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متا 
۳۷ 


غديریةٌ ابومجمد صوری 
(2۳۳۹-۴۱۸) 
و لاد خیز ما نحتالضمیرٌ انش مانستن فی‌الصّدود 
- مهرت گرامی‌تر رازی "بت کة ور دل نهفتهام و نفیس تر گنجی که در 






سینه دارم. ۲ 
وها آتایت آحسس منه ناراً ات بحرزها نازالسعیر 
- شعلةً اروپودم بسوخت؛ دیگر آتش دوزخ را بچیزی‌نشمرم. 
آباحمن تین" غدز قوم یمهدالقه من عهدالفدیر 


- آن روز که فرمان وغدیر» صادرشد» عکر وخیانت آن قوم بر ملا گشت. 
- پیمبر به عطابه برنخاست وفرمانروای آنان را معرفی کرد. 
- بازوی علی برافراشت و گفتنی‌ها بگفت» آنان راه خلاف گرفتند. 
در آن محفل بشادی وسرور پرداختند» دردل نغمه های د گر می‌تواختند. 
طوی یوم‌الفددیرلهم حقودا انا بنشرها _بوم «القدیر». 
- روز «دیر» کينة دردلها بینباشت که چون برملا شدء هرچه بود ازمیان 
برداشت. 


۶ القد تر ۸ 





1 اشت؟1 
- چندتن با مکروفسون راه خیانت هموار کردند » دنیای فریبکار آنانرا 








«ولیس من «الکثیر»فیِینُوا بان ال" و عن کثیر 
- این خطائی,نبود که به‌عودنوید داده و گویند «خدای مهربان بخشایشگر 
خعطاماست» . 
# دربارة اهل‌بیت گوید: 
عبو مَعَ الرقاد اعیونا یعل فواد_ فتون 
- چشمانی آشویگ رکه خواب از چشمها ربودند و هردلی را مفتون نعود 
ساختند . 





َکنَ ای لجع الوّری وک لمن داهن اون 
- آرزوی جهانیان‌بوونده آفت جان همگان. 
دلی دارم که‌حوادث روز گارش پر آشوفت» از چپ و راست بخالا و 
خونش کشید . 
- شور درون را ازهمگان پنهان کردم و اشك رخسارم آتش دل را بر ملا 
ساخت [ 
- دیگر ازچه دردعشق را کتمان کنم «کوس‌رسوائی مسر 9 
وکاذابد الّوی ِ- لتاق نی 
- ابتد! عشق را باز: اشتم اينك کارم به 9 
ی فلامیتُ بنه عذابا مهن 
- هوای دل را سرسری گرفتم» اينك رنج هجرانم ازپای در آورده. 
- کاش روز وداع شاهد حال زارم‌بودی که دید گان من واو براز و نیاز 
اندر بودند. 
- دیومر گث ب رکسی ابقانکرد که دلدرمهراوبندم 
- جز آل‌پیامبر که مهرشان آرزوی آرزومندان است. 
- آل پيامبر» ذخیرة فردای من‌اند» وهم‌وسیلةً نجات ورستگاری‌رستگاران. 








۸ غدیر یا !بومحدصوری ۷ 

- ساقی کوثراند و دستاویز محکم برای امیدواران. 

- نیک وکاران امت را یارومددکاراند ازهمت ایشان یاری طلب. 

- حجت خدایند درزمین» گرچه منکران سربتابند. 

- سخنوراند و راستگو. وشما با تکذیب خود براه عناد رفتید. 

- وارث دانشهای رسول‌اند» ازچه آنان را ترثه گفتید. 

- کینه‌های بر گذشته رازنده کردید, با آنکه بشمشیر آنان راه اسلام گرفتید. 
حدم موالاة مولاکم" ‏ ویوم‌الغدیرلها موینونا 
ولابت سالارتان را منکر شدید؛ با آنکه روز غدیرش مومن و معترف 





بودید. 

- فضل ومقام اورا با نص‌رسول شنیدید. 

- گفتید: فرموده‌ات بجان خریدیم. دردل گفتید: ابداً نپذیریم. 

- کدامین يك سزاوارتر به شروری امت باشید وبیناتر از اين پاکان؟ 

و کدامین يك وصی رسول باشید و کدامین امین ودایع؟ 

- کدامین يك برفراش او تخنبید وجاتز| برخی رسول کرده گاهی که در 
پی‌ریختن خونش بودید؟ 
ك با دهای رسول برخوان مرغ بریان نشست؟ شما نحود گواه 





- ای آل پیامبر! مطرودباد قومی که‌پرچم هدایت را بدست شمافرازویدند 
و بازهم‌جانب گمراهی مپردند. 
ونیز دربارة اهل یت گوید: 
ما طوّ الیل القصیرا وهی الکواکب آن توا 
0 وفی یده زیمت یل بهالنودا 


این‌شب کوتاه را برمن دراز ننمود و اختران رااز فرونشستن‌بازنداشت. 








۸ )#در ۸ 


وتری بها ضعفاً ُريكالمستجارالمستجیرا 
- با دوچشمانی پرتب وتاب که آفت جانهاست. 





- دز ریختن خونم سستی نگیرد» با اینکه همواره مست وخراب است. 

- چنانش خمار بینی که گه درحال نازو گه درحال نیاز است. 

- آنجا که سرجنگث دارد؛ بملامتمدرسپارد وچون ره آشتی گیرد؛ معذورم 
شناسد . 

- جز این است که از شیدائی کارم به رسوائی کشید؟ 

- هر کس به پا کدامنی می گراید؛ چه‌بهتر که با عشق اول اکتفاجوید. 

* ولقد لت یاب اي مالک اد متیر 

و تملالیطان لی .نی ژشوا عربرا 

حلمُها و یس وب‌الفنك ماب جُرورا 

- جابةً زهد وپارسائی بوشیدم؛ ندائم از خود داشتم یاعاریه کردم. 

- ابلیس با مکروفسون, در تجلی آمد/تا ه رشد وصلاحم فریب‌دهد. 

- از آنروجامةٌ پارسائی‌برکندم وقبای عیاران خونریزبرتن آراستم. 

- خطایت هرچه‌باشد ترلا وی وراه توبه پوی. بی گمان‌خدارابث 
و غفوریابی. 

۶ مالم نکن من مغر غدّروا وقد شهدو االفدربرا 

- مادام که ازخیانت کاران «روز قدیر» نباشی. 

- آنها که کناری گرفته به توطثه نشستند تا امیری ازمیان خود بر گمارند. 

- با سینه‌های پر کین وخشمی آنشین. 

- کاندید ملك وریاست, بانتظار تخت وسریر. 

- بسان پیمانه درمیان خود بچرخانند وبدیگر کس نهلند. 

هذا لی‌آنقامقاثّم آل آحمد مستیرا 
این است‌روش روز گاران؛ تا انقلابگر آل‌محمد به خونخواهی و کین 








وتتملاسم آفتم مطلما فکساه‌تورا 


۸ غدیری|بومحدصوری ۹ 





یی و أسقمت تم 
- ازرنجوری عشق برنخاسته» دردی د گربرجانم فزود. 
وصَتنْ بعد اجتناب صغوةٌ بت من قولها : لا بتعم 
- پس از هجران وجفا راه آشتی گرفت پاسخ آورد که «آری». د گر از 
دا دم برنیاورد. 
وفقدث الوجة نها وس 
- پا دروهشفش خو گرفتهآم. اينك ازرنج بی‌دردی درتب و تابم. 
ماِعییی و فوادی کلم کتمث اباخ . و ان باحت کتم 
- زینهاراز این دل ودیده : هر گاه دیده‌ام راز عشق را پنهان کند؛ دل بفغان 
خبزد» وچون‌گریان شود دل آرام گیرد. 
- اختلاف دل ودیده بدرازا کشید مصیبت و غم‌الفت گرا 
- اما مصیبت آل پیامبر بالاترین مصیبتها است. 
- ای زاد گان زهرا ۰ این داغ نتنگث و نکوهش از چهرة روز گار زدوده 











نخواهد شد. 
با طوافا طاف طوفا به و حطیماً قالط حطم 
- ای «مطافی» که دچار طوفان بلا شدء ای «حطیمی» که پی سپر نیزه ها 


- بعد از آنکه پیمان الهی رازیربا نهند» بکدامین‌پیمان پای‌بندند؟ 
- کجا این دل آرام و قرار گیرد» با آنکه سیاهکاریبنی‌امیه پرتوانوارتان 
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۳ ۱ 





را درحجاب کرد . 

#رکبوابّحر ضلال سلموا فیه والاسلامٌ منهم ماسلمٌ 

- به دربای‌ضلالت و سر گشتگی غوط‌ور گشتند وبجان رستندء ولی‌اسلام 
از دست آنان نرست. 

نعٌصارت تن جاریة کل من آنکنهلطلم طلم 

- از آن پس» سیاهکاری رواج یافت؛ وهر کس هرچه توانست کرد. 

- شگفنا. حقی که با شمشیر شما رونق گرفت» دربارة شما اجرا نگشت. 
نچه عبدالمحسن صوری گویدسدرمیان‌دوستان 





- تنها مهر ودوستی شما 

پابرجاست . 
واییکم وَالذی ومّی‌به لاییکم جد کفی‌بمدشمه 

- سو گندبجان علی. و سو گند به آن عهدی که‌جدتاندر «غدیرخم» گرفت. 

- سایر امتها که بفرمان روائی شما گرّدن نهادند. حجت رسول رابزقوم او 
تمام کردند. 
خافر: 

ابومحمد» عبدالمحسن بمب احندین غالبین غلبون» صوری. ازاکابر 
قرن چهارم و نوابغ رجال آن دوران است وتا اوائل قرن پنجم می‌زیسته. اشعار 
آبدارش درعین سلاست وروانی» پر معنی است» درغزل‌سرائی لطیف و دربحث 
وجدل استوار: به هنگام استدلال؛ براهین استوار آرد و گاه مدح و ستایش جسز 
بزیبائی وملاحت ننگرد. 

- دفتر اشعارش که در حدود پنج هزار بیت است. بالطایف ادبی وحتائق 
برهانی» گواه‌این‌مدعا است ونصی بر احلاص به اهل‌بیت» چونان که ابن‌شهر- 
آشوبش در سلك شعرائی نام‌برده که بی‌پروا به ستايش اهل بیت برخاسته‌اند. 

آنچه ما از قصائد وقطعات او انتخاب کرده‌ايب روحیشذهبی اورا بی‌پرده 
متجلی ساخته و جبهه‌بندی اورا به‌سوی خاندان رسول وجانبداری و حمسایت از 
حقوق آنان نمودار می‌کند: تا آنجا که می‌بينيم به هر چه جز اهل بیت است» 
پشت‌با رده است؛ علاوه بر آنچه در دیوان شعرش از اشارات لطیفه می‌يايیم که 


۸ غدیر یا بومحمدصوری "۷ 





- درچهرة نی رم ی است. 

- بیا از دید من‌بنگر تا ممجزی شگفت‌بینی: ذوالفقار علی درمیان‌چشمان۱ 
عمرا 

# باری؟ ابن ابی‌شيانه در وتکملهة آمل‌الامل» بشرح حال او پرداخته؛ و او 
جز شیعبان اهل بیت را عنوان نمی کند» ثعالبی در «تیمةالاهر»ج۱ ص۲۵۷ به باد 
اوپرداخته و ۲۲۵ بیت از اشعار اورا ثبت کرده و در «تتمیم یتیمه» ج۱ص۳۵ او 
را ثا گفته و از دیوان شعرش ابباتی‌بر گزیده است. ابن‌خلکان هم‌در جص۳۳۴ 
باستایش و تمجيد فراوان از شعرشء شرح تفصلی آورده و می‌گوید: بسال۴۱۹» 
روز یکشنبه نهم شوال درسن هشتاد سالگی وچه‌بسا بیشتر» دارفانی را بدرود گفته 
است. ابن اثیر در تاریخ خود ج۲؟ضن۲۵: یادی از این شاعر گرانمایه دارد. 

# از جمله سروده‌های او دربارة اهل بیت: 

توق ادا ماحرمةالدل لت علامی لقضی عبوتی مالشي 

- اینك که حرمت عدل وداد از میان رفته, چندی از ملامت ونکوهش‌زبان 
باز گیر تا عشق وجوانی من کامروا گردد. 

- از این مغرور گشتی که با شعلةُ عشقم تاروپودت را به آتش نکشیده‌ام و 
با دا غ هجران دیده‌ات را نگریانده‌ا؟ 

لالز هذا حین وثت تلومنی لجاجاً کل نت آیام شدنی 

- خدایت خیر دهاد . امروزم باخیره‌سری به ملامت برخاسته‌ای؟ کاش‌ایام 
شورید گی وشیدائی به‌ملامت بر می‌خاستی. 

- آنروز که‌بانالةُ اشتران همتوا بودم وبا قمری‌شاخساران» ترنم می گرفتم. 

- برحوادن‌زوز گار می‌تاختم و بامر گحاضر دست‌بگریبان می‌شدم. 

۱- کنایه ازچشمان کشنده است» مانند ذوالفقارعلی که حطا تمی کرد. 











4 
ابلوی لتر عرف الهوی واستکترالتکری و امگی 

- برای شیدا زد گان» هر گونه رنجی راناچیز می‌شمردم وهر گونه‌شکوه‌ای 
گرچه کوتاه - فراوان. 

- در کنار کلبةً درهم ريختة معشوق مات و مبهوت می‌ایستادم» گویا انتظار 






می‌بردم سلام مرا پاسخ دهد. 
- به یاد آن شبها که با پریچهرانلاغر میان دیدار می کردم» همانها که خون 
معشوق را می‌ریزند ودامن خودرا از جنایت‌بری می‌شناسند. 
نی الیالرصلطئها وان نساعت‌الاجابة صلتٍ 
- آهنگ‌رحیل می‌کنم» چشمان جادویش به‌سوی وصل می‌خواندمدوچون 
طالب وصل گردم» اعراض کرده می‌راندم. 
وان کل ی لت شم طرفها, باطال قولی آو پایحاض حجتی 
- اگر گویم درد آلود خمارم؛ چشْنان خمارش دا برانگیزد که سخن در 
دمانم پشکند. 
وان سم واناز قلبی.شناعة 
- من بزاری ناله بر کشخ که وای از آتش ش ول که | وتو بکوهش سپارم. 
او فریاد بر کشد که ای وای بر تو از آتش رخسارم. 
- همت گمارم که دل ازعشق او بر گیرم» چون کبك دربرابرم بخرامدوقرار 





رکنم 





ن والجر مج ومد فی ی | 
- قلبی داشتم تم که در راه جدائی وهجران از کف دادها 

دهگم کردهام. 

وز گار هجر که برمن دراز نماید؛ خواهدعمر مرا کواه‌بگرداند. 

نکن مح نی 

فما تفتدی‌البهافی اغتصابها»د ولاآفتدی | 1 

- بگذار تا ممشوقةٌ جفاکار خونت حلال داند و با امت ستمکار خونریز 





: ندائم در کدامین 






محشور آید. 





غدیر ی بومحمدصو ری ۱۳ 


او از امت سیه کار خون آشام الهام تیرد ومن چون سرورانم راه صبر و 
انی پیش گیرم + 
- نه این است که سول آنان جانگدازتر ازسوك من است؟ 
* شمانی - ادالائث نات وتدانی اذا لم تکنلی دج عند ییتی 
- ای سروران من - به هنگام درماند گی- وای ذخيرة ررز گاران سختی 
وواماند گی. 
- حزب ستمکاران با خدا بجنگگ‌برخاستند وبه هرچاهی که خوددرافتادند 
دیگران را به‌دنبال خود کشاندند. 
- دلهائی که با آئین جاهلیت خو گرفتند واز آثین حق نفرت فزودند. 
- درپاسخ جدتان احمدء چه‌عذر و بهانه‌ای خواهند داشت. 
و هه مایروونه عنه قوله ت رک کتاب اه فیکم وعتوتی 
- با آنکه وصبت رسول,دزبارة قرآنو عترت ؛ مشهورترین حدیئی است 





که زیب منابر خود سازند. 

- اما نه .دنیا بازروزیور متجلی شد و آنان به سویش تاختند. این است 
که دلها راباژ گون بینی. 

# ونیز دربارة خاندان رسول سراید: 

بو رون من لفراقی _ فاستائوافی یکنتی بالفراق 

ماضبر تم لقد بَحلم علی‌المدنف تفا تعتی‌بطولالتیاق 






سوق‌آمضی تلو لالم لکم مایکون بعداللحاق 

- صبحگاهان که تبم‌بریدء از گردم پرا کنده شدند, وچون بحران تب‌فزود» 
صدا به شیون بر کشیدند. 

- درنگگ نیاوردند تا حق پرستاری ادا کرده باشند» حتی چندان نپائیدند 
که جانم از تن برآید. 

- رهایم کروند تا درمر گمن تعجیل کنند» خوشبختانه‌ازاین‌تنهائی آرامش 
و راحتم رسید» گاه شود که نیکی و احسان بدون اراده اتفاق اقند. 


۴ القدیر ۸ 


من بزودی ین سم رعتر کم وشما نز زیی مق در ودموندانید 
چه عذابی در کمین است: 

نما بج هه یجنم بین‌الخضَمین ماض وباق 

- آنجاکه داوری بر عهدة کسی است که گذشتگان و بازماند گان را گرد 





آورد. 
داد از ۱ بودم. چه گونه در 





ریختن خون بی‌پرواین 
رب هر له مش مایقلب لین للارشاق 

- چه بسیارشان آزمون ساختم ؛ چونانکه مقاومت سپر را در برابر پیکان 
بیازمایند. 

- دستم‌بگرفت و ندانسته درحلقهة پزیچهران رهایم کرد. 

دیدم از میانه. اسیر چشمان:توهستم) آیاشود که آزادم سازی؟ 

مه من وال بیلینالجنٍ فهل من تفر و راق 

- جنون من؛ ازعشق وشیدائی تواشت له از آفت جن. خدا را » یا وصل 
محبوب, یا افسون طبیب. 
بنم دواثی نیست که آتش 
وعدة دل خوش کند ویا آبی براین دل 7 

آویدالکزیلیَ کماکان لاموحشی من خیالك الق 

- ویا خواب ناز رابه چشمانم باز گرداند از کابوس شبگیرم وارهاند. 

مالنومی‌کانه‌کان فی‌اول دمعی جری من‌الاماق 

- چه‌شد که خواب هم‌با اولین دانه‌های اشلكاز گوشهةٌ چشمانم فروربخت. 

- و دگر باز نیاید؟ آری امیدی نیست اشك ريخته به‌جای خودباز نگردد. 





را با وصل معشوق چاره سازده یا به 
پاشد. 






بأبی شادن توثقت بالایمان منه من‌قبل شد وثاقی 
- آهووشی که با سو گند مق کد؛ پیمان وصلش گرفتم؛ و آنگاه اسیردامش 





۸ غدیره)بومح ‏ حوری 1۵ 





- اگر سودای حرب برسرندارد؛ پس این «حرب» سرخیل بنی امیه است 
که راه خبانت راهموار کرده است. 

- جمعی از زاد گان «امیقه که پا از داثرژ اسلا‌بیرون نهادند. 

- آنچه را به ناحق گرد آورده بودنده دراه نفاق انفاق کردند و کفر پنهان 
رواج گرفت. 

- آری؛ شيوة دنیای فریب» این است که تنها ازجفای‌عشاق ناله‌سرمی‌دهد. 

- نه پندارم که این‌روز گار فریبکار» روزی با خاندان زهد کنار آید» چون 
مال ومنال دئیاء گردنگیر مردمان است. 

- از این است که خاندان احمد: ف 
الاکبر ‏ " آنتری القام قنلی العراق 
- درحجاز, با آن دولت ومکنت- فقیر و ورماندهددرشام» اسپروست‌بسته» 











درعراق به خاله وحون غلطانند. / 
جانَهُم جوانب الأرض تعتی لت ْلسماء ذات انطباق 
- زمین پهناور از پناه دادن آنان دریغ دارده گویا درهای آسمان هم باز 
نگردد. 


- ای زاد گان احمدء | گر در ستایشتان سخن کوتاه کنم» ویا تا سرحد امکان 
درثئا گستری مبالفه ورزم» هردویکسان است: 

- هیچگاه به مقام عظمت شما دست ن 
باشد. 

- فرشتگان ملاأعلی » با سا کنان زمین؛ باهم بمقابله‌بر حاسته‌اند: 

- آنان فضل و کمال شمارا می‌ستایند» واینان برستیز وعناد خودمی‌فز ایند. 

- حق‌شما را بردند وپندارند - خاله بردهانشان که صزاوار آنند. 


جز اینکه لطف‌شما دستگیر من 








دست بدست پیمان خلافت بستند تا هماره برظلم وستم بٍ 
- آنان شمشیر کین بروی شما ازنیام بر کشیدند و مابمحمایت» نو قلم را 





۶ الغدیر 


برصفحةً اوراق روان کردیم. 
أَیَعین؟ لولاالقيامة والمعرجوفیها من قدرةالخلاق 

- گویا می‌نگرم بروز رستاخیز که آرزو کرده گویند:کاش دردنیابووند. 

- که راه توبه پیش گیرند» آنگاه که ساقی کوثرشان از کنار حوض براند. 

- همانگاه که بنگرند علی سالار محشر است‌ودشمنان رابه دوزخ‌می‌سپارد. 

- این است سزای کفران و ناسپاسی بچشیدعذابی که بادست‌خودافرو ختید, 

# واين قصیده را درمدح حاکم به امرالقه سروده و درروز عاشورا انشاد 
کرده است: 

تلا طرف‌بالستم‌دو نی بلاذمه الی آنتمی‌سهمافصرت اساهمه 
فأصبح بیمالست آدری آمله جْیّ؟ ام امل القم قاسمه 

چشمان خمار آلودش را به من یوخت و خدنگی از مژ گان رها کرد؛ و 
من نیز . 

- اینك درچشمانم نخمار 
بی‌عدالتی دای عشق است. 

- اگر دردعشق را ذرسینه پنهان سازم؛ وید گانم شاهد و گویاست. 

- رازعشق را هم می‌توان در دیده نهفت ؛ ولی از خواب که بیگانه شد» 
رازش برملا افتاد. 

- بیاد آن شبهای دراز که با یادتو کوتاه شدء و گاهی نحورشیددمید که‌ابرها 
به یکسو رفت ۰ 

- تمام شب را بیدار ماندم» اگر واپرسی که ازچه؟ گویم: خواب 
راه نکرد. 

وه آلقی علیالسیح له فوالاءبوم شاجب الوجه ساعمه 

- سیاهی شب شبح خودرا بررخ روزافکند» و اين روزاست که‌ازتیر گی» 
روی‌شب را میاه کرده . 

- آن سان که درماه‌محرم؛فرو غ عاشورا پستی گرفته به‌سیاهی گرائیدء از 
آنر و که حرام آن ماه را حلال شمردند. 




















بینمو ندانم حال اوچون است؟ عشق‌یکجانبه 








- دودمان بنی امیه طوفانی ازطفیان وستم برانگیختند که چشمهة خورشید 
را تیره کرد . 

- سردودمانشان را گوئید که اينك آنچه دردل نهان داشتم برملا کردم. 

- روز گار از سیرت شما کاژی و کژی گرفت » اينك با دست نگهبانش 
راستی یافت. 


سنت مصطفی بدست مردی ازخاندانش تازه و تجدیدشد دین حنیف را 
حاکم آمد. 
- شما مجلسیان که برجد او (حاکم) از دیده اشك می‌بارید» بگذارید که 
شمشیر آبدارش از خون دشمنان بگرید. 
لا ای من موعها ادا یت من کنیل جماجله 
- آنکه رخ برتابد » دین و دی تیه باشد, نهتو اورابرجای نهی و نه 





خدایش رحمت آرد. 
حریصاً علی نارالجحم کال یخاف علی آبوابها من بزاحمه 
- چنان سوی دوزخ دزشتاب, است که پنداری از پیشدستی دیگران بیمنالا 


- اینك که شما ر کن زندگی باشید» دیگران کارخودرا به چه کس حوالت 


دولت علویت‌یکام باد» حا کم دوران درخانة سعد و فرخند گی جای دارد. 
(تا آخر فصیده) 





نی له تطدیی ثنایاك المذابا 
والذی لیس خحدّيك من‌الوَزدنقابا 
والذی ود فیفیلت من‌الّهدشرابا 





والذی یر ی 
ماالنی 


هجراً واجتنابا 


یی فاجابا 








1۸ اقدیر ۸ 





والذی قالتهللدشع قواراها انصبابا 
یا عرالاصاد بلح تتلبی فاصابا 
عمرلاقه سب لاُری المصابا 
- ترابه آن خداکه با دهان شیرینت گفت؛ شرنگک عذاب درکامم ریزد. 
په آن خدا که‌رخساره‌ات را ازرنگک گل نقاب بست. 
- و آنکه دردهانت چشمة انگیین بر آورد. 
واز طلعت زیبایت جز دوری وهجران نصیبی عطایم نکرد. 
چشمان دلفریبت با این دل‌دردمند چه گفت که چنین رام شد؟ 
- با اشك چشمم چه رازی درمیان نهاد که چون سیلاب روان گشت. 
- ای آهوی رعنا که با تیرنگاهش دل مرا خست. 
- سایه‌ات پاینده‌باد براین عاشق‌زار که هميشه درتب و تاب است. 
# ابن چند بیت؛دردیوان صوزی تب است. و نسبت آن‌به‌شاعروصنوبری» 
چنانکه در کشکول شیخ‌بهائی ج۱ص۲۳ آمده بي‌مورد است. شیخ بهائی در این 
شعر خود» ازصوری الهام گرفته که گوید: 
با بدرژجی فرا‌لقلب. آذاپ .نی غاب صبری |غاب 
بلقه عیك. آی مه قالت " عینال لقلبی انا فاجاب؟ 
- ای ماه تابان که از دوریش دل آب" 








» از آنگاه که رخعت سفربست» 
صبروقرار از دلم رخت بربست. 

ترابه خدایت سو گند. چشمانت بااین دل دردمند چه گفت که اینسانش 
به کمند بربست. 

# و از اشعار صوری است: 

سفرق بو وان لا 

وین عمُونا ول جواذرا 

- چون ماه تابان پرده از رخ بر کشند» وچونان هلال از زیرنقاب ب رآیند؛ 
یسان شاخ سرورعنا وطناز حرامند؛ مانند گاووحشی با گوشه‌چشمان‌سیاهمی‌نگرند. 

- گیسوی خودرا برسرودوش فروهشتند ودنیا رادردید گان‌ما سیاه کردند. 





شبها که خورشيد رخسارشان دمید وتاریکی 








- ابنان - فرگاه بخواهند- با گیسوی چون شبه درسیاهی شب فروروند و 
باپرتو رخسارشان » روزی پرفرو غ بیارایند. 

# وهمودرسو گٌ‌ابن‌المعلم» استادامت» ابوعبداله محمدبن محمدبن نعمان 
مفید در گذشته بسال ۴۱۳ گوید: 
پنده آنکه مردمان را بافضل‌بی کران خود نواخته ومر گث را با عدل و 
انصاف» نصیب همگان ساخته. 





- مفید با دریائی ازعلم بی کران رفت ومادر دهرچو اونخواهد زاد. 

* در کناب «بدایع ابیت" سندازبکارین علی‌ریاحی آورده که عبدالمحسن 
صوری به دمشق آمدء مجدی شاعر نزد من آمده ورود او را اطلاع داده گفت: 
اگر مایل باشی باتفاق از اودیدن کنیم وسلامی‌بازدهیم؟ پذیرفتم و باهم‌به‌زیارتش 
رفتیم. صوری همه وقت دربازار گندم فروشان برای دید وبازدید می‌نشست؛ دد 
مقابل جایگاه او دکان پنبه‌فروشی بوذ که مر کوری صاحب آن‌بوده موفعی که 
دیده بدیدارش تازه کردیم؛ متوچه شدیم که پیرزالی فرتوت بر در د کذپنبه فروش 
ایستاده مرد کور با او گرم سخن ات و آذذپیر فرتوت؛ باسکوت‌کامل؛ سخن او 
را به‌عاطر می‌سپرد. مجدی‌بلادرنگگ سرود: 








گوش‌شده که چه گو ید. 





صتة تسمع مایقول. حد پیررفر توت سرا 
# وعبدالمحسن بلاتأملاضافه کرد: 

- کالخلد» لما قابهُ غولٌ. حه بسان موش صحرائی که آوای‌غول‌شنود. 
# مجدی بدو گفت: «بخدا سو گند که نيك آوردی» دو تشبیه در نیم حط 





شعراهميشه در پناه خداباشی». 
# یکی از دوستان صوری, کتابی به‌عاریت می گیرد؛ و باز گرداندن آ 
بدرازا می کشد؛ شاعرما این دوبیت لطیف را درباره او می‌سراید که در دبوان او 


ثبت است: 





ود ج ۳ ص ۲۸۱ آورده. 





۲۰ القدیر ۸ 


- کتاب من‌چه جنایتی مرتکب گشتهکه به زندان ابدمحکوم گشته؟ 

- آزادش کن که واپرسم در این‌روز گار دراز به‌چه رنج و دردی مبتلا گشته؟ 

# شاعر خوش‌برداز» احمدین سلمان فجری به شاعرما عبد المحسن‌صوری 
نوشت: 

- ای دوست عزیزا چرا مانند طایرشکسته بال بزانو در آمده‌ای؟ 

- اگر فکر می‌کنی که‌تناوری باعث‌سنگینی گشته واز طی سفربازت‌داشته. 

- این دریا را نبینی که صخره‌های کوه رضوی وبریده های کوه ثبیر رابر 
پشت خود بار کرده؟ 

- اگر از راه خشکی بارسفربندی نپندارم که پشت شتر رابشکنی. 

- و اگر دوستانت جوروجفای ترا بجان می‌حرند؛ نظیر آنان درجای د گر 
هم بافت می‌شود. 

راه بیفت» باشد که با دیداز کریمان دردهای سینه راشفا بخشی. 

- آنها که بدیدارشان مأنوس گشته‌ای؛ تنها خلق جهان نیستند ونه‌شهری که 
در آن پابند مانده‌ای» تنها شهرجهان است « 

# عبدالمحسن در پاستخ آونوشت: 

- خدایت پاداش نيك دهد که با عیرخواهی پندی آراسته آوردی» اماچه 





سود که روز گارم نمانده . 





برنمه‌ای تنظیم کرده که 





سنین عمرم به هفتاد رسیده وبرای زث 
ازسفر راه دور و دراز مانع گشته. 

- از آن‌روز که مردم‌این‌سامان همت‌خودرا کو تاه کرده‌اند؛ من‌نیز آرزوهای 
خودرا کوتاه کرده‌ام!. 

# در وصف کود کی که‌نامش «مقاتل» بوده و دربارة اوشعر فراوانی‌سروده 





- رخحسارش 1 قرب ژنفانش درامات است. 
ةالاهر عالیی ۲۶۹/۱ 





۸ غدیرب۹ابومحسدصوری ۳۱ 








- ناصحانم ب 





وهش گرد که از و دل بر گی» اما گوشم تاشنواست. 
- وداعش گفتم وسیلاب اشك بربهنای سینه‌امروان‌بود. 
فض اذابضرها انها سای" اعضالی ها نع 


- چون حال زارم بدید» پنداشت" اشت که سراپای وجودم اشکباراست. 

- گفت: اينك که حالت بدین منوال است؛ بعد ازفراق چون باشد؟ 

- این اشك‌را تباه مکن‌بروز گار جدائی فرصت بسیار است؛ گفتم : تباهتر 
از این » قلب‌زارم باشد که پیش توخوار است. 0 

ونیز درستایش همین پسرله «مقاتل» گوید: 

-قلبم مشکن که خداوند گار آن توئی ؛ رازم فاش مکن که صاحباختیارش 
تو باشی, 

- ایام فراق هرچه دشوارتر» برتو آسان گذرد و هموار آن بر من سخت 
ونا گوار است. 

- باششیر دوچشمت!؛ ای مقاتل جنگجو چه خونها که نریختی. 

- گویم آرامش و تسلاء ام آن نبرم: تخواهم صبر و تحسل, توان 
آن نباشد, 





* وهمو درئنای پسرك زبان بمعذرت گشاید وچنین سراید: 
وقت‌اللیل والنهار و قدکان اذاماأتی‌النهاریفر 

نه راه آشتی گیرد که عار است؛ نه ونه‌راه جدائی پوید که توانش‌نیست. 
قللهمایجوز فی‌الِحبَ سر 

- برق نگاهت سلطان وجود من است؛» بدوبر گو: روانباشد دوستان را با 
ناولددلدوز هدف تیربلا سازند. 

نت فرّفت نارخيك عتی کل قلبقت لها فه جر 

آتش رخسارت به هررهگذر افروختی» اينك دل عشاقت درسوز و گداز 











مظور زیبائی کشندة چشمان است. 





۳ الفدیر ۸ 


- زفان دلاویزت بیازی‌نتوان گرفت ویژه اينك که شکن درشکن است. 
- این دگز نا گوار است که درصلح و آشتی بدین‌حد خام وبی‌تجربه‌باشی. 
شاعر ماء علاوه بر ادب فراوان ونظم بدیع» چونان عبدالمنعم؛فرزندی 
گرانمایه ازخود بیاد گار نهاده است که شرح حالش راثعالبی یاد کرده است. 


قرن پنجم 


۳۸ 
غدیریُ مهیار دیلمی 
(متوفی ۲۲۸) 
غدیر ادل 





مل در الطمن مجتمع؟ هل زمان بهفدغت تج 

ترتع یدام ر که وتحمل الفلب‌یهم فوق مایّتع 

-از پس این فرقت و جدائی» رویآشتا خواهم دید ؟ آیا ایام وصل باز 
خواهد آمد؟ 

- براحت بار سفر بردوش کشیدند» گنجایش وادی بیش ازعظمت‌کاروان؛ 
و این دل بریان بارغمی دوش گرفت؛ فوق گنجایش آن. 

- روبه مغرب روانند» چنان بسرعت که گویا با خورشيد هم عنان می‌روند. 

- دیده ودل» از درد فراق» شکوه دارد» چونان که کاروان بار غم بر دل 
گرفنه . 

مهار شتر آزاد است. اما گردن شتر در زير بار اندوه خم) 

تشتاق نعمان لاترضی بسروضته دارآو لوطاب مصطاف ومرتیع 





- با اشتیاق به ملك نعمان رهسپر است ؛ اما از بسوستان خرم او دلخوش 
نیست» گرچه مرغزارش دد تابستان و بهار دل از کف می‌رباید. 


مغ د) دحدافیزنرهسم طع 
- جانم فدای این‌کاروان که خون دل و اشك رخساره بدرقه راهشان بود. 





۳۴ القدیر ۸ 





- اينك شامم به شام د گر متصل است. اما حوابم بسان روز وصل» درهم 





- کاش آنان که دعوت ساربان را لبيك گفتند. آوای رحیل او را ناشنیده 
می گرفتند . 

- یا بار اندوهی که بهنگام وداع بردل گرفتم» تاروپودم را برمی گسیخت 
تا از رنج و عذاب وارهم. 

- اصح» درنکوهش وعتاب اصرار دارد؛ ومن سرنافرمانی. من می گریزم 
و او در پی روان است. 

- گوید: جانت بخطر میفکن که عشق وشیدائی سرابی است فریبنده » و 
مراقبت از جان يك وظيفة الهی است. 

- آب اامیدی بر آتش دل بیفشان» تا آرامش خاطرت باز آید. 

- زمانه رنگارنگ است. دنبا وازوّنه شده. همان بهتر که ول شیدا زده راه 





ی قضایا رسولاقه نله خُذراوشتل رسولاقه مدع 
نبینی که فرمان رسول ؛ پبا مکر وفسون زیر پا مانده جمعیت خاندانش 
پراکنده گشت؟ 

- مردم به خاطر عهد و پیمان » یکرأی و متفق نشونده اما برای خیانت‌دلی 
یکدله دارند. 

- خاندان پیامبر که « آلاله»اند »و شبان دیین؛ در صف رعیت دستخوش 








مانده‌اند؟ 
ان رسول را زیر پا گذاشتنده انصار رسول هم با آنان همعنان گشتند. 


یسومّالغدردرلهم  .‏ بعدالرضاو تحاطّالر ومدالبیع 
غدیر» که ویر خاندانش بود؛ تباه ماند» اما بهود ونصاری 


جوروجفا 





- بیعت روز 
بخاطر پیمان در امان‌اند. 
- با سو گند و قسم » دست بیعتگران کشیدند و بزور شمشیر به اطاعت 


در آوردند . 





۳۵ 
- آن يك فرمانی نوش 
- آن دگر با مکروفسون دامی چید و دنیای فرییکارش از نصیب آخرت 

محرو نمود. 
- صاحبدلی پرسید: علی که با نص رسول» وارث سربر خلافت بود؛ حق 
خوددریافت با مانع ورادعش گشتند؟ 

- گفتم: غاثله‌ای بود که منش برملا نسازم. حداوند سزایشان در کنارنهد, 

بآنان که اگر نام بسرم» همگان می‌شناسند» و چهره‌هاشان از کین درون 
پرچین است. 

- بآن هنگام که بازار دین بی‌رونق بوده از نزاع و در گیری باز نشستند و 

از آمد. برسرخوان گمترده‌اش‌به نزاع و کشمکش برخاستند. 

- پیشتازشان در مکرو دغل از دومی الهام می گرفت» سومی دنبال‌روآنان 





- بیائید در اين باره منصفاثه قضاوت کنیخ: خرد داور ما باشد» و محکوم» 
هر که باشدء محروم. 

- بکدامین حق فرزندان رسول» سر پفرمان شما گذارند» با اينکه افتخار 
شما در متابعت رسول است. 

و کیت ضاقث علی هلبق 

- خاندانش از آرمیدن در کنارتربت او محروم» بیگانگان در کنار مرفدش 





مدفون ؟ 
- ازچه رو اجماع را حجت خود دانید» باآنکه نه اجماعی در میان بود» 
و ه رضا و رفیتی مشهود. 
- اجماعی که «علی» در جمع مشاورین نباشد وبا زور وا کراه تن دردهد» 
عباس عموی رسول در شمار مخالفین با 
رتیه قریش بالقرابتو ال نصارلا رف لوف 
- مهاجرین قریش» به بهانه قرابت و خویشی برخیزند ؛ انصار با دستی 
درازتر از پا 








۶ الفدیر ۸ 


- در تاریخ‌اسلام» اختلافی‌شدیدترازاین نشان تداریم» جزره وایت‌ساهنگی 
که بهم بافهاید. 
داسلهم یوم جشم» مت اعدا لهالولاية لِمْخائوا ول را 
مرسمه بل مات یعس تلزتی 
» راه خیانت گرفتند و سر 





- از چه روء در غدیر خم که پیمان ولایت 





بر تافتند. 

- بر زبان گفتاری باشد" و مد » دلها انباشته از کینه و حسده غلاف شمثیر 
زرنگار در میانش تیغه‌ای پراز زنگار. 

- ای سرور موّمنان! انکارشان پس از اعتراف؛ جامةٌ عاری است که برتن 
پیچیده‌اند . 

- و نقض پیمانی که در حقت روا دانستند ؛ بدعتی بسود که بسر سبیل شرع 

- تو حق‌خود وانهادی» و گرنه در می‌یافتند که چسان دماغهای بخال آلوده 
در هم کوفته می‌شد. 

- بحمایت از دین؛راه صبر ژشکیبائی درپیش گرفنیء آنان بخواب اندر 
شدند و تو بیدار ماندی. 

1 قنْ بخلو ایوم رد اداحضدت له فی‌الحفرمازرعوا 

- بحق سو گند که شیرینی دثبا بفردای قيامت با تلخی گلو گیرشان خواهد 
بود؛ آنگاه که سزایشان را در کنار نهی. 

- بروز گارت نبودم تا جانفشانی کنم » اينك با تیغ زبان در راهت پیکار 
سازم ۰ 

- آری زبان گویاء در قلبها رخنه سازد آنجا که نیزه‌های جانشکاف‌درماند. 





تبارم درفارس و آئینم آئین شماست. گوارایم با آن تبار با این آبشخور 
مرغزار . 
از آن روز که پا به دوران شیاب نهادم» بشما پناه آوردم؛ سرانجام» نور 


۸ غدير یامهیاردیلمی ۳۷ 


حق. سیاهی شك را زدود ومن کامیاب گشتم.۱ 


در گذشته 





اشتباهاتی فراوان دارم» ا گر بدامن شما دست يازم» هر آنچه 
باشد از نامةً اعمالم بزدایم. 
- سلمان فارسی را شفیع آورم؛ از این رو که در سلك شما خاندان است» 





سر اعرافت جای باشد. 


اگر من چنان پندارم که جز با محبت شما توانم راه نجات گیرم؛ مغرور 
و فریب خورده خواهم بود. 
ددپیرامون این‌قصیده: 
استاد احمد نسیم مصری که بردیوان مهیار دیلمی حاشیه و تعلیق نوشته؛ در 
ذیل این شعر مهیار: 
تضاع بیعته بسوم‌الغدیر لهم بعدالرضاو تحاط الروم والییع 
گوید: «الغدیر» همان, غدیر خم است که میان مکه و مدینه وافع گشته » 
گفته شده که رسول خحدا در غدیر عنم خطلبه راد و فرمود: «من کنت مولاه فعلی 
موله».؟ 
امینی گوید: 
کاش می‌دانستم: تواتر این حدیث براستاد مصری نهان بوده؛ با اینکه‌بیش 
از صدتن صحابی رسول راوی‌آنند؟ یا در اثرتمایلات مذهبی؛ پرد فریب وفسون 
بر روی حقیئت کشیده تا واقعیت قطمی را در زیر دامن امانت مستور دارد. و با 
کلمةٌ قیل س ی حدیث را ضعیف و بی اساس جلوه دهد. 
لو بر گ و که این خبری است بس با عظمت که شما از آن 
واه ای ات که فلز از 
[ترجم) . 
۲- دیوان مهیار دیلمی ج ۲ ص ۱۸۲. 





ف بشرف اسلام به مقام ولایت اخلاص وارادت داشته 





۳۸ )لفدیر ۸ 








رو گردان شده‌اید. آنان که از منشور الهی با خبراند» آنرا می‌شناسند چونان که 
فرزندان ود را می‌شناسندع.۱ 
غدریربه دوم 
مهیار دیلمی» در ج ۳ ص ۱۵ دیرانش قصیده دیگری دارد که در سو گه 
خائدان رسول سروده » و بر کت ولاه وپیروی آنان را یاد می 
فی‌الظباءالغادیق آمس رال 
همراه آهووشان‌غزال رعنائی است؛ پيامش آوردند» اما در خبال نگنجد. 





ال قال عنه مالایقول الخال 








پندارد که دوری معشوق از راه عتاب است؛ ملال و دلتنگی او رازی از 


وناسایشول و هتوممال 
- سرود زیبایش را در گوشم زمزمه کرده چندانکه باور کردم؛ از فسانه‌اش 
خرسند شدم با آنکه محال است. 
- دستم از دامن کوهسارانکوتاه مباد کة/برقلههای آن چه نعمتهادریافتم. 
- وعدهُ وصل را امروز و فردا نکردند؛ و ثه منتی بر ما نهادند. 
- شبهای دراز را سپاس برم پا آنکه عاشفان شبهای دراز را بنکوهش 
درسپارند. 
- این محمل کیست که دلیر ما را در خود نهفت »کاروان چه آرام جانی از 
برم به یغما برد. 





- سیم‌تنان چون كبك خرامان می‌روند» خورشید رحسارشان برسپهراست 

و دست ما کو تا 
جََ رال اما بخلیم لش مضال 

ارء عنان از کف‌عاشق‌شیدا برباید, مرحبا بر آن‌دلیاخته‌ای 








- شوق رخسارا 
که تسلای خاطرش مهار و پایند باشد. 
چندی» مرغزار عیش وعشرت خرم و شاداب بود» و آب زند گی‌صاف 
و زلال . 
۱ اقتباص از آبات قر آن. 


۸ غدیربامهیاردیلمی ۳۹ 





- تکیه پر عهد قباب نمودم: گوش بعملات ناه ان رم 

ای حریفان, روز گاری همدم و همتوا بودیم» اينك جدا گشتیم ؛ تسلایم 
دهید. آری هر پدیده‌ای رو بزوال است. 

- دیگرم سپیدی مو راه عشرت 

- مصلحان و رهبران. اما دست ستم با سفاهت و نادانی بر آنان تاعت. 

داعیان حق؛ جمعی_بندایشان لبيك گفتند » اما باز گشتند و نمل وارونه 





دا غ خاندان احمد بر دل زارم‌نشسته. 








زدند . 
مجاء دامن بعدها بنتقیلون و هبهات 
بروز سقیفه » بار عیانت بر دوش کشیدند؛ باری که عظمت کوهها در برابر 
آن ناچیز است. 


- روز دگر باز آمدند که با از دوّش بنهند, اما عطا قابل جبران نبود. 

- بدابرحالشان. گاهی که احمد در میانشان بپا حبزد؛ بپرسد وپاسخ گویند. 

- اندوه وغم در دل زار آشیان گرفته برقرار وپایدار است با آنکه درزمانه 
غمی پایدار نماند. 

خدا را آزاین قوم گه علی زا نابود کردنده با آنکه نابود کنندث بدبختیها 
همو بود . 

- کينة او را درول نهفتند با آنکه پذیرش اعمال» جزبا مهر او نخواهدبود. 

و حال الاخباد, وال بدری . کیفکانت یوم‌القدبر الحال. 


پیشینیان رسد و خداداند روز «غدیر» چسان 








اخبار دست بدست از زا 





بسود؟ 


- اما دخترزاد گان رسول: حسن با جگر مسموم؛ درخاله 

بزارش باخالد برابر شد تا از نظر مشتاقان مستور ماند» نه بخدا . ملال 

پنهان نخواهد ماند 
وشهیدٌ بات آیکی‌السماوات وکادثه ترولالجبال 

- حسین در سرزمین «طف» به‌حاله وخون در غلتید. آسمانها بر او خون 











۳۰ الفدیر ۸ 
گریست. کوساران ازبار اندوه درون درحال انفجار ماند. 

-وای از این آتش‌دل که از شربت آبی محروم‌شده شربت آب که به هر 
شرعی حلال است. 

- خواستند رحم رسول را قطع کنند» پیکر خاندانش به هرجا دریافتند» 
بند از بند جدا کردند. 

- به فرتوتی کهتسالان ننگریستند, برجوان عابد وزاهد ترحم نیاوردنسد» 
حتی کودکان از دم شمشیرشان نرستند. 

وای از این حسرت جانکاه - ای خاندان طه » اینحسرت و غم تاروپود 
مرا به آتش کشید. 

- لکن‌چه بی‌ارزش است درراه شماء این اشکی که از سوزش دل بسر 
رخسار می‌دود. 

- مرام ومسلکم این‌بوده شرافیتاً خووا در دوستی شما جستجو کردم؛ با 
آنکه هنوزم با دین شما پیوند نبو 

- نامه‌ام سیاه بود. اينك ازب کات شما:درخش وصفا گرفته . 

- دوستی شمایم از بند شرله زمانید وزنجیرضلالت از گردنم وا گسبت. 

- سالها جامة ذلت یه تن داشتم» ایئك زجامه‌های عزت شما خرامانم. 

- رحبری شما زنگار کفر وضلالت ازقلبم زدود؛ وهم آنچه سالها ازوسوسة 
خویشان بر دل نشسته بود. 

- سو گندبخدا . از آنروز که بائنا وستا 
برمن آغوش گشود. 





ان زبان گشادم» بخت و اقبال» 


غدير یه سوم 
قصیدة دیگری با ۶۲ بیت در رثا وماتم اهل بیت سروده» که در دیرانش 
ج ۴ ص ۱۹۸ ثبت آمده, سر آغاز قصیده این است: 
یت المودة قاصیا ردّالحجائبٍ یوم ین فوادبا 





تا آنجا که‌گوید: 
ویخ آل محند اطراه ...دحاو متهم رضاه مرا 


۸ غدیریامهیاردیلم, ۳۱ 








ثنا و ستایش‌ای ویره با حاندان»سو گثوماتم سر ائی‌عخصوص 
شهیدان آنان . 

- این است آنچه من نثار قدم آنان سازم» با آنکه نه از يك نژادیم و نه 
هم وطن. 

- البته انگیزة محبت است؛ مرد کریم با فطرت خوده جانب کریمان گیرد» 
گرچه عویش ونزديك نباشند. 

- ای خاندان‌ابوطالب! مدعیان مجد و عظمت. سینه‌هاینعودر اشفا بخشيدند. 





- با خون کسانی که قبه‌های مفاحرشان به هر مرز و بومی افراشته بود تسا 
پناهگاه کاروانها باشد. 
- آنها که راه صلح وصفا را هموار کردند» دانش و بینش را برایگان در 
اختیار مردم نهادند . 
و آما - و ستیدهم علی تلا 
شرعوا المحتة شاد وأرحضُوا 
- بجان سرورشان علی سو گند» این سخن؛ دوست را دلشاد کند ؛ دشمن 
را محزون و غمنال: 
- بنیان شرافتی را برایشان سازمات داد که ازدسترس «زحل» برتر می‌نمود. 
ثبات و پایمردی در مهالك که امیر و سالارشان بود » بوغ اطاعت بر 
گردن ممگان نهاد. 
- حتی حسد پیشه گان ناراضی راه انکار نجستند . بلکه همگان راضی و 








خرسند بودند. 
- یکسره دست دوستی و محبت دراز کردند؛ و چون سالار و امیر مومنان 
شده حسد بردند و بدشمنی برخاستند. 

۶ فارحم عو مافادل ظاهرا سح و عالجٌ فيك غلا 
وقب «الغدیره آبواعلیه قوله ‏ ."نیا فقل : وا سواه مساعیا 
دوست! با دشمن خود مداراکن . مادام که بظاحر» خبرخواه است» 
عطی دیران» چنین بوده اما 












چنین بوده اما در دیوان چاپی بجای بتیاء نهیاء چاپ شده. 





۳۳ القدیر ۸ 


گرچه در دل کینه‌وراست. 
- گیرم که با زوروعناد, ازروز «غدیره سربرتافتنده بر گو: مساعی دبگوش 
را برشمارید: 





ث احد» » و رزم حنین » که پایمردی وجلادت 


- درراء شام که صخرة صما را بر کند و آب گوارا به‌لشکریان سفایت کرد. 

- به پیکار بهود بنگرید و قلعةٌ حیبره مرحب خیبری را قاضی خوده‌ازید. 

- آیا دژ استوارشان جز با دست علی تهدید شد؟ یا اينکه باب دژ از جای 
بر کنده گشت؟ 

- بیندبشید در پیکار عمرو - بن عبدود. فارس یلیل که با هزار مرد برابر 
شدء و مقباس گیرید با پیکار او در جنگ خندق 

- این دوشیرژیان (مرحب یر فارس نیلْ) شکارشمشیر علی گشنند» 
با آنکه از هیچ دلاوری بیم بیال راه نمیدادن 

- سلحشوران « 
جانفشانی کردند. 





» کیان تنگگ.,سریسته روز بصره در پسای هودج 





- البته» نبرد صفین از سایر پیکارها پیچیده‌تر بودء اگراز معاویه واپرسی, 





سخن راست و درست خواهی شنید. 
دد ,بیرامون شعر: 
استاد احمد نسیم مصری؛ در ذیل این شعر: 
وقبالغدیر» آبواعلیه قوله 
چنین گو با ونهی» - بکسرنون - غدیر و امثال آننرا گویند؛ وبرای‌پیشوایمان 
علی؛ رزمی است که‌بنام «غدیر خمٍ» یاد می‌شود؛ شاعر. بدان رزم اشاره می‌کند. 
امینی گوید: کاش‌استادمصری؛ بعد از آنکه «نهی» را عوض «بفی» دردیوان 








۸ غدیر یامهیاردیلمی ۳۴ 





آیا حال است که منصوب شده یا مفعول است؟ و با آنکه هیچکدام متناسب‌نیست» 
اعلام می کرد که این گونه تعییر نامناسب؛ از مانند مهیار دیلمی بزر گک مرد ادب» 
بعید می‌نماید. 


گوبا استاد مصری, احمد نسیم» برروش ابراهیم علحم‌اسود؛ گام می‌زند 
که گفنه است «روز غدیر نام معروفی است"» ولی کاش از داز این جنگ 
موقسمتی از تاریخ آنرایادمی کرد. ییون وا کلم : 








معروف پرده برمی‌دا 

می‌خواهند سخن‌خدا را برتابنده دلهای اینان بشك اندراست؛ و در تردید وحیرت 
غوطموراند!, 

شاعر : 


ابوالحمن" مهیارین مرزویه دیلمی بغدادی» ساکن کسوی ریاح در محلً 
کرخ بغداد: رفبع‌ترین پرچم ادب که در شرق,وغرب عالم باهتزاز آمده؛ نفیس- 
ترین گنجينة سرشار» از گنجینه‌هاي فضیلت که,پیث پیش سرایند گان لفت عسرب 
گام می‌زند: آنها که اساس سخن دای ریختند و کاخ آنرا برسمابر کشیدند. 









منتی که برادبیات در خاعرب‌ارد همواره با سپاسی فراوان یاد می‌شود: 
شعر و ادب با 
بآنان پیوند خورده مدیون فضل بی کران اوست. گواه مدعا دیوان شعرش که در 
چهار دفتر پرورق تنظیم یافته و فنون مختلفةٌ شعر و ادب و شاخه‌های بارور آنرا 
در بر گرفته جلوه گاهی از هنر او در پرورش خیال وتصویر معانی است؛ تا آنجا 
که معانی را بی‌پرده در برابر دید گان مجسم می‌سازد » و جز با سبکی استوار و 
ادبی توانا؛ و اسلوبی نوین؛ سخن ساز نکند. 

با آنکه بزر گان ادب» در عصر او فراوان بودند» بر همگان 


برخاسته, فضل وحسب زبان بتحسین گشاده؛ نژاد عرب با هر که 


گرفت ) 
روزهای جمعه به مسجد جامع منصوری حفنور می‌یسافت و سروده های خود را 





۱- جزه دوم القدیر صی ۳۳۱ چاپ اصل را ملاحظه کنید. 
۲- اقباس از آیات قرآن است. 
۳ و در برخی کب قدیمه؛ آبوالحین. 


۳۴ ی ۸ 


انشاد می کرو! اع ریم تک ور «دمية ی ۷۶ زبان به‌ستایش 
شاعر گشوده. راه مبالفه پیموده باشد» آنجا که گو: 

ماع فی‌ناكالقضلتشاعر» و کاب تحت کل هکلم من کلمانهکب. 
و مافی فصائده یت؛ یک ی پل یت و هسیمصبوبةٌفی‌والب لوب ؛ و 

















بایدر الدهر لیب عن الئوب»: 
دشاعری که در رشته‌های فضل و ادب آوازه‌ای بلند دارد؛ نویسنده‌ای که از 
پردة کلمات شیرین دوشیز گان نمکین بر آرد. در تصائد او بینی بسافت نشود که 





در آن جای لبت و لعل باشد؛ سروده‌هایش در قالب دل جای گیرد. گویا زمانهة 


ناساز گار» با تقدیم این آهنگ خوشنواء پندامت از گذشته‌های غمفزا برخاسته, 





اما سروده‌های او در رشتةٌ مذهب. یکسره احتجاج وبرهان است. دراشمار 
مذهبی اوء جز حجت کوبنده؛ ستایش صادقانه؛ سو گث دردناك؛ نخواهی یسافت. 

گمان می‌برم که همین فصائذ مذهبی اوست که کینه وران و مخالفین مذهب 
او را وادار کرده نا فضل آشکار او را پنهان ساژند و آن چنان که شاید و باید از 
ستایش مقام بلند او کوتاه آین . از این رو معاجم ادب و کنب تراجم ازیاد آوری 
ادب بی کران و فضل شابان اوننها به شمه‌ای قناعت کرده‌اند. و ابن خود هنروالا 
و سخن دلربای اوست که جلوه گر آمده آوازة اورا همراه باد صبا در جهان‌منتشر 
ساخته, تا آنجا که بهر کجا گام نهی: نام مهیار ؛ با سپاس و نا و بزر گسداشت از 
مقام عظمت او توام بینی و دریابی که دیگران در فروغ هنر عالم آرای او گام 
می‌زنند . 











بحق سو گند که این خود معجزه است که يك پازسی نژاد به سرودن شعر 
عربی دست بازد و برهمگنان عرب زبان فائق آید ,و کمتر کسی‌رایارای برابری با 
او باشد .تاآنجا که‌همگان در ورود وخروج این آبشخور بدواقندا برند . وشگفت 
نباشد که مهیاردیلمی براین پایه از معالی و مدارج بر آید, چه اودر مکتب‌استادان 
ادیب و ماهر از نعاندان رسول» همچون سبد مرتضی و شریف رضی و استادآن 


تاریخ لیب بندادی ج ۱۳ ص ۲۷۶. 





۸ غدیر بامهیاردیلمی ۳۵ 





از دریای معارف بی کران آنان سیراب گشته است. 

آری تبر وشمنانش به‌سنگك آمد و پندارشان خواب و نحیالی کود کانه‌بود: 
کمتر به شرح فضائل‌او پرداختند» ویا از نشر افتخارات‌او کوتاه آمدند تا از مقام 
والای او بکاهند. و چه بسا با فسون و فسانه و تهست و ناسزا براو تاختند نادامن 
امانت او را لکه‌دار_نمایند» چونان که ابن جوزی در تاریخ «المنتظم» بینی خسود 
را به نله مالیده که داستانی جعل کرده و او را به غلو و افراط متهم کرده؛ حاشا 
که چنین باشده این گفتاری مزور و ناروواست. 

اینك مهیار است که با ادب باروره فضل نامور» سیرت پالا؛ فرو غ تابنالك » 
باراه ورسم علوی وسرودةخسروانی» فرهنگك تراجم را از ستايش وثا ومکرمت 
و جلالت پر کرده و چه زیان است که دیروزش در مذهب مجوس سپری گشته » با 
آنکه امروز؛ با آئین اسلام و مذهب,غلویوادب عربی قد برافراشته است. این 
سروده‌ها و نشید والای اوست که از نهاد پاله و ضمیر ستودُ او خبر می‌دهد ؛ و 
این دیوان شعر اوست که روحيه بزز گوار او را مجسم وبرملا و نام او را جاوید 
و ابدی ساخته. 





چه مدارجی از شرف باقی مانده که ب رآن بر نشده چه‌نبو غ وعظمنی‌سراغ 
دارید که توسن آنرا بزیر ران نکشیده؟ اگر او را به گذشته‌های تاریکش مواخذه 
کنیم, رواست که صحابه پیشین رسول را بجرم گذشته‌های سیاهشان بنکوهش 
درسپاریم. اسلام پیوند با گذشته‌ها را قطع می‌کند گویاپروندة اعمال را تجدیسد 
کرده باشند. از این‌رو می‌بینیم که مهیار دیلمی به‌نحاندان خود که والاترین‌نعاندان 
عجم است اظهار مسرت و غرورمی کند و بشراقت اسلام وادب والای خودافتخار 
کرده و گوید: 
جیت بی‌ین‌نلیی‌قویها ."ام سعد فمفت تسأل‌بی 
- ام سعده در محفل خانوادهشگفت زده از حال من جویا گشت. 












- از رفتار و کردارم شادمان بود, خواست از تبار و خاندانم با خبرباشد. 


- مپندار که نسب‌من‌مايةً حواری‌است» چون‌رضایت‌خاطرت رافراهم‌دارم . 





۳۶ تقدیر 3 


- خاندان من با جوانمردی بر روز گار حکومت کردند و سالهای سال پا 
بر سر سران نهادند. 
عش بلس مامانهم 
- از خورشید آسمان عمامه بستند وکاخ‌خود را برفراز اختران برافراشتند. 
- پدرم کسری برایوان خود تکیه دارد؛ کدامکس پدری چو من دارد. 
- صاحب صولت در میان سلاطین پیشین. علاوه بر شرافت اسلام و ادب 
وافری که نصیب من گشته. 








بست‌المجة من خبرآب وس این من‌خیر نی 
و ضممتالفخر من‌اطرافه سوددالشُرس و دین‌العرب 


- مجد وحسب از بهترین پدراندارم؛ و دین و آئین از سرورمرسلین. 
- فخر و مباهات را از همه جانب گرد آوردم: سیادت عجم و آثی 





عرب. 
* مهیار دیلمی بدست سرورمینان شرّیف رضی در سال ۳۹۴ بشرف اسلام 
مشرف گشت" و در مکتب او بهپآموزش شعر و/ادب پرداخت و در شب یکشبه 
پنجم‌جمادای دوم بسال ۴۲۸ در گذشت. 
در هيچيك از کب 






و فرهنگک‌های ادبی تاریخی» اختلافی در تاریخ 
او را در ین مَاذر خواهید یافت: 

اری ‏ بغداد _ج ۰۲۷۶/۳ منتظم ٩۴/۸‏ تاریخ ابن‌خلکان ج ۲۷۷/۲ مر آة 
یافعی ج ۲۷/۳ دمیةالقصر ۷۶ تاریخ ابن کثیر چ ۴۱/۲ کامل ابن‌اثیر ج ۱۵۹/۹ 
تاریخ ابی‌الفداء ج ۱۶۸/۲ آمل‌الامل شیخ حرعاملی ؛ روض‌المناظر ابن‌شحنه » 
اعلام زر کلی ج ۱۰۷۹/۳ شذرات الذهب ۲۴۷/۳ تاریخ آداباللنة ج ۲۵۹/۲ 
نسمة‌السحر (شرح حال آنان که براه تشیع رفته و قصیده سروده‌اند) داثرةالمعارف 
فرید وجدی ج ۴۸۴/۹ سفینةالبحار ج ۵۶۳/۷ مجلةالمرشد ۰۸۵/۷ 

و از نمونه‌های شعر مذهبی مهیار در مدح اهل‌بیت رسول است: 


ِ 














۱- کامل این‌اثیر ۰۱۷۰/۹ متظم‌این جوزی ۹۴/۸ 


۸ غدير یامهیاردیلمی ۳۷ 

" بر سرآتش گریست تا راز آتش افروز مستور ماند » راه فرود گرفت که 
ندانندمقصد او برفراز فلات است. 

عاشق است» نام معشوق را نهان کرده. آشیانةٌ دوست را گم ساخته از 
کسی جویا نیست. 

- اينك از پند ناصحان بدور افتاده. یکه و تنها سیلاب اشکش روان‌است؛ 
نیازی به یاور همنوا ندارد. 

- اتوان است و بارسنگینی بدل دارد؛ تشنه کام است و برلب آب شکییا. 

وفوژومالرق من حازم . نتی میرح یه بفندی 
-متین و آرام‌است. البته سرد محتاط از کار جاهلانه بدور است : امروز 





سپیدی مو را مستور ساژد فردا برسر پیمانه آید. 
- ای دل» آزرده مباش ۰ گرت این لولیان با مهار کشند . فراوانت مهار 








کردند ورام نگشتی. 
- بهوش باش. که از بح نامساعتا وان چون قندشان از آبشخور من 
تلخ خواهد گشت. 
نی فکانی‌بها دام بافواههاالعذب‌من‌موّردی 
و سود ما ایض منودها بمایش‌الدمرمن آسودی 
-روز گار سپیدم که با دوستی آنان شروع گشته با دیدن موی سپیدم‌سیاه 
خواهد بود. 
- سپیدی مو اولین خیانت روز گار نیست؛ با خیانتهای او خو گرفته‌ام. 
یال حفلی کمالایجودٌ تناس وکسم آجندی 
- این بخت من‌نگون باد» که تا چند دست تمنا دراز کنم واو حق‌شایسته‌ام 
با ندهد. 
- تا چند بزندگی نکبت بار بسازم: اصروز را بنکوهش سپارم و امید بسه 
فردای بهتر بندم. 


بخدا گرچه روز گارم در راه آرژوها بخواب رفته و از رسیدن بکاسم 


باز داشته. 


۳۸ الفدیر 





- و هیچگاه نتوانستم گردش روز گار دا بستایم ؛ توانم با تأسی 
احمد مختار؛ تسلی خاطر جویم. 
- بهتر بن‌جهانیان؛ فرزندان‌بهترینشان. جزاینان فرزند نيك پا بجهان‌نگذارد. 
- گرامی‌ترین زند گان که بربساط زمین قدم نهند و گرامی‌ترین مرد گان که 
در دل خاله نهان گردند. 
- خاندانی برفراز حاندانهاء تا آنجا که بر فراز «فرقدان» برشده‌اند. 
- فرشتگان در گردشان رات اندر» وحی وال بر ات مستتر. 
الاتل تشربشا وم 
رقل‌مالکم دول القلال آم تشکرا نة رید 
- از قریش واپرس. آنها که سزاوار عتاب‌اند بنکوهش در سپار و آنها که 
خحطا کاراند حاطر نشان ساز . 
- بگو: از چه سپاس رهبر نود نگذاشتید , آنکه شما را از پس عمری 
ضلالت و سر گشتگی نجات بخشید. 
- بدوران فترت انبیا گیل آمد و شما را براه راست رهبری فرمود. 
- آزاد ووارسته‌بسوی جنان پر کشید. هر آنکه برسنت او رود مورد سپاس 





-و امر لاف را به حیدر وانهاده آن 





ان که خبر معتبر حاکی است . 
- برهمگانش سرور ومولی ساخت» آنها که 
- و شما ‏ حاسدان فضیلت - زمام خلافت از چنگك او بربودید. هر آنکه 

صاحب فضل باشد بر او رشگگ برند. 
- گفتیداجتما ع امت رهبرما بود! اما بدانید یکه‌تازامت ویژ؛ُ علافت بود. 





- چه نا گوار است بر سردودمان هاشم و هم بر رسول کرد گار که خلافت 
بازيچة تیم و عدی باشد. 

- بعد از علی» حق خلافت مخصوص فرزندان اوست ‏ اگسر آیةٌ میراث 
زیر پا نماند. 

- آن يك خائف و نا امید ابا یی آن ره هایس ناور 








۸ غدیر یامهیاردیلمی ۳۹ 





دست نفاق از آستین ظلم و ستم بر آمد, سروری از پس سروری بخالد 

ملالء افکند. 
و ماصرفُواعن قاماللاة ولاتفرافیی بنیالسجد 

- در صفوف اجتماع برایشان تاختند» و چون در محراب عبادت گسوشة 
انزوا گرفتند»پی کارخود رفتند, 

- پدر اين خاندان علی و مادرشان فاطمه معروف همگان‌اند؛ ازمفاخعر ایشان 
دم زن يا دم فرو بند. 

- از پس روز حسین » آئین حق به بستر بیماری حفت؛ مرگ هم در کمین 
است . 

- اگر راه و روش مردم را قیاس گیری» دور؛ جاهلیت بخاطرآید. 

- خاندان پسر امبه جنایت تاه مرتکب نشدند» آئین جاهلیت را بقدرت 
پیشین اعاده کردند. 

- آنکه را فاطمه حصم خونخواه باشٌذر آروز قيامت خواهد دید که با چه 
عقوبتی دست به گریبان باشد . 

- ای سبط پیامبرا هر آنکه دست بخون تو آلود » بروز فیامت چه‌غرامتی 
خواهد پرداخت . 

- جانم فدایت باد ؛ و کیست که آنرا بفدا گیرد . کاش برده را جانفدای 
سرورش پذیرند. 
ی ماسَقیالرض منك یقوث ای واکونْ ریق 
کاش هبولای مر گث از خون من سیراب می‌شد؛ وخون تو بر زمین نمی 








- ای خحفتة کربلا! کاش می‌بودم و در برابرت بخاله و خون می‌طییدم . 





- شود که روز گار این دل پردرد را از دست دا 
- شود که شوکت حق بر باطل چیره شود, شود سقله منلوب آزاده شود. 
- این آرزوها همه با دست خدائی بر آورده شدء اما هنوز جگرمن تفتیده 


و داغدار است. 


۳۰ پپسدن ۸ 


- شندم که ققم شمارا ندای عدالتی 2 هرصاحب شهامتی بپاسخ 
لبيك گوید. 

- من بردة شمایم و با تاروپود قلبم بشما پیوندخورده‌ام. آنگاه که‌اعتراف 
دگران قلبی نباشد. 

- دین و دوستیم در وجودشما خلاصه گشته ؛ با آنکه زاد گاهم‌ایران‌است. 

- از بر کت شما برحیرت وضلالت پیروز گشتم» اگر نبودید؛ بسه صراط 
حق راه نمی‌بردم. 

- تا دردست شرك بودم چون شمشیری درنیام بودم. بدست شما از نیسام 





بر آمده افراشته ماندم. 
ان این نوحه‌سر| بسه سین 





- هماره قصائد من دست‌بدست می‌چرخد: 
آن مائمزدة غم فزا 

- اگر زمان نیافتم که بادست‌یبازی شما خیزم؛ اينك باز بان‌شعربپاحاسته‌ام. 

* و درفصید؛ دیگری امبرالمزمتین غلي علیه‌السلام و فرزندش حسین را 
بسوله و مانم ذ ساب تلالد میکند. این قصیده رامحرم‌سال 








نیم شبانه بنیابت حسناه شبحی‌ترسان و لر 

- گویا او بوده جز اینکه عطر دلاویزش بمشام نرسید و شرابی از لب و 
دندانش نضیب نگشت. 

- کاشانه‌اش دور» خوشبختم که رژیا راه را نزديك کرد؛ ازدیدارشمحروم 
ولی درود او نثار است. 

- بانرمی نیاز برم» امتناع کند» گویا سو گندی یاد کرده که رعایت آن را 
فرض داند. 

- دردامن فلات» منزلگاه آن 





ان فراموشکار است» که مرغ روحم 





ا- بعد از دوسال (سال ۳۹۴) بشرف اسلام مشرف گشته (متوجم). 


۸ عدیریامهیاردیهمی ۳ 





اق است. 

- خعواهم رازعشق را پنهان کنم: از این‌رو نام ونشانش پرسم‌با آنکه‌دانم» 
از حالش جویا شوم باآنکه مشهود همگان است. 

- دوستائم به نصیحت راه ملامت گیرند» پندارند اولین روز است که در 


بتابستان و زمستان بدان‌سوی شتابان وه 





وادی عشق پا گذارم. 
- نگاراا اگر میان من وتو - وخدا نکند - صدها تبه وصحراحایل‌شود. 





فلازذاله التجث الألکاشف ولانگ ذاك البدرالاکاست 
۳ 
فان خفتما شوقی فقد" تأمتانه 





بصفر اقل ول قدیم لشارب 
فین بدان: این‌پرده آو: جز اینکه روزی کناررود و این‌ماه‌چهارده 
کمال نگرفت جزاینکه روزی ناريك شود. 

اگر از اشتباق من می‌هراتكٌ که,پا شتاب این پرده رابیکسو ذ 
باشید که از بی‌پرواثی شراب کمك‌نگیرم* 

- انگوری که ا گر شراب کهنه‌اش حلال باشد» بخل ورزند و تازف آن را 
برای‌چیدن روا نشمار ند > 





» ایمن 





ساغر آن در کف لباده پوشی از تحاندا کسری است که حدیث شراب 
را از شاهان قبائل روایت کند. 
مَقیالخسن حتراالتلانة ه . فبْع تا اغضرافیالَوالیف 
- سرخعی شراب ناب؛ گونه چون گلش را از طراوت سیراب کرد سب 
عذارش بر کنار دمید. 





- سو گند که اگر با کف زرینش شراب مرا ممزو ج کند» غم‌دل فرونهم»جز 
آن غمی که با دلم پیمان وفابسته. 

- بروز گار این مهلت نگذاشتم که موهبت این غم ازدل برباید: چه باپند 
ناصحان و يا فریب دوسب مهربان. 





- آتشی شعله‌ور که هرچند دم‌فرو کشد» برقی خیرا 
برجهد و بازش مشتعل سازد. 


ننده‌از سرزمین کوفان 


۳ )لقدیر ۸ 


- برقی تعاطف که ترتع زاین سس گوبا سروش ‏ مصیبتش را 
بگوش می‌شنوم. 

- مشتاقنه بر مر کب قافیه بر شدم و با اشك ریزان» هروله کنان رهسپار 
گنت 

- بسوی نا وستایشی که اگر احساسم رسا باشد» طوفانهای سهمگین را 
بازیچه شمارم, 

- دد این وادی بی کران؛ بانیروی جان راه بجائی نبرم» گرچه خود را به 
0 

1 تویی اله اِبْع دنق وتعلن ریح‌المسك راحة داْف 

۹ 3 این کافی است که شهدانگیین با سرانگشتی ممتاز باشد» وشمیم عنبر 
جامه‌عنبری پپالاید . 

جانم فدای آن سرور که بندة داهج بوده روز گاری که دیگرانمدعیان 


ناحق بودند. 

تاش مدارج دین را وارسندم, بنهایتعابد. اگر دنیا را بخش کنند » 
اولین زاهد. 

-- روز «بدر» و «هوازن» حجتی است رساء بر آنها که راه فرار گرفتند وبا 
بتماشا رهسپار بووند . 


» با آن درسنگین که بروست ناتوان چه سهمگین‌بود. 
انوا الق جاعلا علی أنه وا انکاژ عارف 

یا اباالحمن! اگر حق ترا بجهالت ماب وبخداسو گند که‌دانسته 
انکار نمووند . 

- باوجوداین. اگر یکه تاز میدان شهامت نبودی و با تشریف « حاصف 
النعل» همتاوهم سنگدرسول نمی‌شدی. 

- اگر پسرعم. کار گزار. داماد وهمريشة رسول نبودی- با آنکه بووی - 
دگران باتو برابر وهم‌سنگ‌نبووند. 

- می‌دانست که دیگران از بپرشدن به این مدارج ناتواذاند» از ایسن رو 















رقم تفت ناو فرم ود 
- جمعی نیرنگ زدند وبعد از رسول راه حیانت گرفتند» اين‌يك‌درتیرنگ 
ودغل همتای دیگری ب 
وم یناما فيك رل ...یل وفعوا ماعنده_فی‌التصاحف 
گیرم که با سفاهت سخن رسول را برتابیدند؛ آبات قرآن را چگونه 
بر می‌تابند؟ 
- بعد از تو فاتحٌاسلام را خواندند: دین راباخواری و 














روا شمردند که زخم کهنه را با سرانگشت خونبار سازند . 
- نا گوار است بر رسول خدا که از سینةٌ دخترزاده‌اش خون چون ناودان 


رواف است. 





- میراث خلافت را از. 
بر گردن آیند گان بستند. 
- ای نشنژورخون طپیده که | گردرر کابش‌بودم» باسیلاب اشك‌خودسیر ابش 


تو ربوئی» وخلافت خودرا چونان غل‌جامعه 


۰ علی غیرالمام به غیر اسف 
- از دربای رحمت ی کب هکوبت اندراست»موجی بر آمدو از عطشم وارهانید» 

با آنکه ور کنار تربئت حاضر نبودم . 

- زایران مرقد پا کش درود مرا به‌نیابت نثار کردند تا تشریف جویم اگر 
چه دید گانم از این شرافت محروم ماند. 

- باز گشتند وغباری از تربتش برسینه‌ام فشاندنده شفای من‌درهمان بودکه 
آنان ذخيرةٌ روز درماند گی سازند. 

- مهر دوستانت بهدل نهفتم» مهری موافق. شتم دشمنانت بر زبان دام» 
دشمنی آشکار. 

دص ی ی لو و قدمتی .. سواه لها مس مقی الخوالف 





وی 





بت سجده نبردی. 

- دست آلود گان به دامن طهارتت نرسیدءدهان بد گویان, حسبت‌رانیالود. 

- این اقتخاری کهن که از خون تبار‌درر گثوپی‌دارم» افزون‌نشمارم‌ازمهری 
که تازه به دل می‌پرورانم. 

- بساحاسدان که آرزو دارندکاش در زمره عفتگان بودند و من در برابر 
آنان بازبانی چون تیروشمشیر به دفاع وحمایت برنمی‌خاستم . 

- در نا و ستایشتان داد سخن دادم» و این دشمن بدخواه تواست که از 





خشم دست به دندان می گزد. 

- عثق شم با تمام دنا برابر است» و دانم روز حشی سیه نم اصالم را 
امد کزد. 

نظمی در سولد اهل بیت قرأئت شد که مبتفل و بی ادج بود؛ از مهیار 
تقاضا کردند قصیده‌ای بر آن وز وقافیه باب درهمان مجلس این چکامبدیع 





را بپرداعت 
مین لنابین مَیل وهیف . فقل فی قناة و قل فی نزیف 
خرامان وسرخحوش گذشتند؛ چون پرچم در اهتزان سبت وخراب. 








- میوفجوانی برسر هرشاخی درانتظار 





- راستق لم بریچهران هم عالمی | است: آنکه زیاتر است بردیگر ان‌ناز 
و ادا می‌فروشد. 

- دوستان! دانید که داستان خلخال و گوشواره چه بوو؟ 

- از منش پرسید! نام آن زیبائی است؛ معنایش تباهی پارسائی. 

- در اين تاریکی شب» این رژیای خیال‌پرور آن ماه‌پیکر عدنانی است ؟ 

- ذانش جلوه گر است با شبح او نزديك بود که‌درجمع‌دوستان رسواشوم, 

- آری خود اوبود؛ پیمان عشق را خاطرنشان کرد اگر بر سرپیمان دوم 
بادلی نا گوار است. 


۸ غدیریامهیاردیلمی ۵ 
- این گردش ا گوار زمانه بر آل‌علی بو« >.زبان موابد مجوزمانهباز کرده. 
با آنکه از دیارم بدوراند» اما از درد فراق آن‌کشم که دوست همنشین 

درفراق همنشین. 

- اينك همدم من تنها عزاداران وغمگساران حسین‌اند. 

- کین دیرین در کمین بود؛ بروزعاشورا طوفانی سهمگین ببا کرد. 

ق به 20 انوس کمانفرالجرخ حالقروف 

- وشهیدی بجای نها که کین انسانها دا ب رآشوفت» چونان که جراحت‌را 
با سرانگشت بخون بپالاینش. 

با آن دستی که دیروز بیعت سپروند » امروز هبولای مرگدرا به سویش 
راندند . 





- بدین‌زودی جدش را از باد بردنده حقوق دیرین و نوین یکسره از 
حاطر ستردند. 

بار نفاق در دل» به سویش پرواز گرفتند» مکروفسون در زیربال نهفتند. 

- چه نا گوار است برمن که غول مگب زسينةً باوقارت برشد. 

- وسر انورت که خال آلوده,,بزسرنی کردندء با آنکه خورشیدش بزیر 
بی بود. 

- مطرودتر» فرمانروایشان که پویا شده دوان و خبزان. 

وای برفرمانبرانشان که بهشت عدن را به‌بهای اندلك فروختند. 

- وتو ای سرور من - گرچه از مقامت محروم کردند - پیشوائی؛ همچون 
پدر ارجمندت برغم انف‌کافران, 

- بروزخیبر» معجز قلعه ودر» بردست که جاری‌شد؟ وبرسرچاه شر جنیان 
که برتافت؟ 

بروز «بدر» و «احده صفوف دشمن که پراکند؟ شمل آشفتهٌ دین را که 
مجتمع آورد. 
بتهایشان را برضای‌حق» که درهم کوبید؟ با آنکه بت پرستان. حاضر و 
ناطر بودند. 





۸ ۲ ۴۶ 





پدرت بود: پیشوای هدایت وچراغ امت شیربيشة شجاعت. 





- کند: باد شمشیری که پیکرت در خون کشید و روی هر چه شمشیر است 
میاه کرد. 
- آب گوارا در کامم شرا اس انس 
- این تن ناتوانم کی تواند» این‌بار مصیبت توان فرسا بردوش کشد. 
- حسرت و اضوسم بتو است. و ان نیز گفت با خبران است که روز 
قیامت آتش حسرت با اشار؛ توسرد وسلامت خواهد گشت. 
- سرورمن. این‌بوی دلاویز تواست که زایران با خود آوردند» با مشك 





- من بشما مهرورزم مادام که طاثفان کعبه به سعی پردازند و یا قمری بسر 
شاخساران بنالد. 

- گرچه نژادم پارسی اشت» اما مرو شرّیف و آزاده » تعلق حاطرش وقف 
آزاد گان شریف است. 
- علی تن دتم ,فيك تفضیلکمالوقوف - 
من مدچکملمآهب 





کفالها پانتردیف 

برسمند تیز گام ادب برشدم وبردشمنان بدخواهتان تاخعتم. 

سمندی تیز رفتار از فصائد آبدار که از طغیان و سر کشی آن هراسی در 
دل نداشتم. با آنکه سواران د گر از سر کشی و طفیان تکاور واژ گون گشتند» و 
ردیت آان نیز بخاله درغلتید. 





#و از حرودافی شاعر درمدح وثنای اهل‌بیت این ابیات زیراست: 
لام سلا من بتا استتدل؟ و کی معا الآخز الاو 
آنکه از مادل برید. ندانم چه کسی را بر گزید؟ چگونه مهر نویسن عشق 
دیرین را ازیاد برد. 
انهای م کد کجاشد؟ و آن عشق آتشین که ملامت ناصحان را 











۸ 








به چیزی نشمرداً 

- آرزوهای خام بودکه با گذشت ایام ازسر بنهاد؟ یا رژیای شبانه که با 
سپیدة صبح از میان برحاست؟ 

- اشکهای جاری نهاز سوزدل بود؟ خدارا » پاسخ‌دهیدعاشق‌سر گرداننراء 

- برس رآن آبگاه گفتم: قدری بپائید. و اگر مهلتی می‌دادنده چه منتی‌برمن 
می‌نهادند. 





وان هون شفه علا 
- بهبالین این بیمارتان بپائید, اگر مایةٌ شفا نباشد» باری وسیلةً دلداری 


است. 





و ان ادص - منزلا 
در کنار «وجره» ازکاشانة او سراغ گرفتم» گرچه بر گمراهی ما افزود. 
- آن پربو ش که اگر حورشید رخحش براه انصاف می‌رفت؛ از تابش‌خود 








بخل نمی‌ورزید. 
-دأت هجرّهامر خصامن‌دهی عتیانای علقا قدماً غلا 
وربتَ وا بها تین سابقه الر5 آ 
رای ووّها طللا نحل ماشاة أنیمْحلا 


- بسا سخن‌چین که بض اورا شناخته ومن پیشدستی کنم تاسعایت‌اوبرتابم. 

- با این تصور که هر دلدادهام چون عرصةٌ ریگزار است» رطب و یابسی 
بهم بافته تا ریشةً عشق وشورید گی را بسوزاند. 

و بسا زبانهای چون نی‌فراز وچونان سنان تیز ودراز که از خودبرتافتم. 

اگر آن پریوش رخ بتابده چه نیازش که ماه تابان برآید. 

خدا شبهای «غویر» را سیراب کناد» ازباران صبحگاهی وژالهشامگاهی. 

- بارانی که چون از چشم مشتاقی قطرة اشکی روان بیند؛ به همدردی بر 
حروشد و سیلاب کشد. 

به ویژه آن شب وصلء گرچه دیگربازنگشت: از آنپس خواب‌به‌چشمم 
تک 


۳۸ اقدیر ۸ 


ان شکنی راه و رسم 








اما در رژیا؛ هنوز بر سر پیمان است» گر چه ب 
دیرین است . 

- خدا راچه شب کواهی. | گروصل دلدارنبو چون شب یلدابود. 

- آن دامن کبریا که در شور وشیدائی بر زمین می کشیدم؛ اينك به پیری 





بزودی هم وغم بردل برجهد و ازشوق وسرخوشی بازم دارد. 
از آه سوزانم سوهانی بسازد که شمشیر جاناه و 
هه وأغری پتابین آالنبی 9 

- اينك به ای آل پیمبر حریصم ایا و 

- جانم فدای آن اختران خاموش» لکن چراغ هدایث خاموشی نگیرد. 

- پیکر انورشان دربیابان » فضای جهان راپرتو افکن است. 

- تودة غبرا از حمل این‌بار سنگین ژرماند؛ از اين رو شمع وجودشان را 
در دل نهفت, 

- فیض بح ی کردند: ابر و دریا آفریدند. فروافتادند: قله های عظمت را 
بنیاد نهادند. 

- از رقیب که بمفاغرت خیزد؛ واپرش که پایه‌های عظمت و مجدشان تا 
بکجا برشده است. 

- قر آن» کدام خاندان را با مباهله تشریف‌داد» که رسول خدا به آبروی 
آنان بدعا برعاست. 

- معجز قر آن بر که نازل گشت؟ ودر کدام خاندان؟ 

- درروز «بدر» بدری که پرچم دین را بر افراشت» چه کسی يکه تاز 
میدان بود؟ 

- که بیدار ماند و دیگران بخواب غتودند؟ داناتر که بود؟ داد گسترین 
آنان کدام. 

بین فصل‌الحتم بوم‌الجنین .... فطبق فی‌اك المفصلا 

مساعی جمیله فراوان است؛ تفصیل آن سخن را بدرازا کشد, اجمال‌آن 











۸ 





۳۹ 


در مقام سندکافی است. 

- سو گند بحق که ملحدان و کجروان بر آئین حق چیره شدند بلکه آن را 
تباه کردند. 

۵ فلولاضمان لا فی‌الفلیود . کسّی جدل القول_ نت 

- آری پیروزی حق ضمانت الهی‌است و گرنه درجدل‌شرمسار وسرافکنده 
بودیم. 

- خدارا . ای قوم. رواست که رسول مطاع فرمان‌دهد» هنوزش‌غمل‌نداده 
نافرمانی کنند . 





جانشین خودرا معرفی کرد و ماییاوه پنداشتیم آئین عودرا مهمل‌وانهاد. 
- پندارند که اجماع واتفاق دارند؛ از سعدین عباده خبر واپرس 
- آنهم اجماعی که بی فضل رابرصاحب‌فضل مقدم شناخحت. 
- وحق را ازصاحب حق باز گرفت» آری‌علی صاحب حق بود. 
- منزل به منزل راه سپردند» ازبفی و ستم» خاندان علی را پی‌سپر سبنةً 
اشتر ان ساختند, 
- واز کید و کین » جونان عقرب جراره؛ چه‌نیشها که برجانشان نزدند. 
ماب ضلال وحبرت_بدان پایه که عزای حمین را یپا کرد و مصیبتهای 


پیشین وپسد 





- خاندان امیه, جامةاین عاروشنار برتن آراست . گر چه خحسون شهیدان 
یکسره پامال نگشت. 
- ای‌زادة مصطفی؛ این خود روز سقیف‌بود که راه کربلا را هموار کرد. 
حق علی و فاطمه زیر پا ماند؛ از این‌رو کشتنت رو اشمردند. 
آیا راک هر مجدُولة ‏ یخا اذا 
ات ی الریح فی‌آریع اذا ما ات 
اذاتو کت طرقها بالسماء یل بادراکها وگلا 
غرالنها رَد وطالت‌غزال الفلا أیطلا 
- ای تك‌سواری که بر خنگث بادپیماروانی» و چونان شاهین در پرواز . 















و چون طرف چشم به آسمان دوزد پندارند که خواهد به‌سمابرشوو. 
- مپیدی کاکلش بر قرص حسورشید طعنه زند» اندامش غزال رعنا را 





بسلامت . و ه رکه در نیاز من بکوشد؛ بسلامت باد. 

- پیام این دلسوخته را همراه بر. و به پیشگاه احمد مرسل آوازبر کش. 

- پس ازئنا و سپاس‌بر گو: ای رهبر هدایت» راه ورسمت د گر گون گشت. 

- به‌جوار حق راه گرفتی »و ما در آتش فراق ماندیم. اما شرع و آئینت 
تمام بود. 


- پسر عمت بر آن شد که بهآئین و,سّت قیام ورزد. 

- نبرنگیازان » آنها که حق را واژگون کردند » راه خیانت و دغل پیش 
گرفنند . 

- سرانجام» «تیم» آنان ژیوز حلافت بر تسن آراست؛ بنی هاشم عاطل و 
باطل مائدند. 

- نوبت «تیم» که بپایان آمد خاندان «عدی» طنابها را کشیدند. 

- خخاندان امیه هم گردن طمع فراز کردند؛ دیگر جاده‌ها هموار بود. 

- از میانه پسر عفان بر سریر خلافت برشد که گمان نمی‌رفت. بلکه او را 
بر سریر نشاندند. 

- دید گان امیه روشن گشت و عیش همگان بکام . پیش از آن سخت و 
نا گوار . 

- کار شوری و اجماع» در آخر به آئین اردشیر پیوست. آن دو آتش‌زدند 
این يك پاله بسوخت. 

- روان گشتند و قدم به قدم تا گودال هلا کش سوق دادند » بهتر ب 








۵۱ 





کشاندند . 


- و چون برادرت علی زمام حلافت کشيد تا به سوی حق باز گرداند » از 
این‌رو دشوار و سنگین بود. 


- آمدند که با خواری به قاتلانش مپارند ؛ با آنکه خود مع رکه آرای 
قنال بودند . 
- نا گفتنی بسیار است؛ دادخواه آنان بروز قيامت توثی» وای بر آنان که 







وا ام 
و ودی‌حلا وفژادی‌خلا 
نایم‌چون آب زلال» مهرم شیرین وخوشگوار» 


- سخنان گزنده‌ام برای دشمنان آماوهء مادام که زبان درکام بچرخد. 
اضاق بالبرزع الق لت یهن فزوج التلا 
اگر با گام هموار به مقصود نرسم, بشتابم و دامن صحرا پر کنم: 
- از تیر جان شکاف که برهز جا نشیند» هلال سازد. 
- چرا چنین نباشم. باآنکه راه تجات بخش دیتم براهنماثی شما مکشرف 
افناد . 
- با درستی براه راست قدم نهادم. پیش از آن» سر خود گرفته بیراهه می- 








یر شرلد را پاره کردم. با آنکه در گردنم قفل بود. 

- سروران من. مادام که ابری خبزد ورعدی برانگیزد؛ دوستارشمایم. 

و از دشمنان شما بیزاری جویم. بیزاری شرط مه رکیشی‌است. 

- وابستةُ مهر شما از کیفر هراس نکند. درروز فرداء بایدش که پناه باشید. 
# در سروده‌ای د گر امیرالمومنین را سنوده و کیدو کین دشمنانش را یاد 








یناوت عن فوادی ؛ مافلٌ 





۸ ۵۲ 





والطبٌ مار لد ول 
من لا ناه فی الفتجی ‏ هیهات‌فی وجهك بدژٌ لا 
- اگر بدین دره وهامون روانی» از مروم‌آن سامان پرس که قلب من کو؟ 
- دیله‌ای؟ . و غریب کجا,بیند , کسی پیکر خود را یابد وقلب خودنیابد؟ 
- آهوان این دشت و دمن را گ و کة/عشق و دلداد گی مسرد ؛ بعد از شما 
دختررز را طلاق گفتند. 
- از باد شما گذشتند صیاد ناامید دام بگشاد؛ ولی خود در دام افتاد. 
- گوئی آهیختن تیغ "و ریختن عون حرام است. خدارا. رحمی بسر این 
کشنه‌های در حون از تیر ءژ گان. 
- ساکنان وادی « منی» را پسرس تا چه گویند : دلیر مردی اسیر آهوثی 


گشت با آنکه هزار مرد جنگی در ر کابش بود. 
- پاسنان نیزه ازجان خود بدفاع برحاست. اما سیه چشمان شهلا بخونش 
کشیدند . 


- حون حرام» آنهم در سرزمین حرام؟ خدا را از چه حلال شمرد؟ 

- گفتی: آنکه شکوه آرد؛ دعوی‌صبرش نشاید. آخمره چشم بگشا و حال 
زارم بنگر, 

- تیر عشقت بجان نشست» طاقتم بربود » عشق و شیدائی قهرمان پیلتن را 
مقهور سازد. 


۸ ثٍ_ مهیاردیلمی 







ی 
تابانی است که سیاهی شب بزدود. 


ی وان ال 
- با چشمانتان که به شمثیر ۰ کشتن وبستن آموزد با قدوبلا که بنیز 

تابدار طعنةٌ جان‌ستان. 
- ای که‌دروادی «حاجره می گذری ودربرابرت‌جولانگه‌وسیمیٍ می‌نگری. 


اذاسَرتَ الاب من 





- چون به سراپرده ما «قباء بگذری هنگابی که حورشید درحال‌غروب 
است. 

- اختران سمارابر گو در حجاب شوی» جلوه گاه حمن 
بار گاه است. 





ختران این 


زوی آن شبهای «حبف» : آبا روز گار عیش و شادمانی بازخواهد 





-به 
گشت ؟ 

- رژیای شبانه بودکه سپیدی صبحش گریزانده با سایةٌ جوانی که رخت 
پر پست+ ۳ 

ماجنت اباب دالفتی بدامره ی ولالتشيب والجذل 
ماود ام السّبا ‏ آعتی بیاضا فی‌العذازین فزل 
حتی‌وی اسوة دایبی فنصّل 

- هیچ کس جوانی وبی‌نیازی راباهم گرد نیاورد؛ و نهپیری‌باشادمانی. 

- آنغم که روز گار عیش و شیدائیم را سیاه کرد» کاش با سپیدی عذاد 
همان می کرد. 

ِِ گنیک موی : سپیدم ازرنگگ خضاب در آمده تا آنکه از فرتو 





بدامنم ریخت . 


- ناگهان از دریلائی دز آمد وایام پیریم را بجرم شورجوانی بکیفر گرفت. 


۵۴ دی ۸ 





- موی سپید» اعلام حطر است اگر بر حذر باشند» پیری زبان به پند و 

نصیحت گشوده اگر بپذیرند. 
و کل ماخط لیات من یینی عمرک ال فیماقدرحل 

- سالهای عمری که در فتاء زند گی بارافکنده» گواه است که‌بخت‌واقبالت 
باربسته . 

- زند گی سراسر درس عبرت است» وتوبی‌خبر دنبال دیو آرزو می‌تازی 
اکمایین نات وال 
فاصلةٌ آرزوها با مرگ‌نه چندان است» چونان که فاصلاً دست راست 





مابی با وین 


- اينك که توانی در کار خیر بکوش. آرزوی سعادت کن باشد که وریابی. 

- سیکبال جانب حوض کوئرپوی که صاحبان حوض ترازوی عملت را 
گرانبار سازند. 

- به مه آل احمد چنگیابرزن» این دستاویز رستگاری نا گستنی است. 

- سو گی نثار تربتشان سازیا انی: چکید؛‌اندیشه‌های پلندواحساسدلپسند, 

عقابلا صانْ بتذالها و شارداتِ و هی بساییمتل 

- دوشیز گان قصائ که درپرده نهان باشتد: وچون ازپرده بر آیند رهزن 











مسافران باشند. 

تحمل من له ماتهشت .. یحملهآقویانتصامیباللل 

موُومة فی جبهات لاد "لفات وق اعجاز الابل 

- از دفاتر فضلشان آن چند به سراسر گیتی بر که اشتران قوی هیکل از 
حمل آن عاجز آیند. 

- آویزه‌ای برکا کل خیل و استرء آویخته از کوهان اشتر. 

- سروران را یکی پس ازدیگری ثثا برخوان» قهرمانان را یکی پس 
دیگری بسول وماتم نشین. 

- پا کدامنان در سیاهی شب» پناه درماند گان به سیه روزی. 

- بخشند گان نعمت بهنگامی که پهنةٌ زمین از قحط وغلائیره ودرهم؛چهرة 








۸ ۵۵ 
ماه از خشم دعر 

ویوهم خزفا وم ...رم من تخوی الما وتظل 

۷ لا عم علیهمٌ ولابحاژون االاصر فل 








عرٍج بروضات الفرق سالفا ازکی ترتی ووابلّ الیل 

- سرور نماز گزاران‌از فرشیه‌وبشر. مهتر فرزندان آدم ازپوشیده وبرهنه‌سر. 

- آنان» و پدر و مادرشان . عزیزترین مردمان درزیر این کهکشان. 

- نه از زمره «طلفا» که رهین منت باشند چون اسیران » در گیرودار نبرد 
مضطرب و سر گردان. 

- شمارشان: « اقاعلی و جل» نمچون دیگران: یل لت 


صنمی از دست آنان زیورنبست» ونه قلب آنان بفريف 





- ونه از شیر مادران؛ آلودگی خبائث بروجود آنان نشست. 





- ای سواری که بزیرران‌داری» پشتش از زخم جهازدو تا گشته. 
اگر از جراحت دست بلنگد یاوری نیابد» سنگینی بارهم برسرودوش‌او 
للگر آرد. 


به هرپنج يك نوبت آب بیاشامد و ازچرا به نشخوار خارقناعت‌جوید» 
با آنکه آب فراوان و مرغزار خرم است. 

- بدان حد شیفته و مشتاق که چون راکب خستور آرزوی خواب کند» 
سحر گاهش گوید: 


و اهر ۸ 





باشد سپیده دم » نیمروزش گوید: مهلتی تاغروب دم. 
ای سوار باد پیما! 
- در روضةٌ نجف به ریگزا بش اقامت جوی؛ به پا کترین تربت والاترین 


- و درود و تحبات مرا تقدیم کن به پیشگاه بهترین اوصیاء همتای بهترین 
اتبیاء . ‌ 
- گوشدار! ای سرور مومنان! و این نامی است که بحق ترا درخوراست. 





- قریش دیمان وایت ازجه باخلاص نرفت» « دوستی وا باغل وغش 
در آمیخت . 

- و بعد از برادرت رسول خداآ: کینه‌های دبرین : ونهای پدر واحد را 
از تو جویا گشت. 

- چه شد که یکرای و یکنگك,بیاری هم برخاستند» چون ترا در گوشةً 
انزوا بافتند. 

- با آنکه عیب وعاری دز وجووت نمیبافتند ونضعف وزیوئی دراندیشه 
و افکارت. 

- مثقبنی بعفاخرت یادنشد» جز اینکه مفصل ومجملش زبوراندام‌توبود. 

- نحدا رااز این قوم که با محمد - سراسر حیاتش - نفاق ورزیدند و برای 
نابودیش کمین نشستند. 

- با چنان دلهائی دنبال او گرفتند؛ که قر آن کریم یانگر آن است. 

* مات فلم تعلی‌صاحبه ام لزغ جَنل 

- پس ازرحلت او که اولی برسر کار آمدهء‌نه از شترشان ناله‌ای برآمد و 
نه از شتربان. 

-دومی هم که بجایش نشست؛ از نفاق و دو رنگی آنان شکوه نکرد و نه 
آزارشان داد وملامت کرد. 





۸ غدیرمهیاردیمی 












افش با مرگرس وله نف از یان برحاسته نب خالص 

نه بآن حداوندی که رسول را با وحی خود موّید ساخت و پشت 
پیاری تو محکم کرد. 

علت آن بو که نیات و افکارشان در راه کفر هم آهنگگ بود. 

- در میان‌دوستی‌برقرار بود يك دوستی صادقانه. از آن رو که از کردارهم 
راضی وخرسند بودند. 

- چنان گیر که مدعیان گوبند: نفاقی بود و منتفی گشت. 

- پس چه شد که با شرو ع خلافتت؛ باز برسرتفاق شدند» و کینه‌ها را دردل 





بجوش آوردند؟ 
- با مکر ودغل‌دست‌بیعت‌سپردند: دستهابرسینه‌و در زير آن دلهای‌پر کینه . 
- بدیهی است . از اينان ه رکه با برادرت احمد مرسل پیمان پست ؛ عهد 
خود بگسست. 
- آن يك که از ترس انقلایل» عجولاه کال بشوری گذاشت ۰ نگوئی چرا 
از توروی بر گاشت. : 
چه شد که زادةٌ ات رز هقی راند و دیگران را برای دریافت عطا 





مش خحوالت > 
در مسند خلافت کار بشیوة خسروان عجم کرد ؛ آئین حق ضایع شد 
دولت او برقرار ماند. 
- آن چند که عرصه بر همگان تنگث آورد ‏ آنانکه بدست خود برتواش 











مقدم کردند. 

- و چون بر مسند نشستی و حقوق مسلمانان بمساوات بگذاشتی» بر آنان 
دشوار و آمد. 

قح تحت قاطا و کر ای وأشرتت تال 

مواقت فیدر تیکفی سبة ...نها و عازا لم وم ال 





- از این‌رو؛ تیفها تیز شدء سنگرها مها همه براقروحهگفت. 
- تیرنگها باعتند» از جمله روزجمل‌را براه انداعتند» کاری سزاوار عار و 


۵۸ اقا 3 
دشنام . 


- کاش دانستمی: آندستهاکه تبغ ن برسرت آهیخت. 





-هیزم آورد و شرار آتش برانگیخت . بروز رستاخیز چه خاکی برسر 
بایدش ریخت؟ 

- فرامش کرد که دیروزش دست بردستت بسود: پیمان بست که راه تبدیل و 
خلاف نخواهد پیمود. 

- کاش دانستمی. آن دستها که حرم رسول را از حجاب بر آورد. 

- تاخون علمان جوید: عجبا. آنها که بیری برخاستن :هم آنابودن که 





دریاری او از پا نشستند. 
- ای‌مردم آزاده. بگردش روز گاربنگرید: اينك «تبم» خونخواه «امی آمد. 
- خون را به دامن دیگران وابستند» قاتلین در میانه از کینه رستند. 
- اما آسیای ستمشان بر سرچرخخیدتیغ نیز زبان معذرت برید. 
نقض بیمت کیفرشان را امروز و قردا بکرد» بآخربرسر پیمان شده پیمانة 
عذاب برسرشان ربخت. 
- باری به عف و کریمانة علی پناه جستند» آنکه با صبر وشکیبائی عذرخواه 





و عذر پذیر است. 
- پیوند رحم به اففانء نلةالامان کشید, کس بناله‌اش ننگرید. ناثرة خشم 
بالاگرفت» آتش 





+ مابقی از دم شمشیر گذشنند. 
- جمعی از پی آمدند» در مقام جدل زبان احتجاج گشودند » جز رسوائی 





- جمعی که عمری داشتند راه نجات < 


و عار نفزودند. 





عنانه عن‌المصاع فاعتوّل 

" :۵۳9 بل (زمر) ره ندمت گرفت» سر کشی‌وا نهاده گوشةً عزلت 
گرفت . : 
سنان نیزه را بر کند» چون بملامتش در سپردند؛ خصمانه تانخت و حمله 


آورد » . 


۸ غدیر بامهيارديلمي 






- اما شواعد ماجرا حا کی است که عزلت او 
و هم من تاب عن موته .. ولیلی 
- و گفت: «آن د گر(طلحه) در کشا کش مر گث توبه‌کرد» اما از توب هنگام 


رکه چهسوو؟ 
اما صاحب‌هودج(عایشه) | گرازعلافکاری دست کشید» برغم انف راوی که 
گفت و احتجاج نمود. 


چه شد که در برابر جنازه حسن بکین برخاست؟ جزاین بود که جراحت 
قلبش را شفا می‌حواست. 

- اما آن دوپلید د گر؛ پسرهندوزاده او. گرچه بعد ازعلی کارشان بالا کشید. 

- آنچند که کینه و شر آوردند» جای شگفت نبود» چون براه د گران رفتت 

- ای‌سرور من! ! گربه کمالتحسدبردند؛ازضعف وناتوانی درمشکلا 






- همريشةً رسول توئی. جانشین آوتوئی. وادث دانش توئی , و هم رفبق 
با اخلاص. 

- خورنده مرغ بریان. کشندة اژدهای دمان. هم کلام بائعبان. 

- خاصف نعل رسول. بخشندة خاتم در حال ر کوع. سقای لشکریان بر 
چاه «بدر» . 

وال القیّة النراه فی .. بوم‌الحین ومو حکماسّل 

- اما باز گشت خورشید» خود آینی ازعظمت تواست که‌حرد را حیران کرد. 

از این رو حاسدان را نکوهش نکنم که از خشم جانبت رها کردند» 
و نه آنهاکه گامشان لغزید. 

ای ساقی کوثر! آنکه به ولایت عشق ورزد؛ از شراب کوثر محروم‌باد. 

- و نه شعله آتش گردن او بزیر آردکه در برابر مهرت خاضع است. 








«بعده . ضبط شده بود؛ قطعاً تصحیف شده ذیرا ادعای 





۱- در اصل کتاب بجای «عند؛ 
مخالفین همین است که طلحه هنگامم رک توبه کرد. پاسخ این سخن طبق آیا کریمةٌ وولیست 
الثربةالذین یعملونالبتات حتی اذاحضراحدهم الموت قال‌انی ثبت‌الان..» (سورة نساء آیه 
۱۸) همان گفتة مهیار دیلمی است که ترجمه شد (مترجم) 


#۰ کّ 





- در راهت با دیگران دشمنی گرفتم» و نه ارجشان نهادم» تا آنجا که جز 
معدودی- همگان مراچون کف خاله از دست فشاندند. 
- خلوت گزیده شت سس نی دام به‌نیش کشیدند» و 





دای مرت منجیدم» ورضایت بر گزیدم. 2 
لیخ میتی کفتا قوقی فی‌واق نم بل 

- اگر دریا چون دوپارة کوه بشکاند و مرا در کام کشیده سربهم آرد: 
باشد. 






- مهروپیو ندم سابقةٌ دیرین دارد؛ چونانکه سلمان محمدی را مجدوعظمت 
از شما بیاد گار باشد, 
9 ار ی رز 
ضارب؛ فسی کم عسروقه شرپ فخولالشوّلفیالنوقالْزل 
- نبض‌هایم از شور و اشبتیاق چنان دوتب وتاب است که شتر مست بسه 
هنگام لفاح, 
- پیوند من به‌حبل ولابت شم استواراست: با مهری دیرینو آثینی‌نوین. 
- بدین پیوند برپدرانم که شاهان بودند برتری جستم» برتری اسلام بر 
سایر ملل. 
ذا کم أَزسلها توافت من 
- ازاین‌رو چکامه‌ام را بسان تیر دلدوزه سوی مادرانی پران سازم که از 
مرك وماتم فرزندان پروا ندارند. 
- تاوكك آبدار ازشست من رها شود» ودشمنانت از بیم‌جان کناری گیرند. 
صوانا ما رت عنک دام من تل 
- پیکان تیرم به هدف نشیند» اگر از جانب شما رهاسازم. چه بسا که تیر 
از پارتی‌هم حطا کند . 











۸ غدیریا مهیاردیشمی ۶ 





(اين تصیده دراصل کتاب ٩۱‏ بیت است» وجون ترجمة آن باعف سلال 
خواننده بود. صرف‌نظر گردید. مترجم), 





۹ 


غدیریٌ سید شریف مر تضی 


)۲۵۵-۲۳۶( 


لول اجه ای جرا 
آفکلما راغاللط نوت 
دزد ری الفر ای 


مُفّف یکتمهالیا 










# 
اج او حبهم 
ونوا وغرالطربق ونوا 
- اگرکاروان شتاب نمی کرده عاشق شیدا در آغوش وداع جان می‌سپرد» 
اينك بهت‌زده آرام است. 

- رواست که صورت نگار بنگرد. قطرات اشك از دیده‌اش روان باشد و 
سیلاب کشد؟ 

- داغ فراق شرری بدل‌زده شعله‌اش ناپیداء اشکی از دیده فشانده که بسر 
دید گان خحشکیده . 

- شوری که در پرده شرم نهان است‌با اشتیاق پنهان» آن به که برملاباشد. 

- یاران با خونسردی وصبوری تن بجدائی ندادند؛ با خون دل‌صبروتحمل 


۸ غدیر باسیدشر مر تضی تم 
پیشه کردند. 
۲ - با فریاد «ارحیل» روان گشتند, سراپردة سفیدمان از سوز هجران رنگگ 
خون گرفت. 
هجران وفراق چه دردنالا است؟ ساعتی بیش نگذشته. گمانم‌سالی‌است. 
- در عشکزار وادی بامید کفی آپ منزل گرفتند» سیلاب ديدة ما از سوز 
هجران بدریا پیوست. 
راه خوف و خطر وانهاده از وادی وحشت بسلامت رستند؛ اما آشیانةً 





دل ازغم جداثی وحشتبار وویران ماند. 
- دیگر قلبم آرام وقرار نیابده از آنکه خاطر نگارم در تاروپودتن جاوید 
وپایدار است. 


- بجستجوی تسلا و آرامش دل برشدم» نصیبم نگشت» معذور آنکه دد 





جستجو باشد وتوفیق نیاید. 
آفلا لیف یال ماع لا یققلی وله عَندفیالکری 


مرحبا بررژیای دوشین که خواب ازچشم زدود. وه که از خواب نازهم 
شیرین ترم بود. 
چه لطفی گواراتر از این دیذاز لطیف. اگر دمی‌بیش؛ برسرم‌می‌پائید, 
جَرَمَت لو خطات المّثیب تما بلعّ الثبا متّی‌الکمال فوّرا 
- طره مپیدم نگریست» درجز ع شده الید» ندانست که شاخ جوانی بعد 
از کمال به گل نشیند. 
- گرم از ورود پیری نگرانی؛ هرجوانی که زندگی یاید» ناچار بدین 
آبشخورش گذرباید. 
زلف سیاهش سپید گردد» | گرپیری به استقبال نياید, خاله گورش بآغوش 
نهان سازد. 











- درودیرتو - ای‌روز گار جوانی» هماره از سیلاب‌بهاری سیراب باش. 
- چه روزها که در سایةٌ گسترده‌ات جامهةٌ کبروناز برزمین کشیدم وشاخسار 


تنم سبز و باروربود. 





القدیر ۸ 





یم ری الترال دزن شتا ویطرقنیالخبال زداسری 
دیده بدیدارم می‌دوعتند وچون بخواب می‌شدم 











- آهووشان از 
خبال ورژیا حلقه بدر می کر 
تج فی لور تحیبٍ له 
لع مر 











فاذامقی فه‌الرماع شترا 
ای پناغی _فیالالة مرا 





- افتاد درمیان انبوه, پنداری مست شراب صبحگاهی است و اوخسته از 
تانعت شبانه. 

- دلیری که جلادتش چون صخرة صتانیرنگو فریب را 
دشمن,؛ روباه صفت به‌سویش شناید: نا گهان برجهد و کارش بسازد. 

- هرچه خواهی بخواهة اما مخواکهآنی لبکی چون بوق و کرنابتوبخشد. 

- بخواه تکاور نجیبی که غارت بردو سرهای دلیران بزیرپی در سپارد. 

- برپشت آن قهرماني سلحشور که لب شمشبر از حون دشمن‌سیراب کند 
از گردوغبار ۰ 





فزاند و چون 





- پدران من‌اند که چون راه دین و آئین تبرگی و سیاهی گرفت » با پرتو 
خود تابناك وروشن ساختند. 
- برافتخارات کهن برشدند و شرافت ومعالی را بنیانی تازه ونونهاوند. 


۶۵ 






- جمعی شیرمردژیان که ببر بیان راب 





بدمان با کبریاء واگر میدان نبروشان بسوی خودخواند»باروی 
خوش و خندان به استقبال شدند . 

- جمعید گر چنان دستعطا گشادند که حاسدان‌بنکوهش برخاستند» شایسته 
آن بود که ثنائی بایسته گزارند. 


- چوا 


- جمعی د گرپای بردوش مردان نهاده‌اند» پنداری روز طابه است که به 
عرشه منبر بر آمده‌اند. 

آنان جمال و جلال رابهم آمیختند» سرشتی پاله وطلعتی تابنلك. 

- از «بدر» و «احد» پرس و آن پیکارد گر که‌جبین گمرهان بر خالسیاه کشید. 


- زهی برترلا تازان خیبر که شومی آن را ازساحت اسلام بر تابیدند. 





- چون صرصربلا برسلطان بهودیان تاختند وسوز وحسرت درجگرهایشان 
انباشتند, 

- دلاوران دا تاروما کرو خلم‌سلاحکرژه هستی آنان بغارت بردند. 

و بترحب الرّی قتی جنر لاتمَلی و بسالةٌ لانشزی 

ان حزحزمطبقا آوقال قال مصد‌قا اورام رام مظهزا 





جوانمريي) چون اخگر سوزان با صولت فبرژیان تور به‌سوی‌برحب 
راند. 

- که اگر بر کمرزند دونیم کند اگر برتارك زند دوشقه سازد هرچه 
خواهد کند. 

- سرد و بی‌رنگگ ازصدر زینش تگون کرد هیولای مرگ غبار زرد گون 
برجسدش افشاند. 

- ک رکس پاره‌های تنش بآًسمان برد؛ پیش از آن قله‌های افراشته برقامت 


بش حسد می‌برد. 





۶ القدیر 





لوکان تفع حابرا آن را 

- رسول خدا اعلام کرد که اوسالار امت است؛ | گرمردم سر گشته‌را اعلام 
خطر مفید افتد . 

- سخن دابی‌پرده گفت؛ نه با کنایه.نامش با صدای رسابردباوجد وعلاقه. 


آمالرسول فقدآبان ولاء 


- برابر دید گانشان 






ی 


نفوسهم واودی مرا 
- بروز «غدیر» قلب مومنان شفا بخشید: آبی خنك بردلها پاشید. جمعی 





ساخته, آرامش دل را به ضخرا تانجته.,. 
- در تپه های نجف مقر گیر» کوهی که چون جودی فروتن شد» از اینرو 


لنگر زمین گشت. 
- باشور و اشتیاق درودی نثار کن که تاریکی افق بزداید و روشنی صبح 
رخ نماید. 


گر توانسته‌ی. گورستان تابنالا آنرا خانة خود ساختمی» باشد که در 
آنجا بخالك روم. 

# این فصبده ۳۸ بیت است و اولین ق یوان شریف مرتضی است 
که در جزه بترتیب سال مرتب شده. يك نسخه از این دیوان که بسر خود ناظم 
اج مت اين شهر آشوب از شریف مرتضی 








۱- ازدیوانسید اینك دونسخة قدیمی‌وجود دارد که هردودر کت بخانه جنابآقای‌فخرالدین 





نمیری تحت شماره ۳۹۳ و ۳۶۷ آ ار شعرا فهرست شده: نسخاٌ اول در ۴۲۲ کنابت شدهسه 


۸ غدیراسیدشر یف مرقضی ۶۷ 








ابیات دیگری درجزء سوم ازمناقب خود ص ۳۲ ثبث کرده که دربارُ عید «غدیر» 


سروده شدهء علاقمندان مراجعه کنند. ۱ 

شاعو: 2 
سید مرتضی؛ عم‌الهدی » ذوالمجدین؛ ابوالقاسم: علی‌بن حسین‌بن موسی 
ابن‌محمدین موسی‌بن ابراهیم بن‌امام موس کاظم علیه‌الملام ۰ 

خعامه را نکوهش نتوان که چرا در تحدید عظمت شریف مرتضی درمانده: 
بلیغ سخنور را مُلامت نشاید که زبانش به لکنت افتد و از بزر گداشت مقام 
ارجمند او چنانکه شاید بر نیا 





. زرا مفاخر و کمالات این مرد بزر گك» در يك 
ناحیه از مدارج علم و شرف مقصور نمانده ؛ مآثر مجد و باد گارهای عظمت او 
قابل تعداد نیست نا سخندان بلیغ» درپیرامون آن داد سخن دهد؛ وبا دبیر نکنه‌دان 
بخواهد نقاب از چهرة آن بر کشد. 

در هر رشته از مسراتب فضیلت بنگری» مقامش ارجمند و والانگری» بهر 
پایگاهی که در خاطرخال بگزرانی؛ جولانگاه وسیبی ویژة ار بینی: پیشوای فقه؛ 
پایه گزار اصول» استاد کلام» معلم حدیت» فهزتان-جدلء نابغه‌ای درشعرء مقتدائی 
در لفت بل تمامی علوم عرییث و در تفبیر قر آن مجید,م مرجع همگان ؛ کوناه 
سخن ابنکه: گوی سبقث را در میدان همه فضائل و جلوفهای هنر ربوده است. 

اینها همه با 
مقام ولایت؛ به اضافةً مساعی جمیه‌ای که در تشیید مبانی دین و مذهب بکار بسته 





نسب پاله وتبارتابنا ‏ افتخارمواریث نبوت وباد گارهای 


و خدمات ارزنده‌ای که به‌عالم تشیع تقدیم داشته» و اینهاست که نام ارجمندش‌دا 
جاوید و آواز؛ او را پاینده و عالمگیر ساخته است: 

از جملةٌ این فضائل ومفاخرء کتابها و رساله‌ائی است‌که ازخامةٌ تحریرش 
تراوش کرده و در اعصار و قرون؛ راهنمای پیشوایان علم و مذهب قرار گرفته » 


بو با دست مبارلدتافلم تصحیح شده؛ نسخٌ دوم بخط شیخ حر عاملی قده دد ۱۰۸۸» ظرت 
۰ شب ضمن مشاغل عادییدر اصفهان از روی نسخه‌ای که مزین بسه اجاز؛ بخط ناظم 
سید مرتضی بوده و اشمار تا تاریخ ۴۰۳ در آن ثت بسودم حدود ۱۰۰۰۰ بیت» کنابت 








شده است. 


۶۸ 


اينك فهرست آن کتب ورسائل: 
۱- شافی؛ در امامت؛ مطبوع. 
۳- ذخیره؛ در اصول. 
۵- غررودرد» مطبو بع 
۷- المقنع»در غیت 
-٩‏ ناصریه. در فقه. مطبوع 
۱- مسائل حلبیه: دفتر دوم» 
۳- مسائل طوسیه, 
۵- مسائل تبانیات". 


۷- مسائل, در تفسیر چندآیه, 


۹- مسائل کلامیه. 
۱- مسائل دیلمیه, در فقه 
۳- طیف الخیال. 


۲۵ مقمصه. 

۷- نصرالرواية, 

- شرح بائیه حمیری. 
۳۱- ابطالالقول بالعدد. 

۳.- النجوم والمنجمون. 
۳۵- اصول اعتقادیه. 

۳۷ معنی عصمت 

- تقریب الاصول. 


۱- رساله در حقیقت علمالهی. 


۳- رساله در اراده؛ دفتر دوم 








۸ 


۲- ملخص, در اصول. 

۴ جمل‌العلم والعمل. 
تکملةً غرر. 

۸- خلاف در فقه. 

۰- مسائل حابیه» دفتر اول. 
۲ مسائل جرجانیه. 

۴- مسائل صباوبه, 

۶- مسائل سلاریه. 

۱۸- مسائل رازیه. 

۰- مسائل صیداویه 

۲- کتاب البرق. 

۴- شیب وشباب(پیری وجوانی) 
مطبوع 

2۶ مصباح در فقه. 

۲۸- الذریمه در اصول فقه. 
۳۰- تنزیلنیا مطبوع, 
۲- محکم و متشابه, 

۴- متولی غسل‌الامام. 
۳۶- احکام اهل آخحرت. 
۳۸- وجیزه: در غیبت 

۴۰ طبیعةا لمسلمین. 

۲- رساله در اراده. 

۷۴- رساله؛ در توبه. 


۱- سوالات. از شبخ ابوعبدانةه محمدین عبدا لملك تبان در گذشتة ۴۱۹ مشتمل بر دهفصل 


و ۶ سوال. 


۸ غدیر اسیدشر یف مر تضیٍ 2۹ 


۴۵- رساله در تأکید. ۴۶- رساله» در متعه, 

۷- دلیل حطاب. ۴۸- طرق استدلال. 

۹- کتاب وعید. ۵۰ شرخ یکی از قصائد 
(سرودة مولف) 

۵۱- حدود و حقایق ۵۲- مفردات؛ در اصول فقه. 

۵۳- موصلیه؛ (پاسخ سه پرسش) ۴ موصلیه دفتردوم» نهپرسش: 


۵۵- موصلبه دفتر سوم» ۱۰۹ پرسش. ‏ ۵۶- مسائل طرابلسیه» دفتراول. 
۷ طرابلسیه؛ دفتردوم» ۱۳پرسش". . ۵۸- مسائل‌میافارفین؛ ۶۵ پرسش: 





-۵٩‏ مسائل رازیه؛ ۱۴ پرسش: ۰ مسائل محمدبات؛ ۵پرسش: 
۱ع۶- مشائل بادرات؛ ۲۴ پرسش ۶۲-مساالمصریه+دفتر اول»۵ پر س. 
۳ع۶ب مصریات؛ دفتر دوم ۲۴ پرسش. ‏ ۶۴- مسائل رملیات؛ ۷ پرسش, 
۶۵- مسائل گونا گون؛ در حدود ع۶ع- مسائل رسیه: دفتر اول". 
صد پرلاش. 
۶۷- مسائل رسیه » دفتر دوم ۶ انتصار منفردات امامیه, 
مطبو ع. 


۶ تفضیل انبیاء برملائکه؛ 
۷۰- نقض؛ براین جنی؛ در حکایت و محکی. 
۷۱- دیوان شعر؛ بیش از ۲۰۰۰۰ بیت. 
۲ب صرفه؟ در اعجاز قرآن. 
۷۳- سا باعره» ور عترت طاهره. 
۷۷- نقض گفتار ابن عدی در مالایتناهی. 
۷۵- جواب ملاحده؛ در قدم عالم. 
۷۶- تتمةالاعراضاز جمع آوری ابی‌رشید. 
۷- ازدواج عمر با دختر امیرالمومنین 

۱- سوالات از شیخ ابو قضل ابراهيم‌ین حین ابانی. 

۷- سژالات؛ از علامه ابوالحسین: حسین‌بن محمدین ناصر حسینی رسی؛ ۲۸ سوال 





۸ ۷۰ 


۷۸- انقاذ بشر» از قضا و قدر؛ مطبوع. 

۷۹- رد بر قاثلین عدد؛ در ایام ماه رمضان 

۸۰- تفسیر سور حمد و قسمتی از سور بقرد. 
۸۱ رد براین عدی در حدوث اجسام 

۷ تفسیر آیة: قل ال ماحرم ریکم... 
۸۳- کتاب ثمانین. 
۸۷ سختی با آنکس کب آيةدولقذکرمناینیآدم و حماناهم فیالب والبحر» 








منشبث شده. 
۸۵- تسیر آیة لیس علیلذین وا و عملواالصّالحات تجناخ قیما طعموا: 
۸۶- نتبع‌اییاتی از متتبی که ابن جنی در بارة آن بحث کرده. 








ستاریشها: 
ابوالقاسم» مرتضی» از علوم"اتلامي آن چند بهره‌ور گشت که هیچ کس 
پایه‌اش نرسید. احادیث فراوانشنیده؛ متکلم» شاعره ادیب» در مقامات علم و دبن 
بزر گوآر و با عظمت بوداء 
ام فقیه صاحب‌نظر» مصنف؛ یاد گار دانشمندان: یگانهة 
فضلاه دوران» بشرف ملاقاتش "رسیم ۰ وش بان بود ؛ و هموش وادرا کش‌چون 
شعله آتش". 

سید مرتضی» یگانٌ دوران» درعلوم فراوان» مقام فضلش شناختة همگان» 
درعلم: کلام فقه, اصول فقه. ادب » نحو ؛ شعر معانی شعر؛ لفت و غیر اینهسا 
پیشا پیش دانشمندان. کتابهای بسیاری تصنیف کرده و سژالات فراوانی از بلدان 
اسلامی به سویش گیل‌شده که‌پاسخ آنهارا دردفتر و یارساله‌ای مرقوم‌داشته!باید 














ابوالقاسم نقیب 






نقل از قاضی تتوخی» چنانکه در مدرد ج ۳ ص ۵۱۶ آمده. 
۲- فهرست نجاشی ۰۱٩۲‏ 

۳ انساپ مجدی عمری . 

۷- فهرست شیخ طوسی‌ص۹4؛ خلاصهة علامه ص۴۶. 


۸ 





شیخ طوسی» دررجال خود گوید: در علم ادب و علوم عرییت پیشرو 
همگان است؛ وهم متکلم؛ فقیه جامع همةً علوم. خدایش عمردهاد. 

ثعالبی در تتمیم یتبمة‌الاهر ج ۱ ص ۵۳ گوید: امروز ریاست و سیادت 
بغداد؛ در مجد و شرف ودانش و ادب؛ وهم فضل و کرم به سید مرتضی منتهی 
گشته است» شعری درنهایت زیبائی دارد. 

و ابن خلکان گوید: درعلم کلام» ادب؛ وهنر شعرء پیشوا بود » کتابهاثی 
براساس مذهب شیعه تصنیف کرده؛ در اصول دین گفتاری ویژه دارد» ابن‌بسام در 





ذخیره‌اش نام‌برده و گفته : شریف مرتضی پیشوای ائمه اهل عراق‌بوده دانشمندان 
به ساحتش پناه بردنده وبزر گان از خرمنش خوشه بر گرفتند» استاد علوم کهن» 
نکنه سنج‌صاحب سخن» آوازه‌اش بهرجا پیچیدء و اشعارش چون نو گل گلستان 
برومید. آثار وجودیش که بیاد گار مانده پسندیدة در گاه حداوند گارمجید. علاوه 
بر تألیفات مفیده دردین وتصنیفات رشبقه دز احکام و آئین که بهترین گواه است 
براینکه از اصل و تباری باعظمت جدا گشته از خحاندان جلیل و با شخصیتی پای 
بدوران نهاده. باری نثرنمکین و اشعار نغز وشیرین اوفراوان است. 

- حطیب تبریزی حکایت آورده که ادیب» ابوالحسن علی‌بن احمدبن‌علی 
ابن‌سلك فالی" نسخه‌ای درنهایتزیناتی از کتاب‌جمهرة ابن درید داشت» نیازش 
نارش خریداری کرد و 
چون اوراق آنرا وارسی کرد چندییت شعر» بخط فروشنده ابوالحسن امبرده 
مسطور یافت باین‌شرح : 





بر آن داشت که آنرا بفروشد» سید مرتضی به شصت 








آننت بهاعشرین حولا ویها .... فقدطالرجیدی بتهاو حنینی 
و ماکان ظتی نی سایئها 










مقالة عکوی الفواد - 
و داجیا مالك کرائم من رب 





یست سال تمم با این *کناب مأنوس بودم »نك فروختم رای بش 








۱-منسوب به فاله شهری در خوزستان نزديك ایذج. 


۷ دار 





اندوهم دراز است و نالهام جانگداز. 

- نپنداشتمی که روزی آنرا از دست بدهم؛ گرچه در اثر دین؛ بزندان‌ابد 
گرفتار شوم. 

- آخرالامر فروختم: بخاطر اتوانی » ففر و دختران کوچکی که بر حال 
زارشان‌اشکبارم. 

- نتوانم سیلاب دیده را باز گیرم و گویم» سخن داغدیدة اندوهمند: 

- ای مادر مالك! شود که نیاز ودرماند گی بازار کشاند: کنیزان ماهرورا 
از حانهٌ ارباب علاقمند. 

# شریف مرتضی با قرائت اببات» نسخه را به اوبر گردانید و شصمت دینار 
را باو بخشید. 

ابن زهره دروغایةالاعتصار» گوید: علمالهدی, فقیه صاحب‌نظر» سرورشیعه 
وامامشان» فقیه‌اهل‌بیت؛ دانشمند متکلم)شاعرپرهنر,صدقات ومبرات‌فراو اداشت 
و درپنهانی از درماند گان تفقدغی کرد که پُس از مر گش با خبرشدند. خدایش 
رحمت کناد . از برادرش پرسال‌تر بود » و ماثند این دو برادر » از حبت شرف ؛ 
فضل؛ کمال» جلالت ریاست خون گرمی و مهربانی 
رضی فوت کرد؛ شریف مرتضی در مراسم نماز و تندفین او حاضر نشد » چسون 
طاقت نیاورد که جنازٌ بی‌رووح برادر را مشاهده کند. سیدمرتضی پنجاه هز اردینار 





نشده. موقعی که سید 


طلاء و از ماع وضیاع بیش از اینها از خود بجای نهاد. 

از شیخ عزالدین احمدین مقبل حکایت شده که گفت : اگر کسی سو گند 
یاد کند که سید مرتضی در علم عرییت از تمام عرب دانشمندتر بود ؛ سو گندش 
بجا و بموقع است. و نقل کردند که یکی از اساتید ادب مصر می‌گفت : بخدا 
سو گند» من از کتاب «غررودرر» مطالیی استفاده کرده‌ام که در کتاب میبویسه و 
سایر نحویان یافت‌نشده. نصیرالدین طوسی که درضمن بحث» نام شریف مرنضی 
را می‌برد» براوصلوات می‌فرستاد ومی گقت «صلو ات لته علیه» بعد روبه‌دانشمندان 
واستادان مجلس می کرد ومی گفت: چگونه توان برسید مرتضی صلوات‌نفرستاد؟ 

در عمدةالطالب ص +۱ گوید: مقام علمی او در ققه کلام » حدیث ؛ 








۸ غدیریامهیاردیلمی ۳ 
لنت و ادب» بسیار ارجمند بود» در فقه اممبه و علم کلام» پیشرو و پیشگام بود» 
از آنان دقاع وحمایت می کرد. 

در «دمیةالقصره ص ۷۵ گوید: سیدمرتضی وبرادرش دومیوه‌اند برشاخسار 


سیادت و دو قمرند در آسمان رپاست ؛ اگر ادب سیدرضی با دانش سید مرتضی 





مقرون بشمار آیند» چونان جوهری است بر تيغة شمشیر آپدار. 

در «لسان المیزان» ج ۴ ص ۲۲۳ از ابن طی نقل کرده: سید مرتضی اولین 
دانشمندی است که خانه‌اش را خانة علم و دان 
مناظره؛ گویند: 


هنوز بیست ساله‌نشده بود که به‌سروری رسد ریاست دنیا را با علم وعمل 


قرار داد؛ و آماده برای بحث و 





توأم داشت ؛ ببرتلاوت فرآن؛ و نماز شب و تدریس» مواظب تکامل می‌نمود و 
هیچ مقامی را بر مقام علم ترجیح نمی‌نهاده باآن بیان رسا و فصاحت زبان, 

از فیخ ابو اسحاق شبرازی حکایّت کرده‌اند که گفت: شریف مرتضی با 
قلبی مطمثن و استوار» زبان به بیان حقائق"می گشود» سخنی نافذ ومحکم‌می گنت 
که چون اوك دلدوز بر سین هدف مي‌نشست و اگرنه از کناره‌های هدف در 








سید شیرازی در «درجات‌الرفیعه» گوید : شریف مرتضی از حيث فضل و 
دانش؛ کلام» حدیت, شمر ؛ خطابه, عظمت و کرامت یگانه دوران بود ؛ علاوه 
بر فضائل د گره 


درشذرات الذهب» ج۳ ص۲۵۶ می‌نویسد: نقیب آلابوطالب» سیدمرنضی: 
استاد شیعیان و سرورشان در عراق بوده بیشواثی در علم کلام وشعرو فن‌بلاغت 
بشمار است. تصانیف فراوان دارد» دررشته‌های مختلف دانش متبحر وماهربود. 

خحوانندة گرامی » نظیر این ستایشها را در کتابها و فرهنگ‌های رجالسی 
فراوان خواهد دید» از جمله: 

ناریخ بندادرج ۱۱ ص ۷۰۲ منتظم این جوزی ۱۲۰/۸ 

معجم‌الادباه ج ۵ ص ۱۷۳ حلاصةً علامه‌ص ۴۶ 

رجال ابن داود انساب ابونصر بخاری 


۷ القدیر 


میزان الاضدال ج ج ۲ ص ۲۲۳ 
ار این‌اثیر ج ٩‏ ص ۱۸۱ 





بغیةالوعاة ص ۳۳۵ 
صحاح‌الاخبار ص ۶۱ 
مجالس المومنین ۲۰۹ 
تحفةالازهار» تأیف ابن‌شدقم 
اتقان‌المقال ص ٩۳‏ 

کشکول شیخ بهانی ج ۲ 
ملخص المقال ص ۸۰ 


درجات الرفیعه تألیف سید علیخان 


امل‌الامل شیخ حر عاملی 
منتهیالمقال ص ۲۱۴ 
نتمیمالامل, تألیف شیخ کاظمی 
مقاپیس» تألیف تستر 
نسمةالسحر یمانی 

الشیعة و فنون‌الاسلام ۵۳ 
تاریخ آداب‌اللفة ۲۸۸/۲ 
الکنی والالقاب ج ۲ ص ۴۳۹ 









فیات‌الاعلام» تألیف‌رازی (مخطوط) 
المعارف فرید وجدی ۲۶۰/۷ 


دی ابن کر ج ۲ص ۵۳ 
لانالمیزان ج ۵ ص ۱۴۱ 
اتجاف الوری باخبارامالقری 
جامع‌الاقو ال - در رجال 
دجال ابن ابی جامع 





ریاض العلماه - تألیف میرزا افندی 
مجمعالبحرین - دضی. 
ریاض‌الجنةء لیف زنوزی 
وسائل‌شیخ حرعاملی؛ رح ۳ ص۵۵۱ 
منهج المقال - میرزا ص۲۳۱ 
عقداللئالی» تألیف‌ابوعلی رجالی 
کشکول بحرانی ص ۲۱۶ 

مستبرك الوسائل نوری ۵۱۵/۳ 
تلقیح المقال ج ۲ ص۲۸۴ 
الاعلام زر کلی ۶۶۷/۲ 
سفینةالبحارج ۱ ص ۵۲۵ 





هدیةالاحباب ص ۲۰۳ 
داثرةالمعارف بستانی ۴۵۹/۱۰ 
معجم المطبوعات ص ۱۱۲۴ 


مجلها لعرفان؛ اجزاء جلد دوم» نوشته سرورمان سیدمحسن امینی‌جبل‌عاملی. 


اساتید علم و مشایخ حدریث: 


۱- شیخ مفید. محمدین محمدین نعمان» در گذشتة سال ۰۴۱۷ 
۲- ابو محمدء هارون بن موسی تلعکبری در گذشتة ۲۸۵. 
۳- حمین‌ین علی‌ین بابویه برادرشیخ صدوق. 





۸ بت 
می کند. شرح آن در اجازٌ سید » ابن ابی‌الرضا علوی شا گرد نجیب‌الدیین یحبی 
ابن سعید حلی آمده‌است. 

۵- ابوعبدالقه محمدین عمران کاتب مرزبانی خراسانی بفدادی. 

۶ شیخ صدوق» محمدبن علی‌بن‌الحمین‌ین بابویه قمی؛ در گذشتةً ۰۳۸۱ 

۷- ابویحیی» ابن نباته, عبدالرحیم بن‌فارقی» در گذشتةً ۳۷۳» بر او قرائت 
داشته, (رل: الدرجات الرفیمه). 

۸ ابوالحسن علی‌بن محمد کاتب» در امالی خود از او روایت کرده . 

بل غبیداقه بن عثمان بن‌یحبی؛ در امالی از او روایت کرده. 

۰- احمدبن سهل دییاجی» در ریاض بنقل از جامع‌الاصول ابن اثیر نقل 
کرده که سید مرتضی از او روایت داشته ؛ و در تاریخ خطیب بغدادی و میزان 
الاعتدال ذمبی ولسان‌المیزان ابن حجر نوّشته: که سید مرتضی از سهل دیباجی 


روایث داشته است". 





شاگردان وداو.بان: 
۱- شیخ الطاثفه, ابوچعفر طوسی؛ در گذشنة سال ۳۶۰. 
۲- ابویعلی, سلارین بدالعَ یز دیلمی: 


۲- ابوالصلاح» تقی‌بن نجم حلبی؛ نایب سبد مرتضی در شهرهای حلب. 
۴- قاضی» عبدالعزیزین‌براج طرابلسی» در گذتة ۰۲۸۱ 
۵- شریف؛ ابوبملی» محمدبن حسن‌بن حمزه جعفری» متوفی ۰۴۶۳ 
۶ ابو صمصام» ذو الفقاربن معبدحسینی‌مروزی. 
۷- سید نجیبالدین؛ ابو محمد» حسن ین‌محمدبن‌حسن‌موسوی. 
بن‌ابی‌طاهر الهادی» نقیب رازی. 

٩‏ - شیخابوالفتح» محمدین‌علی کراجکی؛ در گذشته ۰۲۴۹ برسید مرتضی 
قرائت داشته (رل؛قهرست منتجب‌الدین). 

۰ - شیخ اب والحسن؛ سلیمان‌صهرشتیء صاحب «قبس المصباح». 


2 








۷۶ القدیر ۸ 





۱ شیخ ابوعبدالقه» جعفر بن‌محمد دوریستی. 

۲ - ابوالفضل» ثابت بن‌عبداله بنانی. 

۳ - شیخ‌احمد بن‌حسن بن احمد نیسابوری خزاعی» ازبزر گان شا گردان 
اوست. 

۴ - شیخ مفیدثانی» ابومحمد» عبدالرحمن بن احمدرازی. 

۵ - شیخ ابوالمعالی» احمدبن قدامه ؛ شرح دراجاز؛ شیخ‌فخرالدین حلی 
به سیدمهنا( رك بحارج ۱۰۷ ص ۱۵۰ ط جدید ونیز- افادات‌فخرالدین‌ابن‌علامه 
حلی مذ کور (رله: بحارالانوار ج ۲۵ ص۵۳ طبع قدیم ج ۱۰۷ ص۵4طبع جدید) . 

۶ - شیخ ابوعبداقه. محمدبن‌علی حلوانی» شرح دراجازة سیدء ابن‌ابی- 
الرضا علوی شا گرد شیخ نجیب الدین حلی ( رك بحارالانواد ج ۲۵ ص ۸ ط 





قدیم ) . 
۷ - ابوزیدین کیابکی حسینی‌ججانی ( رلد: اجازة مزبور درج ۲۵ بحار 
ص ۱۰۸ ط قدیم), 
۱۸ - شیخابوغانم‌عاصمی هروی شیعي ( ركد: بحارالانواد ج ۲۵ ص۱۰۸ 
ط قدیم ) 


س فقبه؛ داعی حسینی» رح دراجاز؛ صاحب الم ج ۲۵ بحار طقدیم 
ج ۱۰۹ ص ۲۵ و ۲۷۲۶ )۰ 

۰ س سید حسین‌بن حسن‌بن زیدجرجانی؛ ازشریف مرتضی روایت‌داشته؛ 
شرح درتاریخابن‌عسا کر ج ۴ ص ۲۹۰ 

۱ - اب والفرج یعقوب‌بن‌ابراهیم بیهقی؛ قسمت زیادی ازدیوان سیدشریف 
دا بر او قرائت کرده و اجاز؛ روایت تمام دیوان را دریافته» تاریخ ذی‌القعده 
سال ۴۰۳ 

۲ - ابوالحسنء محمدین محمد بصری, درسال ۰۴۱۷ شریف مرتضی‌بدو 
اجازه فرموده که تمامی کتب وتألیغات اورا روایت کند. 


شرح‌آن در ص۶۷ گذشت. 





۷۷ 





ابوالحسن عمری در «المجدی» گوید: در بغداد بسال ۴۲۵ خدمت شریب 
ن بودباهوشی‌چون‌شعلهآتش: روزیابوالعلاء معری در 





مر نضیر سیدم: خو 
مجلس‌شر یف مرتضی‌حاضر بود.یادابوالطیب‌متنبی‌بمیان آمد» وشریف مرتضی ازاو 
وبرخحی‌اشعارش خرده گرفت. ابوالعلاء گفت: اگرابوالطیب متتبی جزاینتصیده را 
نسروده بودکه‌می گوید (لك یامنازل فی‌التلوب منازل ) در فضل و قافیه سنجی او 
کافی بود» شریف مرتضی‌خشمناك شدء دستورفرمود اورا برزمین کشیدند وازخانه 
بیرون کردند. 

حاضرین مجلسء ازاینکار شریف مرتضی بشگفت شدند» شریف فرمود : 
دانستید که منظوراین مردلك کورچه بودآ منظورش این بیت قصیده بود که گوید : 

ولد ممتی من هی الشهادةلی‌بأتی ابل 
اگر مردی ناقص‌زبان بنکوهش من گشایده این خود گواه کمال‌مننهواهد 





بود . 

# طبرسی‌در کتاب احتجاج گوید: ایّالعلاء‌عری که دهری مذهب بود » 
برسید مرتضی - قدس اله سره وارد شد و گفت: سرورمن! نظر مبار راجع‌به 
«کل» چه‌باشد؟ شریف فرمود:نا عقیدة و دربارة «جزء» چه باشد؟ پرسید : سخن 
شما در ستاره « شعری » برچه‌پایه‌است؟ فرمود: سخن نو در مورد « تدویر » برچه 
پایه است؟ 

پرسید: سخن شما دربارة «عدم‌تناهی» چه‌باشد؟ فرمود: وتو دربار؛ «تحیز» 
و «ناعوره» چه گوئی؟ پرسید: سخن شما درمورد «هفت» چه‌باشد؟ فرمود: و آنچه 
ازشمارهفت تجاوز کندچه‌حکم داردً 


پرضید 5 








شما در « چهار » برچه‌اساس است؟ فرمود: تاسخن تسو در 
« واحد وائتین » برچه میزان باشد؟ پرسید: نظرشما دربارة موثر چیست؟ فرمود : 
عقیده تو دربارثموثرات کدام است؟ پرسید: درمورد « نحسین» چه‌فرمائی؟فرمود: 
وتو درمورد «سعدین» چه خوامی گفت؟؛ ابوالعلاء ساکت ماند» وشریف مرتضی 
فرمود: آری‌هر ملحد کجمداری‌سیه کاروبی‌مقداراست؛ ابو العلاء گفت: این سخن از 


۷ الفدیر ۸ 


«یاینی لاتشرا 2 بانئه ان الشرللظلم عظیم»برخاست‌و 
بیرون شد. وشریف‌مرتضی فرمود : این‌مرد؛ بعداز این‌به‌مجلس ما حاضر نخواهد 
شد ؟ 





مجید گرفته‌ای که فرماب 





ازشریف مرتضی سوّال شد که این رمز واشارات چه بود؟ فرمود : کل در 
نظر آنان قدیم است لذاسژال کرد که عالم کبیر که قدیماست چه احتیاجی به‌عالق 
دارد؟ پاسخ دادم که درمورد جزء چگویی که آنرا عالم صفیر می‌دانید وجزئی از 
عالم کبیرش می‌شناسید؟ چون‌نمی‌توان گفت که اجزاء عالم حادث است ومجموع 
آن قدیم. 

بعد» ازستارة شعری پرسید که جزع سیارات نیست که تحویل وتحول‌داشته 
باشد » پس قدیم است » پاسخ دادم که دوران فلك بطور کلی که شعری هم در آن 
میان‌است. گواه تحویل وتحول آن است پس‌قدیم نخواهد بود. 

بعد ازعدم تناهی پرسید» که.گواه قلایش شمارند. وپاسخ دادم که‌هر بمدی 
قابل‌تحیزو این گواه بر تناهی است علاوه ب رآنگه گروش افلاله دربعدی کهلاتناهی 





سپس از ستار گان سبع سیاره,پرسید که صاحبت |حکام نجو مش داننده گفتم 
غیرازاین هفت‌ستاره سیاره که ژهره؛ مشثری؛ مریخ» عطارد» حورشید» ماه وزخل 
باشند, اعتران دیگری هستند که صاحب احکام نجومی‌اند. 

از چهار طبع مخالف پرسید که مایهٌ حیات‌اند و من از طبع واحد و ان 
پرسیدمش که ازجمله» آتش طبیعت‌واحدی است که از آن جانوری زاید که در زیر 





دست نابود شود» و چون پوست آنرا در آتش نهی » چربی آن محترق و شعلمور 
شود وپوستآن سالمباقی بماند. واين گواه است که طبیعت جلد آتشین است که 
آتش آنرا نسوزاند. 

برف یزطبیعت‌واحده داردو در آن کرمها تولید شود . و آب دریا دارای‌دو 
طبیعت‌است و اجناس ماهی» قورباغه, مار»‌سنگک‌پشت وغیر آن تولید کند» ودهریان 
پندارند که تا چهارطبع باهم ایتلاف نجویند. حیات تولید نشود. 

و اما موثر واح که منظورش زحل است؛ پاسخ دادم که سایر موثرات هم 


در ردیف آن است» وباوجود این موثرات عدیده» موقعیتی برای مه ژر قدیم‌نماند. 

امانحین که پندارد از اختران سیاره‌اند وچون با هم قران یابند و دریکجا 
گردشوند» تولید نیکبخت یکنند » من‌پاسخ گفتم که سعدین هم چون باهم گرد آیند 
توانند تولید نحسی و بدبختی کنند ؟ و اي نقضی است که خداوند عزت احکام 
نجومی را بوسیلاً آن ابطال می کند » چه‌هر صاحب نظری مشاهده می کند که از 
انگیین وشکر تلخی نتراود و ازاجتماع دوماد؛ تلخ 
نزاید؛ واین دلیل بطلان عقیدغ‌آنان است. 

واما سخن من که هرملحد کجمداری سبه کاراست ؟ منظورم آن بود که هر 
مشر کی ظالم وسیه‌کار است وابوالعلاء دانست که‌منظورم آية ق رآن بود که فرماید 
«یا بنی لاتشرك باه ان الشرلدلظلم علیم » ولذاآیهرا تلاوت کرد تا بدانیم که از 
اشارما باخبر شده است. 








«حتظل وصبر» شیرینی وشیره 


بند: موقعی که ابوالعلاء ازغراق ون شد؛ ازسید مرتضی پرسیدند؟ و 





الاهوالرجل العادی عن‌العار 
لوجتته لرآیت‌الناس فی جل والدهرفی‌ساعقوالارض‌فی‌داد 
- ای که ازسید مرتضی پرسی : ۲ گاه باش : مردی است که از هرعیب و 
عاری بری‌است. 
- اگرخدتش دریابی» بینی که بشریت دراین مرد مجسم شده وروز گاردد 
يك لحظله خلاصه شده وجهانی در کنج خانه‌ای جای گرفته.! 
علم‌الهدی و اين مطر : 
در کتاب « درجات رفیعه» می‌نویسد که شریف مرتضی در ایوانی مشرف 
جاده نشسته بود » ابن مطرز شاعر؟ را دید که با نعلین پاره می‌گذرد و غبار 
می‌افشاند , بانگ‌بر آورد که مر کوب سواری تو همین بوده است؟ منظورشریف 
مرتضی این شعر اين مطرز بود که گوید : 






- بحارالانوار ج ۴ ص ۵۸۷ ط قدیم» ج ۱۰ ص ۴۰۶ - ۴۰۸ ط جدیید. 
۲ - ابوالقاسم » عیدا لواحد بقدادی شاعر حرش پرداز ؛ در گذشتة سال ۲۳۹ ۰ 






ب غزال بری ماء القلوب له شربا 
اليك رکائبی قلاوردت ما ولارعت العشبا 
- شبانه با شتاب برشتر نجیب رهوار راه مخرب گرفت تا مرغزاری جوید 
و در طلب آن‌ماه تابان شرق و غرب دا زیر پانهد . 
چشمه زار یله تلب غزال رعنائی‌مفام دارد که شراب حوشگوارش 
از دل عشاق مهیاست . 

- اگر این مر کوبم‌براه درماند واز فبض حضورت محروم سازد آبشخور 
و مرغزارش حرام باد . 

#منظور شریف مرئضی + اخیر است . 

ابن مطرز در پاسخ گفت : از آن هنگام که عطاو بخشش سرورمان‌شریف 
این پایه رسیده که می‌فر ماب 

با من ۳1 ف التابی رم الغلاق 
نی بکرم تطر یی وانیانی مبی ی یحان 

و دومن جفّنی‌فالی کلمت الکری علی الفتاق 

- ای دوستان مهربان » ای شریف راد گان قبیله قیس » عشق و دلسداد گی 
حلق و خوی شریفان است . 

- پیادشان سرود آغازید و دلم از طرب خرم سازید » جام شراب دا هم‌از 
سیلاب یدهم مالامال کنید . 
















خوا 
خلمت و عطا بخشوده‌ام . 
#از آن هنگام که شریفمان سید مرتضی عطائی را به خلعت می‌بخشد که 





از دید گانم بزدائید که من خواب ناز رابر سایر عشاق‌به 


در اختیار او نیست و نه کسی آنرا پذیرا می‌شودهمر کوب زیرپايم ب‌ین‌بدبختی 
و بی توائی دچار گشته است . با این‌جواب بموقع و زیباء شریف دستورفرمود 
جائزه‌ای بدو عطا کردند . 


۸ غد بر پاسیدش رضم رقضی ۸۱ 
سید مر تضی و دهبری : 

مسند ریاست دین و دنیا . از جهات‌مختلف علمی واجتماعی به سرورمان 
شریف مرتضی مباهات می کرد ؛ از جمله : 

۱ - وفور علم و دانش که دانشمندان در برابر عظمت ونبوغ او بخضوع 
و فروتنی سر فرود آوردند حتی در مجلس افادهٌ او » انبوهی از فحول علما و 
صاحب نظران گرد می‌آمدند واز تحقیقات رشيقةٌ او فیض یاب می‌شدند » تاآنجا 
که از محضراو » فضلائی برخاسته‌اند که در رشته‌های مختلف علوم » جزء‌نوابیغ 
بشماراند : جمعی فقیه صاحب نظر » گروهی متکلم صاحب جدل ؛ انبوهی‌محفق 
در علم اصول » برحی شاعر نکته پرداز » و یا خطیب سخن ساز ء 

از عائدی املالد فراوانش ۱ حقوق و مزایائی برای شا گردان سود مفرد 
فرموده بود » تا نیازی به کسب و کار ندا 
مطالعه باشند؛ از جمله :شیخ الطاثفه ابو جعفرظوسی هر ماهه ۱۲دینار طلا دریافت 
مي‌کرد ؛ و قاضی‌ابن البراج حلبی ۸ دینار و آمکٌ(سایر شا گردان محضرش ۰ 

ضمناً یکی از دهات خود را وقف کرده بود تا عایدی آن بمصرف کافذ 
دانشمندان برسد . 

گویند : دریکی ازسالها؛ قحطی شدیدی رخ داد » يك نفر بهودی بمنظور 
تحصیل فوت و سدجوع» فکری اندیشید و به مجلس شریف مرتضی آمده‌اجازه 
گرفت که‌قسمتی از علم نجوم‌رااز محضر اواستفاده کند » شریف مر تضی‌درخو است 
او را اجابت کرد و دستور داد : برای امرار معاش او روزانه وجهی مقرر کردند 
مرد بهود » مدتی از درس شریف مرتضی استفاده کرد واز. پس چند ماه بسدست 
شریف او بشرف اسلام مشرف گشت 7. 





فارغ البال » مشفول درس وبحث و 





شریف مرتضی » برای دولت و ثروت خود شرافت و ارزشی قائل نبود » 
زیرا مفاحر و مکارم اودر حدی بود که جلال و ثروت او را تحت الشعاع گرفته 
بود» لذامی گفت د 








هر ساله ۲۴هز ار دینار عاندی املاله داشت ۰ رقدسعجم الادباء ج ۱۳ ص ۱۵۴ 
۲ - درجاتالرفيمة سید علیخان . 





الما حاجةً عیبر مور غن الکوی.فمالن مال 
تنگدستی واعمارییم نکنیم » چه دولت و ثروتی که صاحبان نعمت‌را 
پابند خواری کند » جز حبرت و سر گشتگی نفزاید . 

- جز این است که فقیران از بخل وامساك به دولت رسند و دولتمندان‌از 
بخشش و عطا ففیر و تنگدست شوند 

-اگر من با این دولت و مکنت ؛ نیاز دردمندان را پرطرف نکنم» این‌مال 
و دولت چون سنگک و خالا» وبال است . 

۲ - شرافت حسب که با مقام نبوت پیوندی اصیل دارد ؛ و در اثر همین 
حسب و افتخار » بعد از مر گث برادرش شریف رضی ؛ خلفای عصر مقام نقیب 
النقبائی آل ابی طالب دا وا 
عظیم » در آن روز گاران تا چه حد عظیم و آپا اهمیت و باشکوه بود » زیرا در 
سراسر اقطار عالم + بر عموم آلعلی تلطنت وفرمانروائی داشت : قبض وبسط 
امور » تعلیم و تأدیب ) داورسی و دادجوامی ونظارت بر امور اجتماعی آنان‌در 
تمام شتون فردی و اجتماعی به عهدة نقیب هر خاندان بود ؛ و او نقیب القباء آل 
ابی طالب . 

۳ - مقام ارجمند خاندانش از جانب پدر و مادر که تمامی تبارش از دوسو 











ساختند » و شماخود می‌دانید که ایسن منصب 


فرمانروایان و رهبران وبزر گثمردان اجتماعی و دینی بوده‌اند » علاوه بر آنچه 
در و جود شریة 
شایستگی آنرا داشت که به عنوانامیرالحاج منصوب گردید و توانست در دوران 
تصدی مراقب سلامتی حجاج و رفع حوائج و نیازمندیهای آنان باشدء وهمگان 
شاکر الطاف و تلاشهای کريمانة او بوده باشند . 

۴ - ابهت و جلال و جمال و مکانت‌علمی واجتماعی او از یکطرفوتوام 
بودن قدرت و سطوت او با تحقیق و درایت و موشکافی از طرف دیگر» موجب 
شد که کفالت امر مظالم و پژوهش امور دادرسی و دادخواهی باو محول گردد؛ 





از لباقت و کفایت و درایت و دوراندیشی‌جمع بود و بحق 


۸ غذ یر باسیدشر یفمر تضیٍ ۸۳ 





اء آل ابی‌طالب؛ 
تحت ادار شخص او انجام وظیفه می کردند ؟ حجاج با سرپرستی و رهبری او 


در نتیجه پیش از سی سال »۲ در شرق و غرب عالم اسلامی + 


عازم حج می‌شدند ؛ و در حرمین شریفین مدینه و مکه از امر و نهی او حارج 
نبودند و دادرسی‌مظالم وقضاوت و داوری درمرافعات ومخاصمات بوسیلاواجرا 
و انجام می گرفت . 

(اضافات‌چاپ دوع:) 

«ابن جوزی‌در تاریخ منتظم ج ۷ ص۲۷۶ می‌نویسد: روزشنبه سوم‌صفرسال 
۶ هجری ‏ شریف مرتضی ابوالقاسم موسوی به منصب امیرالحاجی ومظالم‌و 
نقیب النقبائی آلابی‌طالب و تمام‌مناصبی که برادرش شریف رضی عهدهدار آن 
بوده‌منصوب گشت ءتمام‌مردم برای شتیدن‌منشور ولایت وامارت‌اودرکاخ خلافت 
گرد آمدندوفخرالملك‌وزیربهمراه اشرافو قضاة و فقها ؛ همگان حاضر_بودند » 
منشور خلیفه بسدین‌شرح بود : 

این فرمان ازمقام حلافت :بوالعباس ,اخنبدء اما » قادر بلق امیرالممنین 
به علی‌ابن موسی علوی شرف صدوز یافته است از آنجا که نسب تابنا کش او دا 
به مقام حلافت تقرب بخشیدة و خیدمات ذی قبمتش او را در سلك پیشوایان و 
پیشتازان این دربارمنسلك ساخته‌است ؛ علاوةبر خانذان کربمش که او راتشریف 





و عظمت داده و باحترامات فائقه ویژه ومخصوصش‌ساخته ؛ از اين رو به کفالت 
و سرپرستی امور حجاج و نقابت نقباه مفتخر می‌آید و به تقوی و پرهیز گاری 
توصیه می‌شود 4۰.۰ 
بخاطر اين‌جهاتمذ کوره؛به لقب شریف مرتضی؛ اجلء طاهر»قوالمجدین 
نامور گشت و در سال ۴۲۰ « با لقب « علم‌الهدی» بافتخار ویژه‌ای دست یافت» 
از این رو که وزیر ابوسعید محمدین الحسن بن عبدالرحیم » در ایمن سال دچار 
بیماری گشت ؛ در رژیا سرورمان امیرالمومنین را مشاهده کرد که فرمود : از 
علم الهدی درخواست کن ؛ تعویذی بر تو بخواند تا از بیمادی برهی پرسیدیا 
0 
قاضی تتوحی . 





تألیف سراج‌الدین دفاعی ص ۶۱ . مستدره ج ۳ ص ۵۱۶ نقل از 





۴ القدیر 3 


امیرالمومنین . علم الهدی کیست ؟ فرمود : علبی بن حسین موسوی . وزیر ؛ 
رقعه‌ای بدو برنگاشت واورا با آقب « علم‌الهدی » مخاطب ساعت ‏ سیدمر تضی 
گفت + خدا را . خدارا .از این لقب که مایه سخریه و سرزنش قرار می گیرمه 
معافم دار » وزیر بدو گفت 
جز بفرمان مولایم امیر مومنان ۲ . 

از جملهالقاب شریف مرتضی » لقب وثمانین» (هشتاد) است » از آنجا که 
در کتابخانةً شخصی او هشناد هزار جلد کتاب نگهداری می‌شد» هشتاد آبادی‌در 
اختباراو بود که عائدی آنها را دریافت می کرد» ؟ و بیز از سایر متعلقات زندگی 
حتی سالهای عمر شریفش به هشتاد » پیوست » ضمناً کتابی دارد بنام «ثمانون» . 





خدا سو گند + من چنین نامه‌ای بخدمت ننگاشتم 





ولادت » وفات : 

سرورمان شریف‌مرتضی‌در رجب‌سال ۳۵۵ پا بجهان‌نهاد » و در روزیکشنبه 
۵ دبیع‌الاول سال ۲۳۶ دارفاني زا وداغ گفت » این گفت مزرخین است جسز 
اینکه اختلاف ناچیزی در سخن برخی مشهوّد است که مورد توجه قرار نگرفته 
است » آفرزندش براو نماز خواند وپیکرشریف اورا ابوالحسین نجاشی درمعیت 
شریف ابویملی محمدین حسن جعفریی ولاز عبدالعزیز دیلمی سل دادند(رله: 
رجال نجاشی ۱۹۳) و غروب همان روزدر خانةً خودش بامانت‌بخالا رفت »سپس 
به بار گاه مقدس حینی متتقل و در کنار پدر و برآدرش شریف رضی دفن شد؛ 
مقبرة مخصوص آنان در حاثر شریف حسینی معروف و مشهور بسوده است » آن 
چنانکه در عمدةالطالب وصحاح الاخبار و درجات الرفیعه یاد شده است. 

دربار سیدمرتضی سخنان‌بی اساسی‌هم گفته شده » از جمله: نسبت‌اعتزال." 
و یا تمایل باین مذهب رابدو بسته‌اند,و با گویند کتاب «نهج البلاخهم ازساخته‌های 








۱ - آدبعین شهید ثا 
۲ - رسالةً خراجبة محقق ثانی . ۱ 
۳ - عملة الطالب و صحاح‌الاخبار نوشته‌اند کهدر ۱۵ دیح‌الاول وفات کرده » کامل‌این 
آثبر می‌نویسد : آخر رییعالاول » انساب مجدی نوشته آخر سال ۴۳۶ یا ۷۳۷ ۰ از یاد 
داشت شهید اول روز یکشبه ۲۶ ریع‌الاول نقل شده ؛ و هيچيك مورد وجه نیست . 








۸ غدیر سید شر هرا ی ۵ 








اس رتنس : مانند ابن حزم و ین جوی وا ان کنر مه 
و برخی از متأخربن هم بر قالب آنان خشت خشت زهه‌اند ۰۱ و از آنتجا که بر ايين 
سخنان واعی خحود گواهی اقامه نکرده‌اند » و تألیفات شریف مرتضی باعتراف 
محقتین و صاحب نظران بر حلاف این‌دعاوی صراحت کامل دارد‌از بحث کردن 
در پیرامون آن‌خود داریکردیم» چنانکه در شرح حال شریف‌رضی +چگونگی. 
جمع آوری کتاب «نهج‌البلافه» را بوسیلاً او بنبات رساندیم . 
ابن کثبر » در «بدایه و نهایه ج ۱۲/ ۵۳ بهنگام ترجمةٌ شریف مرتضی + 
نسبتهای ناروا و دشنامهای شرم آوری به ابن خلکان داده است که چسرا شریف 
مرتضی را باثا وستایش یاد کرده ۰ آنچنانکه سایر بزرگان شیعه را نیز به نیکی 
باد می‌کرده است » البته «از کوزه همان برون تراود که در اوست» ما در اینجا 
به پاوه‌های او پاسخ دیگری نمی‌دهیم ۰ جز آنچه قرآن مجید فرماید : ( و اذا 
خاطبهم الجاهلون قالواسلاما) + 
ب رز بده‌ای اذ دیوان شر یف مر تضی : 
از سروده‌های شریف » قصیده‌ای است که افتخارات خود دا در 
دشمنان بدحواه خود تعریض آورده » و ما از دیوان او ی کرد: 
۳3 | الب فقد منفت 





قس الجفُونٍ جواید و وارت وم التحاب رکه و جهانه 
عهد شیاب سپری شد » بادش بخیر » باقهر و عتاب زمام از کفم‌ربود. 





بناد گارش تفرت بار » یسارانش ثاآشنا» کاخ استوارش در هم ر! 
آنکه زندگی در عهد شباب گذراند » داند که عهد پیری دوران مر گك 
و تباهی است . 
۱ - جرجی زیدان دد آداب‌اللفة ۲۸۸/۲ ۰ زر کلی در الاعلام ص ۶۶۷ ۰ 


۶ القدیر ۸ 





هر عم ین دار فلزی نگ پر فد کی ما ابید » 
بسیار افتد که صلامی گره از کارها بگشاید . 

- اگر دیدگان من زاه خیانت گرفت و سیلاب غم نبارید ؛ چه توا کرد. 

- چشمها برحی افسرده و بی‌نم » برخی از ژاله پرنم. چونان ابر آسمان 
برخی خاداب و ریزان و آن دگر سیاه و دژم . 


ی سم وو 


ود رزیل ی 





خواده حتی استبان یتامه 
تشوان سح یره آکانه 
اقرالتبا و غرانه و قرانه 
ضبیء نی تفت ای مه 

و ان 


ی رد س ات 






وکا بر با شودآنه 
- در آن چمن که ازطراوتش پستأن جوانی ۳۳ 
نوبت نیش نباشد. 
- برتل‌عقیق گذشنم و ازینم ار اندوه برول نشست که قمریان برشاحسارش 
خاموش بودند. 
- چونان بیماری که ازشوق عیادت یاران بپاحاسته و نا گهان از پا درافناده 


است : 

- آنروز که از کنارش بار سفر بستم مست وخرابش وانهادم » که سیلاب 
کوهسارش برهامون روان بود. 

- سرخوش و حرم نیزارش دررقص ونوسان است باد صبا را باآآن صفا و 
شکوه بچیزی نشمارد. 

- سایه‌اش آبی خنك بر گرمای نیمروز فشاند» مرغزارش بهنگام عصر پرتو 
تابان‌دارد. 





۳ 


- زمزمة مرفانش ب رکنار چشمه آب» چون بزم مطربان است موی 
شراب . 

- لولیان بالابلند در این‌تبه وهامون رهنمای صیادی است که صیدش از دام 
گریخته ؛ چونان پرچم افراشته برقلةً کوهستان رهنمای گمشد گان. 

- بادصبایش خدمتگراری جانفزا عهد شبابش خرم وطرب‌زا - 

- این‌عطر دلاویز» تهمت‌انگیزاست» ازاین‌رو به‌عتاب وملامت برخاسته‌عذر 





- با کبر وناز رخ برتابد» اما ازنهاد جان ندای دوستی وصفا ب رکشد . 
- گویا بادی‌وزید و ریگ بیابان برروی‌اغتراض پاشید» نامهیکوه آمیزش 


و لا الق قعّت ۳ 

وادا عصالالسوه باعذن‌امرء 

- جوانمردی که‌درمقاماعتلا بر آید»| گرحالوها 
اونگیرند . 

و اگر حصال نکوهیده» کی را از خاندانش مطرود سازد » نسبت 
خویشاوندی مقربش نسازد. 

- پیش ازاین‌تهمت وافترا که تو آوردی حاسدان د گر هم آوردند وتبرشان 
به تیرگکآمد . 


سخنی] بمیان آورد» کاری ازپیش نبرد؛ بر گشت» حون وریم ازجراحتش 





روا بود. 





زان آری‌فی مر و لاش نا لسوت قذافه و عذامه 
-هیهات, این‌سیلی که از لعاب دماغش روان است کی‌تواندروز مخاصمه و 
دشنام» کشتی اورا پساحل نجات رساند. 
- بینم درمعر که نبرد بجای آنکه‌شمشیر و تیغ براند. پیشاب و گمیزبراند. 





۸ 





۸ 





بنج یگ گمنامی ۱ 
در آیند گانش مجد و عظمت نباشد. 





- اخعلاق نکوهیده‌اش فراوان بجای مدح وثنا بهرمرز وبوم روان. 
- حماقتی افزوترازاین که امروز دست بکاری یازد و فردا بدست‌خودش 
تباه سازد. 





- کار وبارش بی‌رونق» نی دریت و تاب » میهمانش خود بجستجوی 
طعام وشراب. 

- اگر بدو پناه برده به حبل ولایش چنگث یازی» چنان مان که در بیبانی 
پست» فاد ج‌بی‌بهائی پشت وپناه عودسازی, 

-اگر پیمان دگران بمثل شاةتر, باشد» عهد و پیمان او چون نی وبوریا 
بی‌ثمر باشد. 

آنها که چون کوه پای درقعر زمین وسربآسمان کشیده دارند, عظمت‌مرا 





- آنهاکه محاسن اخلاق را همه ذربرداشتند ؛ بار گاه عظمت بر سرراهها 


بر افراشتند. 
- دشمنان از صولت و سطوتش درخحوف و خحطر» چون شیر ژیان از نعرة 
جانشکافش درییم وحذر. 


- درعین‌حال» ا گر در چهرة او بنگری ؛ بدری تابان و درنخشان در لمعان 





پآخر زخش سر کش او چموشی ازیاد برد» آرامتن؛ زماماختیار‌در کف 
من‌سپرد. 

درغیاب» درود وثنايش ارمغان آید ؛ درحضور بال وپرمحبت بر گشاید. 

- ازاین‌رو» از گزندم درامان ماندهاينك چون‌توئی‌سمندبارژه بمیدان‌راند. 

- آنکه درپاسخ بد گویان بخواب خر گوشی‌اندر است» مرا برانگیزد که 


۸ 





۸۹ 





بهجو و دشنامش درسپارم وهمینش درخوراست . 
- آری. بمن پرداخته ؛ واگر من بدو پردازم» در کامش شرنك ریزم و در 






و لا لحم تم و رها 
و 





خارات نوین ویر همست عظلمت کهن» برترین جایگاهشپایگاه ما: 

- ازحرم امن الهی» خانة او که مطاف جهانیان است. 2 

- باحطیم‌وزمزم یادگار. جدما نايم خلیل است و «مقام» او که قبلطاتغان 
است . 

- وهم مشعرالحرام + باموقف عرفات » وصحرای منی که قربانگاه حاجیان 
است . 

جدم ول بهمراه دامأدشی) بت‌های مه را شکست ؛ خانة خدا را از 
آلودگی بتها بپردانعت. 

- خورشید هدایت‌را بآسمان بشریت بر کشیدند» حلال وحرام نعدا رامبین 
آوردند. 

- پدرم علیء بکوری چشم دشمنان باپرتوی درخشان و تاریخی درخشان. 

- چون‌بدرتابان جامةً سس و مس 
بر ول تاریکی زد . 

- درجولانگاه نبرد؛ بگرد اونرسد وازبراب رخصمعقب ننشیند. 

کام مر گرا رستگاری شناسد » درپشت سرهراسان باشندچوتان که در 
برایرش ترسان ولرزان . 

- جان حود برحی رسولکرده برفراش او خفت» آن شب که قریش قصد 


۰ اتفدیر ۸ 
جان او کرد. 
- درکارها جفت وهمتای اوبود ء درحوادث وبلایا پشت وپناه . 
خدا را براین شیر مردی وجلادت که غبار میدان بر سر ودوش پهلوانان 






وکاا اج القوالی له 
وت وحنوطه با و ژغانه 
وّالفشرس فراده وتانه 
َ شیارا مره 
فافائزات قداحه و سهامه 





- بيشة نیزارمامن ارت و او شیر شیران. 

آنکه رابخالك افکند» ازخون کفن باشد واز گل ولای « حنوط». 

- غول مر گث سینه او را آبشخو زکند» کاسه‌سر راجام شراب. 

- تلاش کردند که پایگاهش‌دریابند» خلئته و کوفته در نیمه راه درماندند . 

- و چون بمفاخرت برخیزند » بر گهای زرین زند گیش ؛ بسرندة جام 
افتخار باشد . 

- آنجا که حق و باطل بهع در آمیژدآو مثتبة ماند » انديشة پاکش سیامی 
باطل از چهرحی‌بزداید . 

- مجلس داوران که برای‌فصل خصومت کمربندد » مفزها بکار افتدودرماند. 

رمز حقیقت را بابیان شیرین بردل نادان کو تا بین ائهام کند . 

- در جامی خوشگوار که ساقیانش تاکنون بچرخ نیاوردند ودری شاموار 
که هنوزش نسفته‌اند . 

- و چون از تقوی و پارسائی سخن‌بمیان آری » نصیب از را از همه کس 
فراوان‌تر بینی . 

- شیها در محراب عبادت‌تلاوت قر آن کند و روز را بروزه بسربرد . 

- سه روز تمام گرسته ماند و دم برنیاورد » قوت افطار به سائل داد . 

- زبانش از شنام و ناسزا عریان بود ؛ کاری بانجام تبرد که مایةٌ ملامت 





۸ غدیر ب#سیدش رضم ر تضیٍ ِ 





نجا که حدای خوشنود است حمله برد ؛ و آنجا که ناخشنود » از پا 





-پالو پالددامن از جهان رعت بربست ؛ لکه عاری بردامنش ننشست . 
- با افتخاراتی که ا گر بشمار آری ؛ چون سیلی خروشان از دامن کهسار 
فروریزد . 
-و هر که خواهد چون او بر قلهٌ افتخار بر شود ؛ پی سپر خود سازد و 
در گرداب فنا دراندازد + 
#شریف مرتضی ۰ قصائدچندی در سولاسیدالشهدا سروده‌است‌از جسمله 
در عاشورای سال ۴۲۷ قصیده‌ای‌دارد که در جلد چهارم دیوانش ثبت است : 
اماتری للع الذی ‏ عراه یمن رب البلی ماقرا 
لول اکن عتاً بشکانه .لم رین دممی له ماجری 
-نه بینی صحنةٌ راغ دستخوش فنا گشتم چنبان خشك و بی گیاه است؟ 
- اگر شیفتهٌ اهل این دیار نبودم» چنین اشکم پدامن نمی‌رفت , 
- معمور و آبادش دیدم؛ اينك سامانش زیر وذبر بینم » 














- بر دیوار شکسته و طاق فرو ریخه‌اش اسرار بر گذشته را می‌خوانم ۰ 
- ناقه‌های لاغر میان رابر عرصهٌ آن متوقف ساختم ؛ رنج شبروی ازاندام 





آنها برتانتم . 
من ازعشق وشیدائی دل بپرداختم» اينك از سرنوشت خاندان و خویشانم 
الان و گریانم . 


- به سر زمین « طف» لختی فروبنگر که چه راد مردانی از خاله و حون 
جامه‌بر تن‌دارند ؟ 
» گروهی گر گک صفت خونخوار بر سرآنان گسیل داشت. 
- اينك از درحش اجسادشان شب‌تار بیابان روشن و تابان است . 


دست 





- به خاله در غلتیدند ؛ اما از آن پس که دلیران و بلان‌را از زین بخالد 
ملاله کشیدند .. 


۹ کت 





ان آهتیننلایق‌خود نشناختندء از آن‌رو عفتان گلگون برتن آراستند . 
- اندرون از طعام تهی » لاغرمیان بر گرد سمند عربی تازان . 

- زاد گان«حرب» را بر گو : و سخن‌های گفتنی بس فراوان است . 

- از راه حق یاوه گشتید » گویا رسول خدای برشما میعوث نگشت . 





- وشما را بر خوان رهبری و هدایت خود فرا نخواند. 
و شما از دین و آئین نصیبی نبردید ؛ همانسان از حق و حقيقت عاری‌و 


عریان ماندید , 


آراستید » و نه اهل دروغ و فریب بوده‌اید . 
هیهات لاقرتی و لا عتضرا 
ری 





شب ۳ امرها فی‌الّری ره فی‌الفرع ار 
طرختم الأمر الذی .بجتنی وبعتملَیعاآذیبشری 
- آنکه را آلودگی و لثامت عقب‌راند » اصل و تبار به پیش نراند., 
» بر ژفین ريختید » آنجه را همگان خریداراند؛ 





- میوة این شاخسار ان 





شما رایگان بفروختید , 

- مهلت چند روزه شمارا بفریفت» آری فریبکاران‌بجهالت مفتون‌دنیاشوند. 
ان «طف» شهیدان رااز شربت آبی محروم کردید » از این رو آب 
کوثر بر شما حرام گشت . 

اگر آنان از دست شما جام شهادت نوشیدند» بفردای قیامت ازدستشان 
جام شرنگگ نوا 

- آن روز که جدشان سالار و فرمانروا باشدچونانکه بدنیا سرورمومنان 








بود . 
- فروختید دین خود را با دنیای دون ء دنبائی بدین حد پست وزبون . 





- اگر نه فرمان مقدر حق بوده لیاقت وکاردانیتان بدین حد نبود . 


- فتنة روز گارتان بسر در آورد » هر که تند تازد » روزی بسر در آید . 


۹۴ 





3 1 رشق الم زن آنطرا 
یرجم الحق الی آمله و ال الامر الفی یره 
- بادوزو کلك به مسند خلافت بر شدید ۱ باشد که بچشم) فرمان مقدرحق 


- گوبا این خیل‌ستور است که چون سیل ملخ روان است واز صولت آن 
باد صرصروزان . 
- بر فراز زین بلان زورمند » که از کینه چون شیر ژیان پرخروشند . 
- از نوله سنان جز خون بردشث و هامون نبارند . 
- تا زمام حق به دست اهلش مپرده آیفر» و آب را باز بجوی آرد . 





علی‌اقه رون وان حل نانک فی‌الری 

- ای نشانه‌های حقیقت که بر خلق نعدا حجتید ؛ و همم مشعل هدایت و 
بصیرت + 

- زنده و جاوید برعرش خدا مهمانید جمعی‌پندارند که شمادرخالانهانید. 

- خحداوند » سالاری حشر و نشر بشما وا نهاد» وشما بهتردانید , 

- گرم گناهی در نامه عمل بینید ؛ در خواست مففرت نمائید که شفاعت 
شما پذیرا است . 

- چون صادقانه در راه ولایتان گام زده باشم » با کردار ناپسند ؛ مورد 


مرحمت باشم . 





بیاری شما بر خاستم » آرزومندم که روزی با شمشیر دررکبتان 


1 - اشاره است باعتراف عمر کنه گفت : بیعت ابویکر فه‌ای بسود که خدا شور آنرا 


مصون داشت . 


۹ الفدیر ۸ 





بتازم . 
و ری در سویدای‌دل‌نهان ساخته‌ام » از فاش کردن آن هراس وحاشادارم. 

بامید آن روز که گویندم : پرده از راز نهان بردار » آری حفیقت در 
پس پرده نماند . 

- سالها خون دل خوردم ؛ صبر و تحمل پیشه کردم » دیگر آدام و توانم 
نماند . 
- آری کدام دل باغم واندوه شمادرسینه طبید. که بآ خر تاروپووش درهم 
پاشید. 1 

- بعد از شما لذت زند گی حرام باد؛ و کسی را عمر دراز مباد . 

- گام هیچکس برقرار زمین آرام نگیرد » چه در حضر باشد و باراه بادیه 





- تشنه کامی از آب گوارا سیراپ مباد » از آن پس که میان شما و آب 
فرات حائل افتاد . 

-و نه دیگران بر فراز منبر جای گیرند » با آنکه گام شما را از فراز آن 
بریدند : 

#قصیده دیگری‌هم دز افتخازات و امتیازات خودسروده که درجزه‌چهارم 


دیوانش آمده است » اينك برخحی از آن ات : 





غی - ری اللاّل 
ما ری _فی شوانی نازلا 
محا غرامی بالقوانی هه 








این الحصیات ميَ الجّراول 
من الرجال الَخ الأطاول 





۸ غدیر با سیدشرضد قف_ ۵ 





کت مر رانا ان من نوا که ریم 
مهمان است ءد گربا منت کاری نیست . 

- نه بینی که فرقم از موتهی است ؟ دگرم امید ُذت و کامیابی نیست + 

هوای مه جبینان باعضاب گیسوان از سر برفت. سوز و گداز عشق هم 
از سینه رخت بر بست ۰ 

- تارله سپیدم نمایان گشت» تا صیاد روز گار ر؛ ث 

- با رونق جوانی دل زییا چهر گان صید کردمی؛ اینك عهد شباب گذشت؛ 
عشق و جرانی هم نماند. 

- ایکه با یاوه سرائی حو گرفنه‌ای » از اینرو بملامت من برخحاسته‌ای » از 
تمنای باطل دست بردار. 

-دگرم بر عشق و شیدائی نکوهش مکن » سپیدی گیسوان» خود ناصح 
مشفقی است. 

- پآنان که جامهٌ مفاخرت برتن کرده‌اند ابر گو : سنگث‌ریزه کجا ؟ صخرٌ 
خارا کجا ؟ 

- شما با آن قدوقامت ناموزون؛ ما چون فله کوهساران مشرف برهامون . 





تیر بلا باشد. 


(این قصیده ۶٩‏ بیت است که تغزل آن ترجمه شدء سایر ابیات در مفاخرت 
و ثاگستری و شرح افتخارات و کمالات شاعر است که نمونة آن قبلا ترجمه 
شد. از این‌رو تکرار آن معانی دیگر مناسب نیست. علاقمندان بسه اصل کتاب 
مراجعه کنند) . 

باز هم قصیده دیگری در شرح مکارم ومعارف نحاسن خود دارد که در 
جزء چهارم دیوانش ثبت آمدهء اینكك قستی از آن ابیات: 


اد یس بالمشغوف 
عندالوقوف» حلّر‌یوموقوفی 
پجمالسه رت الظیاه الهیف 
ی نی الاحرام ع نصیف 
وقتعت منها بالّلام لوائهٌ آروی صدی اوبل لیف لهیت 






۰ القدیر 
والمت ری بالطقیف ماهر 
ِ 0 





عرفته مالیش بالمعروت 

- آن شب که به صحرای عرفات منزل گزیدم » دل فارغ از سودای عشق 
در گرو جانان نهادم. 

- اگر می‌دانستم چه بلائی در کمین است؛ در بادبهٌ عرفات چنین غافل و 
بی‌پروا نبودم ‏ 

- وقوف عرفاتم پایان نگرفت ‏ که آن آهوی باريك میان دل زارم بیخما 


گرفت. 

- اندام 

- من شیداوسرخوشم که سلامم را پاسخ آورده ولی‌کاش از شراب وصلم 
سیراب می کرد. 

- عشاق شوریده‌اش با گوشةٌ چشمی/ دلخوش کنند» و از آن پیش » چنین 
قانع نبودند. 

- آنکه را در عشق و اشتیاق» صبر و قراری بود. اينك سپندآسا در تب و 





یش را بر ملا سانعت» چون جامةٌ احرام از تن بپرداعت. 


تاب است . 
- ای یارجانی . لختی بادل شیدایم مدارا کن که سالها با مهر و عطوفتت 
خحو گرفته است. 







یوم الوداع علی‌قار ضیف 





مامت عن التوی 
هد التدول با 
ومتی جَحئهمالقرام تصت ظهرواعلیه یتعن المذروف ‏ 
وعلی‌منی رو وین تفوسنا قب‌الجمار من‌الهّوی بحتُوف 








سوعدلنع نی القنوف ولتما 
- ای نگار رعنا که روز وداع» سنگینی بار فراقت پشت ناتوانم خست. 
- باری که عاشق صادق بیاد دوست بر دوش کشدو د گران از سوزهجران 
بناله و اففان در آیند. 
- آنروز که گربان و نالان از سفر باز گشتم» دیده‌ام غرق در خون بود. 
- چنان آه جگرسوزی از دل بر کشیدم که رقیب را هم دل برمن‌بسوخعت. 
- خواستم اسرار عشق و شوریدگی پنهان کنم » سیلاب اشکم داز دل 
پرملا کرد. 
در «یناه که‌حرم‌امن‌الهی است؛ پیش از آنکه شیطان پلید را درجم» کنند» 
با تبر نگاهمان رجم کردند. 
-دامن کشان درجامحریرناز گذشتند؛ کی حسن عالم آرایشان را نیازی به 





رش نکردند» ازآنروکه‌خود نگین هر گوشواراند. 
7 





وکانبا خرقایم با 
- طرة سپیدم دید و نگران در من نگریست» آری گردپیری مایةٌ نازو عتاب 
است یا انگیزة جق 


1 


و اعراض. 
ضعف وناتواتی درچهره‌ام خواند» تار های سبیدم را نشانسی از 
ر گهای ناتوان شمرد. 

- این سرمنزل پیری است که بتاز گی پیراستم وه که جوانمردان دا چسه 





ت 





منزل دلپسند و مألوفی است. 

- نگران مباش. این‌جامه‌ای که برتن آراستم» دامنش از هو گونه نهمت و 
ناروا بری است. 

- بادیه‌ای دور و دراز» قله‌هایش پست و هموار ؛ بسکه طوفان بلایش 
برسرچمید . 

- در این وادی» صدای آشنا بگوش نیاید جز آوای جنیان که گروهان 
گروه صفیر وزوزه بر آرند. 

- گویا رمةٌ اشتران از بادیه سررسیدند: 
مهار خحود ب 

لت رای و وهی غیزٌ وی مح‌طولابضاعی و فرط جیفی 
ل مصدود ومنمصدوف 





ان رمه از هیبت ساربسان 











و ابیت ۳ 13 
وأجار صرف‌الدهر من تقیفی 
لا لرنتّی فیها ‏ ولاننیفی 





ورآیثُ من غدرالّمان ام 
وعجبت من‌حیدالقوت عنالننی 
- پای افزارم با آنکه فرسوده نبود درهم گسیخت بسکه تندراندم وشتاب 





آوردم . 
- درطلب آنم که جهانیان از طلیش واماندند: برخی محروم و برخی دگر 
خسته ورنجون. 
- عزت در سای تلاش و کوشش آرمیده» گنجی بدون رنج نصیب نیفند. 
- عزتمندان با کبریا بر بساط خحشكك منزل ومأوی گیرند. فرومایگان خیمه 





۸ غدیرپاسیدخرف مر ضی ۹۹ 





گ وت زندگی براه سقمتم کشید» گروض‌رو گام حق او بآموخعت. 

- برقلة مناعت برشدم» بار ذلت کس بردوش نبردم» دیگرچه‌جای‌نکوهش 
وعتاب است. 

- اينك فخر وشرافتم پایگاه است. سراپرد فضل و کرم یبلاق وقشلاق. 

- سرود وتشیدم چون ستارث پروین‌به کهکشان‌جا کرده؛ خامةٌ تصنیفم صفحةً 
آسمان را درسپرده. 

- از فریب روز گار که برسر اهلش برچمید؛ دید گانم‌چه‌شگفت ها که‌ندید؟ 

- قدرتمندان؛ دامن از مال دنیا پپرداختند» فرومایگان بی‌مایه بنگر سمند 
کامیابی به کجا تاختند؟ 

# (این‌تصیده و۵ بیت است که ۳۴ بیت آن ترجمه شد؛ مابقی‌درافتخارات 
شخصی و ملامت بدخواهان است که بمانند فصید؛ قبلی ترجمه آن‌خالی‌ازتکر ار 
نخواهد بود, علاقمندان به اصل کناب هرا جعه مایند). 

# قصیدة دیگری درجزه پنجم‌دیوانش ثبت است که در سو گك سیدالشهد! 


سروده است: 


یاداژ دراو شَ 





ای خانهةٌ پارسایان» بی دیار شبزنده‌داران وروزه‌داران! از چه آسمانت 

بی‌ستاره گشت؟ 

نه دیری است که ساکنان این سامان در سایةً عیش و نشاطء خرم و 
شادان بودند. 

- بهنگام چاشت وشام ازشراب بهشتی سرخوش وشیرین کام. 

- سیلاب اشك از رخسار ببارم» و گرنه جوی خون ازدیده رو ان‌سازم. 
عُجَتٌ فبها راثیا اهلها اهم الوصا وال 
نی حالمن‌التری ‏ - بعض_بقایا عطنِ رم 












۷ ]یر ۸ 





لم ید ع الاساة مامتها لاسقیطاب علی علی المشتم 
- این نگرانم سا کنان این دیار پوستشان بر استخوان عشکیده. 
- چنان زار و نزار که پنداری اعضائی چون ریسمان پوسیده بهم آویخته. 
- ددان و جانوران گوشت و استخوانشان بردنده جمجمه‌ها را در کنار سم 
وانهادند . 
باصاجبی یوم آزالالجَوی 
وانیک ما انت به عالمٌ ‏ ودانی ال لم تطم 
ولست فیما نب ین قرن الماییبالرم؟ 








میم الحثا ولابذات الجندٍ والمّم 
. آنروز که از سوز فراقم گوشتی براستخوان‌نماند. 
- حال زارم دیدی و دانستی برونیاوردی اما به دردبی‌درمانم راه نبردی. 
- از سوز درونم بی‌خبری» عاشقشیلا کجا بی‌خبران و ادی‌عشق کجا؟ 
- سوز و گدازم بر آن هودج زرین‌نیست که منزل به منزل روان است. 
- ونه آن فربیلاغرمیان با ساق سیمین» گردن بلورین؛ ساعد مرمرین. 
- نالهٌ جانگدازم بیاد عزیزانی است که در بیابان «طف» در پنجه کر کسان 
و ددان . 
- بخاله درغلتیدند؛ باسينة درهم کوفته از سنان» سر جدا در خاله و خون 


طپان. 


- اعضای پیکرشان به اطراف هامون پراکنده؛ گویا عقد ثریا است که 





۸ 








ار ال الی مطتم 

ن پذیرفتنده چه سو گندها خوردند که وفا نکردند. 
- آنگاه که طلیعة کاروان » پایان شب در میان گردوغبار افق‌طالع گشت. 
آهنین میخکوبند» چونان برچمی که 








گویا سواران برپشت زین با : 
بر قله کوهساران برفراز ند. 

با دلی آکنده از کین؛ چشمانی سرخ ازخون خشمگین. 

- گویا بازشکاری است؛ صیدخودرا در کمین. 





ماض ما ی لوجاد فی‌الهیجاه ام چاه مت 
وتف پالترب لو" .نتم برع للم نم 


تلو من دونه عرض صحبح الحة لیم 
- کوفیان با طعن سنان به استقبال جوآنمردانی شتافتند؛ که يك‌ننه بردربای 
لشکر می‌تاختند, 


- ازجراحت تیر وشمثیرپرو[ نکنند, شانه از زیر بار نتابند. 
- اراده‌اشخلل نپذبرده درپهنةٌپیکا ازطمن وضرب آرام نگیرد. 

- چنان تشن نبرد است که روزصلح و آشت آشتی کامش شیرین‌نگردد. 
و تون یب هی 








- آن يك‌برخالفتاده» خون ازچال رش در فوران است. 
-گویا» سرخ توت» پرسرش اقتاده یابر گث ارغوان برتتش‌روئیده. 
- آن دگر باطعن سنان از پشت زین نگون گشته ؛ سمندابلقش بی‌صاحب 


۱۰۲ اقادیر ۸ 


مانده . 


اگ رکوفیان راه مکر و دغل نمی‌پیمودند » ننگ عار و فرار برجان حور 
نك 





می خحر با 

- بآخرء غبار کین بر آسمان برشد » روان آن پالك مردان بجانان پیوست. 

- مصیبتی فرود آمد. احمد و خاندانش درملا أعلی بماتم نشست. 

- غمی که از آن جانگاه‌تر نباشد» دردی که مغزجان رابسوزاند. 

- تیری که خطا نکرد؛ دست‌تیر اندازش‌شکسته باد. 

- زادگان «حرب» رابر گوه و آن کوران و گمرهان که بر گرد خود جمع 
کردند. 

- آنها که خودخواهی وخودکامی برسرشان لجام افکند؛ به‌عواب‌خر گوشی 
فرو رفتند: 

- مپندارید که از جام پیروزی"کایروا گشنید, فرجام کار» تلخ‌تر از «صبری 
است. 

- اینان بهاستقبال مر گث شتافنند؛ پیشتاژان همیشه‌جان بکف باشند. 

- درمیان شما جزمردم بدکار تین مردمی‌سراپا ننگث وعار. 

- آنها که ازخوف ففر: دنتت‌عطا نگفایتد ازصولت مر گث پیش نتازند. 





- ای آل‌یاسین. ولایتان رهبر آثین استواراست. 

- فرشتگان درخانة شما فرودآیند» آیات‌قر آن دردل وجانتان نزول گیرد. 
خدای گیتی را حجت وبرهانیده ازعرب تاعجم؛ سپید وسیاه . 

- جز یامهر و ولاینان . کجا قرب ومنزانی به‌سوی پرورد گارجهان حاصل 





آید ؟ 
- بخدا سو گند. نظم و نثرم ازیادشما خالی نماند؛ ونه دل‌یازبانم. 
- هر گز. ونه دشمنانتان از زخم زبانم درامان ماننده ویا ازتیرجان‌ستانم. 
- ونه در روزماتمتان» لب‌به‌خنده وشادی بر گشایم . 
- اگریروز گارپی 
بمقابله برخیزم . 





نبودع که با تییغ تیز نصرت و پاری کنم» اينك با زبان 


۸ غدیر باسیدشر یغم رقفی ۱.۴ 
- درودخداوند نثارتان بادهمزارتان ازژالةً بهاری سیراب کناد . 
- ابری پرباران»بارعدی حروشان» که زهرة شیرژیان برشکافد. 
- خدا را.چگونه‌برشما رحمت آرم؛ که شما خود رحمت‌همگانید. 
# رئای دیگری دربارة سید الشهدا سروده که در جلد اول دیوانش ثبت 


است : 





ی یالما و دور کم آلالر سول خلا 

- چسان ازشهدزلال کامیاب گردم» پا اینکه سراپردهٌ رسول خالی و ویراث 
است + 

روز گار از جدائی و آوارگی شما کامیاب شد و شما از عش و زند گی 
کامیاب نگشتید. 

- از آب‌فرات شمارا راندند» با آنکه گاوو گوسفند بر کنار آن‌سبراب است. 

- بروزعاشورا چشمها خون گرینشت» دردی‌بر دلها نشست که دوا نبذ 

-مصیبت بدنیا فراوان‌است آمااینمضیبت فراموشی‌نگیرد. 

-سیاهی وناریکی فضا را گرفت » صبج وشن کو؟ درد بالای درد فزود » 
شناکو؟ 

- دلهای‌بربان در سینه‌می‌طید» گویا عزم پرواژ دارد. 

- ای که زبان ملامت باز کرده‌ای وبراشك سوزانم نکوهش آوری. 





- ازمن‌پاسخی‌نیابی» جزحسرت و آه ؛ نالههای‌جانکاه. 

- چسان داغ دل را فراموش کنم با آنکه خاندان محمد آواره گشت و بیس 
پناه ماند. 

- مر کوبشان از رفتار ماند حقون‌آنان پایمال شد. 

- گویا نژاد ازرسول خدا ندارند» ازخاندان اوبیگانهاند. 

- ای‌ستار گان رشان که پرتو انوارتان آسمانها را درنوردیده » مردم گول 
واحمق بی‌خبراند. . 

-اگرجمعی رهبر دوزخ‌اند» شما حود رهبران بهشت عدن باشید. 

- بگذارید که‌اين قلب فکارم برخروشدء بام وشام برشمانال‌زند 


۱.۴ اقدیر ۸ 


- این‌میلاب آشك‌نیست که از دید گانم روان است » خحونابه دل ازرخسارم 
چکان اشت. 

- بی‌وجودشماء زند گی برایم مر گك است؛ خیری درعيش وبفانیست. 

- ا گرشهد زند گی درکام شماشرنگث بوده عیش ونعمت در کاممن‌جزتلخی 
نفزود. 

خداآن قوم را تباه کند که حرمت شما را پاس نداشتند» نیکی‌را با بدی 
مکافات کردند . 

- به‌هنگام سختی وافتاد گی» دستگیری نيابند» روز پاداش‌بهره‌یاب‌نگردند. 

- مزارتان ازباران رحمت میراب؛ وهمواره سرسبز وخرم‌باد. 

- ابربهاری سوی بار گاهتان پویده رعد وبرقی بارانزا درپی آن‌خیزد. 

- گویا شتران آبستن‌بار خود فرونهاده‌اندکه‌فربادوغوغا برهواست. 

* ودرقصيدة دیگری بروزعاشنوزا» سال ۰۴۱۳ جدش‌سیدالشهدا رام مرثیه 
گوید » که درجزء سوم دیوانشن ثبت استت: 

الیل مد الذامبي طویلا 


رو و 


۳ وفد بهموم لم رت رحلا 





ال صحیخا کل بو و لة 
کی وما ابیت آهوی مت 





وررةٌ نك ال مه کی مُدّی ال لم واه تقیلا 

- کاروان رفت» این تو واین شبهای درازبارنجی که فرو نخواهد کشید. 

- با قطرات اشکی که اگر در دیده حبس کنی » چون سیل از گوشةً چشم 
روان گردد. 

- کاش این سیلاب اشکی که بر رخسار می‌دود, جراحت دل را مداوا 


۸ عدیرباسیدش رخ مرتصی ۱۰۵ 


م ی کردویا آتشآن‌رافرو می‌نشاند. 

-هربام‌وشام که آید» گویم: اينك از رنج درون رستم ؛ اما سوزدل نگذارد 
کهراه‌سلامت گیرم. 

-دستم بدامن معشوق‌نمی‌رسد آرزوی‌وصل‌دارم» اماچه بخیل وپرجفاست. 

- با ریب بر گ و که بر کاشانة معشوق می گرید و می‌نالد. 

- من ازناله وزاری‌برین‌لانه و کاشانه معذورم» زیرا که عون‌عزیزانم‌در کربلا 
پامال‌ستم گشت . 

- داغی براین دل‌نشست که هرچند دربرابر آن صبر و تحمل ورزم» قرار و 
آرام 





بار گران این مصیبت پشتم شکست , تا کنون باری چنین گران بر دوش 





وشما ای دشمنان حفیقت بعداز رسول حق فرصتی یافتید و کین خودرا 
ازخاندان او باز گرفتید. 

- ه‌این‌بود که درسایة آئین محمد به دولت رسیدید» پیش از آن‌خوار ومهین 
بودید . 

- خاندان امیه» فرزندان حزب را بر گو» اگرتوأنی زبان از کام بر کشی: 

- با شمشیر محمد چندان برسرخاندانش نواختید» تا دست وشمشیر کندی 
گرفت . 

- با کسی‌راه مکر وفسوس گرفتید که جدش رهبر نجات‌بخش‌شمابود. 

پرد گیان رسول درمیان کوچه وبازارتان گرفتارماندند» وجزشیون و افغان 
پناهی نداشنند. 
- طوفان کربلا فرونشست» جاممر گک نصیب‌عزیزان این‌خاندان بود. 
- چونان گلستان ارم که‌طوفان‌بلا ازچپ وراست بر آنبتازد و گلهای آنرا 








- ویا چون اختران تابان که طلو ع نکرده راه افول گیرند. 
- چه‌بدرهای تابان که تاريك نشد؟ و چه سروهای آزاده که فرونیفتاد ٩‏ 
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- از آن پس که باشتاب عهد و پیمان خوداستو ار کردید . 
- بهپشت بر گشتید و ازراه حق کناره گرفتید . 
- چندان‌نامه نوشتیدتا پاسخ‌شنیدید » و چندان اصرار کردید تا دعوت‌شما 





را پذیر 

- و چوذراهی بلادشما گشت‌باانبوه دشمن به قتال او برخاستید . 
برخی‌پیمان‌شکستید » جمعی‌ازیاری اودریغ کردید؛ هيچيك پاس حرمت 
او روا نداشتید . 





- کینه‌های دبرین‌بجوش آمد؛دلهای پرخروش در تلاطم انتقم . 
تیفهای آبدار ازنیام‌بر آمد » بانیزه‌مای‌تابدار . 

- شماء نه‌دشمن رااز سر راهش بدورکردید ؛ و نه رای ورود » منزل و 
مأوائی مهیانمودید . 

- بر خفتة مدینه سخت‌نا گوا اسّت که پاره‌های 
بخاك و خون در غلتید . 

- از آب‌فراتشان راندند واز شربت مهادت‌سیرابشان کردند . 

- از آنجا که در,گمان نبود» جام بلا برسرشان ربخت؛ دوستان فریبکار 





در صحرای کسربلا 





و غدار . 

- ای روز عاشور . چه فاجعه‌ها که بر «آلاقه» فرود نیاوروی . 

- جام مر گك بدست گرفتی و در خحانه و کاشانه آل عبامهمان گشتی » ای 
ناحجسته مهما . 

- سرور شهیدان‌را ازمیان مابردی» دستها بریدی» سرها از تن جدا کردی. 

- شهیدی که باضرو افتادن قامتش دین احمد فسروافتاد» عسزت مسلمین 
پامال شد . 

- ای خاندان رسول . شما را دوستارم » ملامت مردم را بچیزی نخرم . 
نها که در مهرشما سر کوفت زنند ؛ و چه بسیار نکوهشگران که خبر- 
خواه نباشند . 

- گفتم : آرام گیرید » و ازسر گشتگی خود مرامعاف دارید» این دل من 





تک غدیریاسیدش رف مر قضی ۱.۷ 
رام شدنی نیست 
- درود خدابر شما خاندان باد . در مر گث و زند گی » در حضر و سفر . 
۶و قصیدهٌ هم در پندواندرز و عبرتآموزی سروده که در جزء شم 
دیوانش دیده می‌شود: 
۷ رن عض ان العضایة 
واجعل صلاحك‌سرمداً فالصالحات الباقیا 
- پیرامون افترا و درو غ مگرد ه اقترا و دروغ ما رسوائی است . 
هماره بآهنگ رشد و صلاح باش » آنچه پایدار است ؛ نیکی و صلاح 





- زندگی سراسر عبرت است » از مردم گیتی پند بیاموز . 

- امروز خوشی و کامیابی » فردا نکبت وادبار . 

- روز گار از این دست می‌دهدوّاز, آن دست باز می‌گیرد . 

- برای مردم آزاده خوازی درحکم مرگ است » زندگی » تنها درسایة 
عزت و اقندار . 

- ذخیرة دنیا و آحرت » طاعت و عبادت است ؛ یا کسب افتخارات ۰ 

-وای از آن فتنه که آدمی را بدست هلاکت و دمار بسپارد . 

- جلوه می کند و می‌فریید تا آنجا که نیکبختی را به بدبختی می کشاند . 

عبرتها می گذرد و چشم بصیرت ما باز نمی‌شود . 

- کجا رفتند آنان که در کنار ما بودند و اينك جایشان نعالی است . 

- آنها که منافع دجله و فرات را یکسر بخزانة خود می‌ریختند . 

- آواز؛ قدرت ودو لتشان برنخاسته » صلای مر گشان برعاست . 

- غول مر گث که چنگال ودندان خود را تیز کرد . 

- نه بحق سو گند ؛ هیچ قدرتی مانع آن نبود » نه شمشیر آبدار و نه 
تایدار . 





- صباحی چند فریاد و خروش بر کشیدند » سپس‌بوادی خاموشان‌غنودند. 
- گویا در خواب نازند » اما خوایی جاودانه پایدار . 
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- از پس آنکه بر سریر دولت تکیه زدند ؛ باخاله مغالث در آمیختند . 
بران آشناکرده » جام مر گث بر سر 





د جمعی مرباج شمشیر و سیه با 
کشیدند . 

- از غم زند گی رستند» از آن پس که گفتند : راه رستگاری‌پیدانیست . 

- در آن پهنة پیکار که حکومت.با شمشیر ونیزه و سازوبر گک بلان‌است. 

- از مر گک نهراسیدند» با آغوش باز به استقبالش شتافتند . 

- سر به تیرٌ خالا بردند » چونان که سر بجامةٌ خواب در پیچند . 

- از خالك و سنگث بالش کردند؛ دیگر کبر ونازی بسر نیست . 

بآنها که فرباد و خروششان بر سماست . 

- گویاآوای مر گث.دز گوشآنهاطنین 

- قصرهای وبران و خراب پند وعبرتیب نهانیاموختند . 

- پرد گیان قصر که دیروز هلهلةً شاوی می‌زدند » اينك شیون واففان دارند. 
بآنها بر گو : 

تاکی و تا چند در خواب غفلت غنوده‌اید . 

- پند وعبرت فراوان است » اگر دلها پند پذیرباشند . 

- دلها وارونه است » چشمها کور و 

بر در گاه دولتمندان صلا درده : کو آن بلان کوه پیکر ؟ 

- کجایند حامیان مکرمت و فضائل » کجایند فداکاران عز تمند . 

-از یکسوء از چنگالشان مر گث می‌بارید » از سوی دیگر بذل ونوا . 

روز پیکار که بایلان در گیرشدند؛ دشمن را بخال و حون کشیدند , 

- چرخ روز گار در دستشان چون موم » سرور و سالار جهائیان بودند. 

- دولت و قدرت در اختیارشان نهاد » روز دیگر باز پس گرفت . 

اسباب عیش ونوش فراهم بود » جدائی و پرا کند گی حا کم گشت . 

- دستهااينك ازهر گونه دولت ونعمت خالی است . 

- شمشیر آبدار و نیز تابدار پیکسوء اسبهایلاغر میان بی‌صاحب. 

- بامید صبحدم در خواب تاز شدند » از گردش نیم‌شب بی‌خبرماندند , 











کت 








خدنگی ید 9 زوا 
- تیر مر گث از کمان جست» هدف را برهم درید . 
گذشت آنان بساط فتضائل و نیکیها بر جیده‌شد ؛ و هم اساس مکرمت 








در هم ریخت . 
# قصیدة دیگری‌درسو گواری بر استادبزد گمان شیخ‌هفید: محمدبن‌محمدبن 
نعمان » در گذشتةٌ سال ۴۱۳ سروده است که در جزه سوم دیوانش ثبت آمده » 








امس عیهوواما ؟ 
بافتید لو عم فعاما 
رولیدا و ناف و لام 
وجوادا مخولا انا 
- آن کیست که در گیتی الوم ؟ کدام جاة فر جاودانه ماند؟ 
- لختی مهلت تا بر دوسثان و در گذشتگان بگرییم . 
- برخی پیر وزمین گیر + جمعی جوان نورس » وان دگر نوسال. 
- آن يك بخیل و ممسكك» وان دگر بخشنده ء مهماندار و مهمان نواز . 
- برقله کوهساران نشیمن داشتند» اینك در دل‌خاله جای کردند. 
- مر گث باد بر آن‌مرد مهمل که پندارد دیده روز گار براو ننگرد؛ از این‌دو 
درخواب غفلت است. 
- گویا مردم روز گار ازخواب خر گوشی هر گزبرنخیزند. 
- ای غول مر گث ! چند بزر گمردان‌عالیرتبه‌را برعالا کشی؛ تارلیلان‌ددهم 








شکافی. 
- هر گاه ازپشت سردر آئی» پندارند که رستند» نا گهان ازپیش‌رو د رآی. 
- ابلهان را در کتار زیر کان جای دِهق» پست فرومایه را در کنار ارجمند. 
- از آن پیش که چنگك ودندان بسوی‌فرزندان باز کنی» پدران و مادران زا 
در ربودی- 


- اينك حاده نو پدید گشت که خواب از چشمم ربود؛ زمام عقل از کف 


۱۰ داز ۸ 


ازدیدازش رخ برتافتم» فرارمایة چیر گی او گشت. 
نگاه که‌باراین مصییت بردوش کشیدم » گویا کوه «یذبل » بردوش 





دارم . 
- اينك هرچند خواهی ازچشمان خونبارم اشكریزانم» دیروزم‌چنیننبود. 
- پیراسلام ودین» پرچمدار دانش در گذشت. اسلام بزانو در آمد. 
- آنکه در تاریکی روز گار ؛ خورشید رخشان بود + در گذشت . زندگی 
وحشتبار شد. 


- بسا زنگار شبهه و تردید ازنص خلافت زدودی » امبرمژمنان را نصسرت 
کردی. 

- منکران ید کنشت را خوار وزبون ساختی؛ دیگرشان یارای‌سخن‌نماند. 

- تیرافکنی چیره دست که گلو که ,باطل بشکافد و برخالا کشد. 

یلی مردافکن که‌سينة باطل بردرد وهرّیلی مردافکن نباشد . 

- هر گاه‌اساس دین کاستی و کجی گرفت» بادودست خووراست‌برافراشت. 

- هر که را از جادة حق منحرف دید؛ براه حق هدایت ورهبری کرد. 

- کیست که حقائی پنهان راآشکار کند؛ مهر سگوت رابشکند؟ 

- کیست که نیکی را ازپلیدی بزداید حلال ازحرام جدا سازد؟ 





کیست که بافکاربشر نیروبخشدء زنجیر اوهام بگسلد. 
- کیست که ياران خودرا باسلاح علم‌مجهز کند تا چون‌شمشیر تیز دربحث 
وجدل نفوذ یابند. 


- پاله ومنزه بملاقات حق بشتاب! نه‌چون دیگران با آلود گی ونقص . 
- مرغزار علم و دانش که سرسبز وخرم ساختی پژمرده شد » صبح روشن 
تاریکی گرفت . 
- زلالیقین ومعرفت آلوده شده درد و آلام بجانها باز گشت. 
سیم 


من عدوالموات لامحَتا تما 


- با آنکه غم مر گت بدل دارم» جز بابشاشت و آراستگی نباشم. 







۸ غدیریه سیدشرضمر قض. ۱ 

- بعداز آنکه‌ترا ازدست‌دادم» مر گث دیخران برمن‌سهل وهمو از است. 

- اگرت بار گناهی بردوش‌باشد - ونباشد - باکی نیست ؛ دوستدار قومی 
باشی که بارت را ازدوش فرونهند . 

- برستاخیز چنان صاحب جاه‌اند که اگر خواهند . همگان دا از آتش 
برهانند . 

- ازمکافات محشر بالك مدار - گرچه دیگران با دارند - برات آزادی دد 
کف نواست. 

- هماره‌تربتت ازانعام و اکرام الهی سیراپ باد. 

وهم آکنده از رحمت الهی وامن وامان . 

- گورستانها ازباران رحمت‌سیراب.باد؛ ومزار تو ازمدُ سلام وسلامت. 

۱ 
خداوند, در گذشتگانرا بامرزاد. لام علی" ای 


۴۰ 





غدیریةٌ ابوعلی بصیر 


سُبحانٌ منلیس‌فی السماء ولا 
احاطٌ پالعالمیق ندرا 
و خاتم المرسلین سذْ 
هرق الرش برم مه 
اختار یوم «الغدیر» حیلرَةٌ 
و باهل المشرکین. فیه وفی 
0 
هم خمس رح نام بهم 


متوفی ۷۲۲ 


رفی لاد له و اشباه 
اشهدان لا بل رل 
اخمددریت السباو اه 
رحشحص ال رم میاه 
آخا له فی‌الوزی و آخاه 
زوجته یفتفیهما . ابناه 
ویستجاب_الدعا ویرجاه ۱ 


- پالك وتابنالك آنکه در آسمان وزمینش مانند نیست. 
- با هیمنةٌ عظمت بر جهانیان‌قاهر» گواهم که جز او خدائی‌نیست. 


- خاتم پیمبران » سرورمان که خدای آسمانها احمدش 





- بهنه گیتی از رسالتش روشن گشت» حق ازجبین اوچون شفق بردمید . 

- روز «غدیر» برادرش حیدر را بر گزید» درجهانیان لایق وشایسته‌اش‌دید. 

- او وزوجه‌اش فاطمه را بدر گاه حداباعظمت دید که بآ بروی آنان به‌مباهلةً 
نصاری دست دعابر کشید؛ دوفرزندش درپی آنان وان بوو. 


سپنجتن‌درزیر عباجای گرفنند» مایةٌلطف ومرحمت» 








در گاه‌پرورد گار, 





دا در جزء اول «طلیعلشعراء شیمهءاز ایی‌علی ضریردانسته 


و حمویثی چهار بت دا به فرزندشاعر ابوحفص‌نست‌داده . و دا داناست . 


۸ غدیر ی بوعلی بصیر ۱ 


شاعر : 
ابوعلی بصیرء نابیناه حسن بن‌مظفر نیسابوری» اصل او از خوارزم است. 
ابن‌شهر آشو بش‌درشمار پرهیز گاران ازشعرای اهل‌بیت یاد کرده:و ابو احمدمحمود 





ابن ار سلان‌در کتاب‌تاریخ‌خو ارزمدرثنا وستایش او گوید: ادب پرور خوارزمیان 
درعصرخوده ادب آموزوسخن پرداز درفتون هنرمعروف وپیشتاز» دارای تألیفاتی 
است ازجمله کتاب «تهذیب دیوان ادب» « اصلاح‌منطق » ( در ادبیات ) ذیل تتمة 
اليتبمة » دبوان شعر ( در دوجلد ) ودیوان رسائل ونامه‌ها (نثر) « محاسن آنان که 


نامشان حسن است».ذیل کتاب اخبارنخوارزم. 





ازجمله اشعار او؛ 
اما بیش کان جمُوات آحیا نالا ت کل موات 
- مرحبا بر آن عيش و زند گانی که سراسربخت و کامرانی بود. مرد گاد ! 
به‌طرب آورد. 


- بزم‌عشرتیان باطراوت وخزم جمع‌باز ان جمع و دلها شادخوار. 

- عیلی که‌چون‌ساة مرحمث ازسرما کشیك» تبارغم وحسرت بردلها کشید. 
ولقد سقانی‌الدهرماء حیاته والًن یسقینی دم‌الحیات 

- سالها از آب زند گی بهره گرفتيم ابنك هر وشرنگ درجام ما ریخت. 

- دریغا برجوانمردان که در گذشتند» هماره پاور دردمندان بودند. 

- آنگاه که از سرورمان «ابوالبر کاات» جدا گشتم» بر کت و نعمت راپشت 








- درکن عزت وعظمت که درمیدان کرم وفتوت گوی سبقت می‌ربود. 

ناخواه از دیدارچون ماهش دورماندم» درتاریکی وظلمت فرورفتم. 

- بام وشام بانگهناله!م بلند است؛ اشك حسرت وافسوس بردامنم ریزان. 

# و ازسرودة شاعر درمقام ستایش: 
جبينكالشمس‌فی‌الاضواء والقمر یمینك‌البحر فی‌الأرواه والمطر 

- سیمایت چون خور وماءپرتو افشان» دست عطایت چون دریا وباران 





- سایه‌ات حرم‌امن‌ااهی: دربارت منزلگه حاجتمندان. 


رز الغدیر ۸ 


نوالت روزی مقدر» شمشیرت اجل‌معلق. 
انتالمام بسلالبدر لام بلالسیف لام بلالارم لذ کر 

- توئی‌والامقام» چونان ماه تمام» وبا چون شمشیر خونبار و یاتیغ آدار. 
- درماندگان وا پناهوملجاء پروز گار تنگی وطوفان بلاء 


# و درتفزل سرودد: 





آ را قمال؟ نی من‌اسا آنانا روف ؟ یل لزیبا ؟ 
لالح امسعووطاع ارشنا اطع نها لسمادة ک وکبا؟ 


- شمیم جان‌پرور سحری‌بود که شبانه‌حلقه بردر کوفت؟ یا نسیم رو ح‌بخش 
صبا , یا رژیای‌نگار. 

- یابخت مسعودم براین دیار گذر کرد که اختراقبالم بدرخشید. 

# شاعر گرانماية ما ابوعلی گوید: ابن هودار پس‌از مر گث در رژبا برمن 


آشکار شد؛ بدو گفتم: 
قد تحولت من‌دار الی‌دار فهل‌رایت قراراً باابن‌مودار 
-ازدارفانی به‌حانة بفی‌شنافتی» آبا فرارو آرامشی‌بافتی؟ 
# پاسخ‌داد: 9 
لابل وجدت عذابالا انتطاع له مدی اللیالی و دبا فیر ظنار 
- نه » آرامشی نیافتم» بلکه شکنجة دردناله برای همیشه » پرورد گارم بانظر 
آمرزش ننگریست. 





- نحانه‌ای تاريك درته‌دوز خ» باناسپاسان بدکار درخل وزنجیر. 

- به‌خاندانم بر گو : راه اسلام گیرید که ناسپاسان کافر» جز بآتش سوزان 
مأوا نگیرند. 

# فرزند شاعر؛ ابوحفص عمر» فقیهی فاضل و ادیب بود » در شعبان سال 
۷ دارفانی‌را وداع گفت.۱ 


۱ - معجم‌الادیاء ج 4 ص ۹۱ ۹۸-۱ ۱- 


قرن پنجم 








۴۱ 
غدی ری ابو العلاء معری 
(۲۶۳-۷۴۹) 
رد و وم و 
دبای اذعبیتوستاق آتی مینیب لم نمی 
- ای‌روز گارغدار» راه‌ود گیر ودر کمیند گران باش» مصیبتی‌ببار آوردی 
وکاش نیاوردی ۰ 
- زمانه‌رانه آن منزلت است که فرزانگان بستایش برخیزند وبازبان‌بملامت 
گشایند. 
- چنین پندارم که شب دیجور؛ به صجرای هلال بانگگ‌جدائی و ضراق 
بر کشید, 
- اگر «بکر» جنایتی آرد؛ «عمرو» هم ازپاننشیند, آخر نه‌هر دوازيك پدرو 
مادر زاده‌اند. 
- درپهنةً گيتي از هرجانداری برحذرباش » که شاخدار و بی‌شاخش حمله 
خواهد کرد. 


- هرموجودی بالطبع می گزد؛ منتها همگان‌را نیش زهرا گین نباشد. 

- شیر وپلنگگ راچه گناه است؛ | گرشکار خود را بخاله وخون می کشد؟ 

- با حوی درند گی پابجهان‌نهاد» چونان که شنهای رونده دربیابانرو انند. 

- پرتوی هست اما چشم نابینااحساس‌نکند؛ وسخنی حق که در گوش کران 
جا نکند. 

- بجانت سو گند که نه درعید فطر شادمانم و نه در روز قربان ونه در عید 
غدیر . 


1 الغدیر ۸ 


- فراوان بینم‌سر گشته‌ای راه‌تشیع پوید» ازاین‌رو که بلاد قم منزل ومأوای 
اوست. 
بیر آمون شعر: 

این ابیات گزیده‌ای است از قصيدة ابو العلاه معری که در « لزوم مالایلزم » 
ج۳۱۸/۲آورده » شارح مصری این کتاب گوید: غدیرخم؛ مکانی است بین‌مدینه 
ومکه سمت راست جاده درسه میلی جحفه. ابو العلاء به این شطربیت ( ولا اضحی 
ولا بغدیرخم ) به مذهب نشیع اشاره می کند » دراین غدیرخم بود که رسول خدا 
درباز گشت ازحجهالوداع » به‌علی فرمود « هر که را من مولا وسرورم » علی‌مولا 
وسرور اوست؛ بارخدایا دوسندارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن باش » 





شیعه به‌زبارت آن مکان روند و ازاین راه شاعر آنان گفته ! 
ویومً بالفدیر غدیرخم ابان لهالولاية لواطیما ۲ 
-روز برپائی‌جهازشتران. همان زوز غدیرخم که رسول خدا سروری او را 
پرملا سانعت» اگر راه اطاعتمی گرفتل: 
شایسته آن بود که درجزم اول کتاب؛ مبجث عید غدیر » این ابیات را ددج 
مي کر دیم ودرطبقات راویان حدیث عَیره سخن این‌شارح مصریر ایادمی‌نمودیم» 
اينك که به‌این اشعار وشرّح آن دسث یافتیمء وراینجا انتدراك نمودیم . 
قاعر ؛ 
کسانیکه به شرح حال ابوالعلاء معری پرداخته‌اند : بسیاراند ؛ تا آنجا که 
زند گی ورفعت مقام او بر کسی پوشیده نیست و دیوان شعرش بهترین گواه نبوغ 
وعظمت اوست.صاحب کمال|لدین عمر بن احمدین‌عدیم‌حلی در گذشتةه ۶۶هجری 
تفصیل و نیکونرین وجهی بشرح‌حال اوپرداخته» ونم تألیف خود را « انصاف و 
تحری در رفع ظلم وتجری ازابی‌الملاء معری » نهاده ‏ علاصٌ این کتاب درجز 
چهارم تاریخ حلب ج۲ ص۷۷ تا ۱۸۰ بچاپ رسیده؛ وفهرست آن بدین‌قراراست: 
نسب» شرح‌حال خاندان وفامیل او ص ۱۰۱-۸۰ 
#۳ 
گذشت: 











شعراز هاشمبات کمیت است» قدری تصحیف شده: صحیح آن درجزعدوم ص۱۸۰ 





ویرم الدوح دوح غدیرخم آبان له الولایةلواطیسا 


ج۸ غدیر ی بو الملاععری 


تولد» تربیت» ضایعة کوری 

اشتغالات علمی؛ مشایخ و اساتید 
راوبان؛ شا گردان» دبیران ونویسند گان 
- تألیفات منشآت؛ درحدود ۶۵ رساله 
- سفر بغداد و باز گشت‌به‌معرة 

تبزهوشی وتبزفهمی 

منزلت اودرپیشگاه ملولد وخلفا و امیران 
جود وفتوت با تنگدستی 

عفت ومناعت 

يك فصل از کتاب «فصول وغابات »4 
ابوالعلاء در پیشگاه سلاطین 

ید اورا فاسد دانند,ولائل, آنان 
سخن آنان که عقیدة اورا درست ند 





سخنآنان که 


وفات او؛ ومراثی شعرا درسوك او 
آخرین‌سخن درحدن عقیدة او» وشواهد آن 


۳ 
۰ 
۰ 
« 


« 


۰ 


« 


۱۷ 


۱۰۴-۱ 
۱۰۶ ۴ 
۱۱۳-۶ 
۱۷۵-۳ 
۱۳۲-۵ 
۱۴۳-۲ 
۱۵۱-۴ 
۱۵۲-۱ 
۱۵۷-۱۳ 
۱۵۸-۲ ۴ 
۱۶۳-۸ 


۱۶۶-۳۴ 
۷۶۶ 
۱۶۹-۶۶ 


۱۸۰-۹ 


قرن پپنجم 
۴ 


غدی ریالم ید فی‌الدین 


در گذشته ۰ ۷۷ 





ال والرحل‌للتری مخمُول نوی رل 

- کاروان بارسفر بریست و او گفت: این نههنگام رفتن است . 

- کارت ازشوخی به جد پیوست نه‌چنینم گمان بیمهری می‌رفت. 

- گفتم - ودل در آتش جسرت -ی‌سوخت, سیلاب اشك بررخسارم روان 





- پدرم فدایت بادء فرمان سرنوشت است وافتضای آن وعده‌های دروغین. 


- تا چند گفتم و 


پنداری‌رنج حرمان‌سهل و آسان‌است. ندانی که تاچند بردل زارم ا گوار 





وست از جفا وبی‌عهری بردار؛ کوه‌راهم طاقت‌حرمان 





- درجامةً سلامت خوش وخرم می‌خرامی» من ازسوز عشق ورمانده و از 
پافتاره . 

نی اينك‌خرده مگیر , چندی بپای که‌عذر گذشته‌ها بازجویم. گفتم : 
دیگر نه‌جای درنگگ است. 

- گفت: من برسر پيمانم. هرچه خواهی آرزویت بر آرم. گفتم: ن‌ندارم 
که راه وفا گیری. 

- گفت: آتش درونم را دامن زدی» آهجگرسوزم گواه اشتیاق است. 


۸ دیاین _ ۱۹ 


- گفتم: آنچه خواری و حرمان دیدم» مرا بس. دیگرم آرزوی عواری 
و حرمان‌نیست . 
- هوس عثق وشیدائی ازسرم رفت؛ لشکرپیری برسرم شبیخون آورد. 
جر 
- اينك یاد رستایز بخودم مشغول دارد؛ دیگرم هوائی درسرنیست + 
- بسیاری به دریای حیرت اندرانده آنان که باچرا غاند چه اندلاند. 
- گوی پایان زند گی نیستی و نابووی است . جمعی راه تعطیل گرفته 
گویند حقیقت روشن نیست. 
- برحی‌دیگرمدعی نسخ وفسخ ارو اح‌اند؛ سخن بی‌اساسشان طولانی‌است. 
زپ ای زندگی» دار آخرت را منکر شدنده که جهانیان زند گی تازه 
ازسر گیرندء 
نه‌پاداش وئوابی شناسند ون آتش وعقابی در کمین خود دانند. 
- دو لتمندان راصاحب پاداش بینندء ور ان را در خور عذاب وبیل . 














ال وم وهمقو ولج الیل وال 
ذه الدار دا طاب‌فیهاالمتروبَو الم کول 
ول ناملا سوق واسام" ورايا و رل 
- جمهور فرزانگان گوبند : مارا بهشتی است با شراب زنجبیل از جوی 


ملسبیل : 
- بعد ازمر گث» حیات جاوید است » بابهترین شراب و کباب. 
- این‌مقالات گو نا گون را هريك بازادی است دواج با پیشوائی و پرچمی 





و انبوهی. 
-ولی درپیشگاه عقل» سخنی شایان توجه ندارند» ونه‌اندیشه‌ای قابل‌قبول. 


- امتی که پیشوایشان» حق‌امانت راضایع کرد همان گمنام سیه کار جهول ۰ 
- بد گوهری از زمر ة آدمیان»بایاری شیطان صفت ؛ فرییکار ورسوا. 

- گبرهان و سر گشتگان که رشتهٌ دین و دهیری‌را ازهم گسیختند. 

-وای بر آنها . که درئینوا . اساس دین را باژ گون نمودند» این مجملی 





1۰ القدیر ۸ 
است گواه برحدیت مفصل. 

- زمام‌دینر ابدستزنانوزن صفتان‌سپردندناتوانی که‌قدرت رهبری‌نداشت. 

# تاآنجا که گوید : 

-ا گر جویای حقیقت بودند» جویای کسی می‌شدند که رسو لش‌پپاداشت. 

نص‌قر آن تبلیغ ولایتش و اردشد درغدیر خم که جبرئبلامین نازل گشت. 

- همان مرتضی علی صاحب حقولایت آبات قر آن براین گواه است. 

حجت خدا است برجهانیان» شمشیر آخته برفرق دشمنان 

فاضامواجَحْدالولی نریم هم فی۱ خلائق التفضیل 

- از عناد و انکار + صاحب‌فرمان راضاییع گذاشتنده باآنکه از همجهانیان 
برتر بودند . 

- خاندانی که قر آن بر آنان فرودشد » با احکامحلال وحرام . 

- درمان کسوری و جهالت‌اند»,و راه راست ؛ ساب گسترد الهی بر سر 
همگان .۱ قصیده ۶۷ بیت‌است 

۲ 
- فصيدة دیگری دارد باه یت که در ص ۲۴۵ دیوان اوثبت است » بسا 

















- ای نسیم جان‌پرور صبا » راه‌فارس گیروصبحگاهان درود مرا به دوستان 


پا کم‌برسان . 
# در اين قصیده گوید 


قلهفی‌علیآهلی الما فقدغذوا 
- آوخ براین یاران ناتوانم که دستخوش حوادث و پی سپربلاگفتند . 
کاش دانستمی دادرس اینان کیست ؟ روزی که از دست حوادث شکوه 
بر آرند ؟ 








ار اناثبات أضاحیا 


- کاش دانمتمی چگونه دشمن‌بارزوی خودرسید» وجمع‌مارا پراکند ؟ 


ید ص ۲۱۵ - ۲۱۸ ۰ 





۸ غدیر یهام یدفیالدین 1۳۹ 


- ای یاران عزیز . صبر و شکیبائی پیش گیرید و چون من برضای حق 





هت ترا 
بخال نشاندم . 
- اولین آوارة دیار نه من باشم ؛ اقتدایم به ابوذر باشد و این خود جای 
افتخار است . 
- ا گررنج آوار گی جان‌مر اخست»خرسندم که‌هوای‌جانان بحقیقت‌پیوست. 
- بار گاه مجد و عظمت را در کوفه پابرس گشتم که دین و دنیا دد آن 
جمع است . 
بار گاه انور » قِهٌ حیدر ؛ وصی‌رمول خداهادی و رهبر . 


-وصی مصطفی ۰ یعنی علیی مرتضی پسر عمش که بروز «غدیر»سالار و 
روز گفت . 

سروری که چون مسیح پاك » جمعی به حدائی او گردن نهادند . 

چه خوش است طواف بر گروتربشش ؟ نماز دز قبة انورش ؟ 

- از آن خوشتر ءسائیدن جبین برخال درش ؛ مناجات باحضرتش 

- راز ونیاز با کرد گارهشکوه ازدشمن سه‌کار» سیلاب اشکم ازر خ‌دوان . 

- توفیقی د گر که در خاله کربلا تربت پا حسین دربر گرفتم » جانم‌فدای 
آن شهید تشنه لب باد . تا آخر قصیده 

۳ 

- قصیده دبگری در ۶۰ بیت که در ص ۲۵۶ دبوانش ثبت است :۳۶بیت 
آن را ملاحظهکنید »با این ملع : 

الا مالهذی البّماه لور 1 











- خدا را . آسمان از چه در هم‌ریزد ؟ کوهها از چه ددهمنلرزه ؟ 


وی انقدیر ۸ 
-چراخورشید برحودنییچد ؟ احتران برخاله 
-چرا زمین در هم نباشد؟ دریاهابجوش و خحروش تیاید ؟ 
چرا خونها جوی نکشد ؛ آن چنانکه اشکها سیلاب کشد ؟ 
- رواست که دلها در هم شکافد ؛ گرچه از سنگك خارا باشد . 














وم یداد ما له جوم پراه ار قشگریر 
و 0 17 

و قدقام لها مور تب من نی الزورمور 
فلاحتبٌ منهلایشلوت ولابقفاً لیس فیها تقیر 
یرون آل نی الهّدی لبردی الصفیرو یقنی الکییر 

س 3 7 میتی التبور 

وم نجل صایق آلالتباه ال الّذی لم یله الکفور 

فموسی یی له ولماآتی حشره والنشور 

ویشعرٌ بلناد منه ریم رام علی زائریه العیر 
- آنروز کریه و شوم که در بغداز گذشت» روزی بدان شومی‌ونهوست 





در جهان چهر 
- دجال خوئی يك چشم یپا حاست کوران د گر بر گرد او حمله آوردند. 
- باجوج صفت اژ در وبافروریختند بر کوی‌وبر زن نفیری‌برانگیختد. 
- تا رهبران هدایت را پی مپر سازند , کول و پیرشان رادر خاله نهان 
سازند . 
- جان زند گان یغما برند » مردگان را از گور برآرند . 
- بر زادةٌ صادق آل محمد آن روا دارند که کافران روا ندارند ۰ 
- تربت «موسی» درهم شکافتند . محشر کبری‌یپا کردند . 
- در حریم طورش آتش کین بر افروختند ؛ آنجا که آتش دوزخ سر 
زاثرانش حرام گردد . 
- از عناد و کین » پیروان آل رسول را کشتند ؛ پردة حرمتشان بروریدند. 
- آوخ بر آن خونهای پالك که سیلاب کشید » صدوای بر آن سرها که با 
تیغ کین از تن پرید . 


۸ غدیری ام یدفیالدین ۳ 






هت نی تنم لا 

جر ند » ج ]نکم وضی وتول زا سالاری حرد گر کریدند 

- آنسان که دشمنی قریش را بهانه کردند ؛ و فرمان ولایت غدیر را زیرپا 
نهادند . 

ای امت نگونسار که با دست شقاوت‌راه سعادت را بستید » چهرة آفتاب 
هدایت را تیره و تار کردید . 

- شفیع محشرتان خصم دادخواه است؛ وای برشما امت از خدای‌عدالت 
صد وای . 

حمین را در کربلا بخون کشیدید ؛ و گفتید: مردم عراق را بر آشوفت . 

- جرم «موسی» چه بود که دست ستم تربت وبار گاهش‌را درهم نوردید. 
ایت رواشمردید؟ بخداسو گند که شیطانتان بافسون‌بفریفت. 
5 ال . طاب تقوم . قوموا سراعاتر 
فا یا لا .فی التصاص . ولما الی حیث‌صاروانصیر 
شرنگ مر گک گواراست . ای دوسنان با شتاب 


- از چه | 








ای پیروان حق 
پپاخیزید . 

- یازند گی با افتخار در سای انقام یاه دوستان شهید خود ملحق گردیم. 

- ای خاندان «مسیّب» شما که هماره دوستار ولایت بودید . 





- ای خاندان «عَوّف» ای پناه سختی‌زد گان . ای شیران ورزمند گان . 

- ای فرزانگان . ای جوانمردان . ای نیزه داراد . ای گردن فرازان 1 

- براین حواری وخفت چگونه صبوری کنید » همت شما نه‌پست بود . 
دست‌قدرت شمانه کوتاه. 

- خاندان رسول را پردهُ حرمت بر درند و در پهنهٌ زمین دیساری از شما 
باقی بماند ؟ 

رواست که شما حاضر و ناظر باشید و تربت زادة رسول دا دد هم 
نوردند ؟ 


۴ القدیر ۸ 


- شماآرام گرفته در گرداب بلا فرو نروید. دروادی انتقام راه پست و بالا 
نگیرید ؟ 

قدکان_پنومالتین الشی ... دی تقو و تشتی دور 

الک او یوم الحتین فاذا لصو ؟ وماذالُور؟ 

- شما که روز حسین را آرزو می‌کردید » تا جانهافدا سازید و دلها شفا 








- اينك روز حسین است که باز آمد. این کوتاهی از چه باشد؟ این توانی 
از چیست؟ 

- بازوها بر کشیدا و سخت بر سر دشمنان کوبید! روز ناصبیان از صولت 
شما چون شب تار است. 





- بگذارید فرجام «ابن دمنهع هلاه و دمار باشد. آن چنان که اممکرش: 
- بکشیدش که کشت: بعزا پنشانیك که بعزاینان نشاند. بگذارید زنانش مویه 
کنند» و موی از سربر کنند. تا آخر فصیده. 
دنبالك شعر : 


این قصیده را شاعز ما «المیده در فنمصییت‌باربفداد که بسال ۲۲۳ وافع 
شده به نظم کشیده است. درضمن 
و جنایات برملا می‌سازد که بدست ستم بسر پیکر وله‌اهل بیت عصمت وارد شد : 
آنروز که در غوغای عمومی بار گاه امام طاهر موسی‌بن جعفر و تربت دوستان 
همجوارش پی‌سپر غارت ساختند. 

ابن اثیر در تاریخ «الکامل» ج ٩‏ ص ۲۱۵ گوید: 
فته آن بود که اهل «کرخ» بهبنیان دروازة «سما کین» شروع کردند» 
و قلائین در ساختمان بقية باب مسعود اهل کرخ کار ساختمان را بپایان بروند و 
برجهائی برافراشته و بر آنها با طلا نوشتند «محمد وعلی بهترین جهانیناند».اهل 
سنت در صدد انکاربرآمده, مدعی شدند که کتیبه چنین است «محمد وعلیبهترین 
جهانیاناند» هر که رضا.دهد شا کر است و هر که ابا ورزد کافر». 

املکرخ 





‌ فصیّده حسرت واندوه خود را از آذفجایع 








ما ازسیره ورسم نحود پا فرانتهاده‌ایم» وهمان را نوشتهایم 


۸ غدیری؟) ام یدفیالدین ۱۳۵ 





که سابق بر این بر در مساجد می‌نوشتیم . خلیفه انم سه ام اقه 
عباسیین را با عدنان" فرزند رضی نقیب علویین مأمور نمود تا حقیقت مکشوف 
شود پس از وارسی در پاسخ خلیفه نوشتند که سخن اهل کرخ درست است» و 
اند. خلیفه دستور داد و نیز کار گسزاران الملك 





از عادت دیرین خود فراتر نت 
الرحیم" که دست از قتال بدارنده ولی فرمان نبردند. 

ضمناً ابین مذهب قاضی و زهیری و غیر اين دو از حنبلیان که اصحاب 
عبدالصمد بودند؛ مردم عامه را به آشوب و فتنه برانگیختند» نواب و کار گزاران 
الملكالرحيم هم بخاطر خشم و کینی که از رئیس‌الرژساء" حامی‌حنبیان داشتند * 
مانع آشوب و بلوا نشدند. 

از طرف دیگی» اهل‌سنت‌سانع شدند که شیعیان کرخ از آب دجله استفاده 
کنند؛ با آنکه نهر عیسی بخاطر شکستن سدبی آب بسود؛ در نتبجه کار برشیمیان 
دشرار شد» جماعتی همت کردند و مشث‌های,فراوانی از آب دجله حمل کرده در 
بشکه‌ها ر؛ سبیل‌الله سبیل. سنیان از این 
کار برفروخنند و رئیس‌الرژساه بسر شیعیان سخث گرفت تا کلمةٌ «خیرالبشر -< 
بهترین‌جهانیان» را محو کرده بجای آن«علیهماالسلام» نوشتنده باز هم سنیان فان 





. بعد گلاب بر آن؛پاشیده فریاه زد 








یف» عدنان؛ فرزند شریف رضی صاحب نهجالبلاغه است که شرح او دد ج ۷ س 
۸۹ ترجمةآن گذشت. شربف عدنان» بعد اژوفات عمویش شریف مرتضی که شرح‌حا لش 
به نقابت علویین رسید و تا سال وفاتش ۴۴۹ بنقابت بافی بود. 

۲- از فرژندان عضدالدو له دیلمی است که از طرف خلیفه منشور امارت عراق و حسوزستان 














دد همین جلد گذ: 


و بصره داشت. (مترجم) . 
۳- ابوالقاسم؛ این‌سلمة علی‌بن حسن‌ین احمد وزیر قائم بامراقه» ۱۲سال و یکماه وزادت 
داشت» بساسیری در سال ۰۴۵۰ او دا کشت. 

ابن اثیر گوید» ج۸/۱۲ع: رافضیان‌ر! سخت آزارمی‌داد ملتزم کرد که «حی‌علی‌خیر اعمل»را 
دراذان ترله گویند ؛ و در اذان صبح بعد ازحی‌علی‌القلاح « الصلاة خبر منالنوم» گویند. و 
کنیه‌های «محمد وعلی خیرالیشرء را از مساجد محو سازند؛ و همو دستور داد که ابوعبداله 
این‌جلاب‌شیخ‌شییانرا کستظاهر به تشیع بوده در مقابل دکانش کشتند؛ ابو جفر طسوسی 
گریخت؛ اما خانه‌اش دا بیقما برد 





۶ اتفدیر ۸ 


نشده گفنند: ما خاموش نشویسم جز اینکه نام محمد و علی را از کتیبه بردارند و 
در اذان «حی‌علی خیرالعمل» نگویند. 

شیعیان امتناع کردند» خونریزی و آشوب تا سوم رییع الاول" ادامه یافت» 
در اين انا مردی هاشمی از اهل سنت کشته شد. کسانش نعش او دا برداشته در 
کوی‌حرببه و درواز؛ بصره‌وسایربرزنهاطواف دادند ومردم رجاله را برانگیختند» 
و چون جسد او را دربقعٌ احمدبن حنبل دفن کردند؛ انبوه کثیری گرد آمده‌بودند. 

این‌جماعت انبوه» از آنپس راهی‌مشهد «تبن»" گشتند» دربان در را بست» 
و آنان در صدد نقب بر آمدنده ضمناً تهدید کردند» تا دربان در را گشود . سنیان 
وارد شدند و آنچه قندیل ؛ و پسرده و زینت آلات طلا و نقره بود » همه را بیغما 
بردند و مفابر عصوصی را در اطراف حرم غارت کرده در تاریکی شب دست‌از 
کار بر گرفتند. 

صبح دیگی بازانبوه رجاله گرد آمده وارد زیارنگاه شدند؛ تمام گورستانها 
دا با دروپیکر سوختند » ضریح مومی‌بن جمفز و ضریح فرزند زاده‌اش محمدین 
علی را با در ودیوار وقبه‌های ساج آنش ژدند » و از مقابر پادشاهان بنی بویه ؛ 
مقبرة معزالدو لة و جلال الدوله و از مقابر وزراه و زژساه؛ مقبرٌ جعفر فرزند ابی 
جفر منصور عباسی» مقبرة امین‌فرزند رشید» مقبر؛ مادرش‌زییده سراسر سوخت» 
فجایم و رسوائی چندان بالا گرفت که در دنیاسابفه‌نداشت. 





- فردای آن روز که پنجم‌ماه ربیع بود؛ مجدداًبه بار گه آن سرور تاختنده 
تربت موسی‌بن جعفر و محمد بن علی را شکافتند تا جسد آن‌دوبزر گواررا بسقبرة 
ابن حنبل منتقل سازند» خحرابی و ویرانی چندان فراوان بود که موضع قبر» ناپیدا 
بوده و خاك برداری از کتار تربت او سر بر آورد. 

در ایسن میان ایو تمام نقیب عباسیین و سایر هاشمیین و اهل سنت با خبر 





اس از اول ماه صفر سال ۴۴۳ (مترجم) 

۲ پاپ تبن ع دروازة کاه‌فروشان» نام محلةٌ وسیعی است در بنداد کار خندق» مقبرة احمد 
ابن‌حنبل در آنجا قرار گرفه و گورسنان فریش که قبُ موسی‌بن جفر در آن است» متصل‌باین 
مکان است؛ بار گاه آن سرور؛ بهشهد باب| لین معروف شده (مسجم البلدان), 


۸ خدی رال بدف ی الدین. رز 





گشتند» همگان حاضر شده مانع این 

از آن طرف» امل کرخ به خان فتهاه صنفی هجوم برند و آنرا غارت 
کردند و ابوسعد سرخسی مدرس آنانرا کشتند» مدرسه را با تماسی‌حجرات 
بآتش کشیدند. 

فته از جانب غربی به قسمت شرق دراه بافت» اهالی دروازة طاق و بازار 
«یج» و کفشگران بجان هم افناوند. 

خب رآتش سوزی دو قبةٌ موسی» به نورالدوله: دیس‌بن مزید رسیدء بر او 
دشوار و سخت آمد؛ و عظیم نا گوار شمرده چون او کسانش با تماکار گزاران 
خطةٌ تیل» و امالی آن سامان شیعه بودند؛ بدین جهت » هنگام خطبه که نام فائم 
بامراقه برده شد؛ مردم یکصدا اعتراض کردند تا نام او از خطبه براندازد ؛ وچنان 
کرد. 





در این کار بدو پیام دادند و ملافت کررند» عذر آورد که مردم اين سامان 
شیمه باشند» و بر این کار متفق و (یکمنان گشت‌اند که باید نام لیف 
شود و من نتوانستمبرآنان‌سخت.بگیرم چونان که خلیفه نتوانست شرسفله گان 
را از مشهد موسی برتابد. وی بعد از چندي شطبه به حال اول باز گشت. 

ابن جوزی در تارین منتظم ج ۸ص ۱۵۰» چنین اضافه می کند: عیارنام » 
بطقطقی؛ از اهالی درزبجانه خروج کرده و پس ازآنکه بدیوانشآوردند؛ توبه 
کرد؛ در این میان نقشی داشت» هماره با اه لکرخ در میآویخت و در کوی و 
برزن تعقیب می کرد و آنانرا م ی کشت تا آنجاکه بلوی عظیم گشت. 

اعالی کرخ به هنگام ظهر مجتمع شدند و دبوار درو لین (س کباب 
فروشان) را فرو ریختند» و نجاست بر در ودیوارش پرت کردندء عیار طقطقی دو 
نفو واگرفت و بر همان دروازه بدار آویخت بعد از آنکه سه نفر دیگر را کشته 
و سرهایشان را بعداخلکرخ پرتاب کرده گفت: صبحاناةً خویی است. 

بمد به دروأز زعفرانی رفت و از ساکنان آن صد هزار دیتار مطالبه کرده 
و تهدید نمود که اگر نپردازند» آنرا آتش زند ء ساکنان محل با او بسدار! و 
مهربانی پرداختند تا باز گشت. اما فردا مجشاً باز آمد و بهم در آویختند» اژمانه 





۱۳۸ اه ۸ 





مردی هاشمی از سنیان کشته شدء جنازه او را به مقابر فریش بردند. 

تما مردم» بر آشوفنند » دیوار قبةٌ موسی را نقب زدند» آنچه در 
مقبره‌بود» بغارت بردند. جسد جماعتی رااز گوربر آورده آتش زدند» مانندعونی؛ 
ناشی"» جذوعی» جمد جمعی دیگر را به سایر گورستانها منتقل کردنده در مقابسر 
تازه و کهنه آتش افکندند» دوضریح ودو قبه ساج (ضریح موسی وجواد) سراسر 
سوت یکی از آن دو ضریح راشکافتند که جسد را به گورستان ابن‌حنبل‌متتفل 
کنند. نقیب و سایرین عود را بموقع رساندند و مانع شدند -الخ 

- این قضیه را یا اختصارء این عماد حنبلی در شذرات الب ۲۷۰/۳ نقل 
کرده و نیز ابن کثیر در تاریخ خود ج ۱۲ ص ۶۷ 

شاعر: 

مبةاّ‌بن موسی بن‌داود » شیرازی المویدفی‌الدین,داعی‌الدءاقدانشمندی 
یگانه شخصیتی ممتاز و برجسته نام آوزي ازرجال علم و ادب؛ ناه‌ای درعلرم 
عربیت است. وا گرچه درسرزمین فارس دنه بُجهان گشوده ودره‌مان‌سامانبالیده». 
هر وافری ازلفت عرب برده ودرشعر وشاعری دستی توانا یافته است. 

از ابندای جوانی» مبلغ. مرام ومسلكك فاطمیان بوده درداه تبلیغ» گامهای 
وسیعی برداشته و موفقیتهانی نصیب از گشته است» آنچنانکه در سبرة خوو(سیرة 








الموید ص4۹) یادآور شده در حضور مستنصرباللهه خودش دا چنین ستوده : 

»کسی با من برابرنیست». 

شاعرماء درراه عقیده‌اش شدائد وسختی فراوان دیده و باحوادث‌شکننده‌ای 

است اما هماره رنج وبلا را بجان می‌خریده ودر تبلیغ مرام وسلك 
خود. هر گونه مصیبتی را ناچیز می‌شمرده است. 

از مضامین اشعارش چنین بر آورد می‌شود که حدود سال ۳۹۰ در شیسراز 

متولد شده و درهمانجا نشو ونما یافته و بسال ۴۲۹ راهی اهواز گشته است.علت 


«من استاد مبلفانم وهم دست وزبانشان» و درمقام 








رو برو گ 





۱- در منتظم «عوفی» ثبت شده صحیح «عونی» است چنانکه در شذرات آمده و شرح‌آن 
دد ترجمةٌ عونی ج ۷ ص ۲۰۷ گذشت. 
۲- علی‌ین وصیف یکی از شعراه غدیر است ج ۷ص ۵۲ دا بینید. 


۸ غدیر با لمو یدفی الدین 1۳۹ 





آن بود که میان او با سلطان اب وکالیجار کدورتی حاصل شده و با اينکه قصیده‌ای 
مسمط بالغ بر ۵۳ بیت» درستایش و ثنايش سرود (رك: سیرة المژید ۵۲-۲۸) 
نتوانست رضایت خاطرش را جلب کند» و ناچار باترس و اضطراب» به اهصسواز 
رفت در آنجا هم خودرا از شرسلطان درامان ندیدء ناچار به‌شهر حله(حله‌منصور 





ابن حسین اسدی‌فرمانروای جزیر؛ دییسیه) که در جوار خوزستان بود؛ پناه برده 
وهفت‌ماه در آنجا پائید. سپس‌بامید نصرت ویاری» خدمت قرواش ابومنیع ابن 
مقلد» فرمانروای موصل و کوفه و انبار رسید: ولی فرواش از دعوت مرام و 
مسلك او حمایت نکرد؛ ولذا شاعر میان سالهای ۲۳۶ تا ۷۳۹ راهی مصر گشته و 
در آنجا منزل گزید؛ بعداز آنکه نفوذکلامی در سابربلاد بهم رساند؛ به پیشنهاد 
وزیر عبدالّبن یحیی‌ابنالمدبر» جانب شام گرفت تا دعوت خودراپرا کنده‌سازد, 
پس از مدتی درنگث به مصر باز آمد و تا آخرعمر در آنجا زیست» وفات‌اوبسال 
۷۰ هجری است. 

شاعر ماء چند اثر علمی از خود بجای نهاده که گواه قدرت او در بحت 
و مناظره, وفور اطلاعات او در مسائل و احکام: عمق دانش وبینش او درمعرفت 
نکته‌ها و اسرار کتاب وسنت اسَتَ .از جمله: رسائلی انشام کرده که در آث با 
ابوالعلاه معری در مسئله «جواز گوشتخواری» به‌بحث و تحفیق پرداخته. ایسن 
رساله درمجله «جمعیت سلطنتی آسیائی» سال ۱۹۰۲ میلادی منتشر شده است. 

دیگر مجلس مناظره‌ای است که باعلماه شیراز درمحضر سلطان ابو کالیجار 
بپای‌برده » و گواه دانش و اطلاعات سرشار اوست. این مناظره» در سیرةالموید 
ص ۳۰-۱۶ بقلم خحورش مشروح است . 

و منافلرة دیگری با دانشمندی از اهل خراسان داشته که آن راهم در سیر 
خودص ۴۳-۳۰ بشر ح آوردهو ازقدرت‌علمی اوحکایت‌می کند. 

- به نام الموید فی‌الدین» تألیفاتی یادشده است: 

- مجالس مویدیه. ۲- مجالس مستتصریه. 

۳ دیوان «الموید». ۴- میرة «الموید». 

ه۵- شرح «العماد». ۶ ایضاح و تبصیر» درفضلیت روز غدیر. 


القدیر ۸ 


۸-جامع لحقائق‌درمستلهةتحریم گ و شت‌وشیر. 
-٩‏ قصيدءٌ اسکندریه, که بنام «ذات‌الدوحه» یاد می‌شود. 





۱ تأویلالارواح. ۱- نهج‌العبارةء 

۲- پاسخ وپرسش. ۳ اساس التأویل. 

انتساب تمام این رسال‌ها و کتابهابه شاعرما «المید» قطعی‌نیست. 

شرح حال شاعرء به امه خودش در کتابی بنام «سیره» میان سالهای ۷۲۹ 
نا ۷۵۰ نوشته شده؛ و تنها مدرك مورخین است؛ این‌کتاب ۱۸۴ صفحه و درمصر 
بچاپ رسیده است. محمدکامل حسین مصری استاد دانشکدة آداب؛ بحثی مفصل 
دربارة زند گی شاعر دارد؛ که از تمام جوانب شخصیت شاعر را مورد توجه و 
بررسی قرارداده! و درع۱۸صفحه به عنوان مقدمةٌ دیوان شاعردرمصر بطبع‌رسیده, 
در این دو کتاب به حد کافی دید گاه زند گی شاعر برای جویند گان روشن است؛ 
ونیازی‌به شرح وبسط نخواهدبود"ء 








۱- برداشتهای این استاد مصری درقسمت آراء مذهبی شاعر بدون ایراد ثیست. 
۲ از ابتدای این فصل (غديرية موید) تا ایتجا سراسر جزء ملحفات چاپ دوم است. 





۴۳ 





آیا بماتم نشسنی؟ 

- از آنرو که سروسامانت بهم‌ریخت دیگر به مکوة این عاشق بیدل, 
دل تسپردی. 

- میهمانت شدم» از درودیوار تمنای مراد کردم» اما جز غم و اندوه برسر 
خوانت ندیدم. 

- دل مشتاقم چنان در سوز و گداز است که ه جانگدازم‌سیل‌اشك برچهره 
روان سازد و سامانت,را به گل نشاند. 

- چیست که بوم وبرت جانب خرمی نگیرد؟ گویا بسان من‌از نزاری خود 
نالان است. 


۱۳ و ۴ 





ی دا میلاب اشکم کرد چوتن که روز و بتان 
گلعذارت نون مرا هبا کروند. 
کته راهت را خون بها نجوید.مزگن پریوشانت خنجر آبداراست. 






الاورال 

یم لاواش بع ولاموی اذزر ناله 

و شفنیلنا مرخ ال کل 

- آن دم که به خالا درت پا نهادم» خاطرات وصلم زنده شد؛ سوزاشتیاقم 
شعل‌ور گشت. 

- بپا ایستادم و سلام راندم . گویا نکهتِ جان پسرور دوست از بروبامت 


وزاث است. 





زآسمان دید گانم سیلاب «حتسرت روان است: 
کار است؟ 


با ابر بهاران چه 


- خوشا دورانوصل که کامم روا بود و مجران نامراد. 

- زند گی شاداب و خرم. توسن مراد در بساط عبش و کامرانی تازان» 
کس به گروش نرسید. 

دهان سخن چین بسته» سلطان عشق فرمانروا» کام دل به هنگام زیارت 
روا بود. 

- وچون از زیبارخان وحشی جویای وصال می گشتیم» شور جوانی شفیع 
در گاهشان بود. 
ین آصارثلك الضایب الی‌بلی .. ت لحال رب ضروفها فمحاله 








مایق خور یرم ریت نا الا دور ی 


۸ غدیر بابن‌جبرمصری ۱۳۳ 
یف الخصورمن القصوربت لا 


من مرح الشبيبة < 








کال به دزی الیشواله 


قلبی قکانث اعنت الملا 
اگر حوادث. روز گارت بنابودی کشانده. گردش زمانه بنیانت دره 


- بخدا که روز گاری دراز باعیش وعشرت سر کردم؛ مرغزار باصفایت‌را 
بزیرپا درسپردم. 

- درمیان لولیان سیم‌تن کهیسان اختزان گردنبند زرین برسینه افشانده, 

- لاغراندام» چون هلال تابان از کاحها ضربر آورده. 

شور وشیدائی عشاقراباعفت‌بازشایان بهم آمیخته. 

- دلهای شیدازده را با دید گان شهلاضید کرده چونان که صیاد» مسرغ را 
با دام » 

- باريك میان» گردن بلورین با اندامی نرم و کشیده چون‌شاخ ارغوان. 

- کمربند زرین» مزین به یاقوت ونگین؛ شکوه آرد از ستمعلخال‌سیمین 
برساق وساعد مرمرین. 

- دندان چون درغلطان» مسواکی ازچوب ارالك بر کناروهان. 

لعابش چون آب حیات آویزان؛ مشك وعبیر از کنارة دندان با مسواله 





ریزان . 
- همان پریچهری که با کرشمه ونازء دل از کفم ربوده اما مهری‌نفزود. 
ور 
تفس عوطلاه وتهتك عنه واعظات هه 


۳ 

1۳ 
اب 
ِ 





- ای جاذعزیز - دیگرت شور و شیدائی خریداری ندارد؛ عقل و خرد 
ناصح مشفقی است. 

پیری بر آستانة در پيك‌مر گذاست ازراه هدایت پاوامگیر. 

از مهر آل رسول توشه‌بر گیر» اخلاص در دوستی مایهٌ نجات است. 

- بهترین توشة معادت همین‌بس؛ وهم ذخيرة آخرت؛ گرت‌حاصل آید. 

- سامان کارت به ووصی» واگذار» تابر کرسی آرزوها بر آثی. 

- بایاد او به استقبال حوادث شتاب شِکوه روز گار خدمت اوبر. 

- به دستاویز مهرش چنگث برزن تا از گمرهی وسر گشتگی بر کنارمانی. 

- راه جهالت مپوی. هوای او ازسرمنه . بادشمنانش ره آشتی مجوی. 

- آنکه ازراه مهرش بدرشد؛ بامش رل کافر برابرشد. 

- دوزخ سوزان شعله‌ور,اشت» «توَلاوتیرٍی» برات آزادی‌است. 

- برحذرباش که برخالهلالك نیفتی: چون زادة «سَلْمی» و «ضهالد» با سالار 
مزمنان درافتی . 

- چون حق وباطل عشتبه ماند» برحلال مشکلات علی اعتماد کن. 

- والاترین مردان. جفت والاترین زنان» اصل و فرعی‌پالل: طیب وطاهر. 

به دامن نسل پا کش پناه گیر» از شر دروغبافان گمراه درامان باش. 

- از در این خاندان سوی‌دیگر مپوی» دبگران راانباز وهمتامگیر»حسارت 
دنیا ودین همین است. 

- چراغهای تاریکی» هر که خواهد راه یابد. دستاویز محکم:هر که خواهد 
چنگث یازد. 

- رمبرانند» وچون هلال تابان راه گمگشتگان وانمایند. 

راه راست و درست. بامهر وولایشان بینی دشمن بخالابر کش. 

- پیشوایان» پیشوائی جز آنان‌نیست» بگذار تیم و عدی‌هرچه خو اهند گوبند. 


۸ غدیر ی ابن‌جبرمصری ۱۳۵ 


سرد 

ای امت سر گشتة گمراه ؛ مرشد خامت براه ضلالت کشید. 

- خائنی که‌امین مردم شناحتی؛ حق امانت ضایع ومهمل گذاشت. 

- از آن دم که‌زین برپشتت نهاد؛ براه کجت برد؛ بالگام نبرنگك و فریب 
مهارت کرد. 

- دنبالش گرفتی؛ دین‌پوشالیت را فروختی» درهمی ناچیز از دنبای دوث 
بر گرفتی. 

- فرمانش‌بردی» فرمان محمد پس پشت نهادی» سفارش او دربارة وصی 
از خاطر سپردی. 

- آنراکه رسول حق» صالح نشناخت؛ برهبری بر گزیدی» دنبال هسوای 
نفست گرفنی. 

- پنداشتی انتخابت براه‌صواب کشاند» اما بخالا راهت نشاند. 

- جرمی عظیم مرتکب گشتی؛ دوزخ سوزان را جایگاه ود ساختی. 

- فرمان رسول راشکستی» بعد ازرحلتش ؛ پدرروحانیت رااز خودراندی, 





وغدرت بالعهدالمو کدعقده برم «الفدیر» له فما عذرالك 
- بروز غدیر که پیمان توا نت گرفتی» ندانم در پاسخ 





- پشت به‌حق دادی» باشتاب بسوی باطل تاختی» بزودی سزای خود در 
کنار بینی . 

- خدارا . ازوصی رسول رخ‌برتافتی؛ کسی را همتای‌او گرفتی که‌با کفش 
اوهم برابر نبود. 

- بخدا سو گند» مهر حیدر همان نعیم است که بروز جزا باز پرسند» اما 
شقاوئت از دراین خاندان راند. 

- آثراکه دز همه علوم بینا ودرهمةٌ معضلات حلال مشکل بود» ۰ 

- باکسی مقیاس گرفتی که باعتراف او شیطان برسردوشش‌سواربود. 

- آنراکه روز نبرد» تیغ برفرق هکس نهادی تاکمر بردریدی. - 


۳۶ القدیر ج۸ 
- جبریل ازصولت و سطوتش باشگفت فریاد برکشیدی : - 
- تیفی چون ذوالفقار نباشدء جوانمردی چون‌علی» دلیر دلیران. 
- باترسوی بزدلی مقیاس گرفتی» همان که درغوغای جنگث هماره عارفرار 





بجان خریدی. 
- آنراکه دردل شبها به تهجد برخاستی» باقلبی لرزان وچشمی گریان نماز 
بپای‌بردی. 
.. با کسی همتا گرفتی که در خلوت نماز فربضه را ترلك گفتی» وچه بسبارش 
آزمون کردی. 
- اف باد براین قیاس فاسدء که هیچ ملتی‌چنین بیمایه رسوائی‌ببارنیاورد. 





آوماشهذتله مواقت أَذْعٍ 
من مُنجزاتپ بو لها 

- آیا موقعبت و مقامش نشناختی, تا زنگارشك وریبت ازدل بشوید؟ 

- آن معجزانی که جز بردست پیأمبران و اوصیاه پا کشان جاری نگردد: 

- نه خورشید درسرزمین بابل باز گشت تا نماز عصرش بموقع ادا باشد؟ 

- بادی برحاست» فرمودش: بشتاب و کار گزار حنی رابربال خودسوار کن. 

- باده هموار ونرم» بشاط خیبری بردوش گرفت سریم و شتابان فرمان 
حق را مطیع شد. 

علی با همرهان؛ کنار کهف رقیم پا برزمین نهاد؛ نا شك و ریب از دلها 
بزداید . 

- فرمود: درود برشماباد. اصحاب کهف» بلادرنگ‌پاسخ باز گنتند‌با آنکه 
ازپاسخ دیگران خموشی گرفتند. 

- از اینجا بود که کینهها درسینه‌ها شعلمورشد ازنفاق باطن‌پرده بر کشیدند. 

- بادصرصر که دوح وروان نداشتء فرمانش بجان خرید» وتوامت ناپالا 





راه عصیان سپردی. 
- دعوی ایمان مکن که گاه امتحان ازدعوی خودپشیمان گروی. 
- داستان موزه ومارخود» آیت‌حقی است . وای برتو ازخواب‌خر گوشی 


۸ غدیر یا بن‌جبرمصری ۱۳۷ 


بیدارشو . 
- سطل و مندیل که جبریل امین برای‌وضو آورد. بهبه از این خحدمتکار 
والامقام. 
- درمعر که هیجا باشمشیرش بدفاع برخاست» غبارغم ازچهرهابشست . 
- ازپایداری و استقامتش درخیبر یاد کن؛ آنروز که‌ازهرانش‌راهفرار گرفتی. 
- آنروز که دراز قلعهة خیبر بر کندء هفتاد گز بدور افکند. 
- «مرغ بربان» شاهد صدقی است؛ | گرحقائق مشهود رامنکر نباشی. 
دراه صفین صخرء کوه‌پیکر يك‌تنه از الا بر کند» چشمه آب گوارایت 
نوشاند. 
- نهر فرات سربعنیان بر کشید» زن ومرد, گریان ونالان به‌نعدمت دوید. 
- کای پسرعم رسول. خلق را دریاب که بررآستانة هلا کت اندریم. 
- نزديك فرات شد وفرمود: آب "سر کش را بکام در کش فرمان خدا را 
مطلیع شو ا 
- نهر فرات؛ آب خود در کام کشید؛ ریگها نمایان شد؛ ماهیان رویهم 
انباشته ماند. 
- دوباره‌اش فرمان داد تأبه‌حالت عادی با گشت. تردیدت در کجاست ؟ 
- سرور وسالارتواوست. چه خوشنود باشی ویا خشمنال؛ رضا و خشم تو 
دربرش یکسان است. 
تم ری تیه 





مسَفوحتوجوی فوادی‌دا کی 
۹ 3 کراله 


۱۳۸ القدیر 4 





ای «تیم» هوای نفست خوش آمد» طاعتش بردی. ای «عدی» ازراه 
بدررفتی . 

- ارث مصطفی را منکرشدی, با سیهکاری‌برمسندش‌جا کردی. بر گوفرمان 
خلافتت که نوشت؟ 

- زاد گان «عبدشمس» رابر کرسی امارت‌نشاندی» در سیه‌کاری‌راه ورسمت 


ا‌بری‌باشی. بحق سو گند حسین‌راتو کشنی. 
- ای خاندان احمد» تا چند جگر داغدارم درماتم جانگدازتان در تب و 


- مپندار که از جرم‌وجنا 





تاب است. 
- فلبم خونچکان . سیلاب اشکم ریزان . آتش دل در اشتعال است. 
- هر گاه از ماتم شما یاد کنم» حسرت و اندوه‌بردیدهام فریاد کشد:دیگرت 
خواب نوشین حرام است. 
- بر كشتة کربلا سیلاب مایم روانکن که آسمان هم براوخون گریست. 
- اگر امروز در سول آنان اشك مانم بریزی» فردای قیامت با چهرة خرم 





و 
- ای خدای من. این مهری که بدل دارم» سپربلایم ساز تا از سیه کاری و 
شرله در امان مانم. 
- شکست «جبری» را ترمیم کن. از هر سیه کاری که حون آنان ربخت» 
بری گردان . 
- از برکانشان ز آتش نیرانم نجاث بخش» آنروز که دشمنان در غل و 
زنجیر باشند!, 


۱- قصیده را که ۰۲ ۱ بیت است از نسخاٌ بسا 
کردیم: دد اعبانالشیمه ج‌۵ص ۲۶۲‏ 


ار قدیمی کهدرقرون وسطی کنا بت‌شده برداشت 
شده جز ایتکه ٩‏ بیت آن ناقص است. 








۸ غدیریابن‌جبرمصری ۱۳۹ 


شاعر: 
ابن جبر مصری؛ از شعراء دیار مصر است که درعهد < 





باه می‌زیسته درسال ۲۲۰ هجری متولد و در ۴۸۷ در گذشته. مقریزی در خطط 
ج۳۶۵/۲ یکی از مراسم افتتاح خلیج را در ایام ستتصر یاد می‌کند ومی گوید: 
شاعری که بنامابن جبر معروف بود؛قصیده‌ای‌انشاء کرد که از آن جمله است : 


فتح‌الخلیج فسال منه ماء وعلت علیه‌الراية البیضاه 
فصفت موارده لنا فکانه کت الامام فغرفهاالاعطاه 


- خلیج رابگشود و آب سیلاب کشید: پرچم سپیدش بامتزاز آمد, 

- آبشخورش صاف و مهناشد؛ گویا دست‌عطای سرورمان‌بود. 

- مردم زبان به اعتراض گشودند که از خلیج جز آب بر نیاید. این چه 
شعری است؛ شاعر از خواندن بازماند وبقیهٌ قصیده ناخوانده ماند. 

«بو 

«غدیریه» های دیگری از شعزاء قرن. پئجم امثال: ابن طوطی واسطی, 
عطیب‌منبجی» علی‌بن احمد مفربی؛ یافت شد که در مناقب ابن‌شه رآشوب؛ تفسیر 
ابوالفتوح رازی» صراط المستقيم بیاضی؟ درالنظیم ابن حاتم دمشقی و غیر آن 
پراکنده است ولی از نقل آذ مرف تفر شد؛ ازءاین‌ر و که شرح حال و تادیخ 
زند گی آنان نامعلوم بوده این‌قدر هست که‌همگان درشمار سرایند گان غدیراند که 
حدیث را در قصائد شیوایشان یاد کرده و از لفظ «مولی» معتی امامت و زعامت 
کبرای دینی واولویت در امور دین ودنیا را دریافت کرده‌اند. 


شعراء غدیر 





در قرن ششم 
۴۴ 
غدیر یه ابوالحن فنجکردی 
(۲۳۲-۵۱۳) 
کرد غدیتر ‏ تم انه کاس فیاشرانها بلانّهر 
ماکان مرف باستادالی خر الّرایبا أحمّد لایلگر 
فه امامة حیدر و کمالنه ."و جلاه ی القيمة بذکر 





وی ال نم نیو یلص ییاد الاحکام نه وباثر 

- از چه رو غدیر عم را منکر شوی» بسا آنکه چون آفتاب رخشان ؛ بل 
روشن‌تر از آن است؟ 

- حدیثی که با سند محکم از بهترین خلائق احمد بسدست باشد ‏ قابل 
انکار نباشد. 

- از آن رو سالاری حیدر و کمال و جلال اوتا بروز فيامت استواراست. 

- آن کس که وستور وفرمان از رسول خدا گیرد» سزاواراست که مرتضی 
را سالار و سرور خود گیرد. 
دبا شعر: 

استاد شیعیان‌فتال‌در «روضةالواعظین» ص ٩۰‏ ایبات‌مزبور را بنام فنجکردی 
یاد کرده و خود از معاصرین او است. ابسن شه ر آشوب هم در «مناقب ۵۲۰/۱6 
ط ایران» قاضی شهید در «مجالس المومنین» ص ۲۳۴ و صاحب «ریاض العلماءه 
و قطب‌الدین اشکوری در «محبوب!لقلوب» آنرا بنام شاعر ثبت کرده‌اند. 





غدیر ابو لحمن‌فنجکردی ۱۳۹ 





در مناقب ابن‌شهر آشوب ۵۳۰/۱ ومحااای الممنین ۲۳۲ و نیز در«ریاض 
العلماه» این ابیات دیگر را هم یاد کرده‌اند: 

یو‌الغدیر بنوی‌المیاینلیعید ...یسوم ی به‌السادات ای 

- روز «غدیر» هم چون روز اضحی و فطر عید است ؛ روزی که سادات 
و ملوكه شاد و مسروراند. 

- مرتضی علی » آن روز مسند امامت و سالاری دربافت ؛ با تشریفی از 
خدای مجید. 

* بقول «أحمد» خبرالمررسلین‌ضحی . فی مجمع حضرته البیض‌والسود 

- بانص احمد بهترین رسولان» به نیمروز» در میان جمعی انبوه از سیاه 
و سپید 

- سپاس خدای را سپاسی بی کران» براین جود و احسان والطاف‌بی‌پایان. 

* شاعرء چنانکه در شرح حال او یاو می‌شود؛ از پیشوایسان لفت عربسی 
است که بر حقائق معانی و نکنه‌ما و دقيقه‌ه‌اي آن واقف و مطلع و با کنایات و 
تعبیرات و زیر وبم‌سخن آشنائی کامل دای و چتانکه دیدیم» از لفظ مولی؛ معنی 
امامت و مرجعیت در احکام دین» دریافت کسرده‌و نا در شعر تسابنا کش بنظم 
کشیده؛ و اين خود یکی از شوامد ادبی است که در معنای حدیث شریف جویای 
آن هستیم. 

شاعر : 

استاده ابوالحسن» علی‌بن احمد فنجکردی" نیسابسوری » از رجال‌برجستةً 
ادب و حاذقان و پیشوایان درلفت است با وجود این ادب بارع؛ از فقها وشیوخ 
علم حدیث بشمار است. 

سمعانی در انساب گوید: ابوالحسن‌فنجکردی» علی‌بن احمده ادیب تواناه 
صاحب نظم سلیسو نثرروان» که تا پایان عمرش و دوران پیری و ناتوانیش از 
احماس و ذوق ادب‌برخوردار مان اصول لغت را نزد یعقوب بن احمد ادیب 
قلح فامه سکون‌نون» ضم جیم یا سکون‌آن,و کسرکافو سکون راه: بعد ازآن دال 
مهمله. نسبت به «قتجکرده یکی از دهات نشا ور است (انماب سمعانی). 












و القدیر 





و جز او قرائت کرده است. 

مردی عقیف؛ بی تکلت؛ خوش بیان؛ حق شناس ؛ تعسوش کردار بود » در 
پیری دردی بر او عارض شد که از پا افتاد و خانه نشین گشت» و دیگر نتوانست 
بدیدار دوستان و دانشمندان شتاند ء از اینرو باعلم و دانش خود از آنان تفقد 
می کرد 

از قاضی ناصحی۱ حدیث فرا گرفته» و اجازهٌ تعام احادیث و کتبی را که 
از اساتید حود شنیده ضمن نامه‌ای بمن مرحمت فرموده ضمناً بتوسط جماعتی از 
اساتید و مشایخ که نزد او قرائت کرده‌اند» اجازهُ روایت دارم. 

وفسات او در سال ۰۵۱۳ شب جمعه ۱۳ مساه مبارك رمضان اتفاق افتاد؛ در 
جامع کهنه بر او نماز خواندند و در حبره" مقبرة نوح دفن شد. 

حموی در معجمالادباه ج ۵ ص ۱۰۳ می‌نویسد: ادیب فاضلی بود؛ میدانی 
در خعبه کنابشالسامی فی‌الاسامی‌تادش کرّده و بسیارئا گفته است. وفانش درسال 
۲ به سن ۸۰ سالگی بود؛ بیهقی هم در والوشاح» از اوباد کرده و گفته: الامام؛ 
علی بن احمد فنجکردی» ملقب به شخ الافاف » اعجوبه زمان؛ و سر آمد اقران » 
استاد فن » نکته پسرداز میرن سخن,, عبدالنفار فارسی هم گوید : علی‌بن احمد 
فنجکردی؛ ادیب‌تواناه صاحب شعری سلیس و نثری روان بوده لفت‌را نزدیمقوب 
ابن احمدادیب و دیگران فرا گرفت و در رشته ادب استاد شد. در آخر عمر ؛ 
دردی . مزمن عارض او گشت؛ و در نیسابور سال ۵۱۳ سیزدهم ماه مبارلدرمضان 
در گذشت. 

کاتب. ابو ابراهیم؛ اسعدین مسعود عتبی" که معاصر شاعر است ؛ چنانکه 
در ج ۲۷ ص ۲۴۲ معجم‌الادبا آمده او را چنین ثنا گفته است: 

پا آوحد البلغاه والاد باه با سیدالفضلاء والعماه 





۲- محلاٌ وسیعی است در نیشابوره که گورستان نوح در آن قرار گرفته گویا از آن جهت 
بنام حبره مشهور شده که جمعی از حيرة کوفه در آنجا سکتی گزیده‌اند . 
۳- در سال ۷۰۴ متو لد شده و در جمادیالاخره سال ۴۹۴ در گذشته . 


۸ غدیر یاب و الحس‌فنجک دک ۱۴۳ 





آیمبی علیه‌حقائق الاشیاه 

- ای یکتای سخنورای و ادیبان. ای سرور فضلا و دانشمندان. 

- گویا ک و کب «عطارده" در سینةٌ تو جا دارد که حقاق معانی از زبانت 
می‌تراود. 

# سیوطی هم در «بفیةاسوعاة» ص ۳۷٩‏ بمانند حموی او را ستوده و از 
«وشاح)» نقل کرده که وفات شاعر در سال ۵۱۳ بسن .۸ سالگی بوده و این پیت 
را از او یاد کرده: 

- دوران ما» بدتریین دوران است» نه خیری بینم نه رشد و صلاحسی دد 
میان است. 

شود که مسلمانان از پس این شبهای تار پرغم صبح روشنی دریابند؟ 

همگان در رنج و زحمت نجوشا بر حال آن کس که مرد و از غم رها 

* دانشمند مماصرش استادمان فنال نیشابوری در «روضةالواعظین» گامی 
به عنوان «استاد پیشوا» و گاهی به‌عنوان «انتتاد ادیب» از او نام می‌برد» 
در کتاب «مجالس المومنین» ۲۳۴ به شرج حال او پُرداخته و ستایش وا 
و همچنین صاحب «ریاض‌العلماه و «روضات الجنات» ص ۳۸۸۵ و «شیعه وفنون 
اسلامه ص ۳۶ با نا و ستایش از او یاد کرد‌اند. 

ابن شهر آشوب در «معالمالعلماه» کتابی بنام وتا ج‌الاشعار وسلوةالشیمه» 
بنام او ,ه و گوید: حاوی اشعار امیرالمومنین است و در کتاب «منافبآل 
ابی‌طالب"» از آن نقل کرده است» چنانکه استادمان قطب‌الدین کیدری" در کتابش 
وانوارالمقول من‌اشعار وصی‌الرسول» از آن کتاب استفاده کرده وصریحاً می گوید: 
فنجکردی در کتابش «تاج‌الاشعار» ۰ بیت از شعر امیرالمومنین (ع) دا جمع: 











۱- ستارةٌ عطارد؛ به تصور منجمین؛ طالع دییران و نویسند گان است. (مترجم). 

۲ج ۷ص ۹4و 9۱۳۹ ۱۷۶ 

۲- استاد؛ ابوالحسن» محمد بن حسین بهقی نیشایوری از شارحین نهج‌البلاغه است» دد 
حدود سال ۵۷۴ در گذخته, 


۳۴ القدیر ۸ 


آوری کرده است. 
سرورمان صاحب «ریاض الجنةه در روضةٌ چهارم بشرح حال او پرداخته و 





این دو بیت را از او یاد می 
اذاد کرت ال من هساشم ‏ "تفر عنک الکلات الشارده 
للم لاتك فی مه خاننك فی مرو الوالده 

- زاد گان تابناك هاشم را که نام بری» سگهای ولگرد ازنام آنان رم کنند. 

ه رکه در مهر و ولایش زبان بنکوهش بر آرد » انگیزه کارش خیانت 
مادر است . 

# امینی گوید: شاعر با این دو بیت» به این حدیث مشهور اشاره می‌کند 
که «جز زنازاد گان علی را دشمن ندارند». اينك مصادر حدیث: 

۱- از ابو سعید خدری» گوید: ما گروه انصارء فرزندان ود را با مهر 
علی آزمون می کردیم: 

هر گاه فرزندی متولد می‌بشد و دل در بهر/ علی نمی‌بست؛ می‌دانستیم که 
فرزند ما ثبست,۱ 

۲- از عبادةبن صامت؛ ما فرژندانمان را با مهر علی می آزمودیم »واگر 
می‌دیدیم یکی از آنان علی را دوست نمی‌دارد درمی‌يافتم که فرزند ما نیست‌بلکه 
زنا زاده است.۱ 

حافظ جزری در أسنی‌المطالب بعد از این حدیث گوید: این معنی ازفدیم 
تا کنون مشهور است که جز زنا زاده علی را دشمن ندارد. 

۳- حافظ؛ حسن‌بن‌علی عدوی گوید: احمد بن‌عبدة ضتبی از ابوعبینه ازابی 
الزییر ازجابر حدیث آورده که رسول‌خدا فرمود تا فرزندان خود را بر مهر علی 
این ابی‌طالب عرضه بداریم. رجال‌این حدیث رجال صحیح مسلم وصحیح‌بخاری 
است. همه نقه ومعتمد باشند. 





اسنی المطالب حافظ جزدی ص ۸+ شرح این‌اییالحدید ۳۷۳/۱ با قدری تصحیف. 
۷- اسنی! لعطا لب ص ۸ نهاية ایناثیر ۰۱۱۸/۱ غریین هروی» لسأنالمرب ۱۵۴/۵ تاج 
العروس ۰۶۱/۳ 





۸ غدی ریب والحن‌فنجکردی ۱۴۵ 





۴- حافظ اين مردویه ازاحمدین‌محمد نیسابوری از عبدالل‌بن احمدین‌حنبل 
از پدرش احمد که گفت: از شافعی شنیدم و او از مالك‌بن انس شنیده که انس‌بن 
مالك گفت: ناپاکی نسب افراد راباکین‌علی می‌شناختيم. 

۵- ابن مردویه از انس درحدیث دیگری آورده که : بعد از روز خیبر » 
می‌دیدیم که مردی فرزند خودرا برشانه‌اش نشانده وبرسر راه علی‌ایستاده؛ وچون 
علی نمایان می‌شد می گفت: پسرجان. این مرد را دوست داری؟ اگر می گفت: 
آری. اورا می‌بوسید.وا گر می گ 
تو فرزند مادرت هستی. 

۶ حافظ طبری در کتاب دولایت» با اسناد تخود از علی حدیث آورده که 
فرمود: سه تن مرا دوست‌نمی‌دارد: زنازاده» منافق؛ فرزند حیض. 

۷- حافظ دارقطنی وشیخ‌الاسلام حمویثی در فرائد هريك با سند مرفوع 
از انس آورده‌اند که گفت: چون روز قیأمت شود» منبری برای من بر پا گردد» 
منادی از درون عرش ندا بر آرد: محمد کجاست؟ من‌پاسخ گویم» گویندم: برشو. 
برمنبر بالاشوم. باز ندا بر آید: علی کجاست؟ اونیز پاین‌تر از من برمنبر بر آید, 
وجهانیان دانند که محمد سروز رسولان است وعلی سرور مومنان!. 

انس گوید: مردی بپاشد وعر ضکرد: ای سول تحداء کیست که‌علی رابعد 
از این دشمن بدارد» فرمود: ای برادر انصاری» از قریش جز زنازاد گان» و از 
انصار مدینه جز بهودان» و ازعرب جز بی‌پدران» واز سایر مردم جز بدکاران‌علی 
را دشمن ندارند. 

این حدیث را سیوطی به حاطر اینکه در سندش اسماعیل بن‌موسی فزاری 
یاد شده» ضعیف شمرده اما ابن‌حبان درزمرة ثقاتش شناخته؛ مطین راستگویش 
دانسته؛ و نسائی گوید: عیبی بر اونیست؛ و از ابی‌داود حکایت شده که مردی 
راستگو است. بخاری در کتاب خلق افعال عباد از اوروایت کرده؛ وهم ابوداود؛ 
ترمذی, ابن ماجة اين خزیمةء ساجی ابویعلی و جز آنان از اوروایت کرده‌اند 

و بر او خرده‌نگرفنهاند؛ آری جرمش این است که شیعه‌ای‌علوی مذهب‌است. 





نه. اورابرزمین می‌افکند ومی گفت: برو که 











۱- در کتاب فراندحمویشی «سرور اوصیا» آمده. 


۴۶ اقدیر ع ۸ 


۸ از ایوبکر صدیق: گوید رسول خدا را درزیر خيمةٌ مشاهده کردم که 
بر کمان‌عربی تکیه کرده ؛ علی وفاطمه وحسن وحسین درحضوراویند. رسول‌خد! 
فرمود: گروه مسلمانان. من صلح وصفایم با آنکه با این خیمگیان درصلح وصفا 
باشد؛ درجنگگ و ستیزم با هر کس که دشمن خونخواهشان باشد» دوستم با هر که 
دوستشان دارد؛ دوست‌نمی‌داردشان جز خوشبخت پاله نژاده دشمن نمی داردظان 
جز بدبخت بد گهرا. 

-٩‏ ابی مریم انصاریازعلی‌علیهالسلام که فومود: کافز وزنازاده مرادوست 
نگیرد.؟ 

۰- ابن‌عدی» بیهقی؛ ابوالشیخ » دیلمی از رسول‌خدا آورده‌اند که‌فرمود: 
آنکس که عترت مرا ء و انصار مراء وعرب را نشناسد» یکی از سه طاثئفه خواهد 
بود: یا منافق است» یازنازاده» یا درحال ناپاکی مادرنطفه‌اش منعقد گشته.۲ 

۱- مسعودی در مروجالذقب ۵۱/۲ از کتاب اخبار ابوالحسن علی‌بن 
محمدین سلیمان نوفلی با اسناد ازعباس بِ عبدالمطلب آورده «من خدمت‌رسول 
بودم که علی‌بن ابی‌طالب بر آمدة سول تخدا که اورا دید؛ چهره‌اش خرم گشت؛ 
گفتم: ای رسول خداء درچهرة این پسر مي‌نگری وشادان می‌شوی؟ فرمود: بخدا 
سو گند» محبت ذات احدیت باو بیش از من است. هیچ پیامبری مبعوث نشد, 
جز اینکه نسل او از صلب اوپا بجهان نهاد جزمن که ذریه!م از صلب این جوان 
است. چون رستاخیز قیام گیرد» همگان را بنام ونسب مادرشان نام برند. جز این 
جوان وشیعبانش که با نام ونشان پدرانشان یادشوند» چون‌نژاد آنان پا است. 

۲- از ابن‌عباس که گفت: علی فرمود: رسول تحدارا بر کوه صفا دیدم 
کسی را لعنت می کند که صورت اوچون صورت فیل است» گفتم : این کیست 
یا رسولالّه؟ فرمود: شیطان‌رجیم است. من‌روبدو آوردم و گفتم: ای دشمن خداء 











۱- ریاضا ضرة حافظ محب‌الدین طبری ج۲ص۱۸۹- 
۲- شرح ابن‌ابی‌الحدید ج ۱ ص ۰۳۷۳ 
۳ صواعق‌این حجر ۰۳ ۰۱۳۹۵۱ فصول المهمه ۰۱۱ شرف مبد ۱۰۳ و در آن کلم 


عرب نیست. 





۸ غدیری؟ )بو الهن‌فتجکردی ۱۳۲ 





بحق سو گند که اينك ترا می کشم و امت را از کیدت نجات‌می‌بخشم» 
سو گند پاداش من جز این است» گفتم: کدام پاداش ای دشمن خسدا؟ گفت: 
هیچکس ترا دشمن نگرفت جز اينکه من باپدرش دررحم مادر شريك بودم. 

حطیب بغدادی در تاریخ خود ۰۲۹۰/۲ گنجی شافعی در کفاية ۲۱بنقل از 
چهار نفر استادان حدیئش! 

شیخخالاسلام حمویی درفرائد باب ۲۲» از طریق‌ابوالحسن واحدی‌بااسناد 
او. وزرندی در «نظم دررالسمطین» از رییع بن‌سلمان که به شافمی گفتند: جمعی 
تحمل ندارند که فضائل اهل بیت رابشنونده اگ رکسی نام آثان دا ببرده گویند: 
رانضی است. گوید: شافعی بانشاه اين اشعار مبادرت کرد: 

- اگرنام علی و دوفرزندش بمیان آمد وهم نام فاطمه پال گوهر. 

- مر آنکس که آوازه د گران سمرسازد» یقین‌دان که زادةٌ زن بدکار است. 

-- که هر گاه بیادعلی و فرزندائش منخن‌ساز کنند به نقل روایات‌بی‌اعتبار 
پردازد . 

- و گوید: از این سخن بگذزید که حدیث رافضیان است. 

-من_به دای مهیمن بیزازی جسویم از آن, مردم که مهر فاطمیان را 
رفض‌خوانند. 

- درود خداوند برخاندان رسول باد ولعنت و نفرین براین مرام‌جاهلیت, 

* این موضوع را جمع کثیری از سرایند گان» از قدیم و جدید» بنظم 
کشیده‌اند که مجال ذکر آن نیست؛ ازجمله قطمةٌ صاحب این‌عباد است: 
- بامهرعلی شك وریب برطرف گردد؛ دلها بیارامد وپا کی نژادت‌برملاء 
- دوستان‌اورا بینی» یکسره‌با مجد وعظمت و افتخار. 
- دشمنان اورا بانسبی ناپاك ومستعار. 
- کین وعداوت‌ان 
# وهموسروده است: 











های دارد:دیو ارخانة‌پدرش کوتاه وبی‌اعتبار! 


- دوستی‌علی برحاضر وغائب فرض وواجب است. 
- هر آنکه مهرش بدل ندارد» مادرش بدکارة فاسق است. 


۸ 





- درحدیثی از حذيفة یمانی وارد است: 

- از مرتضی پرسیدم: مهروولایت ازچه ویژه و اختصاصی‌است. 
- پاسخی فرمود که دلم آرام گرفت» خرم وشادان گشتم: 
- خدایم به فضیلت بر کشید, شیعیانم را از نسل‌زناکاران ! 
- حدیث دیگری که از سلمان وارد است: برستاخیز که «مگان بپا 
- دشمنان علی رابا نام مادر واشناسند. دوستانش رابا نام پدر بخوانند. 
- نسل آن يك ث است» از بدر نامی نبرند» نسل این يك پاله وطاهر؛ 

سبش برملا سازند. 











قرن ششم 
۴۵ 


غدیریةٌ این منیر طرابلبی 


)۳۷۲۳-۵۴۸( 





ومنخت نی الّنی 4 

و جِفوت مَبّا ماله عنشُسن و جهكمضطبر 

۳ وه ) ی 1 
71 











و اذا روواخترالغدیر اقولٌ : ماصح الخبر 
- خواب خوش از دید گانم ربودی. دلم را از غصه آب کردی. 
از آن دم که بار سفربستی» آئینه مهرم تیره وتار کردی. 
- پیکر تاتوانم را حستی» مردم چشمم را بانتظار بردر نشاندی. 
- عاشق زارت راندی؛ آنکه از دیدار رخت بی‌قرار است. 
- ای‌دل. تاچند سحر وافسونت کنند؟ 
- تاکی در فکر آهووشانی: کاين يك خوش‌نو! است؛ آن د گر سیمتن. 


1۰ 


)هقی ۸ 


- بخدا سو گند. اگر شریف مرتضی» زا موسی» پدرمضر. 

- راه انکار گیرده بازنگرداند غلام زرخریدم را تتر. 

- باخاندان امیه مهر ورزم گویم: خاندان پاك» حجسته و تابناك. 

- پیعت حیدر را منکر آیم» راه او وانهم جانب عمر گیرم. 

- راویان حدیث را دروغزن شمارم؛ ظهور مهدی موعود را خرافه دانم. 
- اگر حدیث «غدیر» را گواه آرند» سندش را بی‌اعتبار خوانمء 

در پوشم» چون غمزد گان بکنجی وانشینم. 

- وچون یادصحابه درمیان آید. 








- روز غدیر» چام 


- گویم: پیر «تیم» برهمگان مقدم باشد و از آن‌پس جانشینش عمر. 
- هر گز تبغخ کین برسر خاندان رسول نیافراشت. 

- ایدا . ونه زهرای بتول را از میراث پدر محروم داشت . 

- گویم: پزید هر گز شراپ تیشامید» ونه درراه فجور گام سپرد. 
- او بود که بالشکریان گفت: پسران فاظمه را آزاد گذارند. 

- کی‌شمرلمین حسین را کشت؟ کجا اين سعد راه خیانت سپرو؟ 
- عاشورا موی‌سر شانه‌زنم» زلف خود حلقه‌حلقه بیاویزم. 

- روز آن بروزه سر آرم» بشکرانه؛ چنذروز د گربر آن یب 
- جامه نوین پوشم؛ لباس عید ازصندوق بر آرم. 

- شب تا سحر نخوابم» پسته و فندق بربان سازم. 

- صبحگاه» سروصورت بیارایم» باشادباش وست شامیان بفشارم. 








- در رهگذر بایستم» سروصورت دوستان بیارایم. 

- تره‌تيزك بخورم؛ ماهی بی‌فلس کباب سازم. 

خود رنگین سازم: ب‌به از این کباب و آن‌سبزی خوش‌خورالد. 
- بهنگام وضو پای خود بشویم. درسفر ب رکفش خود مسح کشم. : 

- در نمازم» با آوای بلند آمینگویم» با دیگران همنوا گردم. 

- تستیم قبور شمارم» بگورستان تبه‌مای دوپهلو بیارایم. 

- روز رستاخیز که بپاحیزد, چشمها درتب و تاب آید. 








۸ ال 











- گویم: بارخدایا. این شریف مرتضی بود که مرا از راهحق بدر کرد. 
- گویندم: دست شریفت رابگیر» با اوجانب سقر راه بر گیر. 


- تفتی سوزان» که نه پوستی برجاهلد» ونه گوشتی بر استخوان بماند. 





مگر آنک س که حق وصی نشناسد؛ مهر اورا منک رآید. 

- با این کردار بدت باید گفت: از خدا بپرهیز. الحذر الحذر. 
دنبالاٌ شعر : 
این‌چکامة بدیم؛ بنام 





تتریه! معروف استما ۳۹ بیت آنرا آوردیم» تمام 
آن ۱۰۶ بیت است که ابن‌حجةٌ حموی در کتاب «ثمرات‌الاوراق» ۲۸-۷۳/۷ثبت 
کرده و در کناب دیگرش «غزانةالاذب» ۶۸ بت آنرا بر گزیده است. 

تمام قصیده در کتاب «تذ کره ابن عرأق». مجالس‌الممنین ۴۵۷ بتقل از 
همین نذ کره» انوارالرییع سیدعلیخان ص۰۲۵۹ کشکول شیخ بحرانی صاحب 
حدائق‌ص»۸ » نامةٌ دانشوران ۳۸۵/۱ تزیین‌الاسواق انطا کی 6۱۷۳ نسمةالسحر 
فیمن تشیع وشعر موجود است» شیخ حرعاملی هم در کناب امل‌الامل۱۹ییتآفرا 
انتخاب کرده است. 





ابن‌منیر شاعرء هدیه‌ای دمت شریف موسوی فرستاد» حامل هدیه غلامی 
سیاه بود» شریف" بدو نوشت: 
اما بعد. گر می‌دانستی که در میان اعداد از عدد يك کمتر هم وجوددارد» 
۱- درعراق و شام و بیازی ممائك نقیب اشراف بود؛ ورئْس این مذهب میان اد و 


مهذبالدین دوستی برقرار بوده (تزین‌الاسواق ۱۷۴) این مهذب!لدین ابوالحمن علی بن 
ابی الوفاء موصلی شاعر است در گذشتة ۵۲۳. 








۵ اقفر ۸ 





و در میانرنگها از میاهی رنگی شومتر است» هر آینه کمتر از يك هدیه بدست 
همان شومتر از سیاه. گسیل می‌داشتی. والسلام. 

ابن منیر سو گند خورد که هدیهای حدمت شریف گیل ندارد جز بدست 
گرامی‌ترین مردم» دراثر آن هدایای نفیس وافری مهیا کرده همراه غلامحبوبش 
تاتار که بسیار بدومهر می‌ورزید خدمت شریف گسیل داشت» هدایا که عدمت 
شر یف رسید پنداشت اشت که غلام هم جزم هدایاست که درعوض غلام سیاه فرستاده 
است لذا اورا نزد خود نگه‌داشت» با آنکه اين منیر طاقت فراق او نداشت» و 





چندانش دوست می‌داشت که ا گر اندوه و محنتی بدوروی می‌آورده بادیدن‌روی 
او فراموش می کرد. 

ابن ثبر از این حالت بسیار در اندوه وغم شدء وچاره‌ای‌برای استخلاص 
غلام خود تاتار ندید» 





ینکه این قصیده را بپردازد و خدمت شریفبفرسند. 





موقعی که قصیده به شریف مرتضی"پیوست» خندان شد و گفت: واقعاً در 
ارسال غلامش تأخبر شد شاعرما معذور اسّت./آنگاه غلام را با هدایای نفبسی 
خدمت شاعر فرستاد و اوهم با این دوبیت شریت راثا گفت: 








تری‌الناسآضافی الفضائلعنده ۰ ونم اکن لاشتیمواتا 
- سمند امیدسوی مرتضی‌ران. پیشوائی کز جهانیان بر تر آمد. 

ن بمقیاس بردم» د گران برخالك راهند اوبر آسمان. 
اریه را علامه شیخ ابراهیم یحبی عاملی" تخمیس کرده وتماماً 
در مجموعهةٌ استادمان علامه شیخ علی آل کاشفالنطاء ثبت شده وهم در جزء اول 
از کتابش «سمیرالحاضر ومتاعالمسافره. وئیز در «مجمو عرائق»ص۷۲۷همکارمان 
جلومه دمم صادق آل بحرالعلوم: ال 











۳ ۸ 





من دبع بالکدر 


جانم فدای آن مه‌تابان آنگاه که‌عزم مفر کرد 
گفتمش‌ای‌زاد#حوری خواب خوش ازدیده‌اربودی 


دلم را ازغصهآب کردی 
با جفایت دلم‌راشکستی پیکرم درتب و تاب خستی 
دیری‌است که زمن‌بریدی از آندم که بار سفر بستی 
آئينة مهرم تبره و تا ر کردی 

# این سيك قصیده را سابقاً ولاحفاً فراوان سروده‌اند, از جمله: 

۱- ابوعشمان سمیدین هاشم خالدی وبرادرش ابوبکر محمد ( از شعراه 
بتیمالدهر) مجتمعاً فریف زییدی ابوالحَسنٌ محمدین عمرحسینی را سا گفتند و 
جائزه‌ای ندیدند؛شریف عزم‌سفرداشت.اين دوپرآذر براو وارد شدندواین قطعه را 
انشاد کردند: 

- ازجانب ما شربف زابّر گوي. آنکه درخشکسالی پناه درماند گاناست. 

- زاده پیشوایان فریش» خجسته‌فن ابنده گهر: 

- سو گند بخدای رحمن. ونعست‌های او بیحد و مر. 

- که اگر شریف پا دراه گذارد و باین خود نیارد نظر. 

- بازاد گان امیه در گمراهی وسر گشتگی دمساز شویم. 
ابوبکر غاصب خلافت‌بود؛ نه‌عمر سیه‌کار ستمگر. 
- معاویه پیشوای موّمنان» بدخواهش ناسپاس و کافر. 
اند هردو تن فرزانه و همایون‌فر. 
نه خود قاتل حسین است ونه‌فرمان قنل صادر کرد. 
- این جرم؛ بر گردن شریف است که مارا روانهٌ سقر کرد. 
با استماع این قطمه» شریف تبسم کرد وجائزغ آنان راعطا نمود - 












۷ شریف» حسن‌بن‌زید شهید؛ وزیر خودرا زندان کرد» درنامه‌ایبه‌شریت 





- شکوة خحودنزد خدای‌بر ده چهها دیدم» هواخواهقومی گشتم که ازوست 
آنها پلابینم. 

- سو گند شوردم... 

که نیکان راعلاینه دشنام گویم» تاعمر دارم راه شیعیان نگیرم. 

- با کف دستم پشت موزه را مسح کنم گرچه برمردار سگپانهادباشم. 

۳- ابوالحمن جزار مصری (شرح حال او خواهد آمد) به شریف شهاب 
الدین که دروعدة خود تأخیر کرده بوده درشب‌عاشورائی چنین نوشت: 
اب الدین» صاحب فضل و کرم دا بر گوء آن سرور سروران؛ زادةً 





سروران: 
- بخدای فرد صمد سو گند که | گرهم اينك عطای موعود را نرساند. 
- فردا با دست پرحضاب وچشمی از سرمه سیاهبمبار کبادش در آیم. 
- گناه این جرم بر گردن,شریف اس که ازجفایش کارم بجنون‌پیوست. 
- اصبی گشتم» شو کت تحودشکستم» ورماه عزا از دشمنی با عصم دست 





- بخانة حق سو گند خورم یابخاندان حء صروران‌بشر. 


- وبحشمت آن سرور که بزر گان مضر به وجودش مفتخر, 

- که اگر قلادههای درم بازنده‌د مطهر. 

- بوحنیفه را قلادة طاعت بر گردن نهم: مفتی‌اعظم تابنده اختر. 
- بفرمان او گوش سپارم گرچه گوید حلال است شراب احمر. 
-راه مهرپویم پا آنان که سردشمنی دارند بامطهر. 

- یعنی‌زاد گان «خاقان» سروران حجسته منظر. 

- جامة مدیح وثنا براندامشان دوزم» حله ستایش کنم دربرء 





غدیر ی ین‌متیرط رابلمیٍ ۱۵۵ 


بسازم که مات ماند فکرت صاحب‌نظر. 
- درماتم «وزیر» بنالم: سو گی‌بسرایم با مضامین مبتکر. 
فراوان دارد؛ اما گویم معذوراست ومفتفر. 






- هر گز ستم نراند. ابدآخونی نریخت. اوست هماره بتقوی‌مشتهر. 

- چون یاد می و میخواران شود آنان که درپیاله نوشند یا درجام زر. 

- پاله و مقدسشان شمارم؛ یکس رغم انف ملامتگر. 

- استنفراله . مگر نبیذ را که بیاشامند درحضر وسفر, 

- زیرا فتوای درست همین است؛ گواهش حدیث وخبر. 

- باری. بام وشام بر «بکیر» گریه آغازم. 

- کنار تربتش نماز گزارم بزیارت پرداژم. 

- مردم عامی را باطرح سوالایت مشکل به فتنه اندازم. 

- موی سروصورت بسترم شارب خود بلندسازم. 

- عمامه مطبق کنم » تحتالحتك بیاویزم. 

- در نمازء دست برمینة گذازم؛ آنرا سنت شمارم. 

( روز رستاخیز که بپاخیزد؛ چشمها درتب وتاب آید) 

( نامةٌ اعمال منتشر گردد» آتش دوزخ شعله بر کشد) 

(گویم: بارخدایا این سید شریف مرا ازراه حق بدر کرد) 

۵ با همین سبك و روش ابوالفتح سبط ابن العاویذیء به‌شریف محمد 
ابن مختار علوی نقیب کوفه شعری نوشتو از تأخیروفای دروعده‌نکوه شآورد؛ 
تمام قصیده در ترجمةً ابوالنتح نامبرده (تحت شمارة ۵۵- جلددهم ترجمه)خواهد 
آمد. مطلع آن چنین ا 

یام ال یا ابَعلی قابع رل لول انطهور 








۱- سه‌ییت آخره از قصيدة ابن‌شیر اقتباس شده. 


القدیر ۸ 





ابوالحسین» مهذب‌الدیناحمدین منیرین احمدین مقلح طرابلسی! شامی ؛ 
نزديك جامع بزرگ‌شمالیء درمحلةٌ خابوری سکنی داشت» ملقب به عین‌الزمان» 
مشهور به رفام . یکی از پیشوایان ادب؛ ودر طبقهً اعلی از قافیه پردازان‌شعرعربی 
است. فراوان سروده ونيك درسفته؛ در مدیح اهل بیت فصائد زرین‌پرداخته و نام 
و آوازه‌اش با افتخار تمام بجامانده است. 

دررشتهٌ لغت؛ و ادب و سایر علوم دستی تمام داشته تا آنجا که طرابلس به 
شمع وجودش می‌بالیدهءچون گل‌بوستان وخرمی گلزار»وچون‌به‌دمشق‌ماوا گزیده» 
یکتا شاعر سخن‌ساز و ادیب نکتهپرداز آن سامان بشمار آمده است. 

با نظم بدیع خود فضائل عترت طه را در عاصمةٌ امویان منتشر ساخخته» و 
بی‌بال دشمنان و بدخواهان اهل‌بیت را باعتاب و درشتی برمی‌شمرده است؛ ازاین 
رو با فحش ودشنام شامیان روبروشده وبا تهمتهای ناروا متهم گشته: آن يك بد 
زبانش شمردهء این يك دشمن ضحابه‌اش دانسته؛ و آن د گر رافضیش خوانده و با 
خواب هولنا کی دربارة اوبهم بافته, 

اما فضل آشکارش» همگان را به ثنا وستایش و تکریم مقام و شخصیت 
علمی اوو اداشته‌است؟اشعار آبدارش‌دزعین ظرافت استوار ومحکم درعین سلاست 
روان و منسجم است؛ بالاترین‌افتخارش اينکه حافظ فر آن بوده است» چونانکه 
ابن‌عسا کر و ابن‌خلکان وصاحب شذرات الذهب یاد کرده‌اند. 

ابن عساکر در تاریخ شام ج۷/۷٩‏ گوید: قرآن مجید راحفظ کرد لفت 
و ادب فرا گرفت» بپرداختن شعر وقصیده پرداخت؛ بعد به دمشق آمدوسا کن‌شد. 
رافضی بود و خبیث به مذهب امامیه می‌رفت؛ فراوان هجومی گفت؛ بدزبان‌بود؛ 
در شعرش دشنام می گفت و الفاظ عامیانه می‌آورد. تا آنجا که بوری ین طفتکین 
امیر دمشق مدتی اورا درزندان محبوس کرد؛ می‌خواست زبانش را قطع کند» 
یوسف بن فیروز حاجب » شفاعت کرد امیر پذیرفت ولی دستور تبعید او را 
صادر کرد. 














۱- شهری درساحل کناد دمشق. 






رری به امارت دس به 2 
پس از مدتی» اسماعیل هم براو خشم گرفت» درصدد بود که او را بردار کشد, 
شاعر گریخت» چندروزی در مسجد وزیرپنهان شدء بعداز دمشق به‌شهرهای‌شمالی 
رفت: از حماة ۱ به سوی شیزر» از آنجا به‌حلب؛ و بالاخره در رکاب «ملك عادل» 
موقعی که نوبت دوم دمشق را محاصره کرد؛ بعد از استقرارصلح» وارد دمشق شد 
و با سپاه ملك به‌حلب بر گشت و درآنجا رخت‌بسرای دیگر کشید. 
من اورا مکرر دیده‌ام» ولی از اوسماع حدیث ندارم» خود او 
کرده وهم امیر ابوالفضل اسماعیل فرزند امیر آبوالعسا کر سلطان بن 
که ابن‌منبر این شعر خودرا چنین انشاد کرد: 
آشلی فصلّمن‌الحیم‌ومااختلی ‏ ورأی الجمام ینم فتوّلا 
ماکان وادیه باول مرتع ودعت طلاوته طلاه فلا 
و ادا الکریم‌رای‌عمول نزپله""في منزل فالحزم آن یترحلا 
کالدر تا آن تضائل وره ‏ لب/الکمال فحازه متت 
ساهمتعبسك يمك قاعدآ .فلا یت بهنّ ناصية الفلا 
فارق قکالسیت شُلّفاذفی ...یه ماأخفی الفراب و لا 
- جفاکرد و از دوست وفادار برید؛ دید که اندوهش‌می کشد؛ درجفااصرار 


یم انشاد 














ورزید. 
- مرغزارعشقش اولین مرغزاری نباشد که طراو تآث با شتاب گریخت. 
مرد آزاده که خواری و گمنامی همنشین خود دید چه بهتر که بار سفر 
بر بندو. 





- بسان ماه که چون نحیف‌وضعیف گردد» جویای کمال: منزل‌به‌منز 
تا کمال مطلوب بدست آرد. 

- اما ت و کنجی گزیده زندگی تلخ ومرارت‌بار عودرا باشتررهوارت‌تقسیم 
کرده‌ای. ازچه فلات و کوهساران بزبرپی درنسیاری؟ 


بشتابد 





۱- شهر معروفی است اذا 
چهار روز 


ر تصف‌روزه وتا دمشق پنج روز داه است وتاحلب 


2 





ازکنج اه ری مسارج ترقی 0 .چون رف مشیرکهانارآید 
جوهر آبدارش وانماید. 
- مرث نه همان است که‌روح از بدن برآید, مرگ آن است که با عواری 
وذات توأمان‌باشی. 
للتر. لاققر. نها وتا 


ی مان من 





فااا مَحضت ۳۹ فاء تالا 
هش بصوی مفکلات: تهبه نویه چنان گیر که‌مر گت در آناست؛ 
چه بهتر که بدین وسیله‌اش دریابی. 
از دنیا به مظاهر پست آن خشنود مشو » چون رژیا در خیال بدرعش و 
دار گیر. 
- با گرمای نیمروز بسان: دوری گرّین از آن دوستان کهورکامشانصل‌ریزی 
شرنگگ در کامت 
- آن يك نحائن ومکار که نهال محبت درشوره‌زار دلش پانگیرده اعلاص 
ووفارا خرافه داند. 
- آث دگر دنیا پرست که هرجا دینار و درم بینده بدان جانب راه گیرد؛ گه 
برودگاه بر آید. 
- زمانه و اهلش راچه نعوب آزمودم؛ کمال فضل‌را جرم و گناه شناسند. 
- باسرشتی نکوهیده وپست آنهاکه نيك‌اند: پاسخ دهی دشمنت گیرند» 
ساکت مانی افترا بندند. 
# درروایت دیگر» اضافه کرده است: 
آنا تن (دا ملع عم 
# رس وهومجنجمْ دیع انیت عدمالکلا 
رف بلج اَباح وراه عم کتالتین‌سادت مد 
-من آنم که گرروز گارم سوی پستی کشده همتم پای بر اخترئرا گذارد. 





ند 








۸ 





بر گر اخعطار حوادث من شبانم: موه 
خسته سازم» با شتاب به مرغزارش رسانم. 

- با تصوراتی چون سپیدی صبح روشن» عزمی چون تیزی شمشی رکه بسر 
مقتل آید. 

# امینی گوید: شاعرء در این‌قطعه, بدخواهانش رابرمی‌شمارده آنها که با 
تهمت و افترا به مبارزه‌اش برخاسته بودنده چونانکه در شرح حالش گذشت. 
مجوبات او از این قبیل است آزاین‌رو بر کینه خواهان مذهبی اودشوار وسنگین 
آمده است. 

ابن‌عسا کر این‌قطعةٌ دیگرراهم ازاو باد می 

- اف براین روز گاری که من در آنم» تاکی وچند» ازدست‌مردمش‌شرنگك 





نوشم. 

- تیرغمی بردلم ننشست» جز آزشست دوستان ممتازم. 

- دوست راست کرداری یافت شود تاخون دل درطبق اخلاص نهمخریدار 
او باشم؟ 


- چه بسیار دوستان تعوذرا وانهادم بدین امد که مخلصی بیابم. نیافتم‌وباز 
بدانها رونهادم. 

# ونیز امیر ابوالفضل می گفت: پدرم طشتی از نقره ساخحت» این‌منیر چند 

بیت بسرود که ب رآن طفت نوشته آمدء از آن جمله است 








- ای همطراز مائده سلیمان؛ وی گر امی‌ترین میزبان» درتالارپر از مهمان. 

- نعمت سرشار اوست که هزاران دست در اطراف من دراز است» بعداز 
بخشش مزاران درهزار. 

- شگفت این است که راحت من از دستوپنجةٌ کسی است که در اقلاف 
نفوس و اموال» معروف است و ممتاز. 





اد نت بان 1 ی پآسمان: ندانم مارا که 
برسرنی کرد؟ 

- نگاهش سح آشکار مژگانش تیغ آتشبار: چسان تبغ راازسحروفسون 
آب داد؟ 

- آفتاب راکه ازچرخ‌چارم بزبر کشید و در اين قبای خسروانسی در بند 
کفید؟ 

- برق نگاهش درخشید؟ ياشمشيزی ازنبام رخ بر کشیدآم 

- شاخةٌ صروی خرامیدن گرفت؟ 

- ازپس سالها عزت به خاله راهم نشاند؛ عشق و دلداد گی شیر ژبان را 
بندة آهوی نعتن سازد. 

* ابن خلکان براین جمله افزوده است: 
اما وذائب سل من دا اه 1 





بدار باهتزاز آمد؟ 








یه فارس. فی‌لین ایا 
و ماالدايةً بالا لباب | ۷ 


سو گند به آن لبهای چون عقیق که در میانش شراب‌بهشتی با درشاهوار 


- اگر بماه تابان گویند: بر که حسدبری چون بجلوه بر آید؟ گوید فلانی 


دیرب بن‌نیرطرابلسی ۱ 





- که با محاسن گونا گون برمن فزون است؛ 





ی دیدنی وشنیدنی: 
- مناعت‌پارسیء ناز وادای شامیء ظرافت‌عراقی» لغت‌حجازی. 
- شراب مردافکن آننکند که وش بیان بدوی بالهجةٌ ت کی ۰ 
* تمام فصیده که ۲۷ بیت است» تدای نویری ۹ و تاریخ 
حلب ۲۳۴/۴ ثبت 
* ۳ 


لاتخالوا خاله فی ّ 






-مگانش منک رآمدکه خونش نریختم؛ عذارش برخروشيد که آری من 
گواهم. 

- مپندارید خال رخسارش فطره خونی؛است که ازچشمان من ریخنه‌است؟ 

- شرری از آتش این دل برجهید وبررعسارش نشست اثرش بجاماند. 

#۷ میان شاعر ما این منیر بااین فیسرانی: شاعرا» نفرت ومهاجاتی برقراربود 
( وابن‌ر هماره اورا سرکوفت می‌زد که با هیچ اميري دمساز نشدی جز اینکه 
سرخوردی وناامید ماندی)" افاقاً اتابك عمادالدین زنگی» امیرشام موقعبکه قلعاً 
جبر را درحصار گرفته بوده آوازغنائی از بالای قلعه شنب که این شعر ابن منیر 
را می‌خواند : 








وای برمن که دلدارم بررآشفت؛ بد گویان سعایت کردند» درو غ آنانر! 





سلامش گفتم. کمان ابرویش برتافت» گوئیا من جام شرابم و او مست 
مخمور. 








۱- شرف‌الدین ابوعیداقه» محمدین نصرغا لدی‌حلیی» شاعر ممتاز » در گذشةم۸ ۷ ۵دردمشق. 


اضافه مابین دوعلامت از تاریخ این‌خلکان ۰۱۴۲/۱ است (مترجم). 
بن بخ چم 





وم اقدیر ۸ 








*# زنگی را بسیار خوش ده پرسید: این شعر ازکیست؟ : ابن‌منیر 
که درحلب جای دارده به‌والی حلب نگاشت که ابن‌متیر راباشتاب به‌عدمت گسیل 
دارد؛ والی حلب اورا فرستاد؛ ولی درشب وصول,» اتابك زنگی را کشته بودندء 
همراه لشکریان امیر به‌حلب باز گشت. هنگام‌ورود؛ این قیسرانی 
بدیدارش رفت و گفت: این سرخوردگی» دربرابر تمام آن شماتت ها که بر من 
رواداشتی. 

ابن‌منیر در قلعةً شیزرء خدمت امیر ان بنی‌منقذبود» باو نوجه‌حاصی‌داشتنده 
دردمشق شاعری بود ابوالوحش نام که بظرافت وبذله گوئی معروف ومیان اوو 
ابوالحکم عبیدالق » (دوستی ومودت‌برقرار بوده خواست به شیزر رود وامیران 
بنی منقذ رائنا گفته صله‌ای‌بدست آرد)" از ابوالحکم درخواست‌نمود که‌ناه‌ای به 
ابن‌منیر بنگارد و سفارش نماید نا درنیل حوائج او کوشش کند» ابوالحکم به 
ابن‌منیرچنین نوشت: 

- اباالحسن . سخن این جوانمرد را بثوه شتا 
آوردم. 

- اينك ابو الوحش بت خجدمت رسد تا امیر ان را مدح گوید. اورا نیکك 
بستای . 

- من نعت او به اجمال گویم» تو بازبان شیرینت؛ مفصل آن برخوان, 

- امیران را بر گوی که مادر دهر بمانند این شاعر پرهنر نپرورد. 

# و از جمله نوشت: 

ِ میک وی‌نرد ات اما مدعی است که سنگینی روقارش والاست. 





درنتیجه ابن من 











ده بودم» شعری مر تجل 





۱ - ابوالحکم عیدالله بن‌المظقرالمفریی» شاعر ادیپ ماهر در ادپ ۰ طب و هنلسه . 
تصائد نمکین دارده از جمله متصورة هزلیه‌ای که به استقبال مقصور؛ ان درید رفته است. 
در یمن به سال ۴۸۶ متولد ودر دمشق به سال ۵۴٩‏ وفات یافت. شرح حال او دد تادیخ 
ابن‌خلکان ۷۹۵/۱ تفحلطیب ۳۸۵/۱ وغبو آن مقبوط است. 

۲- قسمت اضافه از این‌خلکان مسطور شد (مترجم). 


۸ غعیر ی ین‌متیرطرابلسی ۳ 





فحش وخل‌بازی ومسخرگی فراوان دارد» غیراز آن‌هیج‌ندارد. 
- گرش بیازمائی که در چنته چه‌دارد؛ چنان است که چاه‌خلا گشوده باشی, 
- چون درآید» هرچه توانی در خواری او بکوش؛ و چون بکوچد اورا 
خوشامد گوی. 
-اگر توانستی سمی در شرابش کن اما با شهد زبانت هم بیامیز. 
# نویری دد ج ۲ تیارب این قطعه را از ابن‌نیر یاد کرده: 





لکن سردا قلب عافقه ی اروزدةالعجل 


- ساده و بی پیرایه هویدا شد از تیر نگاه هشتاقان سر و سینه‌اش زیسور 


- جان بخش باشد و روح پرود» اما برق نگاهش جانستان. 

خال سیاهش از سودة طرةٌ عنبرینش نتراویده ونه ازسرمةٌ جادویش 
قطره‌ای چکید 

- بلکه سویدای قلب عاشق بر گل رخسارش پریده . 

# و هم در تهایةالارب اد کرده: 


- گویا دو نوگل رخسارش دو دینار سرخ است که بمبزان بردند وبکمال 








يك وزن و مقدارش خفیف آمد؛ برزبرش قیراطی افشاندند. 
و چنانکه در بدایم‌البدايسة ۴۳/۱ آمده » ابن‌منیر در بار 








۱- نفح لطیب ۳۵۸/۱ (ابن‌خلکان ۳۰۸/۲ ترجمةٌ ایو الحکم -مترجم) . 


۸ 





ای مت پوی یاه قفا مقر بر ی ماس ناو 
- آنکه لولیان شیفتهٌ روی و مویش دست از ترنج ب 
لب حسن‌و جمال‌است که‌دینار وسرخ بر آن منطبع سازند. 
به قاضی ابوالفضل » هبفاله» در گذشتةً ۵۶۷ نوشت و کتاب 
« وساطت میان متنبی و ناقدان» تألیف قاضی علی‌بن عبدالعزیز جرجانی را که‌باو 
وعده نهاده بود» درخواست کرد: 

- ایکه منتهای فضیلت را دریافتی‌خرد از درل آن ناتوان است. 

- ایکه برمدارج کمال بالا دفتی و بر فوق ریا خیمه زدی. 
۲ ولانری‌المَن بالوساطة 
- تاکی و چند خود را 0 نوید دهم و عنایتت را به ارسال «وساطت». 
‌ 




















# ابن‌منین » در سال ۳۷۲ در طراپلس پا بجهان نهاد و در جمادی‌الاخسرةٌ 
سال ۵۲۸ (یگفتة اکثر مورخین) درحلب دیده فرو بست و در کوه جوشن" کنار 
مزار آنجا خاله شده ابنتخلکان گوید: قبر او را زیارت کردم؛ ب رآن مکتوب بود: 





من‌زارقبری فلیکن موق آدّ الَذی آماء یلقاه 
یرما امرهاً زازیسی و قاللی : برحماله 


- آنکه مزارم بینده بخاطر آرد که او هم چومن روزی اسپر خالا است . 
- خدایش رحمت آرد که بدیدارم آید و گوید: حدایت رحمت آرد. 


و از آن پس در دیوان ابی‌الحکم عبیدالله چنین دیدم که ابن‌منیر در دمشق 





۱ برسم اعراب؛ یکفر در پائین چاه می‌نشست و دلودا پرآب می کرد نامش مائح < 
عیاح بود؛ دیگری بالای چاه ریسمان را می‌کشیده نامش ماتحس متاح بود. 

۲- چوشن» کوهی است در غرب حلب» مس سرخ از آنجا استخراج می گشته. گویند : 
موقعی که اسیران عترت حسین را از آنجا عبور دادند: یکی از ژوجات آن سرور سقطجنین 
کرد از کار گران معدن نان و آبی خواست و چون با دشنام و ناسزا پاسخ شنیده نفریسن 
کرد از آن تادیخ استخراج معدن سودی یار نیارد. درقیً کوه مزاری است معروف بهبزار 
مقط ومزارد كة. نام آن کودله محسن بوده است. (سجم الیلدان ۱۷۳/۳) 





۸ غدیر ی آبن‌منیرطرابلسی ۶۵ 








بسال ۵۷۷ در گذشته؛ وبا ایاتی او را سوك و ماتم گفته بود که طبق سیره و روش 
خود بر اساس هزل وشوی سروده؛ و حاکی از آن است که ابن منیر در دمشق 
در گذشته, از آن جمله: 

- برزبر چند پاره چوبش بیاوردند» در کنار نهر «قلوط» غسل دادند. 

- دیگگ مرصعی آب کردند؛ زیر آن هیزم «بلوطء برافروختند. 

* براین وجه که در گذشت ابن‌نیربسال ۵۴۷ باشدء باید چنین گفت: شاید 
در دمشق بسال ۵۴۷ در گذشته و بعد سال دیگر به حلب منتقل شده باشد . انتهی. 

اما پدر شاعرء «منیر» او هم مانند جدش «فلح» از شعراه است؛ و فراوان 
اشعار عونی را در بازارهای طرایلس انشاد می کرده؛ آن چنان که ابن عساکسر 
در تاریخ شام ٩۷/۲‏ یاد کرده است واز آنجا که عونی ازشعراه اهل بیت‌است؛ 
و جز در بارة آنانشعری نسروده؛ وبازخوانی آن دربازارهای طرابلس: مجمع 
توده‌های مختلف و اقوام گوناگون, بو سیلةٌ ُکتفر شیعی شاعر انجام می گرفته ؛ 
قهرا بر صاحبان مذامب مختلف دشوار و سنگین بوده است. 

وچون با خخشم و خحروشی که دردل داشته‌اند» وبخاطر بزر گان وهواخواهاث 
تشیع نمی‌توانسته‌اند با او در ستیز وان بناجار چنین داه نکوهش گرفهاندکه 
مانند ابن عسا کر بگویند: «با اشعار عرنی در بازارهای طرابلس آوازه خوانی 
میکرد»» ویامانند اين خلکان بگویند: «در بازارهای طرابلس آوازه نعوانی می- 
کرد» و ساير جملات دا حذف کنند, تاکین دل از او گرفته باشند ؛ زیرا اگر نام 
عونی و اشعار او در میان بيابد » همگان می‌دانند که منظور؛ آوازه‌نعوانی نیست 
بلکه اشعارعونی را با آواز بلند ورسامی‌خوانده» آن‌چنان که مداحان برمنابرانشاد 
کنند؛ و این آهنگث و نوا بخاطر این است که اشمار عونی آويزة گوشها گردد و 
روح ایمان علوی در دلها بتابد و پرچم باطل سرنگون گردده نه غنا و سرودی که 
روش خنیا گران مخالفین,است. 

باری‌شرح حال‌ابن‌منیر» دربسیاری آزفرهنگ‌های‌رجال و کتب تاریخ ثبت 
است از آن جمله: تاریخ این‌خلکان۱۳۹/۱(۵۱/۱ ط محمد محبی‌الدین) خریدة 


۶۶ القدیر 


+ 





الذحب ۰۱۴۶/۴ نسمةالسحرجزء اول» روضاتالجنات ۸۷۲ اعلام زر کلی ۸۱/۱ 
تاریخ آداب اللفة ۲۰/۳» داثرة بستانی ۷۰۹/۱ تاریخ حلب ۰۲۳۱/۴ 








۱- گوید: در زمان بشام خدمت او رمیدم؛ بآخر عمر در شیرازمی گذراند . اینی 
گوید: شیراز تصحیف «فیزر» است که آبادی وسیعی است دنزدیکی «سمرةه و همو گنه: 
حدود سال. ۵۴ در گذشت؛ و البته صحیح نیست. 


قرن شنم 
9 


غديربةٌ قاضی ابن قادوس 
(در گذشتة ۵۵۱) 


یلته روم والَشر: 

ای سالار خلفاه یکس؛ آنها که حاضراند یا در سفر. 

اگر ساقی حجاج را تکریم و عظلمث نهند؛ توئی ساقی کوثر: 

- پیشوای محبوب» شفیع دوستان به مخشر؛ 

سرور خاندان احمد» پدر یر بر 

والحائز القصبات فی‌بوملندیز الازهز: 

برندٌ گوی سبقت در تابنده روز «غدیر» انور. 

- در هم کوبندٌغوغای بدر؛ هماورد بهود؛ در بنی نضیر و خییرا: 

شاعر : 

قاضی‌جلالالدین» ابوالفتح؛ محمود؛ ابن‌قاضی اسماعپل بن‌حمید» معروف 
به ابن قادوس؛ دمیاطی» مصری» از ممتازان ادب پرور» یکنا سخندان هنرور» در 


میدان شعر بر همه سرور؛ در حدمت علویین مصر دبیرانشاه بود؛ و در مسند قضا 


صدر تشین: میان دانش و ادپ جمع آورد » و در شمار سخنوران ای درآمد 
که رساله‌های خلاقیه و آداب دیوانیه (دفتری) آنان با بهترین گوهر سخن‌سرمشق 


ادبآموزان فرار گرفته است. 








» یعنی هنرمند 
شعر و نثر می‌خواند. دیوان شعرش در دو جلد تدوین گشته است و در سال ۵۵۱ 
در مصر دز گذشته". 

ابن خلکان در تاریخ خود ۵۴/۱ این شعر او را در بر قاضی رشید؟ که 
سیه چرده بوده یاد کر 











# با شب بلاحکمَةٍ و خاسرا فیالعلملاراسخا 
سلحت‌آشمار ای فصرت دی الوا لسالخا 





- ایکه در سیاهی چو لقمانی اما حکمتت نباشد؛ در علم و دانش زیانباری 
قدمت ثابت نباشد, 

- پوست از تن جهانیان بر کندی» از اینرو مار پوست کن نامت نهادند. 

# یافوت حموی در معجم‌الادباء ۶۰/۴ گوید: جماعتی از فضلاء حدمت 
صالح‌بن رزيك بودند » سژالی در علم لفت مطرح نمود؛ تنها پاسخ صحیح بسه 
ومیله قاضی رشید بعرض رمیب؟ سپس گفت: از هیچ سوالی مور آزمایش فرار 
نگرفتم جز اینکه مانند آتش فروزان بودم. ابن قادوس که در آن‌جا حاضر بسود» 
چنینبپاسخ سرود: 

- اگر گوئی از آتش مایه گرفتم و بر همگاث بدانش و فهم فائق آمدم. 

- گویم راست گفتی؛ اما از چه خاموش گشتی که چون زغال سیاهآمدی؟ 

این کثیر» در تاریخش این دو بیت را از او یادکرده که در با بتلایان 
به وسوسهةٌ شیطان در ثیت نماز سروده است: 

- سست عزم در نیت چون عنین‌نامراد» با آنکه‌های وهویش بسیاراست. 

- در يك نماز» هفتاد مرنبه تکییر می‌راند» گویا بر حمزة سیدالشهدا نماز 
می گزارو.؟ 

آ- ابولی» مبدالرحيم بن ی یساقی مصریه از پیشوایان بلاغت (۵۷۹-۵۹۶). 

۲- تادیخ این کثیر ۰۲۳۵/۱۲ الحا کم یأمراقه ۰۲۳۴ الاعلام ۰۱۰۱۱/۳ 
۲ ابوالحسن» احمدین علی‌ین ابراهيم‌ین محمدین حسین؛ مصری مقتول سال۵۶۲. 
۷ب اشاره به نماژ رسول اکرم دارد که بر حمزة سیدالشهدا هفتاد نوبت تکیر گفت» و یا 
هفتادودو توبت. 





۸ غدیریاقاضیاین‌قادوس ۶۹ 





را مقریزی در حطط ۲۹۸/۲ یاد کرده که ابن قادوس در 
بارة قلعهٌ روضه که بنام جزیره معروف است سروده: 
-کاجهای جزیره ازدورهویدااست» بوستانها در کنارهم به‌عشقبازی‌اندراند. 
- گویاکهکشان جوزا سر بهم آورده برجهای آسمانی‌را درمیان. 
# و از سروده‌های مذهبی او که در مناقب ابن‌شهر آشوب آمده: 
- این همان بیعت رضوان است با کلمةً تقوی استوار شد» نص جلی از آن 





و این دو 





پرده برداشت. 
- از این رو جدت رسول در حق علی سقارش ولایت کرد با آنکه پسرعمش 
بودهتا همگان بدو گرایند. 

- و نیز حمین ولایت را به پسرش علی داد» با اينکه ازبرادرش حسن ارث 
برد؛ و نسل هر دو تن از رسول‌اند. 

# و در بارهٌ حضرت سجاد سروده اثبت: 

- توثی پیشوای داد گستر؛ جبریل مهار باق برای جد؛ 

- از همه سو نسب به‌سرورانمی‌رسانی؛.پیشوائی طاهر» پاله نهادی بتول, 

- گنجور دانش غامفش" الهی شمائید» حلال و,حرامش در بیان شماست. 

- فرشتگان وحی می‌رساننده شرح و تأویل آن با شماست. 

#۷ سرورمان» سیدامین؛ ابن‌فادوس را دراعیان الشیعه جزء ۳۳۲/۱۷ عنو ان 
کردهو گوید: درجزه ۹۳/۶اعیان‌الشیمه‌نوشتیم که نام کوچك اورا بدست نیاوردیم 
و در ج ۲۰۶/۱۳ یاد کرده و نام او محمودین اسماعیل‌بن قادوس دمیاطل 
مصری است ؛ چون در کتاب «طلیعه» علامةٌ سماوی تصریح شده است که اشمایز 
مذ کورة در مناقب ابن شهر آشوب متعلق به‌اوست. 

از آن پس در کتاب شذرات الذهب به حوادث سال ۶۳٩‏ برخوردیم کم 
می‌تویسد: 1 

«در این سال نفیس این قادوسء قاضی ابوالکرم أسمدین عبدالننی عدوع 
در گذشت» از این‌رو ترجیح دادیم که اشعار یاد شدة در مناقب از او باشد و لثلاً 
در مستدر کات این جلد ص ,ء۴ شرح حال او را یاد کردیم» 











۱۷۰ اس ۸ 





وجه ترجیح از اینجاست که ابن شه رآشوب اورا به‌عنوان قاضی نام برده» 
و آنکه قاضی‌بوده همان آسعد است نه محمود چنانکه درشذرات دیدیم, محمود؛ 
تنها کاتب علویین بوده چنانکه در طلیعه یاد شده است البته قدری بعید می‌نماید» 
زیرا صاحب مناقب در سال ین در گذشته و أسعد اين قادوس بسال ۸۳٩‏ بعداز 
۵۱ سال» ولی چون اسعد ٩۶‏ سال عمر کرده؛ مانعی نیست که ابسن شه رآشوب 
اشعار او را یاد کند. 

امینی گوید: آنچه استادمان سماوی صاحب طلیعه یادکرده ؛ همان صحیح 
است» و سرورمان امین ازچند نکته غفلت داشته: ۱- ابوالفتح ابن قادوس هم که 
شرح حال او مورد بحث‌است» قاضی بوده» چنانکهماصرش قاضی رشید مقتول 
بسال ۵۶۳ در کتابش «جنان‌الجنان و ریاضة الاذهان» نوشته وصاحب تاریخ‌حلب 
در ج ۰۱۳۳/۴ نقل کسرده . و نیز مقریزی در خطط ۳۰۶/۲ و دکتر عبداللطیت 
حمزة در «الحر کة الفکرية فی‌مصر» ض ۰۳۷۱ او را با عنوان قاضی یاد کروه‌اند. 

۲- آنکهبه‌نام «ابن‌قادویل» شهرت‌ذارد/ محمود, شاعرمورد بحث مااست؛ 
نه آسعد» چه او به عنوان قاضی نفیس بن قادوس؛» معروف بوده؛ نه ابن قادوس, 

۳- قاضی نفیس؛ به شعر و ادپ معروف نیست؛ در هیچ فرهنگی یاد نشده 
که شعر گفته باشد, آنکه درتمام فرهنگهای رجال وشعرا یاد شدهء همان ابوالفتع 
ابن‌فادوس است. و خدا بحال همگان داناست. 





وف 


غدیریُ مك صالح 


(شهید ۲۹۵-۵۵۶) 





باران . 

- اگر ژالهٌ بهاری بر آید تا بساط این گلشن سیراب کند» سیلاب اشکم به 
مدد خیزد . 

* در اين قصیده گوید: 

با راکب الف| دع‌منك الضلال فهذاالر شد بالکوفةالفراه مشهده: 

- ای که بر مر کب جهل سواری. حیرت ازسربگذار» معدن رشد ورهیابی 
در کوفه هویداست. 

- آنکه خورشید به‌یمن کرامتش باز گشت تا فضل نماز دریاد وفرشتگان 
گواه باشند. 

- و روز «ظدیره که رسول خدا در جمع حاضران فرمود و دست او دا 
برافراشت : 

- ه رکه را من سرور و سالارم» این علی سالار وسرور است» اینم فرمان 





م و کد است. 
- هر که یاریش وانهد؛ خدایش وانهد ؛ هسر که دستیارش شود » خدايش 


کمك باد. 


- دراز قلعة خیبر بر کند و بدور افکند. با آنکه از روزه ناتوان بوده 

- لرزه بر ارکان دژ افکند» بهود را از هراس دل در بر طبید. 

روح الامین درسما فریاد بر کشید: اينلك وصی. واينك احمد پالك گوهر. 
- آب فرات سر به طفیان بر آورد, همگان از بیم هلاه بدوپناه بردند. 
- فرمودش: آب خود فرو در کش. ریگهای فرات آشکار شدء ازصولت 


۱ 


انش 


(اضافات چاپ دوم): 

در قصید! دیگری که ۵۷ بیت آن باه شم ار المژمنین را چنین می‌سناید. 
- در مع رکه‌های فراوان پپشتاخت» نه عقب نشست. نه لرزه براندامش‌فناد. 
- چه غمها که ازدل‌برادرش مَطلفی زدود» گاهبکه حاةٌ بلا در کمین‌بود. 
میان آنکس که شیو فراز نیا گاز نهاد» با آنکه در پیکار چون کسوه 





برجا بود» تفاوت از زمین تا آسمان است. 


- در سورة «هلاتی» حدای رحمان مقامش بنمود» جودش بستود بدامنش 


چنگ بر زن. 


علی است که فرمود «سلونی» تا اسرارعلوم پنهانی برشما هویدا سازم» 


جز او را یارای چنین ادعا نبود. 


- بلکه می گفت: برشما سرور شدم؛ اما بهتر از شما نبودم؛ اگر راه کج 


گرفتم» براستم رهنمون باشید, 


گر حاسدان مقامش نشناختند» دوستان حق او را معترف آمدند. 





۳٩ قصیده‎ ۱ 





ت است؛ گریده‌های آن درمناقب این‌شه رآشوب وصراطالستقيم یأغی 


دیده می‌شود» تمام آن در کتاب «الرائی» علامه سید احمد عطار یاد شده است: 


غدیریهماتصانی ۷۳ 





- بروز وفدیر» فضلی نامور داشت کنه رسول حسق در میان جمع دستش 










پرافراشت . 
۴ 
# در قصیدا و رس 
لاب رلچرة الساریق لقن . رخ ل‌لالالوالدْسَن 
خنین الی الفب ولاسکن 
دی‌الایی ایض وال 





محتد. ارم ای سَفثْ به بشارة قیل و ابسن ذٍی 
- تاکی بر یاران سفر کرده‌ات بنالی؟ تا چند کنار اي نکلبه‌های فرو ریخته 

منزل سازی؟ 

- اینك که گرد پبری برسر نشست؛ ذیگرت دلداد گی بس است» یاددوست 
از سر بگذار. 

- سوی خدا راه بر گیر؛ از همت بر گزید گانش شفاعت جوی که صاحبان 
خر اند و بر کت. 

- محمد خاتم رسولان است : حکیم عرب «فس» امير عرب «ذی‌یزن» 
موده رسالتش گفت. 

# در این فصیده گوید: 

- بدامنش چنگ برزن» ذخيرة دنیا و آخرتت او است» و هم‌ستوده کردار: 
ابوالحسن هادی انام: 

وصی او. جانفدای او. نگهبان و یاورش از کید دشمنان, 

- در روز «غدیر» رسول‌خدا سفارش‌او کرد نه دیگران؛ همگان شاهداند: 

- فرمود: این است وصی من. جانشین من. دانشمند فرائض و سنن. 

- گفتند: پذيرفتيم. و چون در گذشت» هنوز جنازه‌اش برزمین راه خیانت 
گرفتند . 


۷ ع 





که ۲۷ بیت است» چنین سروده: 

- من پیرو علی باشم. در ستیز با دشمنانش؛ مهر کیش دوستانش. 

من پیرو علی باشم که بروز گار» گرد پستیها نگردید. 

ساقی کوثرم که برستاخیز دوستانش را آب حیات بنوشاند. 

بندة حلال مشکلاتم که هر صعب و دشواری دربرش سهل و آسان‌است. 

- آنکه چون فارس یلیل را بخالك افکندء فرشتگان آوای تکبیربر آوردند. 

- سروری که خدایش بر گزید؛ ببرادری رسولش بر کشید. 

- سو گند که در شب هجرت؛ تنها او برخعی وجانفدای رسول حق 

- بجان خودم که در روز «غدیر خم» جز او را لابق وصایت ندید. 
۵ 

# در رت ۱ پیت اسّ؛,با این سر آغاز گوید: 

در ال الّذر دون مناله 

نا والجَوْر من أقعاله 


حتی دنا فاصابه _بنبا 















اولین یا وخ رصن نوس که پانی بنازد» ماهی که دست آفتابش 


بدامن ترسد. 
- دمساز نیست: در سخن نرم و مهربان تا بفریید» در عمل جفا کاراست. 
- جادوی خمارش دلم بخاك انکند؛ از آن پس با تیر مز گان چالدچاله. 
- کماندار ماهری است: ابروانش چاچی تیر نگاهش اوه خحونچکان 





دی راملك‌صایح 







- این پریشانی و آشفتگی مفلطه سازد» تا عقرب زلفش نهان سازد. 
بام تاشام از پیرهن حریر شکوه آرد» آن سان که دل عاشقان در زنجیر 


عشقش بنالد. 
- شام تابام بیداری و بیخوابی رقیب چشمانم کرد؛ مبادا رژیسای شیرینش 


بخوابم آید. 





کتسانم ال هو مم 
خائوه‌فی واه ورواعلی آفاله َو فی آوله: 
- مهرش‌بجان و دل نگهبان شدم؛ خون دلم بی‌مهابا هباکرد. 
یاو حاسدان عشفم در گوش سپرد» پندناصحانش در گوش نگرفتم. 
- انس ورزیدم؛ رمید: نیازبردم» ناز کرد. 
- وچون هتابش کردم» قولوفاداد: اما ذرعمل جفا کرد. 
- بسان آننجمع که با رسول خدا پیمان‌بستند بآلش مهربان باشند» اما راه 
دغل گرفتند. 
- اموال رسول به دغابردند؛ بر کردارش خرده گرفتند» نافرمانسی دستور 
کردند. 
- این امیرممنان سرور خاندان که دروهر همتا نداشت: 
المل‌عند تقالعوالجود حين تواله والبأم یوم نزاله 
- به‌هنگام سخن دردانش» بوقت جود و بخشش در دهش؛ به آورد گه در 
رزم وپیار. 
- برادر رسول؛ از میان امت؛ امین آن‌سرور در وداییع نبوت. 
در مهرو ولایشان تأکید نمود؟ و گویا به نزاع و ستیزشانوصیت فرمود. 








*# این قصائد را از کتاب «الرائق» تألیف سرورمان علامه سید احمدعطان 
اقتباس کردیم؛ در این کتاب» قسمت‌مهمی از اشعار وقصائد « ملك صالح» دربارة 
عترت طاهرة پیامبر ثبت شده وچه بسا بیشتر مدایح اورا یاد کرده باشد. 

(پایان اضافات چاپ دوم) 


شاعر: 

ابوالغارات» ملك‌صالح» که سوار مسلمین» نصیرالدین؛ طلایع بن رزيك 
ابن‌صالح‌ارمنی"» وچنانکه در«اعلام» زر کلی آمده؛ اصل او ازشیعیان عراق‌است. 

از آن جماعتی است که خدای سبحان دین و دنیارا برایشان فراهم آورده 
ببشان گشت: دانشی ,بخ ناف و سلطنتی داد گرانه. هم‌فقیهی 
ممتازه آن‌چنانکه در کتاب «خواض عصر فاطّْي» باد شده. هم ادیبی نکنسه بین 
و قافیه‌پرداز؛ چونان که در فرهنگ رجال آمده. 

درعین حال: وزیری, داد گستر که قاهره با سپرت عادله‌اش می‌نازد» ملت 






افتخار دوسر ان 





و انتشار امنیت و دوام صلح وصفا به استحکام وقدرت می‌فزاید. و چونان که 
زر کلی در «اعلام» گوید: وزیری خود ساخته که درشمار ملولد آید. 
بالقب «ملك‌صالح» نامورشد» و اين‌لقب با سیره و روش او مطابق آمسدء 


چنانکه در تاریخ سراسرعظمتش می‌خوانیم: بحق سو گند که دردانش وافر و ادب 
فائق صالح بود» در داد گری و پارسائی صالح‌بود؛ در سیاست پسندیده و رعایت 
رعیت صالح بود؛ دردادودهش وبذل وبخثش صالح بود. 

کوناه سخن: درهمه فضائل و آداب» دینی ودنیوی» صالح وشایسته بود؛ 
گذشته از همه اينها؛ خودباعتگی او در ولاء ائمةٌ اطهار ونشر آثارشان و دفاع‌از 
حریمشان با دست وزبان» نظم ونثر. 





۱ب به کسر همزه منسوب به ارمینیه؛ برخلاف قیاس آمده : نام فلات وسیعی است. 
0 









فقها را در محضر خود می‌خواند» و درمسئله امامت وقدر با آنان مناظره 
می کرد؛ درنصرت مذهب ن تش سر خ‌بود (کالسکذالمحماة) چتانکه دد 
«حطط» ووشذرات الهب» تعبیر کرده‌اند. 

تألیفی بنام «الاعتمادا؛ دررد بر اهل عناد» دارد که متضمن امامت علسی 
امیرالمومنین است وبحث در پیرامون احادیث ولایت و امامت. دفتر اشعارش در 
۷ جلد مدون گشته که در فنون مختلفه شعر مهارت خودرا نمایان نموده» تاآنجا که 
سعیدین مباركه ؛نحوی بزرگه» در گذشتة ۵۶٩‏ يك‌بیت از اشعار اورادربیست جزوه 
شرح کرده است. 

ادیبان هرروز گرد شاه‌نشین وزارتخانه‌اش انجمن می‌شدند و اشعار او را 
می‌نوشتند» دانشمندان از هردیار به خدمتش وارد گشته؛ به آرزوی خود ناثل 
می‌شدند. 

هرساله اموال فراوانی به مشاه مشرفه گسیل می‌داشت تا در میان عاوبین 
تیم شود وهمچنان برای اشرا مدینه و که لباس و سایر مایحناج زندگی 
می‌فرستاد» حتی الواحی که برای نوشتن کودکان مکتب آنان لاژم بود و یا قلم و 
سایر ادوات کتابت. 





آبادی ونٌس"» را وقف کرد تاد سوم آن نصیب اشراف از فرزندان‌امام 
حسن و امام‌حمین باشد و نه قپراط آن ویژه اشراف مدینةً منوره و يك قیراط آن 
در مصالح مسجدامین‌الدوله صرف گردد. 

آبادی «بلقس» را درق] 
وقف کرد»مسجد جامع قرافبزر گ را نجدیدبنا کرد. جامع‌نوینی درباب 
پشت قاهره بنیان کرد که بنام جامع صالح خوانده می‌شد. 

در تمام دوران حیات؛ پیکار با فرنگیان راء دردشت و دریاء وانتهادهرسال 





بیه و استخر «حبش"» را نیز در مصارف خبریه 
(زویله» 








۱- در شذراتالذهب «الاجتهاد» 
۲- به فتح میم و سکون قاف. قبل از اسلام «اجدنین» نامیده می‌شد. 
۳ حموی گوید: سرزمینی است در بان پست» طول آن يك میل مسافت دارد ومشرف بر 


یل مصر است؛ پشت قراقه . وقف براشراف است. 


القدیر ۸ 

سپاهی پشت سپاه دیگر بسوی آنان گسیل می‌داشت!: 

هماره صدر جایگاه تاج افتخار» دستور افذء تخت سلطنت در اختیار او 

بود» تابا وجود همه اين مفاخر» به فوزشهادت هم نائل آمد: و روزدو بزدهم 

ماه مبارل رمضان سال ۵۵۶ دردهلیز کاحش بی‌خبر مورد هجوم قرار گسرفت و 

کشته شد. ودر کاخ وزارتخانةًقاهره بخالك رفت؛ وبعد» فرزندش ملك عادل جسد 
اورا به قرافة کبری حمل داد. 

پیرامون ذندگی شاعر: 

۱- ابن‌اثیر» در تاریخ‌الکامل ۱۰۳/۱۱ گوید: در اين سال (ع۵۵)ماه مبارلر 
رمضان؛ ملك صالح؛ وزیر عاضدعلوی صاحب مصر مقتول‌شد. انگیزة قتل این 
بودکه با استبدادکامل حکومت می کرد؛ در امرونهی » و خرج و دغل اسوال» 
خحودسرانه‌کار می کرد. از آن‌رو که عاضد کم سال بود. و همو خود به نعلافتش 
بر کشیده بود؛ و در راه اینمقصود؛ جماعتی "را آواره دیار کرد تا ازشورش آنان 
در امان باشد, 








ضمناً دخترش رابه ازدواج عاض در آورده و پر گیان حسرم با او دشمن 
شدند: عمة عاضد. مال فراواتی به ام ام غصرٌ فرستاد و آنان رابه قتل ملك تشویق 
و دعوت نمود؛ ازهمه سرسخت‌تر در میان آنان مردی‌بود که «ابن‌الداعی» ققب 
داشت, در دهلیز قصر کمین کردند؛ وچون وارد شد نا گهان باکارد بدو حمله‌بروند 
و جراحات مهلکی براو فرود آوردند. 

باوجود این همراهانش اورا به داخل کاخ‌بردند وهنوز رمقی در اوباقی‌بود؛ 
به عاضد پیام فرستاد و سرزنش کرد که از چه به فتل او رضا داده است با آنکه 
بدستیاری او برسریر خلافت جای کرده؟ عاضد قسم یاد کرد که از ماجرا بی خبر 
است. گفت: اگر از توطثه قتل من بی‌اطلاعی» عمه‌ات را تسلیم کن‌تا ننقام گیرم. 

عاضد دستور فرمود تا اورا گرفته تسلیم کردند؛ ملك او را بقتل رسانید» 
وصیت کرد که وزارت به فرزندش‌رزيك تفویض شود واورابهتقب«عادل بر کشیدء 





۱- خعلط ۰۳۲۴9۸۱/۴ تحفةالاحجاب سخاوی۱۷۶. 





۸ غدیریه ملشصالح ۱۷۹ 









وبهمین جهت‌کار وزارت به 
ملك صالح اشعار شیوا ورسائی دارد که گواه فضل بی‌کران اوست از آنن 
جمله در افتخارات نحود گوا 
آبی اه لآ ب 





- خدا جز این نخواست که ملك ما بردوام ماند» عزت و نصرت در کاب 
ما بپاید. 

- دانستیم که متاع دنا آلاف والوف آن فانی است» آنچه پایدار ماند نام 
نيك دنیا ؛ پاداش کرد گار است. 

- پذل وعنایت با سطوت و صولت بهم در آمیختیم» چون ابر بهاری که 
سیلاب باران با رعد وبرق در آمیزد. 

- آنگاه که پا بمیدان رزم نهیم» جفت جفت بخاله هلاك اندازیم» مهمان 
مادر این‌ضیافت گر گث بیابان کر کس مان است. 

- وچون درصلح وصفا داد و دهش کنیم؛ بئده و آزاد برمرغزار نعمت مادر 
عیش ونشاط است, 

# صالح مردی کریمبود با ادبي فاثق وشعری دائق» دانشمندان در کنادش 
جبع؛ عطای فراوانی به خدمتشان گسیل می‌داشت. بدوپیوست که شیخ ابومحمد 
ابن دمان نحوی بفدادی که مقیم موصل است؛ این بیت ازسروده‌های او راشرح 
نوشنه : 

تجلب مشمی مایف ال وال اغل 

- گوشم به ملامت ناصحا یستاینك از پیکار و ستبزسر گرم‌وخفلم 

# بپاس این حدمت هدیهٌ نفیسی مهیا کرده‌بدو فرسند » اسا قبل از گسیل 
داشتن به قتل رمید. بدو پیوست که مردی از اعبان موصل در مک مکرسه او 
را ثنا وستایش گفته. نامه‌ای تشکر آمیز بدو نوشت وهدیه‌ای: بدان ضمیمه فرمود. 





ملك صالح» مذهب امامیه داشت» برروش علویین مصرنمی‌رفت» آن‌هنگام 
که عاضدبر مسند خلافت نشست و در مراسم شرکت نمود ؛ هلهله و غوغای 


یمن برشخاست: 


1 الخدیر ۸ 


ملك صالح پرسید: چه‌خبر است؟ گفتند: مردم شادی وپای‌افشانیمی کنند 
فرمود؛ فکر می کنم این مردم بی‌حرد با خود گویند: خلیفاًپیشین نمرد نا اینکه 
دیگری را بجای خود نشاند» و ندانند شبان آنان منم که چون گوسفندانشان با 





چوب خود میرانم.. 

عماره وید" : سه روز پیش از شهادت ملك» بخدمتش رسیدم» مرقومی 
بدست من‌داد که این دو بیت در آن نوشته بود : 

- ما در خواب غفلت غنوده‌ايم؛ چشم مرگ به‌سوی ما باز است. 

- سالهاست به‌جانب مرگ می‌تازیم» کاش دانستمی کی‌به استقبال ماشتابان 

# و این آخرین ملاقات ما بود. 

عماره گوید: از شگفتیهای روز گار که من قصیده‌ای در خحدمت فرزندش 
عادل انشاد کردم و از جمله گفتم: 

- پدرت باصولت وحلبت برفرق سیاهی کوبد؛ وتوئی دست راست‌وچپ. 

- مقام منیع او - گرچه _عمرش وراز باد - در اختبار نو خواهد بود . 
ویژه دحتم. 

- عروس وزارت از پسن حجلهبه‌سَّیت نگران است. هرحجابی بالارفتتی 
است . 

# و آمر وزارت پس از سه روز در اختیار او قرار گرفت. 

۲- این خلکان در تاریخ خود ج ۲۵۹/۱ گوید: صالح وارد قاهره شد و 
در ایام فائز متصدی وزارت گشت, و مستقلا عهده‌دار امور سیاست و تدییر کار 
دولت شد. مردی صاحب فضل و دوسندار اهل‌فضل بود با دستی جواد وبخشنده 
خحوش برخورد؛ با احساس نیکو. ازشعراوست: 

- روز گار؛ با حوادث و انقلابات خود عبرت آموز است» ما سرخسوش و 
بی خیال . 





یکی از شعرا غدیر در قرن ششم هجری است» شعر ابا شرح حالش تحت رتم۵۲ 
خواهد آمد. 


۸ غدیریه ملتصالح ۱۸ 





- مرگ را فرامش کرده‌ايم هر گز یادش 
با آور ماست. 

# و از جمله اشعار آو: 

- وله تمل التوام سَرتْالی 
اضی‌اللحاظ کأتَما عث بیی 
فلت ادعطٌ العذاز پمتکه 


ما لدب بعارمیّه و اما 








ای یی و ری نان 





و توا انم الفرار واه 
- نازاه اندامی چون سزو نازه سر خوش و پیچان» مستی ازچشم خمار! 
چشم 


بر سر ودوش خزیده. 
- با نگاهی دلدوز» گوبا رزوزپیکاراست» ازنیام چشمانش‌شمشیرب رکشیدا 
- بتازه, خط عذارش چون مشك بر ومیده؛ طرفین رخسارش الفکشیده؛ 





نه لام 

- گفتم: عارض او نیست که‌بررخسازش ویده» طرة زلف است که برعذارش 
پرچمیده . 

- همگانم هوا خواه و سر بفرمان؛ امرم به هرجانب روان» اسا قلبم مطیع 
فرمان‌اوست. 

- شگفتا از این سلطان داد گر که سلطان عشقش بر او جور وجفا روا دارد. 

- بخدا سو گند که اگر فرار مایٌ نگ و عار نبود؛ از جور وجفای ایسن 
به دامن عدل وداد او فرار می کردم 

# و در مصر برای حاضران انشاد کرده است: 

- برف‌پیریر برسر نشست؛ آبروی جوانی ببرده باز سپید بآشیانة زاغ 
اندر آمد. 


- درخواب از غنودی» دیدهحوادث بیدارنیش مرك در کمین است . 








* المهذب عبدالّ‌بن اسعد موصلی» ساکن حمص, از موصل‌به‌عزمزیارت 
صالح آمد و باقصیده‌ای به قافیهکاف اورا ا گفتهبود, مطلع قصیده این است: 

اما کفاك تلافی فی تلاقیکا ولست تنقم الا فرط ح 

- این نه‌کافی است که در تلافی مافات جانم تلف‌شد؟ عیبم نباشد» جزاینکه 









بسیارت دوست دارم 


(وبا این دوبیت از و به مدح می گراید:) 





- ازچه نخشم گرفتی؟ که بد گویان بهتسلای خاطرم آیند؟ با آنکه دانی 
تسلا نپذیرم. 

- وصلت حرامم باد اگرت راست گنه باشند و نه ازعطای ابن‌رزيك‌شنای 
تشنگی نصیبم باد. 

۷ این قصیده بسیاز ممتاز, است. 

۳- مقریزی در ج۴ض۷۳-۸۱ حطط گوید: ملك صالح در میان جماعتی 
از بی‌نوایان بزیارت مشهد امام علی‌بن ابی‌طالب رفت» در آن هنگام تولیت با 
سرور سادات » ابنمعصوم" بود. در خواب به خدمت امام رسیده امامبدوفرموو: 
در این شب حاضر چهل تن از بی‌نوایان به زیارت آمده‌اند, در میان آنان‌مردی 
است که طلایح‌بن رزيك نام دارد» از بزر گان دوستان‌مااست بدوبر گوء «برو که 
والی مصرت ساختیم». 





۱- اضافه از اين خلکان. (مترجم). 

۲- ابن شدقم در تحفةالازهار گوید: ابوالحسن ابن معصوم ین احمد. ابی‌الطیب؛ سیدی 
شرین» جلیل عظیم‌الثآن و دفیع مقدار و در مشهد غروی می‌زیست» صاحب‌جاه» یاحشمت 
وعزت و احترام؛ سنگین وباوقار بود. انتهی. اين مصوم؛ جد خاندان بزر گوارخوسان‌است 
که‌در نجف معرون‌اند. 


۸ غدیر الصا سس 





صبح آن شب جارچی ابن‌معصوم ندابر کشید: در میان شما کدام یسك 
طلایع‌بن رزيك است؟ بپاخیزد و به ملاقات این معصوم شتابد» طلایح‌به خسدمت 
سید رسید وسلام گفت؛ سید ماجرای رژیا را برای او شرح داده ابلاغ رسالت 
کرد؛ طلایع روانهة مصر شد وکارش بالا گرفت: 

موقعی که نصرین‌عباس ؛ اسماعیل ظافر» خلیفة فاطمی را کشت پرد گیان 
حرم به منظور ندونخواهی نامهها نوشتند و موهای چیده شدة خودرا درجسوف 
نامه‌ها به هرسوی وه رک س که امید خونخواهی داشتند» فرستادند» طلایع مردم 
راگرد آورد وبه عزم انقام ازوزیر قاتل عازم قاهره گردید, چون به قاهره نزديكگ 
شد؛ وزیر فرار اختیار کرد وطلایع با خاطر جمع وصلح و صفا وارد شهر شدء 
خلعت وزارت برتن او افکنده شد» وبالتب «ملك‌صالح» «فارس مسلمین» (یکه 
سوار مسلمانان) «نصیرالدین» مفتخر شد, 

صالح به آزادی و امنبت همت گماژد, و راه وروشی نيك پیشه کرد (وپس 
از آنکه ماجرای شهادتش را یادکرده) می‌گویل: مردی شجاع؛ کریم» سخی» 
فاضلء ادب دوست و ادیب پرور بود؛ نیکو شعر می‌سرود؛ خلاصةسخن آنکه 
درفضل و خرد وسیاست وتدبیر» یکنا مرد زمانش بود؛ با ایهت» با صولت و پر 
هیبت. مالی موفور بدستآوزد» برنماز های بوميه از فرانض ونوافل مسواظبت 
داشت. در نشیع سخت تعصب می‌ورزید. 

کتابی تصنیف کرده بنام والاماد؛ دررد بر امل‌عناد» فقها را گرد آورد و 
با آنان در مطالب کتاب 
فراوان شعر گفته» درهر فنی ازفنون شعر واردشده؛ دیوانشن‌دردوجلد مدون‌است» 
از جمله اشعار او وریاپ اعتقادات: 








استوء 
ای امت ی که آشکار! براه ضلالت رفتی. اعتراف و انکارت یکسان بود. 
- گفتید: معاصی جز به تقدیر دای جهان چهرنگشود. 
- | گرچنین باشد» حدای شما خود مانع اجرای فرمان حواهد بود. 

۱- ده شهداءا قضیله ۵۸. 











۴+ اقلدریر ۸ 





- حاشا و کلا که پرورد گار ما از کییره و فحشا نهی کند؛ و هم‌خواهان 
آن باشد. 

* قصیدة دیگری سروده و نامش «جوهریه؛ دررد قدریه» نامیده است. 

وهم گوید: روایت‌کنند در آن شب که صبحگاهش به قسل رسید» گفت: 
در این شب امام علی‌بن ابی‌طالب به تیغ کین مضروب شد. آنگاه فرمان داد تا 
مقتل امام را قرائت کردند. بعد غسل کرد و باصدوده ر کمت نافله؛ شب‌زنده‌داری 
نمود. 

صبح بیرون شد تا سوار شود لفزید» عمامه‌اش نگون شد. اضطرابی بدو 
دسبت داد و دردهلیز وزارت 
می‌بست؛ و بدین‌جهت وفلیفه خواربود و مقرری دریافت می کرد؛ حساضرساعت 
تا عمامهةٌ اورا اصلاح کند. 

مردی تذ کرداد که این ماجرا یه تطیر و فال شوم‌است» اگررای‌سرورمان 
باشد» حرکت را تأخیر بیندازو؟ نپذیرفت:, فزمود: فال شوم الفای شیطان است» 
چاره‌ای ازحر کت نیست» سوارشد وپایان‌کارش چنان شد که‌شد. 

درح۲ص۲۸۴ بنقل. از ابن عبدالظاهر دربار مشهد امام حسین که در مصر 
واقع است گوید: طلایح‌بن رزيك» معروف به ملك صالح» عزم کرد که سر 
مبارلا حسین‌را ازعسفلان" که گهگاه‌موروهجوم فرنگیان‌بود؛ به مصر منتقل‌سازد. 
جامع ویژه‌ای درباب زویله بنیان کرد تا سرمباركا را در آنجا دفن کند؛ و به شرف 
این افتخار عظیم نائل آید. 

اما اهالی «قصرء در این شرافت پیروزشدند و گفتند: سرمبارك بایددرمحلاةً 
ما باشدء همین مکان فعلی را مهیا کرده‌با رخام‌بنیان کردند وسربدانجا نتقل گشت» 
و این واقعه در سال ۵۴۹ دوران خلافت فائز وبروست طلایع جاری‌شد. 

حکایتی شنیده‌ام که برخحی گواه شرافت این سر مبارله می‌شمرند: گفتند 
سلطان ملك ناصرء موقعی که قصر را تصرف کرد؛ خادمی را بدو نمودند که در 
دولت مصریان صاحب جاه ومقام و کلیددار قصر بووه است. 





انه نشست.ابن‌صیف را که عمامة خلفا و وزرا را 








۱- شهری است در شام از کار گزاربهای فسطین» کتار دریاء عروس شامش خوانند. 
ف 


۱۸۵ 





۸ 

گفتند: این‌خادم گنجینه‌ها و دفینه های قصر را می‌شناسد. او را گرفتند و 

واپرسیدند؛ پاسخی نیاورد, صلاح‌الدین‌کار گزاران خود را فرمود تا با شکنجه 
بهاقرارش کشند, 

اورا گرفنند و برسرش سوسك های سیاهی گذارده با دستمال قرمزی‌بستنده 
می گو ده : این بالاترین شکنجه‌است» آدمیزاده تحمل ندارد که بر آزار سوسكث 
ها صبرکند» ساعتی نمی گذرد که ملاج اورا سوراخ می کنند و کشته می‌شودء‌چند 
بار؛ این‌بلارا برسرش آوردند "ناله نزد و احساسی‌نداشت برعکس می‌دیدند که 
سوسك ها مرده‌اند. 

ساطاناحضارش کرد و با اصرار؛ سر آن پرسید» پاسخ داد: علتی جز این 
فکر نمی کنم که چون سر مباراك امام‌حسین را می آوردند؛ منهم نبز ش رکت کردم 
وبر بالای سر حودحمل کردم. گفت: آری سری‌عظیم‌ترازاین‌چه خواهدبود» او دا 
بخشید و آزاد کرد. انتهی. 

۴- شعرانی در مختصر تذ کر قرطبی" ص/۱۲۱ آورده است: به تحقیق 
پیوسته که طلایع بن رزيك» بعداز آنکه مشهد رأس‌الحسین را در قاهره بنا کرد 
و سر مبارله را باهزینة چهل هزار دبنار بدانجا متقل, نموده شخصاً بساتمامی 
سپاهبانش تا خارج از شهربا سروپای برهنه استقبال کرد . 

اينك سر مبارثه داخل برنسی ازحریر سبز؛ میان گور برروی يك کرسی از 
چوب آبنوس قرار دارد» و درحدود یم اردب" عطریات در داغل گور فرش 
کرده‌اند» این اطلاعات به وسیلا نعادم مزار در اختبار من‌قرار گرفته‌است. 

تا آنجا که‌درص ۱۷۲ گوید: 

ای برادر عزیزه با بت خالص بزیارت این مشهد شریف روان شوء اگسر 
اهل کشت وشهود نیستی که برکات این روضه را دریابی» بدان که گفتة قسرطبی 
(دفن سرمباراه حسین در مصر باطل است) مربوط به دوران قرطبی است» زیرا 





۱- ال ذکره باحوال الموتی و امورالاخرة» و این قرطی همان‌صاحب‌تضیر معروف‌است: 
محمدین احمدین فرج انصاری خزرجی . (مترجم). 
۲- پیماته‌ای است که بیست وچهار صاع گتجایش دادد. (عترجم) 


ی القدیر ۸ 


که رأس مبارئد بعد ازمرگ قرطبی بوسیلً طلایع ین رزيك به مصر انتقال یافته 
است. 

امینی گوید: این تصحیح و توجیه نسبت به کلام قرطبی» گواه بی‌خبری 
شعرانی است ازشرح حال قرطبی وطلایع: چون ندانسته که این قرطبی در سال 
۱ فوت کرده یعنی بعد از وفات طلایع به‌صد و پانزده سال» زیرا وفات ملك 
صالح: طلایع بسال ۵۵۶ بوده که نطفة قرطبی هنوز منعقد نگشته, 

ضمنآء مشهد رأس‌الحسین که بفرمان طلایع بنیان شدء درسال ۷۴۰هجری» 
در آتش سوزی ویران گشت, تاکنون مکرر تجدید بناشده؛ بتازگی در کنارآن 
مسجد جامعی تأمیس یافته» وبالاخره در دوران امارت عبدالرحمن کضیا؛ ازامراه 
مماليك بنای مشهد حسینی تجدید سازمان بافته و آن دراواخر قرن گُذشته میلادی 





بود بعداز آن به ایام خدیوی سابق تمام ساختمان از پی برداشته شده تجدید 
بنا کردند. 

از بنای قدیمی تنها همان قبه‌ای که برفراز مقام امام است.باقی‌مانده,چنانکه 
امروز مشاهده می کنیم»و این همان جامح معروف‌است که بنام سرورسان حسین 
«جامع میدناا لحسین» شهرت دازد۱. 

ولادت » وفات ؛ مداایج و مرای : 

ملك صالح به‌سال ۳۹۵ پا بجهان نهاد؛ وفقیه‌عمارة پمنی که شرح حسالش 
بیاید, با قصائد فراوانی که در کتایش «التکت العصریه» درج‌شده » اوراثلا گستر 


بوده است» ازجمله: 
- هر آن درخشی که هویدا شود وانهیده جز درخشی که بربارگاه او پرتو 
افکن شود. 


- به بارگاه صالح بشتایید, نام او که شنيدید, نام دگران فراموش سازید. 
- بدین در گاه بآرزوی مال و منال مپوئیده عظمت و شخصیت را زیر پا 
مگذار: 














ریخ مصر جدید ۲۹۸/۱ ۰ 





این بار گاه ارجمندی و افتخار 
کامیاب گردید. 
# و در شعبان سال ۵۰۵ بافصيدة دیگری بستایش صالح‌پرداخته و ازجمله 





صروده: 
- چکامه‌ام از سرزمین حجاز بپابوست آمد» کتاب و سنت باترنمی خوش 





8 شتابش بود. 

اگر ازرنج راهم‌پرسی: آرزویم بخواب نرفت» امیدم‌بخطا نپیوست. 
- آبهای گندیده گوارا نشد » در آبشخور سفله گان بار نیفکندم . 

# و در ستایش او گفته : 

پنداری سوز و گداز از سر گرفتم » از آن دم که راه‌هجران گرفتی؟ 
- جفاو هجرانت آرامش خاطرم گشت »سردی‌هجران سوزدل رافرو نشاند . 
- دیگرم از پس چهل سال که‌شادابی عمر گذشت » عشقو دلداد گی فیح 


- گرچه برف پیری برسرم نتشسته. عتیح سفیدش برعارضم دمیده. 

- روز گار عیش وعشرت که بهردم جنایتی نه در خورعفو کردم. 

- بزیرپی در سپردم» گنجينة عمرم دزیغ نيامد» بی‌حساب خرج کردم 

- اماء زاد گان ورزيكه بیاریم شتافتنده با احسان خودغریق رحمتم‌ساختند. 

# و از همین قصیده است: 

- اگرصالح کرانةٌ دشت بر نمی‌تافت» سیل احسانش از این سامان در 
می‌گذفت. 

- درعین امیدواری» چنان بودم که از سراب به‌سوی شراب گریزانم. 

- اما - بحمدالة - تلاشم یاوه نماند» امیدم به مصر اامید نگشت. 

- سپید ار گاهی زیارت کردم کهابر عطایش کاخ بر باد رفتگان آباد 
سازد . 





# و از همین سروده: 
- فرزندت ناصر عادل بپاداشتی که رسوم دیرین زنده کندء از آن پس که 


۱۸ القدیر ۸ 
تباهی گرفت. 
- عدل و داد؛ درجهان بگسترانید» اينك گوسفندان با گر گث درچرایند. 

تو آفتاب حقیقتی؛ اوپرتو آفتاب است. 

- درصولت وعطوفت هردوء راه تو گرفت : بر دوستان آب گوارا بر 
دشمنان رنج وبلا افشاند. 

عمامةٌ عزت ازپیش وپس بیاوبخت: شرافت نسب با دستاورد حسب 
در آمیخت. 

- ملك و دولت با اراد؛ٌ آهنین نگهیان شد» حجسته و میمون آمد. 

- یکه سواری که بههر مرزوبوم در آمد» قبه عظمت برسما کشید تا‌زعامت 
برتارله افراشت. 

- در جنگ و صلح » از هیبت وصولتش ترسان‌اند؛چون 
هم رعب آور و هراس انگیز . 

۷ در قصیده دیگری چنیق ستاید : 

-.تو که با صولت و قدوت توانی بتراوج بلندی پا نهی » این تلاش و 
تکاپو از چیست ؟ 

- با زبان شمشیر؛ خطبةٌ امارت بر وان » که زبان شعر وادب کوتاه‌است. 

# ود همین قصیده گوید: 

- کفیل حلافت» صاحب غارت» زمانه دا در زیربی گرفت» حل روز گار 
بی‌اثر مائد. 





تیغ نیز » درنیام 


- هیبت او بردل روز گار نشست, شك و تردیدهم به حیرت و ابهام افناد. 

- بخشید بخاطر مکرمت» درخون کشيد برای عبرت» دلها مرعوب صولت 
او گشت. 

- دلیران » با تیغ آبدار و نیز تایدار» خاضع و خاشع شدند» جزاین 
چاره‌ای ندیدند. 

- وچون «بهرام» وخاندانش به‌جهالت راه تمرد گرفتند؛ از درستیز آمدند. 

- ناصرعادل راچون خحدنگ‌روان ساختی تا شیشةعمرشان بشکست»شکستی 


۱۸۹ 





شبانه تاخت آورد و ا گر بر فلك اعلیمی تاخت؛دل دربر اختران می‌طبید. 
در آن شب سنان نیزه برق می‌زد؛ واز نولك آن آتش بر می‌جهید. 
- بدین پندار که شجاعت و بی‌با کی‌مایهنجات است» اما بوشجا ع‌برسرشان 


کوبید که دیگر برنخاستند. 
- شرابی نوشیدند که از مستی آن بر نخیزند» جامی از شراب‌مر گک نی 
شراب انگور. 


# و از جملٌ این قصیده: 

- خدارا زین هیبت وهمت که چه جانها برخاك هلا یفکند. 

- شبانه چون ماه برسرشان تاخت ودرپیرامون او اخترانر. که در گردوغبار 
هیجا پنهان. شدند. 

- با جوانمردانی از بنی رزيك دل,دو جانب او » گویا آسیای سر گ 
بگردش آمدا. 

* و درفصید؛ دیگری‌چنین ستایشگر شده است: 

- آنها که ازعشق لرلیان گرون بلورین بر کناراند ازلذت دنیا بی 

- درعالم عشق و دلداد گی‌صفائی است که جز عاشقان قدر آن نشناسند. 

- نحدا نکند که عشق پریچهران ازدل من برخیزد ونهبیخوابی شب‌به‌خواب 
نازم تبدیل شود. 

# و درهمین قصیده گوید: 

- اگر مالك روح وروانخودبودم؛ با اخلاصء جان:درقدمت‌نثارمی کردم 

- لکن «ملك‌صالح» روان من در اختیا گرفت؛ جانم در گرو جودونوال 
اوست: 

- چنان بابخت و اقبال کامور گشت که در کنارش نشست؛ با آنکه پادشهان 
دربرابر او برخالك نشینند. 





۱- دو فصيدة کوئاه دیگر درمدح ملك صالح یادشده که مجموع اییات آن ۳۸ بیت‌است 
و بخاطر تکرار و ایجاد ملالت ترجمه نشد. 








اذا ماهزژت یماد حنیّن اللفوس یذ لورود 
ات و یبای دود 





- تیغ تیز است که از نیام بر آمد؟ یا چشم جادواست که جان ستان آمد ؟ 
درشگفتم که چشمان خمار ‏ بتر تبغ شرزبار فاّق آمسد از ميانه دون مسا 
بریخت 

- آهووشان شیر بيشه را بخون کشیدند ء غارتگرانی از کمین برجهیدند . 
که چون قامت رعنا دا به پیج و تاب آرند» جان عشاق را درخمار شربتی‌ازلب و 
دندان ونسیمی ازچهرة چون گلستان؛ وانهند , 

- سروهای نازت بطمع نیندازند» چراکه برشدن برتل این بوستان محال 
است» در میانشان شوخ‌چشمی است که چون خسروصاحب قران فرمان نگاهش 
مطاع است» و از اینرو هر گاه دیده فرو دوزد» نظار گان گویند: چه فرماثی که 
بجان مطاع است. 

- نازنینی مست وملنگث» فربی سرین ولاغر میان» شو خ‌وشنگت»دراندامش 
آب روان می‌دود؛ قلبش چون سنگك خاره نرمی نگیرد. 


3 غدیریاملكصانح 1۹ 








- سو گند به جان ان مك صالح» یکای ۲ خصم متجا 
درماند گان» با کیقری سخت دژم با دستی گشاده و پرمرحمت» آنکه عترت پالهرا 
یاری کرد وهچه یاوری کامکار. 

- مصر و قاهره بدو شرافت گرفت» دولت دردوز گارش به‌قدرت‌وشو کت 
رسید» برای پاکان عترت باعزم و ارادة «ابن‌رزيك» فتحی نمایان آمدء وهم‌ارادةً 
فرزندش اصردین . 

- چون ملك ناصر آشکار آید» خصال نيك او درشمار نیایدء آرزویکوتاه 
در ساحت نوالش دراز آید» بزر گواری گشاده‌ری عطایش ازچپ وداست‌ریزان, 

- جوانمردی که پایهُ همتش برسماست» کی‌توان گفت که مقام ارجمندش 
تا کجاست ؟ والاترین صفات کمالش‌درزیربا ؛ خدايش دین ودنیا بخشیدء خلی 
روز گاربه خدمتش گرائید. 

- هماره سای پدرش بردوام باد» دولتش پاینده» کامکار و کامروا باد. هم 
برادران گرامیش وهم‌عموی بزر گو‌ازش يکه سوار/ مسلمانان, 
# قصیده سروده که در آن لك صالح را گت وخاندان پیامبر رارئاء 





سری آسیرا رفی ید الاعلان 
ود ی ودالع الأجفان 
- روانباشد که بر شیدائی من ملامت آری» گرچه‌ناصحی مشفق‌ومهربانی. 
- من آن شورید زارم که با دلدادگی پیمان دارم» راهی به دلداری مسن 


- شعله‌های درونی؛ سین چون شیشه‌ام را درهم‌شکست؛ رقیب براز درونم 
پی‌بود 
- با آنکه از دیده‌ام پیمان گرفته‌بودم؛ راز درونم رابرملا ساخت» کوس 


۸ ۳ ۹ 





رسوائی ما برسر هریام زدند. 
- دیده را بملامت درسپردم» سوز درو بمعذرت برخاست وهرچه بود 


* از همين قصیده است: 
- ای دوستان! صلاح من در پرهیز ازعشق ونواست تاشما چه گوئید؟ 
- اينك دردی‌بدل‌دارم که جای عشق و شورید گی نماندء خمار شیدائی از 





هی الُی عن‌طاعة المصیان 


يم دان 





آلِ لول تا ان 
"بل مشایعتالتان و ره ان فات نضر مهن وسنان 
واجل دیتبنیالوصیوطَم بر "تطبیبشکویالدهروالخذلان 
- فراموشی‌چنان دست" شیدائی از سرم کوتاه نمود که دیگر نفمة نافرمانی 
ساز نکنم, 
- تاریکی شب که‌سایه گستر شود شکیبائی از دل‌بروده انتقام امیدی خام 
است» اما غم واندوه همدم: 





- میدان سخن سخت و ناهموار باشدء اما نوحه‌سرای خاندان احمدء‌راهی 
بس هموار درپیش دارد. 

- اينك که شمشیر تیز و سنان خونریز را نوبت جولان نیست زبان‌خامهرا 
بنصرت و یاری آزاد کن . 

- حدیث از خاندان علی گوی و ستمی که بر آنان رفت . ترانه وغزل را 
شیوةٌ دگر بیارای. 

- خاندان «امیه» میراث رسول رابربود برخاندان محمد غارت آورد. 

- باصاحبان مسند خلافت راه‌لاف گرفتند» در قبال برهان بهتان زدند. 

- قانع نشدند که حیل نفاق بتازند» دست‌ستم از آستین کین بر آرند. 

- برمسند رسالت برشوند» با آنکه ارث ابوسفیا نبود. 


۸ غدیریاملاك صالح 





۳ بدانجا کفاندند که وادکفر از ایمان گر 

- زیادشلن گستاخی ازحد بدربرد یزیدشان رابه هلال و دمارسپرد. 

آسیای خونی که خاندان حرب بگردش آورد زادگان مروان آسیابان 
شدند. 

- دریغ و افسوس براین آزادگان که باران رحمت الهی و پارستمدید گان 
بودند . 

- پیکر مبار کشان برسر تبه‌ها چالك چاك » درییابانها عریان برخاك , 

- امت سر گشته علیه آنان دست‌بهم دادند؛ بهشت‌برین فروخنند» دوزخ و 
نفرین بجان خریدند. 

- حق خلافت که با نصوص قرآنی و تأیید رسالت پناهی ویر آنان بود » 
ضایع گشت . 

- کاش سرورمان ملك صالح زنده بود ,داد آنسان از دشمنان می گرفت ۰ 

- همانکه با اعلاص و مود » نام مختار ا عاطر شیعیان برد . آیندگان 
بر گذشتگان پیشی گرفتند . 

شاعر ما » ملك‌صالح؛روز دوشنبه نوزدهمماهمباردرمضان؛سال ۵۵۶شهید 
شد » و فقبه دانشمند» عمارث بمنی با این قصبده‌اش سو گوار آمد : 

افی ال دالتایی عل ای ...نی لمابی ذامب ال اه 

هو نان ها صساخب خفرمی هست کمه وا پرسم ؟ منکه از خرد بیگانه 





- پاسخی هست که بر مراد و آرزو باشد ؟ خبر راست » درو غ بر آید؟ 


- از شاهد اوضاع در بیمم : شاه نشین برقرارو تشیمن‌از شاه نحالی است ‏ 


ی ۸ 





بار مفر ست و زاده‌اش را بتیابت گذاشت ؟ یا هجرت گزید که دیگر 
امید وصل یست . 

فاتی آری وق اوه کاب شُل یذ الوبوه نواله 

- بینم که چهره‌ها غبار گزفته, قطعی است که در عزایعزیزی بماتم نشسته . 

# در این قصیده گوید : 

دمونی فما حذّا آوان بکاله 








نکم ابو و واه 
- اینکم واهلید که نه هنگام گریه و زاری است . برودی سیلاب اشکم 
اه ژاله روان باشك . 
- مگوئید تا چند بر او زار و نالانی . ابر رحمتی بر سرم سایه گستر بود 
که از هم پاشید و رفت . 
- از چه ننالیمو زارزار نموئیم ؟ با آنکه فرزندانمان بتیم‌و بی‌نوا ماندند . 
- کاش دانستمی - ابنك که عطارو نوالش خاتمه یافت + خداوند گارمال 
با ما چه خواهد کر 
- آيا مهمان نوازی کنو غزّب پروری تا بپاید؟ با راه مها جرت دیار 
در پیش گیرد؟ 
# و از د 
فایهلدّت‌النی غاب صنره 
ادلی کان مزع 
لالم النی‌سا نی ری 
صةّ بابالملك والانرخاریخ الی ماه 
- ای بار گاهی که صدر نشین آن بار سفر بست . قافله غم رو کرد » آلام 
و اسفام سمر گشت . 
- کوهی سهمگین بر فراز تخت مکین بود که پايةٌ حکومت بدو استوار و 
وزین بود . 
کوهسار با عظمت از چه بهم لرزید و در خاله فرو شد » با آنکه لرزه بر 
اندام هر ملك و دیار افکند ؟ 


همرا 





ن فصیده است : 











الاقطار منه و دانعله 





۸ غدیریا سوت ۹۵ 





رهگ و بت با آنک فرمانش بدهر مرز و بو رون بر ؟ 
- بگانه مرد مجاهد را از پیکار مشر کین وا داشت ‏ با آنکه سپاهش مهیا و 
سر بفرمان بود ؟ 





و ادمقه حتی تطمٌ عای 
وم الب ای و اجانه عروحة و ال 
وتات #اسلاع ال تک ول قعاطله 










- نیزة تابدار ش که هم دیدهت آن در هم فکست؟ 
- شمشیر هندی به سنگگ زد ؛ غلاف و <مایلش بی‌صاحب گشت ؟ 
پور املام از گردنش باز کرد » اينك عاطل و باطل ماد ؟ 
-زبان فضیلت در کام شکست: با آنکه خطیب محافل بود ؟ 





-از پس‌سکوت‌ووقار»غوغاوفغان برخاست؛تارو پودجسم‌رادرهم گسیخت؟ 
*#عانّ آبا الغارایت مان غارة ریک وا لب فها یله 
ولالعث بین التجایع وله .سر ولاطرَتََالفجاج مناله 
- پنداری غارتبر قومه شب‌تازنبرد ؛تأغبارمعر که چون سیاهی‌شب نماید ؟ 
سو نه در پهنه هیجا سنان‌نیزهاش درخشید » ونه ناولك دلاوزش قبای دشمن 











بخون آزین بست . 

- و ه برعرش زین‌لجام کشید تا در رکایش اد گان بر سوا رکاران فخر و 
ناز فروشند ؟ 

- سنان نیزه‌اش در جوشن‌دشمن نخرامید» چونان که سمند تازی از شوق + 





بزیر رانش می خرامید ؟ 

- نگاه مه رآميزش بین‌حاضران نمی‌چر<: 
بد کیش ؟ 

- محراب عبادت را با رحمت و نعمت ‏ آورد گاه نبرد را با سطوت و 
نقمت پرتکود ؟ 





: برمخلص نيك‌اندیش؛ یاخصم 








القدیر ۸ 


غدار» برسرخود چه‌آورد : بی‌شك از عقل و خرد 





در شگفتم که روز 
بیگانه بود. 

- بعد از «طلایع» گیتی, بکدامین فرزند ود ناز و افتخارخواهد کرد؟ 

- آیا گردش زمانه را درعهده کفالت وهادی» خواهدسپرد؛ زیر که خیمه و 
خر گاه برماه کشید؟۱ 

* جنازة ملك صالح درقاهره مدفون شد بعدها 






سال ۵۵۷ نهم صفر تابوت‌پدررااز قاهره به مزار ناز 


سمیدالسعداء کشید » و دراین باره » فقیه یمنی » عمار؛ مزبور قصائدی پرداخت؛ 
از آن جمله : 


بع التکرمای رال رن _به ادا ترختی قغار 


















تعش الجٌدود الماشرات میم نعیه الابضار 
تعش تود بنات كمْ 





برقعة قذرقا الاشدار 

- عرصة جود و کرم از این,غم.ویران شد » گورستان آباد وخرم گشت. 

- بختهای نگون‌سراسیمه به‌تشییم بر خاستنده دیده‌هااز گریه کور ونابناشد. 

- نعشی برفراز دوشها برشد که در آسمان کیهان «بنات نعش» از غم و اندوه 
درهم گسیخت . 

- بزر گمردان در زیر جنا 
پست ونگون بود . 

# و از همین قصیده است: 

و کانها تابوت موسی آودعت فی جانبیه سكينة و وقار 








راو قد برافراشتند که از عظمت او فدهای افراشته 


- گویا « تابوت موسی » است که ازچپ و راست‌آن « سکینه » و رحمت 


روان است. 





- قمیدٌدیگری هم درسولدوم تم ملك‌صا لح درمتن کتاب در چ‌است» هر که‌خو اهدرجو ع کند. 
۲ - گورستانی است درعصی به‌عطط مقریزی ج ۴ ص ۳۱۷ مراجعه کنید. 





ت11 غدیریه مان ۹۲ 





- نك در کاخ وزارت امانت است» تا مزاری دفیع و شایسته بنیان شود . 

- از این رو اهرام مصر و حرم الهی بخروش آمدند که از چنین شرافتی 
محروم ماندند. 

- تربت مصر را بر گزیدی» تریتی کهلالغزاربلاد ؛ بر گورستان آن‌رشك‌برد. 

- خدای بر آن مرومی خشم گرفت که ازجهالت و گستلخی بدین مرز وبوم 
مجوم آوردند. 

شگفت آوردی که « قدار » ناف صالح را پی کرد . بهر عصری صالح و 
قدار در برابر هم قرار گیرند. 

- ای «صالح » نيك‌پی» توبخانة مجد و کرامت نزول اجلال کردی» فانلین 
به دوزخ ونارپیوستند, 

- گرچه قصاص شدند» اما خالد راه با مهر وماه کی برابر توان گرفت. 

دشت و کوهساران بر آنان تن أَمد, گاه باشد که صاحب خون بخوابد 
اما «خون» قرار و آرام نیابد. 

- این پاداش نکو و اجر جزیل گوارایت پاده وهم شهادت که شیوة ابرار 


است . 








-وصی رسول وعمویش حمرّه با شهادت وَزخون طپیدند» وهم زادة بتول 
وجعفر طیار, 

# و در روز پنجشنبه که تابوت ملك صالح را به مزار مخصوصش بردند ب 
گوید : 

ی ملق الم وهی غزار الّفرا وی جرار 





مایال تماق و هومامٌ سافعٌ 


لد مه مشاعرٌ و شعار 





وارٍ وفی‌صَذُرٍی صّی وآواد 
- اشك دیده را ود سا بهاری روان ساخته » اما نالةٌ جانسوز را در 
دل انباشته‌ای . 
- از چیست که اشك ماتم - با آنکه زلال وصاف است - بر گونه‌ات آتش 


1۹۸ القدیر ۸ 
افروخته ؟ 

- بمن منگر که از ناله و زاری خاموشی گرفتم ؛ غم و رنج در کانون دل 
لانه دارد . 

- برمن مخروش که آتش دل برخروشد تا سراپایت بآتش کشد» سینه‌ام در 
انفجار است. 

-اگرت ناله وزاری اختباری است؛ من‌ازبیتابی؛ زمام دل از کف نهاده‌ام. 

- صبح وشام چون گمشد گان بادیه می گریم؛ غمها برول هجوم آوراست. 

- از دیدهام پیمان گرفتم: قدری بیارمد » قلب فکارم خیانت کرد که‌کانونم 
در شور و انقلاب است. 

- گولی مصیبت نه‌چندان سهمگین است» اما غم که بر ول نشیند حقیر آن 
هم گرانبار است. 


افی کل جبا عصساء جبار 
والیتُ یهن والّینار 

- شاهی که‌خون هوجپاروسر کشی بادم‌شمشیر وناولا سنان ریخت » خونش 
هدر آمد. 





- دلها با پیم و امید بدر گاهش گرد آمدند» 
دینار . 





از شمشیر ؛ امید به درهم و 


- درسایه بیم وامید است که هر دو لتی پایدار آمد. روز گارش دوام گرفت. 

- اگر بیم وامید: یعنی دینار وشمشیر از هم کناره گرفتند » دشمن عزیز و 
کامکار شد » دوست خالانشین گشت. 

- ای سرورآزاد گان که شاهان‌عالم دربرابرت بادب برخاستند: حل و عقد 
امورت در کف بود. 

- فرمان مطاعت درهمه‌جاروان. پیکها درا کتاف گیتی‌دو ان. 

- منصب « کفالت» و «وزارت» هردو به‌فضل و مقامت گویا شدند. 


- مقام وزارت هرروز دست بدست می‌شد؛ وهر لحظه‌باعطرها مواجه‌بود. 


1۹۹ 






بینیت‌را شکوفا دید. 


- مهمیز سفریکنار اقکند» باروبنه برزمین ریخت . 





ره و 





خدا را از این رسم وآئین که آزادکردی ورواج دادی؛ امادرسینه‌تاریخ 
وقید وبند قصائد درمهارشد. 

- بزرگه آئین وشیمتی که طبع وقادم را شعله‌ور ساحت بکه‌تازمیدان سخن 
را پثت سرنهادم. 

- آری. اسب‌تازی ازسیمای‌زیبایش منتخب نیاید, جز آنکه درمیدانتمرین 
هتر نماید. 

- نا و ستایش من در پیشگامت معروف شد» از همه پیشی گرفتم وهیچگا 
سستی نگرفتم. 

- اگر دراثر این رنج و محنت ازپای نشستم ؛ وبا کمترین مصیبت از پای 





- ار وپود لبم درمهروولاي ئومحکم انست؛ پنهان و آشکارش گواه است. 
۷ وبازهمین فقیه یمنی « عماره» درراي ملك صالح و ثنای فرزندش ملكث 
عادل ؛ بسال ۵۵۷ برسرمزاش: در «قرافثه مصر چنن سروده است: 
آزی کل ق و ک جدید بالیلی ۳1 
و ماهذه شا رل صَحابت رخ وتا لنش ی لتق 











- دیومر گث » اجتماع دوستان درهمریزد) شاخ‌تر وتازه پپوسد وبربا رود. 
- عمر گرانمایه هم چون صفحات‌دفتر» روزی نگاشته شود؛ د گر روزمحو 
و نابود گردد. 
و ازهین تمیده است: 
وتا کی الَول لا بای تضایلی لایر یاتی 
رب فی اکبنا ِ شرّق 
ما و الق 








-بدان هنگام که سال‌ببایان می‌رفت» شبهای آخحر را درپشت سرمی‌نهاد. 


- دربیداء «قراقه» مأوی گرفتیم: اندوه وغم ازچپ وراست برجگرهاتاعت 





۷۳.۰ اتقدیر ۸ 


آورد . 
- درپیشگاه حدای سخن» رخش قافیه رامهار بستیم » باآنکه اسب تازی و 





و ورن من معانیک بیرق 
صحرحآودرالدمع‌فی الق 
- گفتیم : اينك نعمت سجن پروری بپای خودت ریزیم » تا حق نمك ادا 


1۳ علی حضباء قرل درا 


کرده باشیم. 

- حوشه‌های قافیه‌ات که چون مروارید منتخب آمد» در شاهوار معائیت که 
شاعران بسرقت برند. 

- همه را یکسر برمزارت افشاندیم؛ درحالیکه اشگك چون در بررخسارمان 





و درهمین قصیده گوید: 

- ای خاندان وريك» آزمودیم وشما را برترین پناهگاهی يافتیم که‌اشتران 
تازی بدر گاهش دوانند. 

- جویای دولت وعزت آمذیم » از اینرو بدین در گاه شدیم : گرامی‌ترین 
باد گا . ب‌نباز ترین دولت وپایگا 





- باجود و وال شما ؛ عزت نفس آموختیم ؛ برچهره‌های خرم » غبارتملق 
زنهسته 

- فسطاط مصر؛ از جود وعطای شما کعبةٌ آمال گشت ازشام وعراقی؛شتابان 
به‌طو اف ار کان آمدند. 

- نه پردث این در گاه برروی عامیان اعجم آویخته شد و نه درهای این 
در گاه بروی نگون بختان‌بسته آمد . 





دلها؛ جز بسوی شما + نعمتهاء جز ازوست وبال شما فروثریزد. 


ج۸ غدیریاملكصالح ۳۰۱ 


نمونه‌ای از شعر و احساس ملك‌صالح: 

ابن شهر آشوب قسمت زبادی از اشعار وقصائد اورا در کتاب (مناقبآل 
ابی‌طالب ) ید کرده» از آن‌جمله: 

محمد خاتم الرسل‌الذی سبقت به بشارة قس و اين ذی یزن 

- محمد خاتم پیامبران است که حکیم عرب «فس» » پادشاه یمن « سیف » 
مودة رسالتش داد. 

- سخنوران راست اندیشه» پیش از آنکه پا بداثرة وجود نهد» ازسرانجام 
او خبر دادند. 

- آنکه دد پرواری کرام یگ کر بنیادش از عیب و آل پالا بود. 

لاه ومفتاحال ۳ ینبو عالحياة وغیث العارض‌الهتن 
- سای عدل خدای» رهبر نجات؛سرچشمه حیات؛ باران رحمت الهی+ 








- بدنیا و آخرت» مهرش ذخیر4ُخودساژ, به‌ولای او چ 
ابوالحسن مرتضای هادی. 

# و از اشعار ملك صالح: 

- مهر وولایم ویژة امیرمومنان علی است؛ .با مهر او بمراد دلارسیدم . 

اگر حاسدان ؛ مقام ورتبه‌اش را در کرم نشناسند» سور هل‌اتی برخوان 

# وهم از اوست: 

کاتی اجعلتُ اليك قصدی قصدت‌الر کن‌بالبیت الحرام 


زن » وهم ولای 


- ازاینکه دست به در گاهت سودم » پنداری درحرم خدا رکن حجر را 
بوسیدم . : 
- دراینجا که بهعدمت ایستاده‌ام» گویا میانه چاه زمزم ومقام ابراهیم خلیلم. 
ای‌سالار وسرور من چهیپا ایستم و چه‌ازپا بنشینم یاد توباشم. 
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وانت زذانتبهت سمیرفکری کذلك نت یی فی متابی 





- ار ازخواب ناز بر 





باتو در راز ونیازم» چونان که درحال نحواب 
با تو درنماژم. 


سس القدیر ۸ 


- راز مهرت در درونم پیوسته با گوشت و استخوانم بهم در آمب 
-اگر نه مهرت» نمازم تپذیرنده و گرنه ولایت» روزه‌ام به حساب‌نگیر ند. 
- امیدم آنکه بروز حشرء از دستت میراب گردم » منگی سوز دل را از 
یاد ببرم . 
# وهم این‌چکامة دیگر: 
يا عروةالدین المتین و بحرعلم‌العارفینا 
یافبلةً تلاولیاء ‏ و کم لفیا 
- ای دستاویز دین و آئین» دریای علم ومعرفت. 
- قبلةٌ دوستان خدا ء که زاثرین حرم. 
- سرور آن خاندان که هماره راه یکی سپارند. 
- تائبان بحقء پرستند گان حقیفت» روزه داران» نماز گزاران. 











- دانشمندان » خویشتن داران ؛.ز گویع بران » سجده‌کنان. 
- ايکه دیگران در خواب ناژ باشند و با حدا در راز ونیاز, 
۷ وهم این فطع دیگر : 
فرم علومهم عن جدهم اغذت عن جبرثیل و جبریل عن اه 
- خاندانی که علم ومعرفت از جدشان بارت برند» جدشان از جیریل‌امین» 
و جبربل از حدای عالمیان. ۱ 
-اکشتی نجات هم آنان باشند. وجز با کشتی نجات ازهول وعذاب‌تيامت 





- تاریکی شب که در آیده با خشوع تمام بعبادت خیزند. خواب از را 
بردیده راهی نیست. 
- یاد دا از خاطر نبرند» با نغمهبلبلان وقمریان سر گرم نباشند. 
- ابررحمت الهی که‌دانش ومعرفت بیزد؛ مافوق ابر بهسارانکه آب فرات 
انگیزد . 
# وهم از سروده‌های ملك صالح است: 
الب مدا و وه 





۸ غدیریه ملكصانح .۳ 


پیامیر خدا محمد وجانشینش با دوفرزند وهم‌پالك دختر بتولش. 
- همان اهل «عباع» باشند که به آبروی ولایشان امیدوادم ازغمهای آخرت 
ات یابم. 





-حتی هر دوستانشان مابةً بر کناری از انحراف و جهالت است. 

بدین وسیله رضامندی ذات احدیت را آرزومندم؛ باشد که در صحرای 
محشر دستگیرم باشد. 

# و درثنا وستایش امیرمومنان گوید: 


- سراپانور باشد» نورخدا که پرتوش برسر ما مستدام است » آری ندور 


خدا زوال نگیرد. 

امش در میان فرشتگان سما مشهوره یادش از تحاطره ها محو و نابود 
نگردد. 

#وهم او راست: 


- زبان ملامت کوتاه ک ن کهامن از ملایت,ناصحان راه ضلالت نپویم. 

روز مباهله؛ در زیر کساه جز پنجتن‌نبودند» ششمین آنان جبریل‌امین‌بود. 

#۷ در ستایش امیرممنان وفرزندان گرامیش‌گوید: 

- بامهر علی بردوش اختران برزشدم» دامن ترس ابرو کوهساران می کشم. 

- پیشوای من علی است که با نامش بردشمن بدخواه؛ پیروزوغالب شدم. 

- پیشوابان برحق که اگر در تاریکی شب گام‌زنند» عورشید رخسارشان 
چراغ راه باشد. 

- آرزوی آرزومندان به یمن وجودشان رواست؛ توبهةٌ نادمان بدر گاه حق 
مقبول وپذیرا . 

# و این قطعه را دربارة زهدعلی امیرمومنان سروده: 

- اوست که دنیارا طلاق گفت» با آنکه چون عروسی‌طناز بجلوه گر ی آمد. 

- مشکلات علم و دانش را حل‌نمود؛ با آنکه از دسترس افکارهوشمندان 
خارج بود. 

# و درحق عترت بال پیمبر گوید: 


۴ اتقدیر ۸ 





آلٌ رسول الا رم دارهم فی ای تعطیر 
- خاندان پیامب خیمه و خر گاه عظمت برسما افراشته‌اند. 
- مسکینی به سوّال برحاست ازپس او یتیم درمانده, آنگاه اسیری‌دربند 
گرفتار . 
- رستاخیزشان بیاد آمد» با هول وهراسی عظیم» چهرة کریه و مصیبت‌بار. 
- نان خچود ایثار کردند. و خدابشان ازهراس رستاخیز امان‌بخشید. 
- در بهشت عدن‌جای کنند, آنجا که نه تابش خخورشيد باشد, نه سوز 





زمهریر . 

- پسران خوش سیما در گوشه و کنار بخدمت شتابان» گوبا مسروارید 
غلتان نثار کرده باشند . 

- جامةٌ حریر برتن کنند» سبزه ودیاء 

- ان است‌پاداش پرورد گار» شکزّانة تلاش درخدمت» بات و پایمردی 
درناملایمات. 

# و درهمین معنی گویدا: 

- نیکان از جام شرابی سرمست شوند که با افور پالوده 

- دای مهیمن بخاطرشان چشمه‌ای بر آورد که‌چوندست يازند» برچوش 





و حروش بیفزاید. 
-رهبری فرمود تابه نذر خودوفا کردند. کیست که چو آنان وفای به نذر 
نماید. 
- از هنگامةٌ رستاحیزشان بیم‌باشد که شعله‌های آن پرواز گیرد. 
- از این‌رو طعام خود دراه خدا بخشیدند» يتیم راوهم بمسکین واسیر. 
- بدین شعار مترنم شدئد که ما بخاطر رویحق شما را طعام بخشیم» نه 
جویای دعا باشیم ونی شکر وثنا. 
- به عشیت پرورد گارمان اندر» که روزی سهمگین درپیش داریم با چهرة 





۱- احادیث واردة دراین سنی گذشت. رلاجص۰۶ ۰۲۴۳۱۶۹9۱۱۱-۱ 


۸ سر متصای ۳.۵ 





- تعدایشان از ه رآن ووز اف دادم و+ادی به ارمنانافزود. 


- ازآذرو که در ناملایمات صبور آمدند. بهشت و جامةً حریسر پاداش 





- بر تخت عزت لمیده» نه حورشيد تابان ونه زمهریر سوزان. 

- سایهٌ افراشته» مهوه‌های آویزان. 

- جامهای نقره فام از بلورهای شفاف» سا 

- پسران سیمتن وش سیما بخدمت 

- در دست جامهای شراب پالوده بازنجبیل» لذیذ و دلپذیر: آرام بخش 
سینةٌ دردمندان, 





از دست‌قدرت. 





ان» چودانه‌های درشاموارغلتان. 


با دستبندهای سیمین وزرین‌زیور گیرند» حدایشان از شراب پالنوشانید. 
- جامة دییا در برازسندس‌سبز؛ جاودانه درلمعان. 
- این اس پاداش بردباری و تحمل»مساعی شماست مشکور ومقبول. 
# وباز درهمین معنی گوید: 
و اقهأئنی علیهملما لور 


و هم و باه نة وحریز 
لایرفون پم فیها ولاژمهریر 
۳ 





حدای ثنایشان گفت: آنگاه که وفاب جر نمودند. 
ابهشت وجامه‌های حریر خلعت داد. 
- نه با تابش خووشید آشناشوند؛ ونه سرمای زمهریر بب 
- از شراب ناب سیراب شوند» شرابی‌پالوده با کفود. 
وباز درهمین معنی: 
فی‌مل آنی ان کنت تقرعهل آتی ‏ . ستصیب سمیهم بها مشکورا 
- در سوره «هل أتی» اگر آن سوره برخوانی» مساعی جمیلة آنان را 
مشکور یابی. 
- از آنجا که مسکین درمانده را طعام بخشیدند» درشب یعد یتیم و دگر 








مس القدیر ۸ 





بزیر لب زمزمه کردند:بخاطرروی خدایتان طعام بخشیم؛ در پاداش » نه 
دعای خبرخواهیم ونی تشکر ومعذرت. 
- از آنکه بیمنا کیم و از خدای بپرهيزیم. ازترس آنروز که چهرة کربه 
ودژم دارد. 
- بدین لحاظ » از شر رستاخیز درامان شدند. وهم چهرة خرم و مسرور» 
پاش گرفتند. 
- پرورد گارشان دربرابر صبروشکیبائی» با غستانهای بهشت عدن بخشید» 
جامه‌های دیبا و حریر. 
- ازرود سلسبیل جامی نوشاند؛ که‌چون بر گیرند» بجوش وخروش آید. 
جام دگر از شراب ناب؛ درپوشی از مشك وعبیر» آمیخته بکافور. 
- جامها وپیاله‌ها از نقرث خالص؛ دوّاندازه های مختلف. 
-بردست پران‌خدمتکرچرخانه گزسپیدی و رحشند گی‌چون در ظتان* 
# وبازهم درهمین معنی گ 
- مل‌أتی فیهم تنزل فیها شا یک و فی‌السورات 
- «هلآتی» درشأن این خاندان نزول گرفت» در آن سوره فضل‌ومنقبت آنان 
استوار گشت. وهم درسایر آیات ق رآ . 





- طمام سفرة نجود به فقیر بخشند وهم ینیم و اسیر دربند. 
بخاطر روی خدا طعام خود بشما بخشیم. نی بامید پاداش دنیا. 

- آزین ره نحدایشان بهشت جاوید بخشيد» با حوریان خدمتکار. 

# ملك صالح» دریکی از قصائد خود» سرود؛ مشهور دعبل جزاهی را 
باستقبال رفته که می گوید: 








- مدارش آياٍ خلت من قلاوة و مل وحي سقرالترصارت 

ملك صالح چنین شرو ع شده است: 

انم دغ لزمی علی عَبّولتی فعافات ینحوهالبی هوآت 
ابا ۲ 2 











بة 





- ای نکوهشگرا: ۳ تگیرم. سک 
پیری گناه جوانی بزداید؟ 
- بر گذشتة؛ ناروای خود بیتابی نکنمءازیرا که آینده‌ای تابناكلوحسن‌دارم. 
- با وجود این» از شبهات گربختم» ازفرورفتن‌نزیای مهالك پرهیز گرفتم. 
- از دنیا روبرنافتم و ول به مهرکسانی سپردم که به آبروی آنان حدای 





رحمن از گنامان من در گذرد. 

#ٍو در آخر قصیده گوید : 

أعایض من قولالخزاعی ولا وان کنت قدالت فی محانی 

- درسروده‌هايم . گرچه من درمدح وثنا زبانی کوتاه دارم» قصید دعبل 
را استقبال نموده‌ام که گوید : 

مدارس آیات خلت من تلاوة ومنزل وحی_متفرالعرصات! 

# در «انوارالرییع» ص۳۱۲ گوی: 

از صنعت بدیع «استتاغ که از آن, للیفتر گو شکسی درنیافنه » سرود؛ُ ملك 
صالح «طلایم» است. امیر ابن‌سنان را که متولی‌و کار گزار او بود؛ بپرداخت مالی 
وافر جریمه کردء وچون ازعهده برنیامد,توقیف‌شداز زندان ناه‌ای بسلك‌نگاشت 
وحق خدمت قدیم وتوافق درمذهب تشیع راباد کرد ۰ 

ملك صالح در پاسخ اونگاشت: 





-ابن, مود و قق ست رت و وهی گاجتا و اانوداس رد 

- از مذهب رقض بیزارم» جز بپاسداری او. از عداوت اهل بیت هم نادم 
وپشیمانم» جز ب کین او. 

* میزان جریمه شصت هزار دینار طلا بود دوازده هزاردینار آن رااستیفا 





"۱ - اتوارالرییع ۰۳۱۲ د دالرائق» چهل بت تصیدء یادشده. 





۸ ۳4 





نمود» وبقبه رایراو ب 
ملك صالح؛ به فرمانروای روم: قلیچ ارسلان بن مسعود در مورد تفاعری 
که میان او ومیان نورالدین محمودبن رنگی وجودداشت» چنین نگاشت: 
نقول ولکن 
-می‌گویم. اما کیست که بفهمد» و راه صواب را با آنکه تبره باشدء 
بازشناسد. 






- نه هر که شدائد زند گی رابیازماید» به‌کارهای شایسته‌تر توفیق یابد. 

- هیچکس پاینده وبرقرار نیست احدی از فرمان قضا گریز ندارد. 

- رواست پس از سالها گیرودار که دشمن تلخی جنگ وجدال راچشید. 
- بدین امید که با هم کنار آئید: راه مراوده و گفتگوی‌صلح با زکنید؟ 

- پرهیزکاری نیست که تنها حدا راییاد آرد؟ درجمع شما مسلمانی بافت 


- بیائید تا یار همد گر باشیم» باشد که ای عزیز دین مارا پاری‌دهد. 

- باعزمی راسخ سوی دشمن تاخت. آریم» بلاد آنان پی‌سپر سم ستور 
سازیم. 

# قسمتی از اشعار ملك صالح درضمن شرح حال فقیه عمارة یمنی‌خواهد 
آمد و نا آنجا که من وانف شده‌ام» بیش از هزار وچهار صد بیت از اشعاراودر 
بارة ناندان رسول است» چه در زمينة ملاح وستایش» ویا درسولا و مانم» که‌تمام 
آنرا سرورمان» علامه؛ سید احمدعطار» در کتابش «رائق»ثبت کرده؛ و گویاچیزی 
که معتنابه باشد از او فوت نشده است. 

شرح حال ملك‌صالح‌در بسیاری از کتابهای تاریخی وفرهنگ ر جال مضبوط 





است از جمله: 
وفیات الاعیان ۲۵۹/۱ کامل این اثیر ۱۰۳/۱۱ 
خطط مقریزی ۸۱/۴ تاریخ این کثیز ۲۴۳/۱۲ 
رو ض المناظرء این شحته تاریخ ابوالفداه ۲۰/۳ 


مرآةالجنان ‏ ۳۱۰/۳ انوارالرییع ۳۱۲ 


ج ۸ غدیریة ملشصانح ۳۰۹ 


تحفةالاحباب سخاوی ۱۷۶ شذرات الذعب ۱۷۷/۴ 
نسمة السحر ج۲ خحواص عصر فاطمی ۲۳۴ 
دائرثفرید و جدی۷۷۱/۵ اعلام زر کلی ۲۴۹/۲ 
تاریخ مصرء جدید جرجی زیدان ۲۹۸/۱ 
شهداه الفضيلة ۵۷. 

ملك عادل: 


از ملك صالح فرزند ستوده کرداری بنام رزيك بن طلایع» ملقب به «ملك 
ناصر» «عادل» بجا ماند که پس از پدر بزر گوارش: مدت شانزده ماه و چند روز» 
پست وزارت را عهده‌دار بود» پدرش سفارش کرده بودکه در اوضاع وزارتخانه 
خحصوصاً نسبت به منصب «شاور» تبدیل و تغییری ندهد» چون ازعصیان وشورش 
آنان» درامان نخواهدبود. 


اتفااً حدس او صحیح وبجا بود. زیر بوستان ونزدیکان ملاك عادل,چن 





رای زدند که گر «شاور» را معزول ندارد ودیگری از دوستان و نزدیکان خود را 
درپست او منصوب نکند؛ شاور؛ سربه‌عصبان و شررش برخواهد کشید. 

عادل» حکم عزل اورا صادز کرده و ارتال داشت» و او سپاهی انبوه بر 
انگیخت و بسوی قاهره تاخت آورد؛ و روز یکشنبه بیست ودوم محرم سال ۵۵۸ 
وارد قاهره شد؛ وملك عادل بانزدیکان خود شب بیستم محرم؛ بناچار از قاهره 
گریخنند» اما بالاخره گرفنار و مقتول گشت؛ و شاوربر بلادهصر مسلط گشت . 
ملك عادل را در کتار مزارپدرش ملك صالح بخاله سپردند؛ همراه جماعتی‌دیگر. 

فقیه» عمارة یمنی در کتایش «نکت‌عصریه» ص ۰۵۳ بشر ح حال‌عادل‌پرداخته 
و درص ۶۶ گوید: 

به سالن پنهانی وزارتخانه‌قاهره وارد گشتم»طی‌بن‌شاور» ضرغام:باجماعتی 
از امراء : ماننده عزالزمان» مرتفع‌الظهیر» مجتمع بودند و سربريدة « رزيك بن 
صالح» درمیان طشت برابرشان بود. 


بمجردیکه چشمم برسربریده‌افتاده صوّرت خود با آستین پوشیدم وبه قهقرا 


۳۰ القدیر ۸ 
باز گشتم» نتوانستم دیده بدیدار آن سربدوزم» و از عجایب روز گار که هيچيك از 
حضار آن مجلس که سربریده رزيك را دربرابر نهاده بودند » بامرگ طبیعی نمرده 
بلکه مقتول شد؛ وسراز پیکرش جدا گشت. 

طی‌بن‌شاور» دستور داد هرا به‌مجلس باز گرداندنده من گفتم: بخدا سو گند 
که وارد مجلس نشوم» جز موقعی که سررزيك را از میان مجلس بر گیرند؛ طشت 





را برداشتند. 

ضرغام بمن گفت : چرا بازبس رفتی؟ گفنم : دیروزصاحب این‌سرفرمانروای 
ما وسلطان وقت بود» وجمیعاً درچمنزارنمت او می‌خراميدیم؛ چعوته اينك بسر 
بریدة او بنگریم؟ پاسخ داد که ا گر رزيك برفرمانده سپاه دست می‌یافت؛ همه را 
ازم‌تیغ می گذرانید. ؛ من گفتم ٍن‌عزت وشو کت را چه ارج است که سرانجام 
آدمی ان نون 





- اگوار است که پیشافی ترا آلووه ون دمن نت پنگرم 

- این حالنا گواز بازدستهای کسانیانجام گوفت که سوی نعمتها وعطای تو 
دراز بود. 

* فقیه . عمارةیمنی؛ اشعار فراوانی درستایش مللك عادل رز 





ن طلایع 
سروده که در کتاب «نکت عصریه » وهم دردیوان کهراش لت نموون. ازاین جمله 
قصیده‌ای که مطلع آآن چنین 





وازجه را قو 
- بمجد وکرامت کنراختران جوزا» خیمه وخرگاه یاک وبرهم ده 
پرشو + 
# وفصيدغ دیگری با این مطلع: 








۳ ۸ 





۳0 رم ک 
فی‌مثل مدحك‌شرح القول‌مختصر و فی‌طوال القوافی عنده قصر 


# و سر آغاز پنجمین قصبده: 





لما اراد مدامة الاحداق دبت حبّا نشوةالاعلاق 
# ومطلع ششمین سروده: 
لکل مقام فی علال مقال یصدقه بالجود منك فعال 
و هفتمین قصیده: 
فقت الملوك مهابة وجلالا و طرائفاً و حلاثفاً و خلالا 
# وهشنمین آنها: 
لك‌ان تقول اذا اردت و تنقلا ولمن‌سعی فی ذالمدی‌آن‌یخجلا 
# ونهمین قمیده : 


له من یوم اغرمحجل: في‌ظل محترمالفناء مبجل 
# وبالاخره دهمین فده + اینگونه شروع می‌شودز 


لولا ون ونتن 





- اگر آن چشمان جادو » با سیاهی توتیا فتان نمی‌شد . 

- مژ گان دلدوزش از تیراندازپارتی سبق نمی‌برد. 

- مروازید دندانش چون‌تگر گگ آب شده طعم عسل نمی گرفت. 
- همگان ازشیخ وشاب » تشن وصال او نبودند. 


نا ول 





ری ۸ 





- با این پیمان شکن » پیمان نمی‌بستم که چون سخن بجد گویم ۰ پساسخ 
پشوعی آرد. 

- چنان سر نزاع دارد ‏ که | گرخواهد راه هجران پسوید » با وصل خود 
مرا بکام رساند . 

- باريك اندام» نرم تن که هرچه قامتش راستکند» ازپیچ وتاب‌نکاهد. 

- و چون سرین او به جنبش آید» شمشاد قدش برامتزا 

- چنان فریبا که اگر با سرانگشت لمس‌شوده ازشدت آزرم سربزیرافکند. 





فزاید. 


و بات ین عقده: وین کرطیه جَدل 
- هوای آن کردم که الم لش شرایی‌نوشم» رخصت نبافتم . 
- جام شرابی پیمودهش » رام گشت» برسر نشاط آمد. 





خود بسوی دام آمد» سرمست وخراب از شراب ناب. 
- شبانگاه شکوه نیاورد ؛ گوهر گرانبها را تسلیم کرد. 
- سرخو شآرمیده اما گوشوار گوشش با آویزة گردن در جدال . 







ملْ 
مَجْیالاسامالاعل 
بضتنی ول 
- چندان لبانش مکیدم که‌سرخی آنرا زدودم. 

- جانم فدای آن‌لب و دندان که ازبوسیدنش ملال نگیرم. 

- پنداری سرانگشت ومجدالاسلام» ملك عادل بزر گوار است. 





۸ غدیریه ملاشصالح وی 


- که عط و توالش» همه بر رو آرژوهانداناست . 
و با قصيدة دیگری او را نا گفته که سر آغازش چنین است: 





- ای گوش‌روز گاد. لختی بنالة این دردمندزار گوش بسپار, 
بآوازی که در فضا پیچد؛ هوش بسپار که گوش ناشنوا را ارج ومقدار 


* دراین قصیده اس ت که گوید: 





شیم ره النثبات وماعی 
کمافل وفع بقع 

-شاهانی که‌حریم تا شناختند» اما گیاهش ی سهر حولنت گشت.- 

- خورشید عطا ونوالشان» بخاظر"میهمان ازپرد؛ افق باز گشت » چونانکه 
خورشیدسما دربارة علی ویوشع. 

امینی گوید: بیت‌اخیر» در دیوان فقیه عماره + چا پآلمان » ص ۸۸بدین 
صورت‌تصحیف شده (کماقال قوم‌فی‌علی و توستع) و شگت‌تر آنکه با حصروف 
"مشک از (عراب هم دریغ نکرده‌اند » با آنکه شاعر گرانمیه ؛ در این بیت‌شعر» 
به حدیث «ردشمس » که دربارة علی وصی‌رسول تخدا محمد وبوشع وصی‌موسی 
ابن عمران» اتفاق افتاده : نظر دارد » و این مطلب چنان روشن است که‌نیازی به 
توضیح ندارد . 

اما طفیلی‌های خوان ادبیات عرب » تا ایسن حد از ذرثه معنی ؛ بی نصیب 
مانده‌ان که کلمه «یوشَع» را تصحیف کرده «توسع» خوانده و ضبط کردهاند؛ و 
خدا کند که حسن ظن ما بجا باشد » و تعمدی درکار نباشد . 





۴۸ 
غديریةً ابن عودی نیلی 
(ح ۵۵۸- ۴۷۸) 
من لعج بترم 





دام آن بت ی عن سوه 





- عاشق شیدا + کی از سوز درون آرآم 
امهربان است ؟ 

- اگر خواهد با فراموشی خاطر» آبی بر دل بریان پاشد » سوز درون 
سربه طغیان بر کشد » شعله‌ها برانگیزد . 

دانی که مانع دلداری خحاطر چیست ؟ شور جوانی ؛ پیمان عشق و 
شیدائی . 

- از چشم‌جادویش خدنگی بسویم افکند که اگر از جنون عشق وشیدائی 
بر کنار بودم » مجنون و شیدا می‌شدم . 

- آنگاه که شور عشق ومستی خرمن هستی را باتش کشد » سیلاب اشك 

فرو دیزد شعلهٌ دل را من« 





۸ غدیر یط این‌عودی‌نیلی ۵ 


بل تا باامانی تیه واس ولسع و سم 
- پیکرش بزندان عشق اسیر و در بنداست ؛ دلش باقمی جسانگاه دد بی 
جانان به فلات و هامون دوان است . 
- اشك رخسار بپالاید تا درد اشتیاق از ناصحان مکتوم‌دارد » اماشعله‌های 
دل زبانه کشد » رازش بر ملا سازد . 
- دیری است که جان دردمندش را با آرزوها سر گرم سازد » اما دردی‌از 
این بالاتر که گاه به‌شود + گاه‌سر بسطنیان برقرازد ؟ 





الی و رآفواو بها عك لیم 
و شضر. دا من له یلم 
منالتالقوت‌ی للم 
و قد نها یمیت یو الیتی‌عنرُلنا وهیوم 
- بسیار شد که شمشاد قدی را سوی نجو دکشیدم؛ لیموی پستانش فشردم + 
عتاب لبش مکیدم, 
- بازیکنان؛ ساق دستم ازشانه‌اش برسرین لفزیده میان باریکش از این‌بار 
سنگین پشکوه آمد 


- ازلب و دندانش که‌چون درویاقوت بهم آزین بسته, شراب لعل چشیدم) 
- شبهای تاريك» مارابدست فراموشی سپرد؛ ما درحال وصل» چشمرقیباث 
درخواب. ۱ 
بو وائیض علیفی و بان التبا و او مت الم 





کی نس تکام وامشم 
۷۳ 


مت 7 
واضیت مذحی وی و صلوه و ال ایض ادبم هم 
اينك که برف پبری بر سرنشست» عارض 
دوتا گشت. 


ید شد. شور جوانی ازسر 








پریده پشتم 
- مپیدی مواز سربرعسارم دوید. گرد پیری عمامه برسرم بست. 


۳۹۶ القدیر ۸ 


- از وصل لولیان دست آرزو کوتاه مان پنداری سپیدی سرجرم است. 

- بر گذشته‌های ود ندامت گرفته گریستم ؛ چونان که ماددی بر عزیزخوو 
گرید . 

نا وستایشم را ویژة رسول وهمتایش نمودم» و آن اختران تابان که جز 
آنان درخش و تابش ندارندء ِ 

ملْ تنل محمد هم مجراطوتی میم 

- تین و زیتون» خاندان محمد است » وهم درعت طوبی. 

- بهشت عدن همانهاینده وهم‌حوض کوثر» لوح‌وقلم ؛ سفف مرفوعمعظم. 

- آنهایند آل عمران ؛ سورة حج ونساء ؛ سور سبا وذاریات وهم مریم. 

- وئیز آلطه و پس ۰ سورة هل‌آنی + نحل وانفال . اگرتوانی فهم کرد. 

-وهم » آیت کبری» حقیقت رکن وصفاء حج خانة خداء 

برستاخیز» کشتی نجات‌اند؛ وهم دسناوبز استوار که نگسلد. 

- چنب‌اقه» اند در میان حلق. یناه اند درمیان مردم. 

- آلالقه اند» با ارچ وارجمند پربلندیها که بر منهاج وشریمتشان روانیم. 

- آخرین هدف» بلاترب مقام. ازقر آن واپرس تا خبرت گوید. 

- پرستاخیز » اگر برخوض کوثر زاه یابی » از زلال آب حیات سیراب 
گردی . 

- اگر شمع وجودشان نبودی؛ خدای بزر گگ نه آسمان و زمین آفریدی و 
نه حوا و آدم راه زمین گرفتی. 

سدر زیرسایهبان‌جا ۰ به مباهله نشستند» دشمن‌از هراس عذاب لب ازسخن 
بربست - 

- جبریل که زیرعبا جای گرفت؛» برمیکال مباهات و افتخار گرفت. 

- درپهنةگیتی کدامین کس‌همپايةًاوتواند بود که سرور ملايك جبرئیلامین 
خادم اوبود. 

کست کل در قضل ورهبری همتای آنان باشد با آنکه معلم قر آن‌اند. 

- پدر امیرمومنان. نیا ؛ پیامبر اکرم هادی مصطفی. 


۸ غدیری؟ ابن‌عودی‌نیلی ۳۷ 


- دین حنیف اسلام را همراه تقوی پایه گذار بودند ؛ به دستور خدا قیام 
کردند . 

- ابراهیم فرزند رسول ؛ الویشان » قاطمه دخت محمد مادرشان » جعفر 
طیار که درخلد برین بپرو ازدر آید» عمویشان. 

- پسوی خدا گربزانم ازاین قوم که برملالك و دمارآن متفق گشتند . وای 
ازاین‌مصیبت . چه گونه همدست شدند. 

از آپ زلال دریغ کردند» شطفر ات مالامال بود. جام مر گشان نوشاندند» 
زهر وشرنگ بود. 

- از خاندان مصطفی قصاص کردند» خونیکه علی دربدر واحد ریخت. 

- برسم جاهلیت شوریدند» گویا مسلمان نبودند. 

- کشنند و رویهم انباشتنده گویا هیمة بیابان‌طف بود. 

- وحش بیابان حلقه ماتم زد » رد گان برفرازشان ساب 





برافراشتند. 

عجبا . با شمشیر اسلام"بخاله هلا کشانِ نشاندند, بخاطر دیانت در خون 
کشیدند. 

- حاندان امبه در کربلا قدم پیش آننهاد ه مگر با باری پیشینیان که راه دا 
هموار کردند. 

کجا نوانند خون حسین را از دامن خود بشویند» نه این است که خیل 
بنی‌امیه را بادست خود زین و لجام بستند؟ 

- داستن د که حق ولایت با حبدر است» منتهی‌مظلوم وستمکش بود. 

-ستم کردند» حق اورا بردند» عقب راندند با آنکه پیشوا وسرور بود . 

-اعتراف کرد که‌این بیعت «فلته» وتصادف بود؛ لُذا گفت:هر که‌آنرا تجدید 
کند باید کشت . 

- بدین جهت کار بشوری افکند» میان شش نف رکه صاحب اختیارش ابن- 





شوری, توطثه قلل علی بود؛ تنها خدایش نگاهبان بود. 
بیشدٌشجاعت کجا و کفتارهای ترسو. خورشید رخشان کجا و 


۳۸ اد ۸ 
اختران کم سو. 

- شگفتا! با کدامین سابقهوار ج‌همتای اوشدند .جز او کسی لایق‌خلافت‌بود ؟ 

- منتهاء مقدرات » بروفق مرادشان جاری گشت ‏ اراده دا در آزمایش 
استوار ومتین است . 

- با سر گشنگی و ضلالت خدای را نافرمان شدند و چونان عاد و جرهم 
بهلا کت رسیدند. 

- عذرشان به‌پیشگاه مصطفی چه‌باشد که برستاخیز گوید: ازچهباعلی‌خیانت 
کردید ؟ 

- و پاپرسد: از پس من باهمتای من‌چه کردید؟ پاسخ معذرت چه دارید؟ 

- نه‌این بود که ازشما تعهد گرفتم ؟ ازچه به عهد وپیمانش خیانت کردید؟ 

- فرمان خدا را پشت سرنهادید » ازفرمانش سر بدر بردید؛ چه بد کروید. 

خاندان خود را برهبری شما انتخاب کردم + درسایة آنان » راه هدایت 
گرفتید؟ 

- عل وارونه زدید وبر آنان ستم راندید) نعمت مرا کفران نمودید . 

- باسر کشی وطفیان هماره بخ کی برآفرآشتيد» تا بمراد دل رسیدید. 

- گویا بیگانگان روماند که مپاهتان صلیب را درهم شکند » وپیروز گردد. 

- به حونخواهی پدرانتان» فرزندان مرا کشتیدء داغ نگ وعار بر پیشانی 
خودنهادید , 

- شما بی پدران » ارت مرا از دخترم دریغ کردید ؛ اما خلافت رادست 
بدست بارث بردید , 

- گفتید پیامبر برای فرزندش ارث نمی‌نهد. با این تصور » صحیح‌است 
که اجنبی وارث او گردد ؟ 

مگر ارث داود را سلیمان نبرد ؟ پحبی وارث ززکریا نبود ؟ از چه سیر 
انبیا را شکستید ؟ 

- اگر سلیمان و یحبی ارث پیامبری بردند » چنانکه در مسئلاٌ ارث » فتوا 


دهید . 





۸ غدیر ی بن‌عودی تیلیٍ ۳۹۹ 


- از چه زاد گان انبیاارث پدر نبردند » ه رکه‌نبوت را مدعی شد بامعجزه 
و گواه آمد . 

- گفتید : حج تمتع » و ازدواج موقت » حرام است . اين سخن قرآن 
است يا از پیش خود بهم بافتید ؟ 

- زنا کاران مورد عفو و اغماض‌اند؛ آنکه ازدواج موقت کند» سنگسار و 

- نه آیاٌ قر آن است که فرمود : «وفمااستمتعتم به منهن‌فآتوهن اجورهن». 
(بعد از کامیابی از آنان پاداششان بپردازید) - 

- ی دیگر نازل شد که حکم آن نسخ کرد؟ پا شما خسود حکم آن را 
نسخ کردید ؟ 

گفتم : پیامبران د گر » وصی خود را معرفی کردند » پذیرفتار شدید ب 
اما وصی مرا نافرمان شدید . 

- کردار شما با سیر من نا موافق » فرمان من با فرمان شما مخالف . 

- گفتید : رسول خدابی وصیت در گذشت. وصیت کردهاما شمانپذیرفتید. 

- نه اوفرمود : «هر که بهنگامتو گثه بي وصیت‌ماند » بآثین جاهلیت‌مرده 
باشد ؟ رسول بآثین جاهلیت نمرد ؛ بلکه شم به دور جاهلیت باز گشتید . 

- فرمود : پیشوائی بر شما امیر کردم که راهبر شما باشد » اما کبر و سیه 
کاری پیشه کردید ۰ 

- بارها گفتم و گفتم ؛ او را بر همه مر ومقدم شناختم . وشما خود گواه 
و شاهد بودید . 

- گفتم : منزلت علی منزات هارون است در خلافت . از چه او را عنب 
راندید . 





- چونان که قوم مود » در برایر صالح به شقاوت برنعاست ‏ راه‌شقاوت 
گرفتید » هر کس, کس دد گرد اعمال ناهتجار است . 





- فریفتةً زیور » عقل حود از کف نهادید؛ فریب خورد گان‌روزی 
انگشت ندامت بدندان گیرند . 


۷۳۰ القدیر 





و همگام شدند ؛ 9 





ان که رم ۳ 
کردند و تبه‌کار آمدند . 

- بر «یمسوب دین» ستم رانده حق اوپا مال کروند ؛ پا مرد آزاده خشم 
خود فرو خورد . 

- بروژ«غدیر»درسولحنص ولایت قرائت کرد»همگان‌را حطاب فرمود. 

- گفت : از جانب حق دارم که‌فرمانش ابلاغ کنم.اينك زبان بر گشایم: 

علی ؛ کار گزار امر خلافت است ؛ راه او گیرید که پیشرای شما همو 
خواهد بود . 

- گفند ‏ به پیشواثی و حکومتش رضامندیم سرور و مطاع همواست . 

آنروز » راه رشد و صلاح را شناختند » فردای آن براه کوری‌شتا 

- مصطفی در گذشت. آن يك گفت : علی بر ما سرور و سالار باشد؟ نه. 
بهلات و عزی سو گند . 

- جمعی با علی‌درنزا عشنذند » که نه سابقه‌ای داشتند » نه‌در گروه مسلمانان 





مقندا و سرور بودند . 
- بر خوان خلافت نیمه زدند ؛ تاهر چه زودتر نوبت خود دریابند . 
- حدود و سیاسات‌بتا خق جاری » فتواق تاروا راندند . 
- این يکک سخنآذيك زیر پا نهد آن يك فرمان این يك نقض کند . 





- گویند : اختلاف امت خود رحمت است | از این رو یکی حسرام کند 
دیگری سلال خواند . 

- عجبا! پرورد گاربشر یکتا نباشد ؟ يا دین او کامل نبود که با دست اینان 
داه کمال گیرد؟ 

سخدا را شرع نبی‌ناپسند آمده واینان شرع بهتری‌پایهنهادند؟ 

- یانه . مصطفی؛ فرمان حق بتمامی نگفت » برخحی گفت وبرخحی نهفت؟ 

شاید : اینان انبیاع پسین بودند که چون رسول خدا در گذشت ؛ نوبت 
" رسالت آنان گشت. 

- گویا : احکام نبی از راه حق بدر بود » اینان حق را به نصاب آن باز 


غدی ریا بن‌عودی‌نیلی ۳۳ 





رساندند. 
- عجباا مگرنه قرآ 
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا 6؟ دین شما راکامل کردم » نعمت هدایت راتمام 





گفت: « الیو اکملت لکم دینکم و اتمست 


کردم رضا و تسلیم‌را به‌عنوان دین پذیرفتم- 
- وفرمود : حدا را اطاعت کنید » وهم رسول خدا را وهر که ازرسول او 





منشور ولایت دارد؛ تا رستگارشوید. 
ازچه حلال‌خدا را حرام شمردند؛ و حرام خدا را حلال و روا دانستند ؟ 
- تصور کردید که حدای قر آن حطا کرد؟ یا رسول او؟ یا جبرئیل امین + 
- رسول حق درنگذشت» جز آنکه خدا دین او کامل کرد . امرخلافت بر 








- منتها کینه‌ها آشکار شد» جور وستم حاکم گشت. 
- نالایق مقدم شدء لابق رانده شد. خطیب دم دربست » نادان برمنبررسول 


- بی‌سبب علی‌را عقب, اندند» جز تجاوز وسیه کاری انگیزه نبود. 

- آنچه محمد گفت» ذزهم شکستنده اما دین حق شکست نپذیرد . 

حاشا که دین داشکست گیرد؛ دبنی که ار کانش بانیغ علی رفیع گردد. 

- ب رآل محمد ستم‌راندند» کیفرشان برستاخیز عذاب دوزخ باشد. 

- اگر ریاست دنیا راغصب کردند» عزتآخرت بردوام است. 

- کدام مصیبت در پهنة زند گینا گواراست که درحوزة دین‌نا گوارنباشد, 

- اولی بنام اجماع بر کرسی نشمت ؛ منشور حلافت:بنام دومی‌صادر کرد. 

- باول گفت : استعفایم بپذیرید که از شما بهتر نباشم» بآخر گفت : عمر 

راپس خود برشما می گمارم. 








شاء لحم کلم 
- قلادةٌخلافتبر گرون کسی بست که از خشنونتتو تندی می‌زدومی‌شکست. 
- دومی گفت:ا گر مولای حذیفه می‌بوده بلا تأمل بر سر همه امیر می‌بود. 
خشناء بتلظ کلمها (مترجم) . 





۳۳۲ القدیر ۸ 


- باری» سومین با شورای شش نفر بخلافت نشست» تیخ پر سر علی 


آهیخت تا بدو پیوست . 





- آخر آئین‌خلافت بر شوری بودآیابراجماع ؟ یانص بر خلافت ؟ بیائید 
تا بزاسلام‌بگرييم‌وبناليم . 

- آنکه از جانب‌حق بخلافت منصوص شدبر کنارماند. در گوشه‌ایبتلاوت 
قر آن روز برد . 

- اگر شمع وجودش را به سروری مسی‌پذیسرانند» بسراه رانتشان 
ذهبری می‌فرمود . 

- اوست دانشمند ربانی که بیمانند است» اوست دلاور سلحشور» شیر 
بیشهٌ شجاعت . 

- هماره در «بدر» و «احدء و «خیبره صف شکن بود؛ بینی دشمنا 

- تاخت برد باشمشیر برفرقشان کوپید, خواه ناخواه سرتسلیم‌فرود آوردند . 

- بظاهر ره اسلام گرفنند» کفر باطن"پرقرار, باشد که جان خود برهانند . 

- گفتند : علی راه جود. گرفت» فراوان از او شکایت بردند . 

- گفتند : خون مسلمین ریخت؛ درمیان آفان تبهکار و نانبهکارفراوان‌بود , 

- گفتم : لختی مهلت آرید» خحدایتان رهبری نکناد . وصی رسول کجا 
ستمکار باشد . 

- خون‌سلمین ریخت؟ بحق سو گند که در آن گروه مسلمان‌نبود . 

- علی خون « اکئین» ریخت که بیمت او شکستند » از متجاوزین انتقام 
گرفت» 

- مگر نه رسول‌فرمود: علی مهین‌داور شماست؟ این‌حدیث را همه‌مخالفین 
ایراد کردند . 

- اگر در قضاوت «ناکثین» بر خطا بود ؛ رسول حق چگونه قضاوت او 
تصویب نمود . 

- کاش حاضر بودمی و در رکابش خون «نا کئین» ریختمی . 

- برستاخیز ؛ با پنجةً خون آلود » به پیشگاه خدا رفتمی . و معلوم شدی 








۸ دیرب این‌عوفکهآ ان ۳۳۳ 





پشیمان و نادم کیست؟ 
- کجا مانند علی توان یافت که در هن نبرد ؛ پیشتاز ومرد افکن بود . 
- کجا مانند علی توان یاقت که از وفور دانش صلای « سلونی » برزد : 
- ایها الناس در سینه دانشی وافر دارم که از مصطفی به ارت بردم + 
- از راه آسمانها پپرسید که آسمانها را بهتر از زمین شناسایم . 
- اگر حجاب از چهرة غیب بر گشایند؛ بر داش و ۶ ۰ 
- آیات فضل و دانشش چه فراوان . کرامت ویژهاش؛ نسه قابل کتمان . 
- هر آنکه پرونده اعمال خود باکار نيك بندد» من با مهر و ولای او بندم . 
پار خدایا . بآل محمدت سو گند : اختران هدایت در تاریکی جهالت . 
- به «مهدی موعود‌از خاندان احمد . و نياکان فرزانهاش هسادی و دهبر . 
بر این چاکر جان نثارشان «عودی» رحمت آر . بخش و بیامسرز . 
- از گناهانش بخوبی در گذر آن رو ز که دوزخ شعله بر کشد . 
- با مهر و عطوفت بر او منت گرا منت تو نخود کرامت است . 
گر بزهکاریم عظیم ست» متفرت و آمرزشت از آن عنظم‌تر . 
- اگر چکامه‌ام با یاد مجشوق آغاز, گشته ای 
ختم شد . 
چکامةٌ دیگری دارد که حدیث غدیر را یاد کرده و آنرا نص بر امامت 











با ای ستار گان دوشن 


و حلافت علی می‌داند» فصیده؛ ۵۷ بیت است؛» چنین شرو ع می‌شود : 
الق ورفی شُراض ال نُنْحیالْب‌نالتسبیعالمم 

- در بار گاه «غری» و ناحيةٌ وعلقمی» گناه تبهکاران و بزهکاران پال‌شود. 

- آنجا مزار وصی است» و اینجا تسربت حسین» لختی درنگث کن و 
سلام برگو . 3 

حمین در کنار فرات با لب تشه شهید شدء پدرش در کوفه محاسن با 
خون حضاب کرد : 

- قافله سالار حج که صلای سفر زند» پرهیزکار مسلمان جانب این دو 
مزار پوید . 





۸ ۲ ۳۴ 


- آهنگت مزارشان کن و درود و صلوات خود بر آنان و سایر پیشوایان 
تقدیم کن , 
زاد کان رسول مختار باد گار سورة طه و قساف و هم سور ضحی و 
تباركگ آیات محکم قر آن . 
یاد گار « بطح » . میقات مسلخ؛ صفاو مروه؛ کمبه‌و ارکان» زمزم گوارا . 
- از آتش دوزخ با مهر شما نجات ياییم نه شما بهترین فرزندان آدمید ؟ 
- چراغ‌تاریکیها» هر که خو اهدراه یابد» دستاویزاستوارو متين که نگسلد . 
- مه ر کیش شما آهنگ خدمت کرده بدین امید که در سخنیها یار اوباشید , 
- پفردای رستاخیز که شعله‌های دوزخ سوی عساصیان سر کشد در پناه 
شما رستگار گردد . 
- در گیتی کدامین کس همپاية شما باشد کهدانش‌قر آن وعلم لدنی دارید . 
- روح القدس در خدمت شمااو جیشما بسود؛ این شرافت مخصوص و 
شما بود 
- ای زاد گان احمد مخت 





+,پدر نان علی هم از خاندان نبوت بود . 
- رسول حق‌از میان همگانش بر ادری بر گزید, منشور خلافت بدو سپرد» 
اما مظلوم و محروم ماند . 
- فرمان پیشواثی بروز «غدیر» صادر کرد بینی دشمنان بر خال کشید . 
- دعای خبر » نثار دوستان و یارانش کرد , خدا را شاهد و اظر گرفت. 
- رسول حق بجانان شتافت » دشمنان او چون مگس گرد شیرینی طواف 
گرفتند . 
- پیمان خلافت را شکستند » از این رو که دلها بازبان همراه نبود . 





- جام حلافت ؛ دست بدست چرخید ؛ گویا شرابی است که برتشنه‌کامان 
سبیل بود . 

شاعر ؛ 

- رییب ؛ ابوالععالی » سالم بن علی بن سلمان بن علی + معروف به ایسن 
عودی متخلص به «عودی» تغلبی » نیلی » منسوب به نیل فرات که در غمانجا 


۸ غدیری؟ ابن‌عودی نیلی ۳۵ 


بسال ۴۷۸ دیده بر جهان گشرد . 
- میسوط‌ترین شرح حالی که برای ابوالمعالی تحریر شده ؛ شرحی‌است 
که مجله «غری» نجف در شمارة ۲۲ و ۲۳ سال هفتم ؛ بقلم دکتر مصطفی جواد 
بغدادی » بحائٌتقاه منتشرساخته است» اينك متن آن‌ازنظر خوانند گانمی گذرد: 
ابو المعالی از سرایند گانی است که سروده‌هایش مشهورء اما شرح‌زند گی 
او بحد کافی در اختیار تاریخ باقی نمانده است » اختری است‌از اختران آسمان 





ادب ؛ که تابش و پرتو آن مشهود است » و حقیقت آن برای مامجهول ۰ 

در روز گاری می‌زیست که عمادالدین اصفهانی شرح حسال شعراء معاصر 
را جمع آوری می‌ کرد ۰ لذا در ذبل نام او گوید : شاب شبت‌له نارالذکاه » و 
شاب للظمه صرف الصهباء من الماء» ودر من فیه شوبوب الفصاحة » یسفی من 
پنشده شعره راح الراحة : 

جوانی است که هوش و ذکاوتش,بتبان شعلةٌ آتش ؛ سروده‌هایش چسون 
شراب ناب با مزاجی از زلال آب,خبات .هر گاهمان به شعر و غزل گشاید » از 
فصاحت و بلاغت‌درو گهربيزد » همگان را از نْل شراب گیرای ادب » مست + 
مدهوش سازد . 

بسال ۵۵۰ وارد شهر ووابط» گشتم ) گفتند.: ابلو المعالی در ایسن شهر 
مهمان است بدین امید که از فرماندار شهر ۰ عنایتی بیند » روزی برای خواندن 
قصیده بحضور «فاتنا» ۱ که از جانب خلیفه ناظر بود » حاضر شده ؛ اما دیگری‌بر 
ار سبقت گرفته و بررکرسی قرائت بالا رفته است » ابوالمعالی از قرائت قصیده 
منصرف و از جائزه وصله چشم می‌پوشد و عزم رحبل کرده به شهر نیل» وطن 
مألوف خود باز می گردد . 

در سال ۵۵۴ در همامیه با او ملاقات کردم و ... 

کلام عماد کاتب که او را بعنوان جوانی چنین و چنان می‌ستاید » اشاره 





باین است که ابوالمعالی نه چون سایر جوانان است بل نادده‌ای است درسنین 
جوانی . و با اینکه‌فضیده خود را تحریر کرده تا در حضور«فاتنا» بخواندوصله‌ای 





1 - شمس‌آلدین » ابوالتضائل «فاتا» از بزد گان موالی ینی عباس‌است که در واسط از 
جاب غبقه تاظر بوده است . 


۳۶ القدیر تک 
دریافت کند ؛ در اثر مناعت طبع و اعتماد به نقس» ازحضور مجدد ء خودداری 
ن شاعری قهراً محروم و نامراد حواهد ماند . 

- از سروده‌های او که قطب‌الدین ابویعلی » محمد بن علی‌بن‌حمزهٌ علوی 
اقسامی » باد کردم خزلی است که در وصت ممغوقهای میان سال گنه 
(مقذل ولتت ...اند 


نموده است » و يك 
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#قذزاوماعنیی السَیبَمَلاح وان در الوایشی وساء عدائها 
- بی عشق « امفضل» دلم آرام و قرار نگیرد » گرچه اينك عهدجوانی را 
پشت سر نهاده . 


طرة خا کسترینش در چشم من ؛ بر ملاحت و ظرافت افزوده » گسرچه 
دشمنان و سخن چینان‌را خوش نیاید. 

- با آنکه روز گار از خسرمی و طسراوتش کاسته . شعلاً عشقش در درون 
سینه پا پرجاست . 

گنفت روز گاراز لطف‌او نکاس : جز اینکه کمالش‌برفزوده بدان‌حد 


که زبان شعر از وصف و او عاجزهنمود . 





- بازلف سیاه و چشمان جادو اسیرم کرد » نگاهی پر از مهر و تعنا ء 


- دندان چون در رخشان » دراین میان «ثنایاه چون مروارید غلتان » شهد 
لبانش شفای دردمندان . 
- پس از هجران وجدائی,زیارتش کردم » سلام راندم ؛ التفاتی مهر آمیز 
دیدم . 
- جمال و کمالش بر قرار دیدم » نشاط وشوری بر سر آوردم . 
#وقاضی عبدالمنعم واسعی » این قطعه را از ابوالمعالی یاد می کند : 
هم افعتونی فی الهسری واقاموا .. وأرّاجغونی بالشهاد وناموا 
- مرا در سوز عشق نشاندندو خود بر خاستند » خواب ناز از چشمانم 





ربودند و خود آرمیدند . 


۳۳۷ 


ورفتند» اينك زبان نکوهشگران‌باز و درازاست. 
- اگر درعشق وشیدائی ره انصاف می گرفتند » از سوز درون سهم وافری 






داشتند . 


و ی اد او 


وله رل و فوضت 


مب بحطلی ردیر 








اداهاجبی توق کانما ‏ ار آعشار شاد سهام 
- از آنپس که پیوند عشق شکوفا شد, بکرامت راه وفاترك نگفتم؛بلشامت 


راه دغا گرفتند . 
- و چون بانگلرحیل بر کشيدند و از سنگلاخ « ابرق » خیمه و خر گاه 
بر کندند . 


- با حسرت و ملالت سویشان نگریستم» آتش اشتیاق در دل شعلهور بود. 

- باز گشتم و عشق خود نهان کردم : تار.و پودم در سوز و گدازبود . 

- شور اشتباق است > هر گاه بر آشوبد » پندازم هزاران تیر جانشکافم بر 
دل می‌رود - 


ِ و 


و یی یی لایْلی واه ت 





ی 0 ۳ وک هرد مق با 
پند و نصحبت فراموشی نگیرد . 
ينك که در آستانهپيریم ؛ چسان رمز عشق‌را از خاطر برم » با آنکه از 





جوانیم همدم و همراز است . 
- در ریگزار «عنیزه» صبر وقرار از کف بنهادم » قمری بر سرشاخ »همناله 
و همنوا آمد . 





بیع + وا »و انا قرعها تللام 
فبایت یه بل وغاالیالتی للا ان لم یقض لی رام 
- بادرد فراق خو کن و گرنه عشق و شیدائی را فراموش کن » د گرت از 
جانب لیلی التفاتی نیست . 
- از عشق بخیلان طرفی نبندی , بر «ثریا» دست یابی » بر وصال اودست 
نیابی . 
- نازلا یدن » باريك اندام + رخساره صبح روشن » گیسو شب‌تار . 
- کاش بحلالی ۰ کام و آرزو دریافتمی ؛ ورنه بحرامی ؛ هرچه باداباد. 
* اين مضامین بکروشیرین[وعاني نمکین که «ابوالممالی» از خودبید گار 
نهاده ؛ قصیده‌ای است که درامیان شعرا آشث و معروف است ؛ اسلوب آذعربی 
خالص ۰ تازو پودش از دیبای ومی برتر است » صفدی چند بیت این قصیدهرا 
همراه برخی قطعات » ذیل نام وابن العودی» ثبت. کرده و گوید : «شعر او در حد 
رسط است» . 
دراین‌قضاوت وداوری ازحیثمانی‌ومضامین» آثار کینه وزور گوئی‌وجود 





ندارد.اماباید گفت از حیث تعبیر عبارات و تألیف مبانی‌شعرش‌در حداعلای سخن 
است.زیر انظر ادیبانعرب‌قبل ازمعانی‌و مضامین » بسوی مبنسای استوار و عبارات 
تین معطوف است ؛چرا که لغت‌عرب آوای خاصی‌دارد؛ و در موسیقی‌و آهنگگ؛ 
حسن تعبیر و انسجام عبارت را سهمی‌بسزا است . 

البته نمی گویم » در لغت عرب ؛ هر گونه شعری که دارای حسن تألیف و 
انسجام است» در حد اعلای ادب قرار دارد » زیرا ای ی وارج مضامین 
بایه و اساس سخن است » ولی می‌توانم بگویم : شعر ابن عسودی اگر از حیث 
ظرافت معانی در حدوسط باشد : حسن تألیف » شعر او را بسرحد اعلای سخن 
ار تفامی‌رهد . 


۸ غدیریه ابن‌عودی‌نیلی ۳۹ 





اب زمينة شعر مذهبی که سید حمیری ؛ ابن حماد » عونی » 
ناشی صنیر » ابن علویه اصفهانی ۵۱ وراق قمی»سروده‌های فراوانی از خوییاد گاد 
نهاده‌اند » سروده‌هائی داشته که اینك دردست نیست . 

موقع ی که ابن شهر آ شوب (اواسط قرن‌ششم ) وارد عراق‌شد » سروده های 
مذهبی ابن عودی را آویزة گوش علاقمندان یافت که هرجا با شور و نوا انشاد 
می‌شد » برای استماع آن مجتمع بودند ؛ از این رو در کتابش همناقب آل ابسی 
طالب» قسمتی از سروده‌های او را درج نموده‌است . 

بعد از اینکه » ابن شهر آشوب » عراق را به سوی شام تركك می گوید . دد 

بندادفنه‌های مذهبی فراوان رخ می‌دهد » و حنیلی‌ها» طبق سیره و روشی کهدر 

برابر دشمنان داشتند » شورشی پپا کرده کتابخان‌ها را با هر چه کتاب و دیوان 
مذهبی یافته‌اند » به آتش می‌کشند ؛ در نتبجه ادبیات شیعی » سره و ناسره » هسر 
چه بود و نبود» طعمه حریق می‌شود » از جمله سروده‌های ابن عودی - 

- و گوبا » اشعار مذهبی این عودی اش تکه محب‌الدین محمد » معروف 
به ابن نجار بغدادی رابر آن داشته که در شرح جال او بگوید : رافضی خبیثی 
بوده که صحابةٌ رسول را هجومی. گفته است . 

از آسرودعاع ابن مت کی ! سروده است : 





- چندی است که در واسط مقام دارم و شبانگاهم اندوه فراق و جدائی » 
خواب از از سر می‌رباید . 

- ای شورید گان خدارا. کسی هست براین‌عاشق دلباخته رحمت آرد »که 
جام فراق را مالامال س رکشیده . 





شرح حال ن سرایندگان نامی دد جزء سوم و چهارم و پنجم تا هفتم تسرجمة 
الفدیر گذشت . و همگان در شمار شعرای غدیراند . 








ای‌دوستا شودک را وم ید شو ک داز فراق وجدائی 
دوی نگام از تم 








یکی لایری الواشونما آنالاق 

۷ . ای قمریان وادی «سالم»,بسلامت مانید » خدایتان ازشر هجران و 
جدائی نگهبان باد . 
ئید همنوا و همناله گردیم » وهرٌ يك بر وروخود بگرییم » نهان کرون 
سوز دل در تون مانیست . 

- با آنکه سوز و اگداز عشفم بت یکتان نباشد » اشكك مسن بر رنعسار 
می‌رود اشك تو پیدا پیست . 

- بنداشتمی که بعد از دوران وصلم ؛ با روز گار فراقی چنین پسر ملال 
روبرو خواهم گشت . 








انالٌ جانسوزت‌داغ دلم تازه کردی» پرده از داز درونم بر کشیدی, 
- بانوای‌زاری؛ خواب ازچشمم ربودی, پندارم ساقی مجران جامی چند 


- من از عشق و شیدائی دست نشمتم » چسان از عشق ودلباختگی دست 
شویم کهاينك پار و همنوا دارم . 
- از آن» سوز دل پتهان کردم که حال زارم بر شمانتگران برملا نگرود. 
# شریف ؛ قطب‌الدین » ابویعلی » محمدین علی‌بن حمزه گوید : رییب ؛ 


ج۸ خدیریا ای‌عودی تیان ۳۳۰۱ 


رای« سل ان وی ور کل ناو سف سا ۵۵۰ چنین سرود : 
مایت الکناب عنك لهج لا . ولاکان اک عن تجانی 
غیرأ ال زمان یحدث للمرهاصورا تیه کل متصافی 
شیم رب اللبالی علیتها والیالی یله الانصاف 
نه از سر هجران وجدائی از نامه‌ای‌دریغ کردم ۰ ابدا . و نه از چفا و 
سهل‌انگاری » 
- روز گاراست که بر سر آدمی می‌چمد و دوست و فاکیش را از اد 











می‌برد ۰ 

- آین وفاست » گذشت روز کار بر آن پرده کشیده . ای روز گار .این 
چه بی انصافی است ۰ 

# اینابیات » بسیار حکیمانه است و از صمیم قلبی پاله و انسان دوست 
تراویده است . 

حسن بن‌هبةاقه تغلبی » معروف بهابن عضری دمشقی گوید : ابوالمعالی 
سالمبن‌علی عودی از اشعار خودش قطعة ذبل زا برایم سرود : 

وع الدنیالم نی بخب وان ترا لا وصُولا 

- نعمت دنیا را ارزانی بخیلان دان»,هر آنکه با دنیا سروصل دارد » داه 
آشتی بااومجوی. 

- بر گذشت ایام » اعتماد مکن » که هیچ بزر گی ء بروز گار نماند . 

- فریب خورد گان دنیا فراوان‌اند » چه امتها که برباد فنا نرفت + 

- روز گارت گرچه طولانی‌شود؛ جز اند کی‌بهره‌مند و کامیاب نخواهی‌بود. 

- وای برزادة آدم» ازروزرستاخیز که عزیزان» خواروذلیل گردند. 

* تِ_ رال ازاشمارخودش؛ قطبةذل‌راهم چنین انشاد کرد: 








اه 


یغافلا وان یدح فی ستیه بلاز 
لب پمللنبات ادا تکامل من حصاد 


۳۳ القدیر ۸ 





- ای‌جان برادر . خواهی نخواهی باستقبالمر گ می‌شتابی ۰ آرزوی 
دورودراز وانه . 

- بزند گی دل مبند که عزت ودولت روبزوال است . 

- سفرنزديك شد؛ مبادا زادوتوشه‌ات فراموش گردد. 

- بخواب‌غفات‌غنوده‌ای وندانی غول‌مر گث » سالهای‌همرت‌خو شه‌خوشه‌بر 
سر آتش می‌نهد . 

- آری . هو گیاه که حد کمال مپارد» باداس دهقان ازپادر آید . 

# وهموسروده است : 





- از آن دست نیازدراز کردم که یادآور خاطرت گردم » نه برجودوسخایت 
برگنارم: 
- ابر آسمان که ازریزش بازان اما ورزده دست دعا بسویش بر کشند که 
باران بارد . 
# وهموسروده است : 
میدید الی الوصال 





- ای‌سرونازم ایکره جانب وصال گیر که ازهجرت گدانعتم . 

- با عاشق زارت مدارا کن؛ دوای دردش توباشی, 

-ا گراز ره‌احسان خحواهان وصلی» اينك حاضرم . 

گر باهجرانت خواهان هلا کم باشی؛ بنگر که درحال احتضارم. 
# وهموسروده است : 






# یا 


ج۸ ویر 





- ازچه براسیرعشقت نکوه شآری ؛ بعدازهجران وعسذاب + نکوهش و 
سرزنش جفاباشد . 
- اگر دل‌بمهر دیگری بستی ازاینرو ازما گسستی» تا روزواپسین پیوندمهرت 





وازسروده‌های شاعر است: 





ب گویندم: : دل رآمداواکن ار ارت بیارامد. 

هیهات . کشتهٌ چشمان جادو ومرواربد دندان ؛ از دعا و افسون » کی 
شفا ید . 

# تاریخ وفات ابن‌عودی» معلومم نگشت ؛ البته سال ولادتش ۲۷۸هجری 
است » عمادالدین اصفهانی هم درسال ۵8۷ نزديك واسط (همامیه) او را ملاقات 
کرده است بادردست داشتن این دوتاریخ,» ثمیتوان تصور کر دکه بعد از تادیخ 
۵۴ فراوان زیست کرده » وبا عمرش از سال ۵۵۸ تجاو زکرده باشدء زیرا بالیمن 
احتمال ؛ سالیان عمرش به‌مشتارنیرسد واین جزء نوادراست ؛ خصوصاً در این 
شهرودیاری که شاعرما ابوالمعالی می‌زیسته : 

(نشريةُ مجلةٌ نجف پایان پذیرفت ). 


۴۹ 








رقدساروع اي اضما 
وی ردام اسب ری ما 
وقد کت وی عنلیا وأْعا 

- فریادر حیل بر آمد که بشتایید. وداعم گفت ورفت: درد وبلایش‌بجانم‌ماند. 

- دل تنگمرا ذره‌ای جای‌صبرو تحمل‌نبود, ازاین روهمراه کاروان بسا سر و 
جان رفت , 

- اينك بساغم واندوه بتاریکی شب پناه برم» صبحگاهان که نقاب از 
بر کشد؛ اشك نهانم برملاسازم . 





دخ 


- پیش آزاین» این‌چنین؛ اسیرعشق نمی گشتم : گاهی رخ برمی‌تافتم» گاهی 
داه فریب می گرفتم . 
#۶ تاآنجا که گوید : 








ندای عشق را نشنیده گرفتم » داعی‌خاندان رسول رالبيك اجابت گفتم. 

- انديشة تاريك خود درپرتودانش آنان گرفتم» راه حقیقت راصاف‌وروشن 
دریافتم . 

- به مهرشان دل بستم » دشمنان هرچه خواهند گویند . ولایشان پذبرفتم » 
منکران هرچه خواهند خرده گیرند . 

زبان به ثنایشان گشودم؛ باشتاب راه خدمت گرفتم . عذر تقصیر گفتمءاز 
خحطاپرهی ز کردم ۰ 

- آنهایند که صائم وقائم‌اند» ازخوف حق ددبیم واضطرابند . 

- شبها با راز ونیازسربرند » بار کو ع وسجود» شب زنده داراند. 

- با. مهروولایشان عبادت مامقبول‌افند»ازعنایتشان طاعت مابآسمانها برشود. 

- با یادشان ابر آسمان باران ریزد؛ گرفتاریها رخت بربندد . 

- گفتارشان با کرداربرابرباشد؛ وه چه يك است. علم وعمل توآمانباشد» 
معنی تقوی همین است . 

- پدر آنان وصی‌مصطفی است» وازث علمش؛ازاینرو میراث نبوت بدوداد. 

- ستون دین ازوجووش ژانتت شد» ارکان دین برقرارماند. 

- جان عزیزش فدای رسول کرد از خبل‌دشمنان نهراسید. 

- آشکارا» سروروسالارشان نامید همپایهٌ او درفضل وعصمت آمد. 

- غبارغم ازچهرة احمد که زدود؟ آنجا که دیگران وانشستند. 

- دراز قلعةٌ خیبر که بر کند؟ لرزه برحصار مش رکین‌افکند. . 

- روز «بدر» » اجسادشر کین درچاه بینباشت» سرها ازتن جدا کرد. 

- بساحاسدان که برفضلش رشك بردند» فضل ی که همتا ندارد. 

- روز «غدیر» ؛ عزم خبانت در دل آنان پروراند » روز «جمل» نتیجه‌اش 
آشکار آمد . 

- قر آن بجنگك آنان برعاست. ازپاننشستند» اسلام بسرزنش هملامتزبان 
باز کرده در گوش نگرفتند . 


۳۶ القدیر ۸ 


۱ پرتوش درحجاب کردند ؛ جهان 





ولم و فی‌قوس لالم 

ملاء ای 2 حرمت دین بشکست؛ سر گشتگی‌وضلالت ازحد 
بدربرد . 

- با کدامین حجت وبرهانه فرمان حق زيرپانهادید . 

- حق وه علی‌راغصب کردید؛ امامت وخلافت راهشماراهموار کرد. 

- تیغ کین درخاندان رسول نهادید ؛ سرودست آنان ازتن جدا کردید . 

- در کربلا خونشان حلال شمردید » ناوك سنان ازحونشان سیراب‌نمودید. 

- آب فرات بر آنان حرام شد تشنهکامان رادادرسی‌باقی نماند. 

۷ فصیده ۵۶ بیت است که قسمتی از آن گزین شد. 

۴ 
تورس هنم جنین سراده 


و 





کل اشکم فرونشیند ؛ ازخون دل مدد گیرم . 
- بگذارفروریزد و آرام نگیرد؛ که مصیبت پس عظیم است . 
- میراث محمد ازدحترش دریغ کردند. نهکاری سهل پيشه کردند. 
ابدا . ونه ظلمی که برعلی‌رفت: حق مشهورش بتاراج بردند. 
- رسول حق به فضل ومقامش‌زبان بر گشود : اوست که بشیر ونذیراست. 
جَحدره عقدولایم اجه القرور 


۳۷ 





حروالیه ماعباه ره وم شضنور 
- پیمان ولایتش منکرشدند» ابلیسشان بفریفت . 

- رشك بردند وراه دغل گرفتند. نص «غدیر» رایبازی گرفتند. 

- جامةٌ حلافت راکه باندامش‌فراز کرد؛ ازاودریغ نمودند. 

یا امة رعت السها وامامها القمرالمنیر 

ان ضل بالعجل الیهود فقد اضلکم البعیر 
- بهرزه در آسمان جویای اعترسها گشتبد ماه تابان را ندیده گرفتید . 
- قوویهوده وال گوساله‌ای گرفتند. شماازپی‌اشتری (جمل) روان گشتید. 
نی لت تنل لصاح والعئیژ 

وافاهفی ,کربلا مب وس رید 

دنت لیم عصِّ مب اقلا کانما دما 
عجبالهم. لم للم من دونهم فد ی 

- آوخ بر کشتگان کربلا که خویش وبیگانه ازیاری دریغ کردند. 
- درنینوا روزی چهر گشود که چون روزقيامت سیاه ودژم بود. 








یه پیت ی 





- آیا خون حسین برروی زمین موج زندء آسمان درهم نلرزد. 

- پنداری کوهها به‌ماتم ننشست که سنگی برسر آنان نبارید. 

- چه شد که از آب‌فراتش منع کردند» دریاها برنخروشید. 

- آب زلال برحمین‌حرام آمدء از آنرو که شرب خمر بروشمتانش حلال‌بود. 
* قصیده ۴۶ بیت است که نصف آن را بر گزیدیم. 


۳۳۸ القدیر 








و لت منکم یکت واعن واه 

- سالها پند ناصح مشفق پس گوش افکندم » باریسمان پوسیده شما بچاه 
افتادم . 

# دراین قصیده گوید: 

مهر خحاندان رسولم در دل است ‏ از گناهان بازم دارند» ذخيرة آخرت 
هم آنهایند. 

- ای شیعیان راه وفا گیرید» سرمفاخرت و مباهات برسما برافرازید . 

- اگر بدستاویز ولایش چنگ زنی » ریسمان ولایش در کف خدابینی . 

بفرمان حق حامی اسلام گشت » از اینرو برهمهٌ ادیان پرتو افکند . 

جفت بتول » و اگر دخت"محمدنبود» پیشوایان برحق از کجا بود . 

- پیامبرحق بروز «غدیرة منشور مخلافتش برخوانده جز منافق بی‌دینحق 
او نربود. 

شاعر : 

- ابوالمعالی» عبدالعزیز بن حسین‌بن‌حباب" اغلبی» سعدی» صقلی»معروف 
به فاضی جلیس . ازپیشتازان شعراء مصراست ودبیران آن سامان » درسكك‌ندیمان 
ملك صالح طلایع بن رزيك بودکه ترجمه اش درصفحه! ۱۷ گذشت؛ پندار من 
این است که در اثر مجالست دائم با ملك صالح » بلقب « جلیس » مشهور گشته 
باشد . 

قاضی جلیس » از سرایند گانی است‌که در مهر و ولای عترت طه قدمی 
راسخ داشته است » چنانکه اشعار و سروده‌هایش حاکی است » فقیه مصاصرش 
عمار یمنی که شرح حال او تحت رقم ۵۲ خواهد آمد؛ باقصیده‌ای که بسال|۵م 
سروده و در ص ۱۵۸ کتاب « نکت عصریه » حود ثبت کرده » زبان ب‌نا وستایش 


او گشوده است. 


- در معجم الادیاء ج ۳ ص ۱۵۷ (جناب) آمده . 





- فراموشی حاطرپیوند وفارابگسلد» جامة صبرنازك کی درا 
تاب و طاقت آرد. 





# دراین قصیده گوید: 

- جانب « جلیس » شتافتم» از گروهی که حرمت همسایگان ندارند » رخ 
برتافتم . 

از همت بوالمعالی مدد گرفتم؛ آنکه تاج عظمت کمترین عطایش باشد. 

- مقامرفیعش ستودم؛» دشمنان دانستند که زمانه‌اش حامی ویاور باشد. 

# و ازجمله این قصید: 
رت مصافحهالتممنایلی وت غماث که بوانها 

- سرانگشتءطایم‌عزم کرد که بر ارَآسمان دست یازد ؛ ابرجود وعطایش 
بر آسمان خیمه برافراشت. 

۷ قاضی جلیس را عارفته‌آی رخ داد که از حضور در پیشگاه ملك صالح 
محروم ماند) فقیه عماره؛ آنچنانکه در «نکت عصریه» ص۲۵۲ 











ار عادائه ام اب 
نخرژته نام بغرك الم 
تی نت با تراغ رتیت اللا و مَوضن الصا 
- بمعالی و آزادگی سو گند» ای آزاد؛ صاحب مغالی سوگندی استوار 
و مبرور. ۱ 





- که دست روز گار باهمة زاد گانش از احراز مقام رفیعت کوتاه ماند . 
- درآن مجلسی که تو باشی » مرتبه‌ات وال ومقامت صدر مجلس‌باشد. 


ولما حضرا تست لام ین 





۳3 اذغات یره و قی الیل امه ند البذر 


۳۴۰ الفدیر ج۸ 


- دربزم ملك حاضر گشتیم؛ از 





نرو که غایب بودی» انس والفتی درسیمای 


مجلس‌نبود. 
- گویا بسترخاك » از آب باران محروم گشته » نی. بلکه جانها از دوح 
روا دورمانده . 


- آسمان ادب تاريك شد؛ ماه تابانش توبودی؛ آری درشب دیجور » ماه 
تابان پیدا نباشد . 

# عماد اصفهانی در « خریدةالقصر » بشرح‌حال اوپرداخته وفضل ودرایت 
او را ستوده است. ابن کثیر هم درتاریخش ج ۲۵۱/۱۲ و ابن شاکر در «فوات 
الوفیات» ج ۱ ص۲۷۸ مقام ومنزلت اورا درشعر واحساس باد کرده‌اند» ابن‌شا کر 
گوید: همراه موفق بن خلال, متصدی دفتر انشاء و دبیری « فالز باه » بود » و 











ازچکامه‌های اوست: 
و من عجب ناسا وال تحیض بایدیلَم وهی ذ کور 
و آَفْجبٍ من دا ها نی کقهم نارا ولا کت لور 


- شگفت آرم که تیف شمشیر:وناولدستان» دردست سلحشوران این قوم » 
به عادت زنان درخون نشیند؛ با اینکه درشمار زنان نباشد. 
از آن شگفت ت رکه همان نیغ یز و ناوله دلدوز.چون شمله آتش زبانه 
کشد با آنکه دستهای پر جودشان چون موج دریا باشد . 
# وهمو در بار؛ طبیبی چنین سروده : 





فده ری لزان عم جان اس کته جیوه سمازش دو لشکر 


غارتگر بسویم روان ساخته . 
- طبیبی کهدارو یش چون‌جغدشوم: میان من‌وعافیت‌فرسنگها فاصله‌انداخته . 


۳ غدیریه قاضی‌جلیس فی 





- سالینی تب در وان بود» که شد و رخت . بربست؛ با دو 
نسخةً این طبیب دوباره عمر و جوانی از سر گرفت . 
- ماهرانه بمعالجه پرداخت» افزود که این تجربه از جالینوس و بقراط 


حکیم است . 


- بهر روزم» تب نوبتی بیش مهمان نبوده اينك از مهارنش دو نسوبت 


سراغ جانم گیرد . 
# و باز دربارةٌ طبیبی چنین سروده است : 
با واراً عن آب وجد فضیلة الطب و السداد 


- ایکه میراث طب و حکمت از آباء و نیاکان داری , 

- جابی کهعواهدبارسفر بندد, بخانهتن مأنوس داری . 

- سو گند خورم که اگر علاج دهسر پیش گیری» عالم کون را از فساد و 
تباهی دور سازی . 

# و همو راست : 

- عیشش بکام. آن سيبك سررخ, که عشقش خانه خرابم کرد. 

- گفتمش : چشم روز گاز مانندبت ندید . از شرٍم چو آتش شعله گرفت 
و تکذييم کرد . 





- بسا سیمتن که با نگاه جادویش تیغ آبدار از نیام دید گان بر کشیده . 
بسا رخسار عاشق که اشك حسرت بر آن شیار بسته و بسا چشمان که 
چشمه‌های خون از آن سیلاب کشیده . 





و هم سروده رامت * 
لت _بناو ش بزهی 






لم یکهل غد فوداها 


اهیرٌ ارب و هی یاه 








وف القدیر ۸ 
: و زن لم تک الا ضلوجی مأواها 





واتی لاستنقی السحاب ارب 


- در آن پامی که گیسوی سیاه شب پریشان بوده سپیدی بر گوشةً زلفانش 
پدیدارشد. 

- ناگهان خورشيد رخشان بر آمد» یعنی طلعت رخسارش؛ شمیم عیبر 
آمیز برحاست, از گلستان رعش . 

- دید گانم در چمنزار وجودش بوستانی سبز و خرم یافت از اینرو با 


میلاب اشك» جویها روان ساعت . 
- طرف گلزارش‌را آرزوی‌باران کنم» گر چه!بربارا 





وما ین یی الوا رما رم وان في القلب شکناها 
اق» تار و پود وجودم باتش کشد, با یاد معشوق» آب 





- هر گاه شورو ا 
سردی بر دل تفتیده پاشم . 

- دل زارم از آن در آتش شعلهوز اسّت که شبع وجردش را مسکن و 
وا باشد . 

۷ قاضی جلیس» بینی بر گی داشت ؛ خطیب: ابوالقاسم هبة له بن بدر 
معروف به‌ابن صیاد, فراوان به مجواو می‌برداخت و از بینی بزر گ‌قاضی خرده 
می گرفت شاید بیش از هزار قطعه در هجو بینی او سروده باشد . 

ابوالفتح» آبن فادوس که شرح حال او در همین جلد کتاب تحت شمارٌ 
۴۶ گذشت به منظور همدردی بدفاع از قاضی جلیس؛ این شعر بگفت : 

نو لش ی یت مب 
و فرونك اش اکتسابٌ 
- ايکه بینی ما را عیب کنی ! بینی ارجمند و فراز را عیب نباشد . 
- اعضاء خلقتی است خدائی» امااین‌دو شاخ هرزرا توخودبرسر خودنهادی . 
* فاضی جلیس» چکامه‌ای در سول و ماتم پدرش که با کشتی بدریا غرق 
(سخن ابن شاکر پایان گرفت) . 
- قاضی جلیس» در حضور ملك صالح» از ابو محمد» ابن زبیر: حسن بن 











کده است سروده . 


۸ غدیریة قاضی‌جلیس تمرا 





علی مصری» در گذشتةٌ سال ۵۶۱ تمجید کرد تا مقرب در گاه شدء رک 
که قاضی در گذشت» ابن زییر» زبان به طعن و شماتت گشود و در تشیع جنازه 
با لباس زریفت شرکت نمود » در اثر اين اهانت و تهاون از نظر مردم افتاد و 
اتفاقاًبمد از قاضی» بیش از یکماه نزیست ۲ . 
ملك صالح طلایع بن رزيك, هماره در شبهای جمعه ندیمان و امیران را 
برای‌سماع وقرائت صحیح مسلم‌وبخاری وامثال آن انجمن می کرد؛ قاری مجلس 
مردی گنده دهان‌بود:در یکشب که امیر» علی بن زبیر با ابی محمدقاضی‌جلیس» 
حضورداشتند؛ قاضی رو به‌جانب ابن زبیر کرده و گفت : 
خر لت لایس یج 
بسا گنده دهان که بدو گفتم : کنارم منشین - 
2 
7 












۳ صحح بخاری ۵ جبترگانی- 
# فاضی مجدداً اضافه کرد : 
لااحتشام: 

بی پروا گفتم: ژایترو که هماره از دمانت کسیبازی : 











# 0 یمان ملك صالح؛ درحضورش قطمه‌ای‌انشاه کرد با سبکی که 
مصریان ( زکالش) نامند وعراقیان (کان و کان): 
7 رف وه 
النار بين ضلوعی وناعرینفیوُوعی 





و آموت‌غریق وحویق 

شعله آتش دراندرونم» اما من غریق درسیلاب اشکم. 

- چونان فتیلةٌ مشعل» درمیان آب و آتش می گدازم. 

# قاضی‌جلیس وقاضی ان یره ی ۳ ۳ 








معجم الادباء ج ۳ص ۰۱۵۷ 


۸ 


-قی مالفب ایام ار 





ما ی و نار 
کی باشد که سذورم شناسد؟ می‌خواهم افسار گسیخته سرو گردنش‌ببویم 
رخسار گلگونش ببوسم. 
- در وجودش جمح اضدادآمده؟ وهماره اضداد » نفرت و ادبارمی‌فزودند: 
- ازناله‌های درونش شرارآتش خیزد سیلاب اشکش دریادریامو ج‌ریزد. 
- چونان فتبلة مشعل که هلا کش در میان آب و ۲" 


باشد. 





# وقاضی ابن زیر چنین سرود: 
کانی وقد سا ول مداییعی اک حری فیلحت والرالب 


با قثدیل تقوم بمانها و تشعل فیها انار من کل جانب! 
- با این سیلاب اشکی که بزرحسارم روان است ‏ و این آتشی که تار وپود 
وجودمبه آتش کشیده, 


-فتیلٌ مشعلی باشم که‌غرق ور آبع» شتنلاهای‌سوزان از هرجانبم سر کشیده. 
* ابوالمعالی قاضی جلیس ؛ به قاضی رشید, مصری؟ 







- اندوختهةٌ کرامت و افتخار از پس تو ناچیز ماند» مرغزار عظمت خحشك 
و بی گیاه شد. 

-بهرجا روی؛سیاهی ازرخ شب‌بر گیری» بهرسو شتابی » بخت و اقبال به 
آنسو شتابد . 
و روز گار جرمی مرتکب شد که جز بامراجعتت راه جبران نباشد. 
ی 


۲ - ابوالحبین . احمدین علی ضانی؛ مقتول سال ۵۶۳ 
۴ - تادیخ این علکات ج ۱ ص ۵۴ . 








ار وف نکر حاله 





فلو کنت تذعوالهفی کل حالة 
- اقبال فرومایگان روبزوال است » 


بردوام » دست دعابرکشی» ب 
ازتبره روزی ونگون بختی. 









زمانه راد گر گوف یابی. 
وپیروزیشان‌بکام خوامی؛ درامان 

















# وقاضی جلیس‌چنین سرود: 7 
ن_انکرتم متا اژوحاما کم مذا الحام 
واْسمعن الحاجات ند فتیل اهر عنکم لانام 

- گر امروز نیازمندان راوزپیشگاهتان اژحام است» بفردابار گاهتاننخلوت 

ونفرتبار است . 


ث ازپذیرش حاجتمندان درتخوآب نازید.اما دید روز گارتان‌در کمین 
انتقام بیداراست + 





# روز گاری برنبامد که وزیر مزبور بانکبتی‌شدید دچار آمد . (رل : مر آة 
الجنان ج ۲ ص ۳۰۲). 
صفدی‌در کتاب‌«نکت الهمیان» می‌نویسد : موفق‌بننحلال, خالوی قاضی‌جلیس 
بودهابن خلال‌ر! نکبت ونگون بختی فرو گرفت » وقاضی جلیس را بخاطرتخالوبر 
دردسربیفزود؛ جلیس‌به قاضی‌رشیدچنین برنگاشت : 





تام ای رم بسانم ری ات شایسته که از تو انتظار دارم ۰ 
.نگون‌بختی خالو دامنم بگرفت» نسبی که از بخت‌و اقبالش خیری‌نفزود. 


۴۶ اتقدیر 





- اگر بهرهمند بود » مسا را مفید نیفتاد ؛ مسا امروزش در «پس گردنی» 
شريك باشم . 

# قاضی جلیس چنانکه در فوات الوفیات آمده؛ بسال ۵۶۱ با عمری در 
حدودهفتاد سال» در گذشته است.. 

( اضافات چاپ دوع ) 

سرورمان» علامه سید احمد عطار بندادی» در جزء اول از کتابش «رائق» 
قسمتی از اشعار قاضی جلیس را ثبت کردهء از جمله قصیده‌ای که در ساتم اهل 
بیت اطهار سروده» ضمناً ملك صالح بن رزيك را ثن گفته و خدمات دی قیمت او 
را نسبت به دربار علوی یاد کرده است . مطلع قصیده این است : 

لولا مجانبة الملوك الشانی مانعٌ شانی فی القرام بشانی 

# این فصیده ۵۰ بیت است . 

قصیدة دیگری در مانم عترت طةسروده که ۶۶ ببت و سر آغاز آن چنین 





ماهاب عادیه ایور الزابر 





واقی و هللا و لک 

منکائه انسان عین لم یلج 

ما کم نجغانی کشکُم مُونها ن شوایر و تواجر 

-والی > رونای خیال انگیزش با چه جرأتی بدیدار معشوق آمده از 
رقیب نهراسید ؟ 

- از داه رسیدء در شنلی از سیاهی شب و از آن پیش جز در تساریکی 


زیارت نیامد . 
- گویا مردمك چشم است که جز در میان سیاهی مأوا ندارو . 
- دید گان مرا بسا دید گان او برابر نتوان کرده دید گان من ساهر و شب 





زنده‌دار؛ دید گان او جادوی سحار است . 
هچ دیگر در ای مر ممتان کف لك لح دا هم سود این 
سروده ۷۲ بیت است با این مطلع : 





۸ غدیریه قاضی‌جلیس 





علی تلع من وصالك مان وفی کل لح من لك شانغْ . 
# و قصید؛ٌ دیگر ۶۷ بیت که برهان‌خلافت علی امیرمومنان‌را بنظم کشیده؛ 
ضمناً سید الشهدا سبط رسول را در سوثه و ماتم تشسته و بادی از ملك صالح بن 
رزيك و حدمات او دارد سر آغاز قصیده این است : 
لا هل ینعی فی القمام بل وهل لی لیرد اي بل 
۷ قصیدة لامیه‌ای هم در ۵۱ پیت یاد کرده که در نا و رای امل بیت 
طاهرین‌است . 


قرن شنم 
۵۰ 


غدیریةٌ ابن تمگی نیلی 


در گذشته سال ۵ع۵ 


بحيدرة آوصی‌ولم ینکن نا 
ویتلوالذی فیه وقد هتسواهسا: 
نصیریوی مثل‌هارون‌من‌موسی 
رای اه والمعضومیلحنه لا 
0 ال ملالدفاستوتجبالحبسا 
اما رو کت اس نت انقطاعها اساروعیناً بعدما لت طسا ۱ 
- ندانستی که رشوال ی محمَدع یر موهنان حیدر را وصی‌خود ساخعت 

که روحش بآسمانها پرواز گیرد ؟ 

- در«غدیرخمع که همگان حاضرو گواه بودند » خطبه‌ای برخواند. صداها 
خخاموش + جرسها بی‌صدا ‏ 

- فرمود : علی یارو یاور من است ؛ علی راز دار ممن‌است ؛ بسان هبرون 
و موسی . 

- ندیدی که اژدر بر سرمنبر شده با او راز گفت» پاسخ مسائل شنیده 
آفرین گفت ؟ 

- وزان پس‌چون‌طاوس بپرواز آمد گویا از ناز در صف فرشتگان‌هر امد. 
نه او بود که دست بریده را برجای خود نصب کرد ؟ نه.او بود که 





از ۲ 














یب ج ۱ص ۵۲۴ ط ايران . 


ک غدیری*ابن‌مکی نیلی ۳۳۹ 
چشم بر آمده را دد حدقه نهاد و بینا آمد ؟ 
شاعر : 
سعید ابن احمدین مکی » نیلی » مودب ؛ از بزر گان شیمه و سرایند گان 
خوش پرداز » و فدائیان عترت طه است که در راه عقیده و مسذهب 
نا و ستایش اهل بیت پیامبر» فراوان سروده ونبك در سفته ؛ مآثر و مفاخر 
آل طه را بر ملا منتشر ساخته , بدان حد که کوناه نظران او را به‌غلو و افراط» 
سبت داده‌اند ؛ در حالی که شاعر گرانمایه ؛ از دوستان معتدل و میانه‌رواست ؛ : 
منتهی تاسرحد قدرت از مشعل فروزان اهل بیت پرتو گرفته و قدم جای قدم‌آنان 
نهاده است. و لذا ابن ذهر آشوب در کتاب «معالمالعلماه» او را درشمار پرهیزب 
گاران از سرایند گان نام برده‌است . 

یاقوت حموی در معجم الادباء ج ۴ ص ۲۳۰ گوید : مورب شیمه‌مذهب؛ 1 
نحوی دانشوری بود ؛ بالفت وادب آشناب در شیعه گسری راه افراط و مبالفه 
می‌پیمود + شعر نیکوئی دارد ؛ و بیشتر در اثنا قرسنایش‌اهل بیت سروده . درغزل 
سرائی لطیف است ‏ با عمری قریب صدسال » در سنا ۵۶۵ در گذشت . 

از جمله اشعار او : 






فی عبیرنندامه 
یی القلوب|ذآرنابسهامه 
- ماهپاره‌ای با قذ ولجویش قیامت بپا کرد خدا زا » بسر ایسن دل زادم 


رحمی آند.. 
بدو سپردم » خون دلم ریخت ‏ با جمال دلادايش ؛ لهجةٌ خوش 





- بالب و دندانی شیرین » شهد گُوارایش آغشته با شراب‌انگیین . 
- با نگاهی دلربا » چشمانی سیاه و گیراء دلها درخون کشد باتیرمژ گان. 


۱ - در معجم الاوباء و قوات (لوفیات (سعد) رشته ؛ و آن تصحیف است . 





وا یسلحاله کلحانه . والتضن لیس توانه کتوامه 
- خط عذارش بردمیده». گویا خورشید رخش نقاب بر کشیده . 
- سپیدة صبحگاهی از پرتو رویش نمونه‌ای» سیاهی‌شب از سیاهی‌زلفش 
جلوه‌ای . 
- نگاه آهو ؛ با نگاهش برابر نباشد ؛ بالای سرو » باقد والایش همانند 





- ماهی که در حسن و نکوثی چون عشق است که خود طالب عشق‌است 
و خدای عشقرا با آن سریاری ات . 

- از این رو ؛ حمن و ملاحت است که آز سیمایش می‌بارد, ازپس‌وپیش» 
از چپ‌وراست . 

- چنان ظریف و لطبک که ار تحواهد بر شر اخیزد؛ ترسم میان‌باربکش 
درهم شکند , 

#عماد کاتب در شرح حال شاعر گوید : 

در تشیع راه افراطمی‌پیمود ؛ در عين حال مردی پرهیزکار » ادیب وادیب- 
پرود + در تعصب دینی پیشوا و مقدم بود ء کهن سال شد و از حدپیری به‌فرتوتی 
پیوست. دید گانش ابیناه وجودش چون عدم گشت. از نودسال عمرش‌بر گذشته 
آخرین دیدار من و او در بغداد ؛ محلاً صالح بسال ۵۶۷ اتفاق افتاد . 

امینی گوید : 

درست همین است که آخرین دیدار عماد کانب با شاعرما ابسن‌مکی ‏ در 
سال ۵۶۲ اتفاق افتاده ؛ و این همان سال است که عمادکاتب از بغداد خار ج‌شده 
و دیگریدان دبار باز نگشته تا در سال ۵۹۷ دار فانی را تسركه گفته » چنانکه ابسن 


۸ غدیر یا بن‌مکی نیلی ۵۱ 


خلکان در وفیات‌الاعیان ج ۲ ص ۱۸۹ یادکرده است . 

دراین‌صورت : تاریخ ۵٩۲‏ که در فوات الوفیات چ۱ ص ۰۱۶۹ داثرقد 
المعارف فرید وجدی ج۱۰ ص۲۴۰ از عماد اتب نقل‌شده» نادرستو تصحیف 
واضحی است که دچار آن‌شده‌اند . 

شگفت‌تر آنکه همین تاريخ ۵٩۲‏ در شذرات السذهب ج ۲ ص ۳۰۹ و 
اعیان‌الشیمه ج ۱ ص ۰۵٩۵‏ به عنوان سال وفات ابن مکی» شاعر صاحب ترجمه» 
پادشده , با آنکه تاریخ آخرین ملاقات او با عماد کاتب است ‏ نه تاریخ وفات 
او » تازه رقم صحیح آن ۵۶۲ است نه ۵٩۲‏ ۰ 

در این صورت » تاریخ وفات شاعر ؛ همان سال ۵۶۵ خواهد بسود کسه 
باتوت حموی یاد کرده » وابنکه می‌بينیم ؛ عماد کاتب ؛ نام شاعر را درفرهنگگ 
ود ثبت نموده » گواه براین است که نباید در سال ۵٩۲‏ فوت کرده باشدءزیرا 
این فرهنگگ ویژ؛ شعرائی است که بعد.از شروع فرن پنجم و فقط تا سال ۵۷۲ 


زندگی داشته‌اند , آن چنانکه در تاژیخ ابن‌غلکان جاص ۱۹۰تصریح شده‌است. 





عمادالدین کانب گوید: مخواهرزاد؛ شاعر ؛ عمر واسطی؛ صفار » دربفداد 
می گنت خالویم سعیدین مکی در سخنی‌چنین سروده است : 
مابال منانی‌لّوی بشخصك طلال قدطال قوفی بسها وبّی فد طال 
: فا وخ تحل, انس بل 


۳ 


لته ور و صمل و تلوب مقترعقب ری التزانی ال 











- در پناه این‌تل‌خاله » کلبةٌ دوستان بود ؛ از چه درهم ریخت ؟ دیری در 


این سامان درنگك کردم » باغم دل بسر بردم ‏ 
ايتك بساط آن خشك و بی آب » کرانة وادی بی گیاه ؛ دیگر از انش 
وشادی خبری نیست ۰ 


۳۵ القدیر ۸ 


- طوفان از چپ‌وراست » جنوب وشمال, بنیاد آن در هم‌نوردید آنجا که 
پهر شامگاه از ال باران عرم و دلفزا بود . 

- ای‌همسفو. لختی بیارام تا از درو دیوار فرو ریخته خبری پرسم » باشد 
که از حال دوستانم خبری گیرم.. 

- این‌دل زارم نشکست؛ جز نالةٌ جندی شوم که آهنکک فراق و جداثی 


نوات . 
- ناله‌ای‌زد و پرواز گرفتءدلم راغم فرو گرفت؛ وای از دوری آلبت 
صاحب خال . 
رمث نرمك می‌خرامید » باناز وادا؛ از فرط شرم تا پنهان سازد آوای 
خلخال , 


صفدی در «نکت‌الهمیان» و ابن شا کر دروفوات‌الوفیات» ج ۱ ص ۱۶4 
بشرح حال شاعر پرداخته‌اند و گسویند :,شعری استوار دارد و بیشتر در ستابش 
اهل بیت است. و بعد از اين کلام» سخن عماد کاتب را آورده‌اند . 

شرح حال ابن مسکی » درلسان المیزان ج ۳ ص ۲۳ . مسجالس الممنین 
ص ۴۶۹ یافت می‌شود؛ واز. اشعار مذهبی اوست که در نای امبر مومنان‌سروده 








فان یکن آدم من قبل السوری 


و فی ججنة عدن داره 


فان سولای علتا دای من قبله ساطعتة آننواره 
- اگر آدم بوالیشر » پیش از عالمیان پیمبر شد و در بوستان برین مأوا 
گرفت"» 


- سرور وسالارم‌علی صاحب معالی» از آن پیشتر پرتوانوارش بالاگرفت. 

- خدای‌جهان بحرمت پنجتن از خحطای آدم در گذشت» پناه و حرمت‌بافت. 

- اگر نوح‌سرخیل رسولان » کشتی نجات آراست تا از سیل طوفان در 
امان مانند . 

- سرور و سالارم علی صاحب معالی » خود کشتی نجات است ؛ یارانش 
بدو پناه و آرام گیرند . 


۳۵ ۸ 





نی نک تلآ تابن : 
- داستان «جّندی» از امام ميین عبرتی است که رهبر دوستان است . 
- در سر ابل » حورشید بخاطر او باز گشت ؛ از آن پس که شب 
پرده تاریکی بر آو: ۳ ۳ و 
موی رعا مجتهداً عشرا الی آن شقه انتیظاره 

- واگر موسی عمران » ده سال شبانی کرد » با انتظاریمشقت بار . 

- تا دخت شعیب را تزویج کرد و در وادی طور آتش اخضردید . 

- سرور و سالارم علی صاحب معالی بامر خدابا دخت‌محمد جفت‌شد . 

و اگر عیسی را فضل و مقامی است که بامر خدا ؛ مادرش‌حمل گرفت. 

- علی در شکم مادر به تسبیح واستنفار پرداخت ومادر خود از سجدفلات 
و عزی باز داشت . 

# آخرین بیت قصیده ‏ ناظر به"حدایثی است که «حلبی» درسبر حلبیه‌ج۱ 
ص ۲۸۵ زینی دحلان در سیره‌اش » صفوری دژ نزهة السجالس ج ۰۲۱۰/۷ 
فلنجی در نور البصار + رویت کرده‌اند» رانک علی ای مین دزمان 
حمل » مادرش را از سجده کردن بر بتها مانع می گشت ۱ . 

وهموراست : 


مساق 


و مُحمد یرمق 














همه 


شانعٌ لممنین و کل ۶ مت 
- رسول خدا در روزحشر؛ شفیع مومنان باشد و هم بند گان رامومطیغ . 
- علی با دو فرزندش زاد گان فاطمه » شیعیان را برستگاری رسانند . 
- وزین العابدین علی » باقر علم پیامبر محمد و از آن پس زاده‌اش جعفر» 
رهبر آمال‌اند . 





- کاظم فرخنده مآل موسی؛ زاده‌اش‌رضا پرچم هدایت وتقوی درمشکلات 
پناه من‌اند . 

- زادهُ رضا محمد هادی سبل » از آن پس علی بر گزیدةامم» ذخیرفردای 
من‌اند . 





۱ - سخن ما پیرامون این روایت در جلد سوم الفدیر (اصل‌عریی) ص ۲۳۹ گذشت . 





۳۵۴ 
- دو پیشوای عسکر : حسن وزاده‌اش مهدی که امیدوارم به یمن‌وجودشان 
به حقیقت راه یایم . 
* تمیده‌ای هم درتای امیر مومنان و غزوة 
ها ات من حولها حشتا 
دراز فلع خیبر بر کند» لرزه بر ارکان حصار افکند . 
- چنانش پرتاب کرد که پنجاه ذراع بدور افکند . 
- سپس برسر دست گرفت و سپاه را از خندق عبور داد . 
# از جمله قصیده‌ایکه خطاب به امیر مومنان گوید : 
- دست بریده را بر جای خود پیوند کردی ؛ چونان که چشم بر کنده را 





در حدقه جای‌دادی , ۱ 
- جمجمةً «جلندی» را که استخوانی پوسیده بود » مخاطب ساخنی با تو 


سخن گفت ۲ . 
* در پایان فصیده‌ای که ده بیت آن بّه نقل‌از حموی گذشت چنین گوید: 
وغ باسعیك خوالهواتنْك یمن ند بهم و تراح من آثابه 


ای سعید.هوای نفس از سربنه؛ بدامن آنها چنگ زن که سعادت یابی‌و 
از قید گناهان وارهی . 

با محمد و حیدر و فاطمه و فرزندانشان که پیمان ولایت کامل شد . 

- آن گروه که دوستانشان برستاخیز مسرور شوند » بدخواهانشان‌انگشت 
ندامت بدندان گزند . 

- نور از پیشانی دوستانشان بلکه دوست دوستانشان درلمسعان است. نامه 
اعمالش بدست راست . 

- از حوض کوثر سیراب شوند » جامی شراب که دیگر تشنگی‌نیا 

- از دست امیر ممنان علی » خوشا بر حالش که از دست امسامش آب 








ان هشام بن عدی همدانی است که دست او قطع‌شده بوده به اقب ابن 
شهر آشوب ج ۱ ص ۲۷۳ ط ایران ؛ مراجعه شود . 
۲ - به مناقب این شهر آشوب ج ٩‏ ص ۷٩۷۴‏ مراجعه شود . 





۱ - اشاره به دا 


غدیریبومکی نیلی 






نی وی بت ها گت زار وا 

- خدا را می‌پرستید ‏ دیگران از جهالت بدامن بنهاپناه می‌گرفتند . 

- آصف برخیا شمعون صفاء بوشع وصی موسی؛در علم ودان شکمترین 
شا گرد او باشند . 

# پوسف واسطی دوبیت در نکسوهش سرورعالمیان‌علی‌سروده » و ابسن 
مکی‌نیلی او داچنین بخ بسح 





وارتی علی وله شاهد 





- آنگاه که مردمان در حلافت متفق گردند یکتن از میانه مخالف باشد. 
- اتفاق آراء آنان گواه است. که زأي آن يك‌نفر فاسد است. 
بدو برگر: 





و داشرا هقی کب 7 فارد 

فکان الکثی عضو و کانَ المصیبٌ هوالواحد . 

- خطا گفتی» دروغی بهم بافتی » تصورت در نظر ناقدان مردود است. 

- قوم موسی » همگان بر گوسالةٌ سامری متفق ویکرآی شدند. ای خبیث! 
ای‌نابکار. 

- گوسالهرا حدای‌خود گرفتند و بپرستش ادامه دادند. هارون وصی‌موسی 
بکه و تنها ماند. 

- اکثریت » حطاکاربودند که دنبال گوساله گرفتند» آنکه تنها و منفرد ماند 
ریش صحیح و برحق بود. 

# و درقصیده گر » امیرممنان را چنین نا می گویدخ 


تحشّه ال باللوم فاضتی و موی ب کل شیر 





- مایقدانش ازبرادرش محمد گرفت» و محمد ازخداوندیکتاه لطیف‌خییر . 

توجه: 

سرورمان » سید امین » دراعیانالشیعه جءص ۴۰۷ تحت عنوان (ابوسعید 
نیلی ) فصلی باز کرده وشرح‌حالی که در مجالس‌المومنین برای ( سعیدپن احمد 
نیلی) آمده » در آن فصل باز گو نموده» و دنباله سخن را به تحقیق درنام صاحب 





شاعر ( دع با سعیدهواك و استمسك بمن) » باسعید 





مخفف اباسمید است؛ حرف ندا حذف شده » خطاب بخود اوست که گوید ای 
اباسعید » از اینجا معلوم می‌شود کنیةٌ شاعر ابوسعید است : درحالی که شعر (دع 
یاسعید) ضبط شده و بانام کوچك خوداژ| مخاطب ساخته است » نه با کنبه . سید 
امین » در ج ۱۷ ص ۲۰۷ أعیان|للیعه نوشته این مکی نامش سعد پاسعید است؛ 
وفات شاعر را در ج ۱ ص ۵٩۵‏ ط اول بسال ۵9۲ ثبت کرده و در طبع ددم ج۱ 
ص ۱۷۷ قسم دوم » بسال ۵۹۵ ثت تعودة که هر دو اشتباه است . ضمناً فرح 
حال شاعررا ازابن‌خلکان نقل کسردة »با اینکه‌ابن‌خلکان ؛ شاعر ما نیلی‌را عنوان 
نکرده است. 





( پایان اضافات چاپ دوم) 





۵۱ 


غدیر یا خطیب خوارزمی 


)۲۸۲ -۵۶۸( 





ال من قتق کار ملع طامیر توق اسراب 
- جوانمردی چون بوتراب کجاستپیشوای پاک گوهردرپهنة گینی. 
- اگر دید گانم دردمند گردد؛ ازغبار نعلش توتیا سازم. 

- محمد رسول گرامی شهرعلم است ؟امپرمومنان باب علم باشد. 

- درمحراب عبادت گریان؛ درصحنة پیکار خندان» 





- از زر وزبور چشم پوشید» درهم و دینار نیندو: 
- درپهنه رزمگاه سباه شیطان تار و مار کرد ؛ چون صاعفقةٌ شمشیرش آتش 
برانگیخت . 

علی است که با زیور هدایت آزین گرفت » از آن پیش که جامجوانی 
در پوشد . 

علی است که بتهای قریش بشکست ‏ آنگاه که برشانة رسول بر آمد . 

-علی است که بانص وصایت زنان پیغمبررا کفیل آمدء" امینی که‌حجایش 


رادع نباشد. 
- علی است که « عمروعبدود » راباضرب‌شمشیر فرو انداغت » ضربتی که 
اسلام را آباد کرد. 


- داستان « براعت > و و« غدیرخم » و « پرچم روز خییر » نزاع را فیصله 





۷ - اقرء واضحك: ( بخوان وب 


۲۵۸ امن ۸ 


- محمدوعلی چون هارون‌وموسی باشند. ایننمئیل اپیامبربزر گواراست. 

- درمسجد خود؛ درهای دیگران مسدود کرد؛ درب خانةٌ علی بازماند. 

-مردهمان» یکسر ؛ قشراند» سرورمان علیمغز باشد. 

- ولایتش - پی‌شك - مانند قلاده » بر گردن ممنین افتاد» بینی دشمنان 
برخاله مالید. 

هر گاه «عمره درپاسخ مسائل بخطا رفت» علی راه صوابش بنمود , 

- وعمر از ره انصاف گفت: اگرعلی نمی‌بود پاسخ خطایم مرابه‌ملاکت 
وتباهی می‌راند. 

- از ایثرو فاطمه وسرورمان علی؛ با دوفرزندش ؛ مایه حوشنودی ومسرت 
خاطر اند . 

- هر که‌نعواهد خاندانی‌را باستایش بر کشدء من ثناخوان اهل‌بیت‌رسولم. 

- اگر مهر آنان مایةٌ نگاو عار اد - وهیهات که چنین باشد - من از 
روزی که‌فرزانه گشنم» قرین این نگ وعارم. 

- علی‌را که پرتوحق ورهبر حفجویان‌بود, کشتند. آنکه یکتامرد میدان‌بود. 





- زاده‌اش حسن: » جوانمودعزت را کشتند باسم‌مذ اب کارش ساختند. 
- حمین را از آب فرات محروم کردند » باطعن نیزه وشمشیر بخاله وخون 
کشیدند . 


- اکر سخن ژینب نبوده علی سجاد را هم می کشتند. کود کی‌خردسال. 
علی‌را بردار کشيدند, دا را زاین ستم‌ناهنجار, 
- دختران محمد در تابش خورشید» تشنهلب » خاندان یزید در سایه قصر 


- پیشوای عدالت زید 





- خاندان بزید خیمه چرمین بپا کردند » اصحاب کساء جامه برتن‌نداشتند.۱ 


میده ۴۶ بیت است ۲۷ بیت آن‌انتخاب شده ؛ تمام آن در آخ مناقب خوارزمی و 
قسمتی از آن در مقلل حرارزمی یاد شده ؛ و این‌شه رآشوب ور منافب خود چند بیتی گزین 
تنرده 





۸ غد یر یا خطیب خوارزمی ۵۹ 

شافر : 

حافظ ابوالمژید, ابومحمد؛ موفق" بن احمدین" ابی‌سعیداسحاق بن‌مژید 
مکی حنفی » معروف به «احطب خوارزم». 

فقیهی دانشور ۰ حافظی مشهور » صاحب حدیثی بااسناد فراوان» خطیسی 
پرآوازه » آ گاه از سیره وتادیخ » شاعر؛ ادیب» خطبه‌ها انشاء کرد»سروده‌هایش 
ثبت دفاتر آمده است ‏ 

حموی » در معجم‌الادباء ؛ ضمن شرح حال ابوالملاء همدانی" » بهعنوان 
حافظ از اونام بروه وصفدی در « الوافی بالوفبات » اورا نا گفته وتقی فارسی در 
«عقداللمین فی‌تاریخالبلد الامین» از اویاد کرده ‏ 

ونیز » قفطی در « اخبارنحاة »۰ سبوطی‌در « بفيةالوعاة » ص ۰۴۰۱ محملد 
عبدالحی در «فوائدالبهیه» ص ۳۹ سید خونساری در «روضاتلجنات » ص ۲۱ 
و جرجی زیدان درتاریخ آداباللفة مر بية ۳ص ۶۰ وصاحب‌«سسجم |لعطبوعات» 
ص ۱۸۱۷ بنقل از جواهرالمضية ور اول کنانب» ضمن مناقب ابی‌حنيفة. 

این معاجم؛یکسره از تفصیل اساتید و شا گردان: «شایخ وتلامذ؛ او » و نیز 
نام کنابهای نفیس او خالی است؛ ما در تمام این نواحی بحث کرده واز کنابهای 
خود مق لف و کتب اجازات استفاده کودهایم: 





مشایخ » اساتید دوابت: 





-حافظ ءنجم‌الدین» عمرین‌محمدین‌احمده نسفی؛در گذشتةً ۵۳۷ خدمت 


اودانش اندوخته وحدیث فرا گرفته. 





۲ب ابوالقاسم > جاراله : محمود بن عمرزمخشری در ۵۳۸ دبیات 
را نزد او خوانده وحدیث هم فرا گرفته. 


۳ - ابوالفتح » عبدالملك بن‌ابیالقاسم بن ابی‌سهل » کروخی" هروی + 





- در فوائد الهیه ( موفق‌الدین احمدین محمد) آمده و آن تصحیف است» شاعرتامش‌دا 
در سروده‌های خود موفق » یادکرده ؛ چنانکه بیایده درمصادر قدیمه هم چنین است. 

۲ - درعقدا لئمین ( موفق‌بن‌احمد بن محمد ) ثت شده . 

۳ - حافظ حمن عطار مقری در گذشته ۵۶٩‏ . 

۴ 





بفتح کاف » منسوب به کروخ شه ر کی درتواحی هراة . 


۳۶۰ #قدير ۸ 


در گذشتةٌ ۵۴۸. درباز گشت ازسفرحج از اوحدیث فرا گرفته. چنانکه درجزه اول 
مقتل_ او دیده می‌شود . 

۴- ابوالحسن؛ علی‌بن حسین‌غزنوی» ملقب به « برهان » در گذشته ۵۵۱ ۰ 
در بفداد آحرین روز ماه رییع الاول از سال ۵۴۴ در عانة استاد » از او حدیث 
فراگرفته . 

۵ - شیخ‌الدین» ابوالحسن» علی بن احمد بن محمویه ؛ جوینی » بردی + 
در گذشتة ۰۵۵۱ 

۶ - ابوبکر» محمدین عبیداله بن‌نصرء زاغونی؛ در گذشتةً ۵۵۲ » دربنداد» 
از او حدیث شنیده . 

۷- مجدالدین» ابوالفتوح؛ محمدین ابی جه‌فر محمد» طائی ؛ در گذشتةً 
۵۵ ۰ بوسیلةٌ نامه ازاو اجاز حدیث گرفته. 

۸ - زین‌الدین؛ ابومنصورشهردار بن شیرویه ؛ دبلمی » در گذشت ,۰۵۵۸ 
از او اجاز حدیث دارد با ناه ارتباط عم داشته‌اند. 

٩‏ - ابوالملام » حسن بن‌احمد بنحسین بن‌احمد بن‌محمد؛ عطار؛ همدانی» 
در گذشت۵۶44 »اجازفحدیت دازو . 

۰ - ابوالمظفر: عبدالملك بن‌علی بن‌محمد. همدانی» ساکن بغداداجازة 
حدیث دارد. ۰ 

۱ - ابوالنجیب سعد بن عبدالله بن حسن ؛ همدانی مروزی : ضمن امه 
اجاز حدیث گرفته . 

۲ - ابوالفرج » شمس‌الائمه ؛ محمد بن احمد مکی » برادر خوارزمی ؛ 
چنانکه در مقتل خود ازاویاد می‌کند و به‌عنوان» پیشوای‌اجل » بزر گوار» برادرم 
سراج الدین؛ ر کن‌الاسلام» شمس‌الائمه : امام‌الحرمین؛ رحمةالّه علیه ؛ می‌ستاید . 
به صورت املاء ( دیکته ) از برادرش روایت می‌کند. 

۳ ابوطاهر؛ محمدین‌محمد» شیحی؛ خطیب مرو . اجازحدیث گرفته. 

۴ - ابوبکر؛ محمدین حمن‌ین ابي‌جعفر بن‌ابی سهل » زورقی. طی نامه 
اجازةٌ حدیث دارد . 


۳۶۹ 





۶ - ابوعفان عثمان بن احمد صرام » خوارزمی. 
۷ - نجم‌آلدین؛ ابومنصور؛ محمدبن ن محمد » بغدادی ؛ چنانکه 
حمویئی در « فرائدالسمطین » یاد کرده ء ازنامبرده اجاز حدیث دارد . 

۸ - ابوداود» محمدبن سلیمان بن محمد خیام » همدانی؛ طی امه از او 





روایت می‌کند. 

- حسن‌بن نجار » چنانکه در « فرائدالسمطین » آمده ء از او روایت 
دارد - 

۰- ابو محمد عباس بن محمد بن ابی‌منصور؛ غضاری» طوسی. 

۱ - کمال‌الدین؛ ابوذد احمدین محمد بن بندار. 

۲ - افضل‌الحفاظ » تاج‌الدین» محمدبن سمان‌بن بوسف همدانی. طی‌نامه 
روایت می کند. 
۳ - فخرالائمه, ابوالفضل» ابنعبدالوحتن» حفربندی. اجاز4حدیث‌دارد: 

۴ - شیخ سعیدین محمدبن آبی‌بکر : فقیهی» چنانکه در مقتل‌باد کرده » از 
اوبااجازه‌روایت مي کرده. 

۲۵ - ابوعلی حداد. 

۶ - سیف الدین؛ ابو جعفر محمد بن عمران بسن ابی علی جمحی؛ 
روایت از طریق مکانبه . 

۷ - ابوالحسین؛ ابن بشران» عدل» در بغداد از او حدیث گرفته . 

۷۲۸ - مباركا بن محمد شعطی . 

۹ رکن الا ثمه» عبد الحمید بن میکائیل . 

۳۰ - اب والفاسم» منصور بن نوح» شهرستانی» در باز گشت از سفر حج + 
بسال ۵۳۴۴ در «شهرستان» از او حدیث گرفته . 

۳۱ - ابو الفضل؛ عبداثرحمن محمدء کرمانی + 

۷- ابو داود؛ محمود بن سلیمان بن محمدء همدانی؛ روایت دارد؛ با 





۱ - به فتح‌قاف سوب به ( باقرحا ) از دهات بقداد. 





وم ۸ 





نامه ارتباط علمی . 

۳ سدیدالدین » محمد بن منصور بن علی» مقری» معروف به دیوانی . 

۴۳ - ابسوالحسن » علی بن احمد کرباسی . در مجلس املاع از او 
حدیث گرفته . 

۳۵ - امام» مسعود بن احمددهستانی» با نامه اجازه حدیث گرفته . 

شاگردان » داوربان : 

۱ - برهان الدین» ابو المکارم» ناصر بن ابی المکارم» عبدالسید» مطرزی 
خوارزمی؛ حتفی (۵۳۸-۶۱۰) ۰ در محضر صاحب ترجمه فرائت داشته و انعذ 
حدیث کرده؛ چنانکه پنية الوعاة ص ۰۳۰۲ مفتاح السعادة ج ۱ ص ۱۰۸ نوشنه‌اند» 
و از او روایت می کرده» چنانکه‌در فراندالسمطین‌و اجازعلامة حلی به بنی زهره: 
و اجازژ مفصل صاحب معالم یاد شده . 

۲ - مسلم بسن علی» ابن انیت /کتاب منافب را از مولف صاحب ترجمه 


روایت می کردم چننکهدراجازة شا گرد بخ پجیبالدین یحبی بن سعید حلی : 
در گذشتٌ ۶۸٩‏ برای سید شمس الدین محمد پن جمال الدین احمده استاد شهید 
اول؛ باد شدها . 








۳ - شیخ؛ ابوالرضاه طافر بن ای المکارم» عبدالسید بن علی» خوارزمی» 
کتاب مناقب را از صاحب ترجمه (مو لف) روایت می کرده اه 
حلی مراجعه شود . 

۴ - شیخ؛ ابو محمد عبدالقه بن جعفر بن محمد» حسینی» کتاب مناقب را 
از مو لف روایت می کرده . به اجازة شا گرد حلی مراجعه شود . 

- ابسو جفرء محمد بن علی بن شهر آشوب ۰ سروی » مازندرانی » 
در گذشة ۵۸۸ (رل : مقاییس) با خوارزمی مکانبه می کرده . 
۶- جمال السدین» ابن معین؛ کتاب مناقب خوارزمی را از مولف روایت 


می کردهه (رك : فرائد السمعین) . 


اجاژه دا از سید محمد بن حسن_ بن محمد + اببن ابی النرضا علوی 
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۷- ابوالقاسم» ناصر بن احمد بن بکر تحوی» در گَذشتة ۶۰۷ خدمت 


صاحب ترجمه قرائت کرده» به بغية الوعاة مراجعه شود ۰ 





تألیفات خوادذمی 
حوارزمی؛ در علم فقه و حدیث و تاریخ و ادب و ساير علوم متفرقه دستی 
بکمال داشته, و از طرف دیگر شهرت او در دوران زند گی‌و نامه نگاریو ارتباط 
با اساتید علم و حدیث در اکناف جهانء ایجاب می کندو می‌رساند که خوارزمی 





تألیفات فراوانی برشتةٌ تحربر آورده باشد ؛ و من فکر می کنم چنین بوده است + 
منتهی آنچه‌شهرت بافت‌و بدست مارسیده‌تنها هفت کتاب‌است که‌اینك ناممی‌بریم : 
۱ - مناقب امام ابوحنیفه؛ در ۲جلد» حیدر آباد دکن سال ۱۳۲۱ طبع‌شده 








۲ - رد شمس برای امیر مومنان علی علیه‌السلام . ابو جعفر ؛ ابسن شهر 
آشوب دد کتاب مناقب خود ج ۱ ص ۴۸۴ از این کتاب نام می‌برد . 

۳ - کتاب اربعین» در مناقب پیامبر آمینءو وصی او امیر مومنین» در مقتل 
خحود چنین یساد کرده؛ ابن شهر آشوب این کتاب را روایت می‌کرده و گوید : 
مو لف کتاب نو ارزمیطی‌نامه‌ای از کتاپ‌ار بمین خعودیاد کرده وبمن‌اجازة روایت 
داده . 

ابن شهر آشوب در کتاب منافب خود از آین کتاب اربعین فراوان نقل 
کرده و ما تمام آن روایات را استقصا و بررسی کردیم؛» با کتاب مناقب معروفش 
برابر نبود؛ در ایتصورت احتمال اینکه کتاب اربعین خوارزمی بسا کتاب منافب 
او متحد باشد» بیمورد است ۰ 

۴- کتاب قضایا امیر المومنین » ابسن شهر آشوب ذر ج ۱ مناقب خحود 
ص ۴۴ از آن نام می‌برد . 

۵ - کتاب مقتل الحسین سید الشهدا سلام الّه علیه. جمال الدین ابن معين 
آنرا روایت کرده؛ آن چنانکه در اجازات آمده . 

این کتاب با پنانزده فصل در دو جلد مسرتب گشته و فهرست فصول آن 
بدین قرار است : 


۱ - برخی از فضائل پیامیر ص) . 


۶۴ القدیر ۸ 





وذرية پاك او. 
۵ - فضائل صدیقةٌ طاهره فاطمه دنعت پیامبر(ص). 
۶- فضائل‌حسن وحسین علیهما الصلاة والسلام. 

۷ - فضائل ویژة امام حسین(ع). 


۸ - اخبار رسول خدا از حسین و سرانجام اوء 





٩‏ - آنچه میان حسین و ولید ومروان» درحال حیات معاویه و بعد ازوفات 
او گذشته . 

۱۰ - شرح زند گانی آن سرور » دوران؛ اقامت مکه ورسیدن نامه‌های اهل 
کوفه و گسیل داشتن مسلم بن عقیل. وماجرای قتل او. 

۱ - خحروج از مکه بسوی عراق و گزارشات این سفر تا ورود به دشت 
«طف» وجریان شهادت . 


۲ - کیفر قاتلان» و یاری‌نا کنند گان» ولعنت‌برقاتلین. 
۳ - یاد آوری مصیبت وسو گوازی وماتمداری . 





۶- دیوان شعرء چلپی در کشف الظنون ج ۱ ص ۵۲۴ گوا 
یکو است » شعر و احساسش درحدود سرایند گان معاصراوست. 
۷- کتاب فضائل امیرالمومنین» معروف به مناقب؛ ورسال ۱۲۲۴ طبع‌شده. 
این کتاب را جمعی از پیشوایان علم حدیث از مولف بزر گوار آن روایت 
کرده‌اند چنانکه قبلا اشاره شد» ازاین جمع: 
مسلم ین علی» ابن‌الاعت. 
۲ - شیخ ابوالرضا طاهرین ابی‌المکارم عبدالسید خوارزمی. 
۳- سید ابو محمد؛ عبدالّه بن جعفر حمینی . 
۴ شیخ نجیب‌الدین » یحبی‌بن سعید حلی؛ در گذشته ٩۸ع‏ گوید: کتاب 





یوانشمرش 





۸ غدرریه خطیب خوارذمی 2 ۳۶۵ 








مناقب خوارزمی را برشیخ ابومحمده عبدالقه بن جعفر بن محمد حمینی درسال 
۳ قرائت کردم . 
۵ - برهان‌الدین» ابوالمکارم» ناصرین ابی‌المکارم مطرزی. 
امینی گوید: من کتاب مناقب خوارزمی راااز فقبه طاثفه درمیان شیعیان 
علوی» یعنی آیت‌ال» حا جآقا حسین قمی! در گذشتة ۱۴ رییع‌الاول ۱۳۶۶روایت 
می‌کنم و آن فقید معظم از علامةٌ اکبر سید مرتضی کشمیری» در گذشتً ۱۳۲۳+ 
از سید مهدی قزوینی در گذشتةٌ ۱۳۰۰ ) از عمویش سید محمد بافرین احمد 
قزوینی» در گذشتةً ۰۱۲۴۶ از خالویش سید محمد مهدی بحرالعلوم؛ در گذشتةً 
۲( از استاد اکبربهبهانی در گذشتة ۱۲۰۸ ازپدربزر گوارش اکمل‌بهبهانی» 
۱- فقیه آل محمد؛ صاحب فضائل فسراوان از دانش پاکان عترت؛ دلیر مرد اسلا + 
ققیه مقدم؛ صاحب ورع وذهد مجاهد عصر که با حکمت و درایت و نصیحت و موغظت 
به حق و حفیقت دعوت کرد جامع مکارم |تخلاق؛ و انتخارات فسوق احصاء . کوتاه سخن 
اینکه مجسمه تمام این فضائل بود. 
در این صدد یستم که فقه وتقوی وزهادت وتُداسّت اودا بستایم» چون نیازمندستایش 
نیست؛ بلکه می‌خواهم فقط يك کلنه وله بیش آز-دلبری و شهامت و مناعت او یاد کنم: 
رادمرد دایری که پا خاست از دین و شریمت جلض بدقیاع بسرخاسته بدون اینکه از 
ملامت‌ملامتگر آن‌بیندیشد. 





این حقیقتی است که سران مجتمع اسلامی بخوبی می‌دانند و رشان ند گی او 
را در مقابله با جباران وزور گویان و س رکثان خوانده‌اند که چگونه با ی مطمئن و گامی 
اسنواره و جهادی مثقت‌بار قیام کرد و با عزمی راسخ و ادادة آهنین در برایسر قویتریسن 
عامل اجتماع وعواعل کوب دین ایستادگی کرد آنهم يك تنه که جز 
ایمان؛ ابهت علم و تقوی» عزت مجد وشرف: یاز و ياوري نداشت. 

مجاهدات وساعی مشکوره و قیامشرافتمندانة او بدانجا نتهی شد که از خسراسان 
هجرت فرمود و بالاخره رحل اقامت درکربلا افکند؛ و چون شیربیشه در حمایت عم خسود 
امام شهید متظر فرصت ماند تا دشمن جرارش بخالا نشست؛ و جز مشتی بدعت و دسوائی 
از. خود ییاد گاد نتهاد. 

دد این موقع سرورمان نامبردة مذکور یه ایران معاووت کرد؛ و دیری نگذشت کسه 





شجاعت دی 








ری بدعتها برکند و از مهر و علاقة مومنین حرمتها دید که وصف نتوان کرد؛ اذآن پس 
به عواق برگشت و ماند تا داعی حق را لك اجابت گفت. 


۳۶۶ تقدیر ۸ 


ازجمالالدین خونساری در گذشته ۱۱۲۵ ازعلامة تقی مجلسی در ذشتةُ ۱0۷۰ 
از شیخ جابرین‌عباس نجفی؛ از محقق کر کی شهید »٩۴۰‏ از شیخ زین‌الدیین 
علی‌بن هلال جزاثری» از شیخ ابو المباس احمدین فهدحلی در گذشتة ۸۳۱ از 
شیخ شرف‌الدین ابوعبداله حلی اسدی در گذشتة ۸۲۶؛ از شیخ و استادمان‌شهید 
اول؛ درسال ۰۷۸۶ از رضی‌الدین ابوالحمن علی مزیدی الحلی در گذشتة ۷۵۷ 
از آیةاه علامة حلی» در گذشتة ۸۷۲۶ از شیخ نجیب الدین یحجی بن احمد حلی 
در گذشتة ۶۸٩‏ از سید ابسو محمد عبدال‌ین جعفر حسینی » از مولف کتاب : 
خوارزمی. 

و نی علامهةٌ حلی از طریق دیگر: ازبرهان الدین ابوالمکارم ناصرین ابی 
المکارم؛ از ابوالمزید. مولف کتاب روایت دارد. 

این کتاب مناقب راء ذهبی درمیزان الاعتدال ج ۷ ص ۰۲۰ ضمن شرح‌حال 
محمدین احمدین علی‌بن حسن‌بن شاذانامی‌برده و می گوید: خطیب خوارزم 
از طری این دجال صفت اين شاذان احادیث آفواوانی که یکسره باطل؛ ر كيلك 
رسواست؛ در کتاب مناقب سرورمان علی رضی ال عنه روایت می‌کند!. 

چلبی هم در کف الظتون ج ۲ ض ۵۳۲ کتاب مناقب را بنام حوارزمی 

اکرده و گنته: مناقب علی بن‌ابتی طالب؛ تالف ابوالمژید. موفق بن‌احمد 
خوارزمی . 

از زمان مولف تاکنون کتاب مناقب او مورد استفاده بسوده و هست و 
گروهی از ناقلان حدیث و حملة علم و دانش از آن روایت کرد‌انده از جمله : 








۱- ذهبی در این سخن خسود بر سیره و روش جمع فسراوانی اژ هسم مسلکان نعبود 
دفته است که صالحین دا بی موجبی ییاد دشنام و ناسزا گرفه‌اند؛ روی همین مسلكك؛ این 
شاذان دا دجال صفت می‌نامده بسا آنکه مردی است صالح ۰ دان 
دوایات او را باعل» رسواه ر کيك می‌شمارد: با اينکه اين این‌شاذان تتها نیست که ایسن 
روایات دا نقل کرده؛ بلکه پیش اژ او محدئین اهل منت در کتایهای سند خود آنها را 
بت کرده‌انده و دوی هم رفته فرقا شیمه و سنی در نقل آن متفیاند. 

آری بطلان: ر کا کت» بتصور ذهبی از آنجا ناشی شده که فضائل مولا و سرورمان 
علی را متضمن است. 





ند متیحر راویه ده و 





۳۶۷ ۸ 





۱- حافظ»سفتی حرمین»صاحب کفایة لطالب( که‌درمصرء عراق و ایران چاپ 
شده)معروف‌به گنجی‌شافعی»در گذشتةٌ ۶۵۸. در کتاب کفايةالطالب ص ۱۲۴۱۲۰ 
و ۱۴۸ و ۱۸۷ و ۱۹۱و ۱۵۲ ط نجف اشرف از عناقب خوارزمی روایت کرده‌و 
در چند مورد؛ تصریح می‌کند که از کتاپ مناقب خوارزمی نقل می کنم. 

۲- سرور ما شیعیان؛ رضی‌الدین؛ ابن طاوس؛ در گذشتة ۶۷ در کتاب 
خود (اليقین فی‌ان علیاً برالمومنین) فراوان از کتاب مناقب خوارزمی نقلکرده 
و در باب ۲۶ گوید: 

خوارزمی صاحب مناقب» از بزر گان علماه چهار مذهب است؛ که او را 
ستایش کرده‌اند؛ و فضائل او را یاد می‌کنند. 

و در باب دیگر می گوید : خوارزمی همان است که محمدبن نجار» شیخ 
محدئین در بفداد؛ او را لا گفته و تز کیه نموده. 

۳ علامه؛ بوسف بن‌ابی حاتمشامی؛ در کتاب خحود (الدرالظیم فی‌الائمة 
اللهامیم) فراوان از کتاب مناقب,تحوارزمی نقلٌ کرده و به اسناد کتاب تصریح 
مو کید و 





*- بهاه‌الدین» علیبَن عیسی اربلی؛ در گذشتة ۶٩۲‏ با تصریح به نسبت » , 
از کتاب مناقب» فراوان نقل حدیث میکنلء 

شیخ الاسلام؛ ابواسحاق» شیخ ابراهیم حمویشی؛ در گذشتة ۷۷۲ » دد 
کتاب خود فرائد السمطین با تصریح به نسبت» ازهمین کتاب من ۹ 

آیةاته, علامهٌ حلی» در گذشته ۷۲۶ در کتابش « کش 


۷- نورالدین» ابن صبا غ» مکی مالکی» در گُذشتة ۸۵۵ فراوان از ی 





مناقب ثقل کرده . 
۸ - شیخ علی‌بن بونس » عاملی نباطی بیاضی » در گذشتة ۸۷۷ در کتابش 
صراط المستقیم . 


٩‏ - ان حجر عسقلانی » در گذشتة ٩۷۳‏ ؛ روایست زفاف حضرت زهرا 
سللاملّه‌علیها را ازخوارزمی روایت می کند» وعین حدیث در مناقب موجوداست. 
۰ - سیدهاشم‌بن سلیمان توبلی » بحرانی » در گدذشتة ۱۱۰۷ در کتاب 


۳۶۸ القدیر ۸ 


غاية المرام . 

۱ - شیخ ما » ابوالحسن شریف » در گذشتة ۱۱۳۸ » فراوان در کتاب 
«ضیاء العالمین» که درمبحت‌امامت تألیف شده از مناقب‌خوارزمی روایت‌می کند, 
و در برخعی موارد گفته : حدیث را عطیب خوارزمی که مشهور است و در نزد 
آنان مورد و وق است » در کتاب مناقب خود آورده . 

۲ - سیدشبلنجی شافعی در کتاب خسود نور الابصار » کتاب مناقب را 
تألبف خوارزمی معرفیمی کند . 

۳ - سید : ابوبکر ۰ این شهاب الدین حضرمی شافعی ؛ در کتاب خحود 
«رشفة الصادی» از اين کتاب نقل حدیث می 





شعر خوارزمی و خطبه‌هایش : 

صفدی چنانکه در بفية الوعاة آمده گوید : خوارزمی خطبه‌ها انشاه کرده 
و شعرها گفته, ولی ما از خطبه‌ها و .کامات و اشعار او چیزی بدست نداریم » 
جز آنچه در کتاب منافب و کتابقتل الاماغ السبط بمقدار قلیلی یافت می‌شود »با 
آنکه دیو ان شعری دارد » که چلبی یاد کرده ا 

قستی از شعر او در مناقب ابن شه رآشوب »,و صراط المستقیم بباضی و 
معجم‌الادبای حموی ج ۳ ص ۴۱ ذبل شرح حال ابوالعلاه هسدانی در گسذشتةً 
۷ دیده می‌شود . 
ولادت و وفات : 

خوارزمی در حدودسال ۴۸۴ متولد شده؛ چنانکه در بفية الوعاة » طبقات 
حنفیه تألیف محبی‌الدین حنفی » دیباچهة کناب مناقبابی حنيفة بنقل ازقفطی؛وافی 
بالوفبات » تألیف صفدی باقید تقریب ذکر شده و در فوائدالبهیه صریحاً سال 
۸۴ سال ولادت یادشده . 

تاریخ وفاتش سال ۵۷ است ۰ چنانکه در بغیةالوعاة از قفطی نقل شده » 
و هم در فوائدالبهیه از صفدی» وتقی فارسی مولف عقدالكمین درتاریخ پلدالامین 
بنقل از ذهبی در تاریسخ الاسلام آورده ؛ و همچنین جلبی در کشف الظنون و 
خونساری در روضات الجنات تصریح کرده . 











غدی ربا خطیب خوارزمی 
آما در فوائد البهیه از قفعلی نقل کرده که نار ات خوارزمی سال۵۹۶ 
بوده و این تصحیف واضحی است » سبوطی دربنيةالوعاة صحیح آن را ازقفطی 
نقل کرده و هم غیر سیوطی ء سال ۵۶٩‏ هم که در کتاب فوائد یاد شده و سال 
۶ که در تاریخ آداب اللفة حرجی زیدان آمده ؛ ناصواب است . و خدا 





داناست , 


قرن ششم 





)۵۱۳ - ۵۶٩ (قتول‎ 


ما 


ول زر لک شم وحبل نفروط وال نتم 















ذ ار لمکم تیف غداوضو عنداته غر کر 
ورئت الهدی عن نمی عیشی فاطمة لا عیسی بن‌مریم 
وفال:آطیعوا لابن عمی لاه آبینی علی ی الا السکت 
#کذلك وس نی باه الی مُتجدیوم«الفدبر» ونم 


- ولایت برمسلمانان فزض وواجب » مهرت ذخبره آخرت ؛ غنیمت دنیا. 

اگر آدمی با مهرت‌جان خود صفانبخشد » نزد خدای گیتی پالا و مصفا 
نباشد . 

- رهبری بانص عیسی فرزند حیدر و فاطمه یافتی , نه گفتار عیسی فرزند 





مریم 
: طاعت پسر عمم بگردن گیرید که امین من است و امین نحدادر 
اسرار مکتوم . 
- چوان وصایتمصطفی به پسرعمش کهدرروز غدیر با مروم حجاز وتهامه 
در میان هشت. 


- تاریخ‌تکرار می‌شود» کهنه و تازه یکسان است؛ و فضیلت‌ویو؟سابقان. 





۸ عدیر یا فقیه‌عمار یمن ۳۷ 





- با پیمان و بیعت دلهای مسلمانان را در اختیار گرفتی » ولابت مفروض؛ 
موید شد . 
- پهنةً حهان را ارث بردی از پدرت » از جدت » ارثی که قابل تقسیم نبود. 
ارث خلافت ترا بود » بدون منازع ؛ گرجه بر آسمانها برشود . 
اگر حق وصایت را حفظ کنند ؛ دیگران را دراقطار جهان حق‌حکومت 


شاعر قصیدة دیگری هم سروده که ساکنان قصر خلیفه راساتم سرائی 
کرده و در آن میان گوید : 





في بوم «الغدیر» کما 





متن ابیات با ترجمةٌ آن خواهد آمد . 


شاعر : 





علم کامل » و فضل شامل" او با ادبی وال و شعری دلربا و شبوا زیور يافته 
است : چون نظمی سراید » ندانی که درو گهر در سلك کشد ء یا طلای ناب 
در قالب شعر ریزد . 


اشعار آبدارش در عین روانی متین و محکم » پر ارج و بسارونق است » 
از همه بالاتر » مهر و ولای پیوسته است به عترت وحی و خاندان طه ‏ واعتقادبه 
امامت و پیشواثی آنان» بدان‌حد راسخ و پا برجا که‌جان شریفش را در رامذهب 
خود فدا کرد . 

تألیغات گرانمایه . و آثار علمی وادبی او » جاویدانه نام اورا بر صفحات 
تاریخ ثبت کرده است » ازجمله «نکت عصریه» در اخبار وزراء مصر تاریخ‌یمن؛ 
کتایی در فرائض مواریث » دیوان شعر » قصیده‌ای بنام «شکاية المتظلم و نكاية 
المتألم» (شکوای دارخواه و انقا‌يك دردمند؛ از ستمگر بدخواه) ؛ سروده و به 
صلاح‌الدین ایوبی گسیل داشته . 


۳۷ القدیر ۸ 





خود » در کتاب « نکت عصریه 6 ص ۷ راجع به نسب خود گوید : 

اما جرئومةٌ نسبم از قحطان است ؛ ازقببلةً حکم بن سعدالعشيرة مذحجیو 
اما وطنم » یمن است در تهامه » شهر مرطان» از وادی وساع» که فاصله‌اش تامکه 
از جانب جنوب یازده روز است درهمانجا تولد یافته وتربیت شده‌ام » سا کنان 





آن سامان » باقیماند گان عرب تهامه‌ابد . 


ریاست و زعامتشان به مشیب‌بن سلیمان می‌رسد که از جانب مادرء جدمن 





است » و هم به زیدان بن احمد که جد پدری من باشد ۰ جدم زیدان می گفت : 
در میان اسلاف خود » یازده تن از اجداد خود را می‌شناسم که هريك دانغوری 
مصنف بوده است در علوم مختلفه . 

و من خود عمویم علی‌بن زیدان را دیده‌ام و هم‌خالويم محمدبن مشیب .و 
ریاست قبیله حکم بن‌سعدالمشيرة بدین دو پیوسته می‌شد .. 

تا آنجاکه گوید : روزی ببزادرم یحبی گفتم : کدام شاعر دربارژجدت: 
مشیب بن سلیمان وزیدان بن‌اجمد چنین‌سروده است : 

رذا اج ز للم یوج 


مر وه و 


یهن بجیرل وال 






- کسی نباشد که‌از سطوت زمانه‌ات پناه بسخشد » زیدان و مشیب تسرا 


پناه بخشند . 
این دوپناه درماند گان‌اند» املالداز دست رفتهام بمن باز گرداندنده آنروز 
که چهره زمانه دژم بود . 
وو 
به الخطوب 


- آنروز که یارو یاوری نبود ؛ بیاری من بر خاستند. چونان که دردمندی 





#و قاما ند عذلانی بتصّری 





۱ - همراه بر گزيدة دیوانش در ۳۹۹ صفحه در شهر شا لون ‏ کرانه نهرسون » بسال۱۸۹۷ 
سیحی ور مطبة مرسوه چاپ شد. 





پاسخ داد : این شاعر ء سلطان علی فرزند حبابهة فرودی بود که اقوامش‌بر 
او ستم کرده از آبو ملکش احراجکرده بودند ؛ و او دا تحت کفالت‌براددش 
سلامه در آوردند » لذا براین دو جد بزر گوارمان درآمد ء و این دو باجماعتی از 
خویشان خود واه بر گرفتند و سلامه را از کفالت املااك عزل کرده؛ علی‌دابرسر 
کار خود مسلط ساختند ؛ و میان او وافوامش را باصلاح آوردند . 





جدم زیدان و مشیب ‏ در این‌را 
چه از اموالی که به شاعر صله دادند ء و یا مصارفی که در تجهیز سپاه » بخاطر 
نصرت و یاری او حرج کردند » و بااسبان تازی و شتران عربی که بسوی او 
گسیل داشتند . 

یحبی می گفت : مدبر شاعر » حکمی ؛ در قصیدة طولانی خود ؛ به پدرو 
خالوی من اشاره دارد که گوید : 

- پدران شما » املاله ابن حبابه را بدوّرد کردند» پعدازآنکه سررشتةامور 
از کفش خارج بود . 

مشیب » دست به شمشیر کین بر و کار بسامان آورد » زیدان با صولت 
درآمد و آب رفته بجو آورد . 


اه هزار دینار طلا بمصرف رساندندء 





ك شما دوتن محکم و استوار نمووید آنچه را پسدرانتان اساس و 
بنیان نهادند » از اپنرو است که فرزند » پدر را ماند . 

#پدرم می گفت: عمویت‌علی بیمارشد » چندانکه مشرف برهلاله بودولی 
بعد که شفا یافت واز بستر بیماری برخاست ؛ من قصیده‌ای را بر او نخواندم که 
مردی از قبيلة بنی الحادث بنام سلم بن شافع سروده بود - 

این مرد برمامیهمان شد تاازعلی عمویت در پرداختن دیه‌ای که از عهدف 
پرداخت آن عاجز مانده بود » پاری بگیرد ؛ ولی چون ما بپرستاری او مشفول و 
سر گرم بودیم ء آن مردحارئی نامراد بخانةً خود بر گشت» و قصیده‌ای گسیل‌داشت 
که از جمله اين اییات است : 

ادا ری اب آزیدانه کل فلاطلعث تجومك یا ماءٌ 

ولاوّی ای الب ماه 











القدیر ۸ 
علی الأیا و ساکنها جمیما ذا دی آبوالحتن لام 
اگوسایةً اين زیدان علی؛ از سرما کوتاه شود ای آسمان! د گرت اختر 








مباد . 

- ونه زثان کودکی دربر گیرند» ونه زمین از آب باران سیراپ شواد. 

- خاله برسر دنیا و اهل دنیا یکسر ! گرابوالحسن‌علی از ميان ما برواد. 

گوید: عمویم علی بعداز شنیدن قصیده بگریه درآمد, دستور فرمود تاآن 
مرد حارثی را احضارکنیم؛ هزار دینر بدو صله داد؛ و دی مقتول راهم پرداخت» 
و این بعد از ششماه بوده و هر گاه اورا می‌دیدء اکرام واحترام می کرد و برقدر 
ومنزلت او می‌افزود. 

عماره؛ سخن را درجود وسماحت‌عمش علی‌بن‌زیدان ودامنا وسیع ثروت 
او بدرازا کشانده وازشجاعت ودليري او قصه‌ها سر کرده وسپس می‌گوید : 

سال ۵۲٩‏ بحد بلو غ رسیدم؛ وسال "۲۱ پفرمان پدرم همراه وزیر مسلم‌بن 
سخت جانب زیید گرفتم» در آنجا منزل گزیدم وچهار سال رحل اقامت افکندم و 
از مدرسه چز برای نماز جمعه تعاوج نگشتم . 

سال پنجم بزیارت پدر وعاورخ رفته و بازدرشراجمت, سه‌سال درزییداقات 
کردم؛ جممی ازطلا من فقه شافعی وفرائض و مواریث قرائت می کردند » 
من خود کتابی درفر اتض تصنیف کرده‌ام. 

درسال ۹ پدرم همراه از برادران 
قسنی از اشمارخود را خواندم » نیکو شمرد و گفت: تو خود می‌دانی که ادب ؛ 
نعمتی ازنعمت‌هایالهی است که برتوفروريخته» مبادا با ناسزا گوثی مردم» نعمت 
ادب را کفران وناشپاسی کنی» مرا صو گند داه که هیچگاه مسلمانی را حتی بايك 
فرد بیت هجو نگویم» و من‌سو گند یاد کردم. 

یکتوبت همراه ملکه آزاده؛ مادر فاتك شاه زیید» به حج رفتم» نوبت‌دیگر 
بهمکه مشرف شدم و آن درسال ۵۳٩‏ بود که درموسم‌این سال امیرالحرمین هاشم 
آین‌فلتیه وفات کرد » و فرزندش قاسم بن هاشم را تولیت امارت داد. و او مرا 
به‌عنوان سفیر به سوی مصر گسیل داشت. 














,آمدند درخدمت والدم 








۳۷۵ 





من درماه ربیعالاول ازسال ۵۵۰ به‌مصر رم ودر آن‌هنگام » خلیفًصر؛ 
بود؛ ووزیر اوملك صالح» طلایع‌بن رزيك. وچون برای‌عرض 
سلام شرفیاب گشتم در رواق طلائی ازقصر خلیقه بود؛ وهمانجا این قصيدة خود 
را با این سر آغاز انشاد کردم: 
الحمدٌ للمپس یدارم والهتم 


لا جحذالحق» عندی‌لل 








وفدا ار و ۳3 
- نا و ستایش از آن عزم وهمت است و از آنپس شایستة اشتران نجیب 


که ما را بخدمت رساندنده ثنائی درخور نعمت. 

- کفران نباشد» شتران رهوار برمن منتی دارند» منتی که لگام اسب آرزو 
کند نا مهاراشتری گردد. 

- بار گاه عزت دور می‌نمود؛ درنظرم کوتا4 کردند» باهمت‌کاروان اينك در 
حضور پیشوای عصر باشم. 

از کمبةٌ بطحا و خرّم الهی راهبر گرفتند ؛ به کب اخسان و کرم میهمان 





- ندانم خن خحدا دانست که بعد ازمفارقت آن‌حرم» جانب این‌حرم گرفنم؟ 
خحلافت میان دو مرز مخالف : عضو و انتقام برفلك 





-جائی که سرا پردة 
فراز است. 


۷۶ القدیر ۸ 


- آنجا که پرتوپیشوائی چنان پاك ومقدس باشد که چهره دو دشمن:عدل و 
ستم بازشناسیم. 

- نبوت ورسالت را خاندانی است که بالصراحة بیان سازد؛ دو امرمخفی: 
فرمانآسمانی» حکمت‌الهی. َ 

- مکارم اخلاق را بیرقها است که نمودار سازد چگونه نا گوئیم بسر دو 
نامتناهی : قدرت لایزال» کرم سرشار . 

- افتخار وعظمت را زبانهاست که ستایش کند از دو نیکو مظهر : کردار 
نيك » پندارنيك, 

و این پرچم معالی و آزادگی است که فراز شد با دو دست ارجمند : 
نژاد پا همت والاء 

آفسنت بالفائزالمتصوم مدا َووَالَجاة و آ 

- سو گند بمقام منیع خلافث ؛ وراعتفادم اينکه فوز و رستگاری» وپاداش 
سو گند راست دریابمء 

- سو گند که وزبر صالح اوء دین و دنیارا پناه داد» غمها ازچهرهها بزدود. 
که تار وپودش ساخت شمشیر وم باشد. 
وجوده وج الابام ما رت وجوده عم | 









- شمع وجودش هرچه زمانه آرزو داشت بیافرید؛ بذل ونوالش ربشة فقر 
وستمندی ببرید. 
های تابدار» گردن کشوری ببند کشید که بینی‌ثریابارجمندی‌بر کشید. 

- مقام و رفعتی بینم عظیم‌الشأن که در خیال نگنجد ؛ با آنکه بیسدارم » 
پندارم عواب بینم. 

-روزی ازایام عمر کهدر آرزوهای‌طلائی هم پیش بینی نمی کردم؛ و نهپای 
همت بدان رفعت وارجمندی می‌رسید. 





- کاش اختران آسمان فرو می‌شدند تا بعنوان ستایش و مدح درسلك نظم 
کشم» کلمات درخور ثنا وستایشتان 
- عصای وزارت بر دست او است » وزارتی که در عیر خواهی خلافت 





۸ 





- میان وزارت و خلافت عاطفةً مهری است که از فکر ارجمند مایه گرد » 
نی خویشی و قرابت. 


-آن‌يك خلیفهء اين‌يك وزیرء سایعدالتشان برسراسلام و امت بردوام‌باد. 

- چون دست فیض گشایند. فیضان نیل‌را در برابر آن ارجی نماند» عطای 
باران چه باشد» دیگر جای سخن نیست . 

# بخاطر دارم که صالح؛ کرارا می گفت: آعد! آعدء وکار گزاران» واعیان 
امیران و بزر گان مصرء هريك به‌نحوی تحسین وتمجید می کردند؛خلعتهای زیادی 
از جامه‌های زرباف خلافت برسرم ریختند» صالح ۵۰۰ دینار عطا کرد؛ ویکی از 
کار گزاران از حضور سیده شریفه دخت امام ۵۰۰ دینار دیگر عطا کرد؛ و اموالرا 
تا منزل من حمل کردند . 

- سپس مرسوم و وظیفه‌ای برایم مقر کردند که پیش از آن برای کسی‌مقرد 
نشده بود؛ امراء دولت بافتخار من + مجالس تور و ولیمه ترتیب دادنده صالح 
وزیر؛ برای مجالست احضارم کرد ؛ و درسلك دیمان و مونسان خود بر کشید + 
پیاپی پاداش وصله برمن‌ریخت؛ چندانکه در جود واحسانش غرق گشتم. 

در خدمت صالح با اعبان اهل اب برخورد کرده انس ورزیدم» مانند : 
شیخ جلیس ابوالسعالی » ایسن حباب 
ابو الفتحمحمودین‌قادوس"المهذب ابومحمد؛حسن‌ین ژبیر» وهيچيك.ازنامبرو گان 








» مسوفق‌بسن خحلال صاحب دفتر انشاعه 


نیست جزاینکه درفضائل انسانی وزعامت وریاست نصیبی وافر دارد. 

در ص ۶٩‏ گوید : موقعی که «شاور» در رواق طلا جلوس کرد + شعسرا و 
خطبا و جماعتی ازمردمدیگر- جزعده‌ای قلیل- همگان بپا حاستند و زاد گان‌رزيك 
را بباد ناسزا و دشنام گرفتند» درآن موقع؛ ضرغام مدیر تشریفات دربار » ویحیی 
این خیاط سپهسالارلشکر برد ومیان من و «شاور» دوستی وصفائی محکم و استوار 
بودءروزدوم جلوسش» که‌همگان‌حاضر و اظربودند » قصیده‌ای 
که ترجمه‌اش ذیل شمارة ۲٩‏ گذشت. 
۲- بازهم ازشعراء غدیر که ترجمه‌اش ذیل شمارة ۲۶ گذشت. 





۳۷۸ القدیر ۸ 





وت وراه دردمندی شفا بافت» شکوة روز گار فرو کنید . 
- شبهای زاد گان «رزيك» بزوال آمدء اما ستایش‌و نکوهش‌زوال نپذیرد . 
- پنداری نه «صالح» و نه فرزندش «عادل» در صدر این شاه 
و نه برخاستند : 
پنداشتیم- و برخی پندارهامايةٌ ناه است که این قدرت زوال‌نپذیرد. 
- از آن‌هنگام که مان اهین بر کیکارت فرودآمدی » جمع کلاغان 
راه خیانت گرفتند . 
# ضرغام مدیر تشریفات ؛ در این شعر بر من خرده می گرفت و می گفت + 
من در نظر تو از کلاغان باشم ؟ 
ان نه دشمنی بودند که گامشان بلرزد » جز اینکه در سیل بنیان کنت 









ابود شدند , 

- من که دیگرا‌را عظمت نهم» غیراز اينم هدف نباشد که شأن ترا آرچمند 
سازم » مرا معذور دار » نکوهش مقرما . 

- اگر بینی که شبهای انس آناندا پاس‌می‌دارم» بخاطردار که دبری از آن 

روز گار برنگذشته 

-اگردمان و َ 

-و خدا به نیکی و احسان فرمان دهد» و قحش و دشنام ناروا شمارو . 

# شاور و دو فرزندش از من تقدیر کردند که تا چه حد نسبت به خاندان 
رزيك‌پاس وا فا داشته‌ام.(سخنان خودشاعر پایانپذیرفت )) 








ار شهامتی بل از حریم مقدسات انسانی‌دفاع می کردءو با ارام 
و منادمت دوستان سابق و ولی نعست خود را بحق رعسایت می‌کرد؛ در موارد 
متعددی با اولیاء امور و نو دولتان پرغرور بمقابله برحاست بدان حد که تقدیر 
و تمجید همگان را برانگیخت : 

از جمله, روزی با ابو سالم یحیی بن احدب بن ابی حصیبهٌ شاعر» در کاخ 
لول در خدمت نجم الدین ایوب بن شادی حضور داشتند» و این اجتماع بمد 
از وفات خلیفه‌عاضد بود. ابن ابی‌حصیبه؛ قصیده‌ای‌برای‌شادباش نجم الدین انشاد 
کرد و 
یمالک الرض لا ََصی له طرفاً ی ی ند 
قد لاله عذی الدرَ تشکنها 
تترقت بک خن کان آبشکنا : 
کتری صا و لژ توا و ات له سارت لها صنا 

- ای شاه گینی او نه در تخورت. انم که گویم شاه مصری: که مصرت 

در آستین باشد . 








اپنك در این‌کاخ دا 





بر بیارا» ب متانهارکاخهای دگر از پی مهیا باشد . 
- این کاخ دلاویز از تو شرافت یاه نی ساکنان پیشین با این کاخ؛ جامٌ 





عزت و ارجمندی درپوش که کاخ را هم جامهة شرا 
- آنان در این کاخ چون صدف بودند و کاخ لول 
کات صدف باشد . 
هه عاه تدای بر رد و گت از ان اب 












الشرات و اللرف 
هم سکم بات اد عکتوا  .‏ فهادو من لها قذ أتکنوا الصا 


- خطا گفتی . ای که سادات و خلفا را بر شماری . آنچه در عیب آتان 





- گفتی چون صدف در میان لو جا کردند» ای نادان . همه دانند که 


لول را جای در صدف بود . 
- کافی است که گوهر جانشان در آن مأوی داشت» ببالید و شفاف شد ؛ 
ستایش همگان بر گوهر جان بود . 
- از آن گفت : لژلوئی باشد : در شاهوار» که از جلوه آن در شگفت 
شدء جلوه‌ای که از شرافت سا کنان بر فزود . 
آیات خدا بودتد که روزی چند در این‌کاخ شریف مأوا گرفتند, از آن 
پیش مأُواب ان مصحف شریف الهی بود . 
والجوهر الفرد» نوژلیسیعرفه 


#لولا تَجَسهُ هم 











- ای سگث! و سک آزتو کرامت و معزفش ایش باشد» چراکه در پاس 
ولی نعمت خود باوفا و بردوام باشد . 

# مقریزی گوید: خدارا بر این شیر مرد باوفا که بحق و حفیقت پاس ولی 
نعمت خود بداشت؛ بوده و بهمین جهت بود که در راه 
جانبداری از دوستان و ندیمان پیشین مقتول شد» که سیر دوستان مخلص همین 
است . حدایش رحمت کناد و گناهانش بیامرزاد . 

ففیه عماره؛ قصائدی دارد که در رثا و ماتم خلفای فاطمی سروده؛ باشد که 
حق نعمت را ادا کرده باشد. از جمله قصیده‌ای که چنین شروع می گردد : 

لا تن کیلی ولا اللالها وماً وان عتت _بها اجُمالها 

قد تالم ریب الرّمان و نالها 











۱ - در منتخب دیوان عماره ص ۲۹۲ (معرقة) ثبت شده . 








تست معالمها رسکیم من بنییم أخوالها 
- دیگر برمعشوقه‌ات لیلی اشك‌میفشان ناله مزن ونه‌بر خحاکستر اجاق» اگر 
چه از جوارت خیمه بر کند . 
ناله بزن سیلاب اشك وان کن بر سادات این کاخ که پی سپر انقلاب 


زمانه گشتند : 
- آثار و نشانش کهنه شد» از آنرو که کاخ نشینان کهنه گشتند» از پس 
آنان اوضاع و احوال دگ کون شد. 





مورب هن 


ید زگ یبال وجیه بغد خشن‌العلی بالطلل 
- ای روز گار. بازوی مجد و شرافت شکستی؛زروزیور از سینه‌اش باز 





ان لغزید ی که از پا فتادی» اگر با قدرت بر سر پا 
خاستی از لغزش خود معذرت بجوی. 

- بینی ارجمندت دابریدی» اپنك انگشت ندامت بدندان گیر» ازشرمساری 
سر بالا مکن. 

با شتاب» اساس مکرمت وا سخاوت منهدم کردی » آرامتر ۰ آرامش و 
نرمش بهترین شیوة رفتار است. 

- وای برمن از آتش دل وب رآرژومندان یکسر که گرامیترین دولت روز گاد 
از پا در آمد. 

- جانب مصر گرفتم» پستان پرشیرش بنمود چندان مکرمت و کمال دوشیدم 
که از آرزوها فزون بود. 

- جوانمردانی که آلاف الوف عطا کردند » کمال جوانمردی بین که من 
دست سوال برنکشیدم. 

- ب رکنار شاه نشین نشیمن داشتم» آنگاه که خیل تشک رصف به صف‌بودند. 

- از امیران لشکر کرامت ومهر دیدم» صفائی که عارضةٌ کدورتها بشست. 

- ای که در مهرخاندن خاطمم بنکوهش گیری» نکوهشت یادها گر ور 





۳۸ اقدیر ۸ 





- خدارا. لختی در رواقهای قصرزرین وکاخ لول بگرد وبامن نالموزاری 
م رکن. نه.بر پهنة جمل و صفین. 

- به سا کنان قصر بر گو بخدا سو گند» جراحت دل ایام نگیرد » دردم 
شغا نیاپد . 

- سپاه فرنگک با آل علی امیرمژمنان» کی بدتر از این می کرد. 

- تفاوت جز این بودکه آنان باسیری می‌بروند وشما باسیری میفروشید. 

- در اکناف قصر چرخیدم» همه جا را وحشتبار دیدم » پیش از ایين بل 
آمال میهمانان بود . 

- از بیم خرده گیران» رخ برتافتم» اما چهرة مهرم رخ برنتابید , 

- از تأسف اشك بر رخسارم دوید که پایگامرفعتتان مهجور وخالی بود . 

بر فتوت و آزادگی شما می گریم و می‌نالم» روز گار بگشت. آزاد گی 
شما در صفحةٌ گیتی برقرار ماند . 

- رواق مهمانخانه‌ات بزمگه واردین بسود ؛ اينك درو دیسوارش وحشت 
آفرین است.. 

- عیدفطر از آنروز کله عظمت شا قسربانی شد ؛ از گردش روز گار 
گه‌ها دارد . 

دیگر از سالی دودست جامه خبر نباشد » نو کهنه شد , کهنه‌ها پوسید, 

- مراسم شاد باشی که در روز خلیج انجام می گرفت . شکوه وجلالتن‌بر 
اشتران بار می‌شد . 

- سالگرد هر سال » عبد فطر واضحی» چهداد و دهشهای‌وافر که از شما بر 
سرهمگان نبارید . 

- بساط زمین درعید «غدیر» رقصان بود » چونان که نبزه‌های آبدارتابدار 
در دست نگهبانان می‌رقصید . 

- خیل تکاور با ساز و بر گث زرین صف می کشید » چونان که عروسان در 


زیب و زیور صف بیارایند . 


۸ غد بر یافقیه‌عمارایمنی ۸۳ 








خوان غذا برطبقهای گران حمل می‌شد » بردوش خدمتگذاران باشتاب. 

- احسان و کرم ویر این رعایا نبود » بلکه دورترین امتها بهره‌مند بود. 

- وظيفاً مقرر, ذمیان بهود ونصاری در بر گرفت؛ هم مهاجران»‌هم پيك و 
قاصدان . 

- نساجی «طرازه که درشهر «تنیس» عظمت یافت ؛ بذل و نسوالش شامل 
دولتها و ملتهابود - 

- جوامع دینی از احسان شما برخوردارشد» هر آنکه‌در علم و عمل صدر 
محافل بود . 

- روز گار که‌هماره‌سر کش و غداراست»بدست شما دربند شدء اينك‌افسار 
و بند فرو ریخت , 





- بحق سو گند که کینه‌خواه شما برستاخیز رستگار نشود » و نه از عذاب 
برد : مگر مه کیش شماء 

- ونهباسوزو تشنگی آب‌نوشده ازدست‌پیأمپره بهترین جهانیان‌حاتم‌رسولان, 
و نه بهشت عدن را دیدار کند آنکه‌پیمان «عاضدبن‌علی» سرور مومنین 

- پیشوایان من. رهبران من. ذتيرة فودای من و هر کس در گسرو اعمال 
خویش است . 

- بخدا سو گند که حق ثناو ستایش ادا نکردم » چرا که فضل وجودشان 
چون ژالاً بهاری بود . 

- اگر دامنةً سخن گسترش یاید ؛ نحدارا شکر که من شرمسار ایشان‌نباشم. 

راه نجاتند و رستگاری» هم بدنیا و هم آخرت مهر آنان اساس دین و 
کردار است. 

- پرتو هدایت » مشعل تاریکی : باران رحمت بهنگام عشکسالی. 

سرورانی که از نور حدائی سرشته باشند » از اینرو تاریکی نگیرند . 

- بخدا سو گند که از مهر آنان دست نکشم» مادام کهبرپهنة زمین گامنهم. 

# شاعر صاحب ترجمه؛ بخاطر انشاء همین قصیده همراه جمعی که متهم 








۳۸۴ الفدیر ۸ 





به توطثه بودند مقتول شد . 

گفتند : جماعتی علیه صلاح الدین با فرنگیان مکانبه می کردند تا با كمك 
آنان فرزند عاضد را بر تخت بنشانند» در میا این جماعت يك نفر از سپاهیان 
بود که از اهمالی مصر نبود؛ نزد صلاح السدین شد و او را از ماجرای توطثه 
آگاه کرد - 

صلاح الدین همه را حاضر کرد اعتراف کردند» دستور داد بسر چوبه 
دارشان بکشند؛ روز شنبه ماه رمضان سال ۵۹٩‏ در قاهره همه را بردار کشیدند؛ 
ان یکشنبه ۲۳ ماه شعبان بود . 








همراه فقیه‌عماره: قاضی القضاةابوالقاسمبة اه بن عبدال‌ین املهم‌مصلوب 
شد . و ابنعبدالتقوی‌داعی الدعاة (رئیس مبلغان خلافت فاطمی) که ببر گنجینه‌های 
قصر خلافت واقف بود ؛ مورد شکنجه فرار گرفت تا محل آنرا برملا کند ؛ 
امتناع کرد و جان بر سر اینکار گذاشت:و گنجینه‌ها تباه شد . 

از جملة مصلوبین : عویرس ناظر دفتر؛ شبربا دیبر اسرارء عبد الصمد منشی 
یکی از امراء مصر نجاح‌حمامی» منجم نصرانی که توطته گران را تشویق می کرد 
که موفق شده کارشان بسامان میرسد ‏ 

صفدی‌دروفیث منسجم» گوید : پنیك تمی‌ماید که قاضی فاضلء در هلا کت 
عماره سعایت کرده باشد» زیرا صلاح الدین در بارة عماره با او مشورت کرد؛ 
ات : تبعید شود . صلاح الدین گفت : ممکن است پنهانی باز شود؛ 
.فاضی کف و تأدیب شود صلاح الدین گفت : سکث این لحظه سکوت 
می‌کند» لحظةً دیگر پسارس می‌کند . قاضی گفت : او را بکش . صلاح الدین 
گفت : شاهان که اراده کنندء عمل خواهند کرد . 

صلاح الدین با شتاب بپا حاست ودستور دار کشیدن اورا با فاضی عویرس 
و گروهی از همراهانشان صادر کرد و چون خواستند که او را بر چوبه‌دار ببندند 
استدعا کرد تا او را از کنار خانً قاضی ببرند» تصور می کرد که او را از فتل 
برهاند » قاضی را که چشم بدو افتاد ‏ برحاست و در بسر روی خود بست » 








عماره چنین سرود : 








عبدالعزیز قد احتجب *خلاص من العجب 
- قاضی عبدالعزیز در حجاب شده دیگر رهائی بسیار شگفت می‌نماید . 
# عماد الدین کاتب در «خریده» گوید : ناج اندین کندی» ابوالیمن بعد 


از مصلوب فدن عماوه چنین سرود * 





یی غدا ماک یی 3 و ینمی صدیدا فی آفلی و ضلیبا 
- عماره در اسلام راه گرفت؛ با بهود و نصاری همگام شد . 
- در کین أحمد با مشرکان شريك آمد» در مهر صلیب استوار شد . 
- چنان سخت کوش که اگر ,با دندان بخائی » دز زير دندان چون 
فولاد نر باشد . 
- برستاخیزء آنچه کات می‌دروده آتش و خونابه‌اش شراب باشد . 
# شاعر » نزد خاندان ریک مکانت و منزاتی بس عظیم داشت ؛ اشعار 
فراوانسی در مدح آنسان سروّده که در دیسوانش؛ و هم در کتاب «نکت عصریه» 






درج است . 
در نکت می‌نویسد که ملك صالح سه هزار دینار یمنی سه بدرة زر بدو 
فرستاد و با حط خود ب 
قل لفقیه اد 





تب و قل تک التضار مذابا 
۷ هقی عماره دیررگو : ایکه از فهمو دانش» سخن‌و خطابه برخورداری ۰ 
پند ناصحت بر گوش گیر که راعت نماید . بگو : خواهان آمرزشم» 





قدم در راه گذار . 


۳ الفدیر ۸ 
- پیشوایانت شافع محشر باشند؛ اینجا جز کتاب و سنت حاکم نباشد , 
- پیمان بندم که مقامت رفیع گردانم» پرا گردم . 
سه پدرة زر بحساب بر گیر» تبر مذاب لایق مقدار تو نباشد . 
# ففیه عماره در پاسخش وشت : 
حاشاّة من هذا الخطاب خجطابا یا یر أملالء الرّمان تصابا 
لکن ادا ما أَدت علماٌکم 1 
و عنم فکٍی,الی ‏ 
فاد ی علی صفاه مب امن علي و شد هدّا اباب 
۱ 0 ۱ 
پادشاهان سر و افسر باشی . 
- داعیان ومبلفانتمعمورة قلبم خراب کردنده ایمانم اد فنادادند . 
س اينك که خود اندیشه‌ام را بخلمت بساز خوانیاجابت کنم »راه‌اطاعت 








ب ا! 








پیش گیرم + 

- استوار و محکم بر صفای مهرم چنگگ برزن» منت پذیرم» امادهان‌داعیان 
را استوار بر بند.. 

# فقیه عماره .آن متعدد داشت» عئن‌پسرآن اودر حالحیات او دارفانی 





دا وداع گفتند, عماره در بر يكيك آنها مرثیه‌ها سرود که سر آغاز آن قصیده‌ها 
در اصل کتاب (الفدیر عربسی یاد شده) و چون ترجمةٌ آن مایة ملال بود » از 
ترجمه خودداری شد . 

در خاتمة کتاب و خاتمةً شرح حال شاعره این چند بیت که از سروده‌های 





وللرّجاء توا نت 5 وی تا ای آد 
- بار خدایا» اسباب رشدو صلاح مهیا کن» با نصرت خود ما را مدد فرما . 


۸ غدیر یهفقیاعمار ادن ۳۸۷ 





ما را به خود وا مگذار که ما از اصلاح مفاسد عاجز و اتوائیم . 
- کریمو بخشنده‌ای» از اینرو آرزوها بسیج شد» دست گدائی فراز کردیم 
چشم امید به نعست وافرت دوختیم . 

- امیدواری هم پاداش نیکی دارد؛و تو بهتر دانی . پاداش من پرده پوضی 
بر گناهان و معایب است» عطا فرماا . 


و آخر وان آن الحیله رب العالمینَ 


۱ - شرح حال شاعر ؛ از کتاب نکت عصریه : رده عماد کانب ؛ کامل ابسن اثیر 
ج ۱۱ ص ۱۶۳ تادیخ ابن خلکان ج۱ ص ۴۰۵ تاریخ ایسن کثیر ج ۱۷ ص ۲۷۵ مرآة 
الجنانج ۳ ص ۰ ۰۳٩‏ اقتباس شدم فرهنگهای‌رجا لی متأحرین‌هم بشرح‌حال او پرداختهاند . 





فهرست مطالب 


#«غدیريةٌ ابومحمدصوری 


۵ 


شر ح‌حال‌شاعر ونمونةاشعاراو ۱۰ 


#غديريةُ مهیار دیلمی 
شر ح‌حال‌شاعر؛نموناشعار 
وافکار 
#غديرية سیدشریف مرتضی 


۳" 


۳۳ 
۶۲ 


شرح‌حال, تألیفات و آثارشاعر ۶۷ 


اساتید علم ومشایخ حدیث 
شا گردان وراویان 
سید مرتضی ورهبری. 
بر گزیده‌ای از دیوان‌مرتضی 
ی ابوعلی بصبر 
شرح حال‌شاعر» نمونةاشعار 
#غديريةٌ ابوالعلاء معری 
اشاره به‌شرح‌حال‌شاعر؛ و 
مصادرتر جمةٌاو 
#غدیريةُ المژیدفیالدین 
شرحی پر آمون‌فصبدة سوم» 








شر ح‌حال‌شاعرتًلیفات و آثار 
وخد بر | 





,جبر عصری 


۷۴ 





شرح حال‌شاعر. 
#غديرية ابوالحسن فنجکودی 
شرح‌حال شاعر 
#غدیریةاین منیرطرابلسی 
شرحی‌پیرامون‌این تصیده 
زند گانی‌شاعر 
#غديرية قاضی‌ابن فادرس 
شرح حال‌شاعر 
وغدیر یه ملك‌صالح 
شرح زند گانی‌شاعر 
وهای ازاشمارملك‌صالح 
ابن عودی‌نیلی 
شرح‌زند گانی‌شاعر 
#غديرية قاضی جلیس 
شرح‌زند گانی شاعر 
«غدیرية ابن‌مکی نیلی 
شرح‌زند گانی‌شاعر 
#غدیريةٌ عطیب خوارزمی 
شر ح‌حال‌شاعر 
وغديرية فقیه عمارة یمنی 
شرح‌حال شاعر 





۱۳۹ 


